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 . پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تمدید شد

 
   32497 شماره ثبت پروانه انتشار: 

 
 یيادآور

ـ نظر به اينكه مطالب اين نشريه بر روي اينترنت قابل  1
اي كه جهت درج در آن مقالهدسترسي است، شايسته است 

بـر روي   pdfشود به منظور تبـييل بـه يايـل     ارسال مي
 .ارسال گرددحرويچيني شيه و  wordايزار نرم
 ارسالي نبايي در جاي ديگر چاپ شيه باشي. هلـ مقا 2

ـ ايـن نشـريه در ويـراي  و احيانـات م ترـر كـردن         3
 مطالب آزاد است.

نمودار آرا و نظـرات   ـ مقالات منيرج در اين نشريه،  4

 نويسنيگان آنها است.

 شود.ـ مقالات ارسالي بازگردانيه نمي 5
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 نامۀ تدوین مقالاتشیوه

 ت کلیملاحظابخش اول: 

های ارزندۀ عربی و . زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله1
 انگلیسی نیز قابل چاپ است.

 لمه(.ک 0288مجله بیشتر باشد )حداکثر با فرمت صفحات صفحۀ  22ها نباید از حجم مقاله. 2

)حداقل سطر  18و نتایج( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در  اهداف، روش . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع،3
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4مقاله )حداقل  واژگان کلیدی ضمیمه باشد و واژه( 288و حداکثر  188

نگلیسی و اسی رفان بادو زبه ع وی مؤسسۀ متبوم ناو علمی ان شگاهی یا عنونداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا4
 ل شود.ساار و شناسه ارکید نیکیولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرو قید 

 ها آزاد است.در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله مدیریت مجله. 2

افزار سیستم مدیریت برای بارگذاری آن از طریق نرمچینی شده و حروف wordضروری است مقاله بر روی نرم افزار . 6
 اقدام شود. ، سامانه مجله فقه و اصولمجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از حداقل استاندارد پژوهشی و پذیرش نهایی . 7
 ت تحریریه است.به تأیید داوران و هیئ وابستهآن 

 شود.بازگردانده نمیپس از شروع فرایند بررسی شده های ارسالمقاله. 0

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

شود نویسندگان محترم ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می1«دستور خط فارسی»رعایت 

استفاده کنند. عدم رعایت  3«ویراست لایو»سامانۀ برخط  و یا« ویراستیار»و افزونۀ  2«فرهنگ املایی خط فارسی»از 
 تواند موجب تأخیر جدی در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.های نگارشی پیشنهادی میشیوه

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش مربوط اهم نکات 

                                                           
1. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  

2.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 

3.  http://www.virastlive.com/ 
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  هاگذاری نشانهو فاصله. علائم نگارشی 1

 د.آینکلمۀ بعد با فاصلۀ کامل می فاصله و باهای . ، : ... ! ؟ با قبل بیهنشان. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 رت محمد)ص(.آید: حضهای احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میشمارۀ ارجاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانه .4. 1

مشهور فقها معتقدند تعیین مدت در قرض  شود:نقطۀ پایان جمله بعد از پرانتز ارجاع همیشه گذاشته می. 2. 1 
 (.۲/۴۵؛ طباطبایی، ۲/۲۲جواهر، آور نیست )صاحبالزام

های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولًا، قبلًا، واقعاً، ان نشانهدر می. 6. 1 
الیه، بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفوظ )نظیر نامۀ من( الزامی مضافٌ 

می است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ است و در بقیۀ موارد )تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزا
 علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

 گیرد: )کوثر:دو نقطه قرار می یان آن دو،آید و مبرای ارجاع به آیات قرآنی اسم سوره و شمارۀ آیه در پرانتز می. 7. 1 
2.) 

صورت ، ترکیب اسم و حرف به«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .0. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهآیند: میفاصله مینیم

 است(.»« "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  و »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .9. 1

کرد، البته اگر از صفحه کلید استفاده  ctrl+shift+2از کلیدهای  منحصراً فاصله باید برای ایجاد نیم. 18. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میاستاندارد استفاده می

 بندی. لایه2

 است.  و فهرست منابع که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجهتشکیل شده چند جزء اصلی قاله از م. 1. 2

د و اگر خودداری شو تیترها فزونیحتی المقدور از ست لازم او  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
دونقطه گذاشته شود پیوسته بدان لد شود و وو عنوان ب مدهتقسیمات فرعی وجود دارد باید از صورت تیتر درآ  ،ناگزیر

نقطه  شود در ادامۀ آن دلیل دوای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهو متن در ادامه ذکر شود؛ به
 . آیات: ...1ان شود؛ مثل: گذاشته و در ادامه توضیح بی

 شود. ی و منابع شماره گذاری نمیچکیده، مقدمه، نتیجه گیر. 3. 2

      گذاری عناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در صورت ناگزیری از عناوین فرعی، با اعداد متوالی نشانه. 4. 2
 شود.می



 .3. 2. 1به طور مثال:  شود.استفاده می فقط از نقطه اری در لایۀ تیترهاگذبرای شماره. 2. 2

 . شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم کتابنامه3 

ارجاع به منابع، باید حاوی حداقل اطلاعات وافی به مقصود باشد که بلافاصله پس از نقل مطلب یا اشاره به آن در درون 
 آید. متن و میان دو کمان) ( می

 متنییوۀ درون. ش1. 3

اسلش در میان  و ، شمارۀ جلد و شمارۀ ص1مستند مشاهیر بر اساس در ارجاع به کتاب یا مقاله )فامیل پدیدآورنده
 آن دو(: 

فاصله با پرانتز+ کاما+ صفحه بدون حرف ص+ پرانتز باز با فاصله از کلمۀ قبل+ فقط فامیل نویسنده تا دو نفر بی .1
 پرانتز بسته+ نقطۀ پایان جمله.

؛ شهیدثانی، 3/228آید: )طباطبایی، در صورت استفاده از جلدهای متعدد فقط شمارۀ جلد بدون حرف ج می .2
2/11 .) 

 .108تا179آید: و پایان منبع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نمی برای نوشتن صفحات آغاز .3

وسیلۀ سیاق ز نظر شلایرماخر نیز معنا بهآید: )ابه منابع لاتین، اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی می در ارجاع .4
 .(Schleiermacher, 1998, p. 233) پذیردیابد و از آن تأثیر میتعین می

ای استناد شود، با درج نام اثر پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود: ویسندهکه چند اثر از ندرصورتی .2
 آید.( و در صورت وجود چند مؤلف با نام مشابه، اسم اثر نیز می38: 2؛ همو، دروس، 22)شهید اول، لمعه، 

 .شوددرج میصورت ایرانیک جا بهنام منبع در همه .6

در قراردادن توک در محل آن ی که به نظر مؤلف ضروری است، با توضیحات بیشترو های توضیحی یادداشت .7
همان شیوۀ ارجاع  هبها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین آید. در پاورقی همان صفحه می

 آید.متنی میدرون

شود )به طـور  ذکر پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( لازم است به ،درس در منابع تقریر .0
نـایینی، اجـود التقریـرات، مقـرر: ابوالقاسـم  ؛، مقرر: هاشـمی شـاهرودیصدر، بحوث فی علم الاصول :مثال

 خویی(.

 

 

                                                           
1. https://www.tebyan.net/newindex.aspx?PageSize=10&PageIndex=0&PID=102833 
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 . کتابنامه2. 3

ضروری است فهرست منابع جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان )منطبق با مستند 
 ابخانۀ ملی( در انتهای مقاله بیاید. عناصر کتابشناختی باید به شرح زیر، در کتابنامه قید شود:مشاهیر ایران یا فهرست کت

تحقیق یا گیومه(، ترجمۀ یا بهفامیل نویسندۀ اول، اسم نویسندۀ اول، عنوان کتاب )ایرانیک، غیربُلد و بی کتاب:
انتشارات، مؤسسه مگر اینکه ثبت شده باشد عدد، شهر: ناشر )بدون واژۀ ناشر، عدد، چتصحیح اسم فامیل، جبه

 نشر یا نشر دانشگاهی(، سال انتشار. مانند به

 آید.فقط برای نویسندۀ اول در کتابنامه فامیل پیش از اسم می .1

 بیش از دو نفر: نام نفر اصلی+ و دیگران .2

 شناختی نقطه گذاشته شود.های کتابدر پایان همۀ مؤلفه .3

 ق.1483، بیروت: احیاء التراث العربی، 3، چ188، جحار الانواربنمونه: مجلسی، محمدباقر، 

صورت ایرانیک، سال نشریه، شماره فامیل و اسم نویسنده اول و دوم، عنوان مقاله داخل گیومه، نام نشریه به مقاله:
 نشریه، سال انتشار، صفحات آغاز و پایان مقاله.

، مطالعات اسلامی، «ری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانفتوای معیار در قانونگذا»زاده، هادی، حاج نمونه:
  07تا29صص، 1394، 182، ش47س

یخ4  نویسی . تار

آیند، در غیر این صورت برای تاریخ هجری ای میهای ذکرشده در مقاله اگر هجری شمسی باشند بدون هیچ نشانهتاریخ
 آید.قمری، علامت اختصاری ق و برای میلادی، نشانۀ م می

 .1398فروردین12آید: نکته: همیشه و در همه جا در صورت لزوم ماه به حروف و چسبیده به روز و سال می

 . قلم متن5

 .، استفاده شود1رسانی، تولیدشده توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»از قلم استاندارد  شود، حتی المقدورتوصیه می

 های مهمیادآوری

ای ز علوم قرآن، حدیث و موضوعات میان رشتهاعبارت است  علوم قرآن و حدیثفصلنامه دو حوزه فعالیت 
 مرتبط.

                                                           
1.http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip   

http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
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یه فقط مقاله (1 های پییش گتتیه های نو و اصیل در زمینههایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته. این نشر
 .باشد

سالی، در نخستین های ار جهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقاله (2
یه تنها آثاری را ببررسی می «همیاب»و  1«سمیم»های یابمرحله توسط مشابه داوری ارسال  هشود. نشر

درصد باشد.  11متن اصلی با آثار انتشار یافتۀ پیشین حداکثر  پوشانیو همکند که میزان مشابهت می
های فوق، هرگونه مشابهت عه به سامانهشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجتوصیه می

 متن خود را بررسی کنند.

 

 

                                                           
1.  http://www.samimnoor.ir/view/fa/defaultt 
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 مشاوران علمي اين شماره

 

 اسماعیل اثباتی )استادیار دانشگاه علامه طباطبایی(دكتر  .1

 (یاسلام غاتیدفتر تبل اریاستادحجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی ) .2

 (دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدكتر فروغ پارسا ) .3

 حسن پویا )محقق و پژوهشگر(الاسلام حجت .4

 دكتر علی ثامنی )استادیار دانشگاه شیراز( .5

 ی(رضو یدانشیار دانشگاه علوم اسلامدكتر سید علی دلبری ) .6

 (میدانشگاه علوم و معارف قرآن كر)دانشیار  رابكار گ مهیددكتر محسن  .7

 (خراسان هیاستاد درس خارج حوزه علمحجت الاسلام محمدحسن ربانی بیرجندی )  .8

 دكتر احمد زارع زردینی )دانشیار دانشگاه میبد( .9

 (یرضو یدانشگاه علوم اسلامدانشیار ) حسن خرقانیدكتر  .11

 (میدانشگاه علوم و معارف قرآن كر استادیاردكتر محسن رجبی قدسی ) .11

 دكتر مرتضی سلمان نژاد )محقق و پژوهشگر( .12

 (میدانشگاه علوم و معارف قرآن كر اریدانشپسند )دكتر الهه شاه .13

 (استاد دانشگاه تهران) زاده یفقهعبدالهادی دكتر  .14

 دانشگاه قم( )استادگرامی  یدمحمدهادیسدكتر  .15

 (یاسلام یپژوهشها ادیبن یرضو یپژوهشکده علوم اسلاماستادیار دكتر محمود ملکی ) .16
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Abstract  

Regarding the miraculous character of the Quran, one of the important issues is how its different 

aspects indicate the inimitability of the Quran, i.e., do they signify it individually and independently 

or collectively?  Quranologists generally believe that one or more miracle aspects of the Quran are 

sufficient for proving its inimitability. In this regard, Zarkishī believes in the collectiveness of the 

miracle aspects, while Sīyūṭī considers one aspect alone and independently to be sufficient. By using 

the descriptive-analytical approach, in this writing, Zarkishī and Sīyūṭī's miracleology method have 

been studied comparatively. Also, Zarkishī's view about the collectiveness of the miracle aspects has 

been analyzed and criticized. On the one hand, Zarkishī believes in the collectiveness of the miracle 

aspects and does not consider one or even several miracle aspects to be sufficient for indication of 

the inimitability, but on the other hand, he does not assign a specific number for them. By 

considering and understanding all dimensions of this issue, it seems impossible to realize the 

inimitability in this way. Still, by considering the unlimited number of the miracle aspects, their 

perceptibility, and the effectiveness miracle of the Quran, Sīyūṭī has accepted the independency and 

individuality of each miracle aspect. So, his view has more coherence and convergence.   
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این  ررسنا اسنت کنه  از مسائل مهم در اعجازشناسی قرآن، مسئلهٔ نحوهٔ دلالتِ وجوه اعجاز است و آن معطوف به
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 ،دانندمی قنرآن اعجاز وجوه قول تحقیق را در دلالت مجموعی دانند. زرکشیوجه اعجاز را وافی در دلالت اعجاز می
 داند.مستقلا  برای اعجاز قرآن کافی می و تنهاییسیوطی دلالت یی وجه را به اما
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ه اعجاز قرآن قائل شده و دلالت یی وجه یا حتی  ند وجه با هنم را بنرای زرکشی از سویی به دلالت مجموعی وجو
داند و از طرفی برای تعداد آن هم عدد واحدی قائل نیست. امری که با تأمل و درک همنهٔ اعجاز، وافی به مقصود نمی

وجنوه اعجناز،  رسناند. در حنالی کنه سنیوطی بنا نامحدودنوانندنِ ابعاد آن، درک تحقق اعجاز را متعذر به نظنر می
رذیری وجوه و توجه به اعجاز تأثیری قرآن، دلالنت انفنرادی و اسنتقلالی هرینی از وجنوه را رذیرفتنه اسنت  ادراک
 گرایی بیشتری برنوردار است. رو قرائت وی از انسجام و همازای 
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 مقدمه

هایی دارد که سبب اعجاز آن شده است. مبنای اعجاز، تحدی و مراتب آن اسنت. ادیبنان و ویژگی قرآن
کید بیشتری داشته تبیی  و رژوهان ضم  رذیرش تعدد وجوهقرآن اند، اگر ه آن، بر یی یا  ند وجه اعجاز تأ

دیگنر وجنوه هنم عقینده  دانستند، اما بهشده رذیرفتنی میگاهی فقط یی وجه اعجاز را از میان وجوه مطرح
( نظریۀ انبار غیب، گذشنته و 50( نظریۀ صرفه، باقلانی )82الهدی )داشتند. از متقدمان، سیدمرتضی علم

اللنه ( نظم و سبی منحصر به فرد قرآن و از متأنران، آیت21ق، ص2522آینده، قاضی عبدالجبار معتزلی )
( در تشنری  و قانونگنذاری اعجاز قرآنباطبائی، ( به اعجاز قرآن از منظر شخص آورنده و )ط118مصباح )

کید داشته داند که با هم ترکیبی از اعجاز را الله معرفت نیز وجوه اعجاز را مترتب بر سه ویژگی میاند. آیتتأ
(. 8/251اند: فصاحت واژگانی، بلاغت معنایی و نظم شگفت و سانتار نیکوی آن )معرفت، فراهم سانته
بنودن قنرآن بنر تمنام احکنام و ی اعجاز قرآن را در فصاحت و بلاغت آن و مشنتملالدی  آملعلامه شمس

(. بر ای  اسنا،، عمنوم قنرآن532تا2/530الدی  آملی، داند )شمسمعارف و انلاق و انبار غیبی... می
و  البرهاان زرکشنی در کنه اند دلالت اعجاز قرآن را اثبات کنند،  نانآوردی وجوه، سعی کردهرژوهان با هم

فرصنت  الإتقاانو  معتار  اققارانوجنه اعجناز در  53رژوهان ضم  تبیی  سیوطی، متفاوت از دیگر قرآن
اند و یکی از آن مسائل، نحوۀ دلالت وجوه اعجاز قرآن اسنت مطالعاتی جدیدی در اعجاز قرآن فراهم کرده

 شود. که حائز اهمیت است و در ای  نوشتار بررسی می
 اعجناز، حند قنرآن،  یسنتی اعجناز  گونگی تبیی  اعجازشناسی قرآن عموما   در رژوهانقرآن رویکرد

بایند بیشنتر  کنه مسنائلی از یکنی است، امنا بوده قرآن اعجازی  هایشانصه و اعجاز، ملاک اعجاز، وجوه
نظر کنه  است سؤال ای  آن مبتنی بر و رژوهان قرار بگیرد، مسئلۀ نحوۀ دلالت وجوه اعجاز قرآن استقرآن مدِّ

نحو انفرادی و استقلالی است یا مجموعی؟ یعنی آیا هر وجهنی از اعجاز قرآن به وجوه ا دلالت هریی ازآی
و درک هر وجه از آن کافی و وافنی اسنت  کندمی دلالت قرآن اعجاز بر مستقلا   و تنهاییوجوه اعجاز قرآن به

و باید تمام وجوه اعجاز قرآن،  صورت مجموعی استکه قرآن را معجزه بدانیم؟ یا نحوۀ دلالت وجوه آن به
احصا و ادراک شود تا اعجاز آن تحقق یابد و شنر  تصندیق اعجناز قنرآن، درک همنۀ وجنوه اعجنازی  آن 

بودن وجنوه ینا مجمنوعیدلیل مستقلاست؟ بنابرای ، تبیی  وجوه اعجاز قرآن و بررسی نحوۀ دلالت آن، به
ای دیندگاه وانی قرار بگیرد. بر ای  اسا،، تبینی  مقایسنهبودن از مسائلی است که باید مورد مطالعه و بازن

رژوه دارای اندیشۀ معیار در حوزۀ علوم قرآنی یاد عنوان دو قرآنزرکشی و سیوطی که در اعجازشناسی قرآن به
شناسی و اعجازشناسی و تحلینل دیندگاه آننان بنه راسنخ اند، حائز اهمیت است و لذا با واکاوی روششده

 رردازیم. وها میسؤال مورد رژ



 111،  شمارة پیاپی 1، شماره مپنجپنجاه و  نشریه علوم قرآن و حدیث، سال/ 11

 

 شناسی  . مفهوم1

مبنای اعجازانگاری قرآن، تحدی و دعوت به معارضه بوده و براسا، مراتب تحندی، أ. وجوه اعجاز: 
گرایی در وجوه اعجاز آن است که در تعیی  تری  عامل کثرتوجوهی برای اعجاز قرآن ذکر شده است. مهم

طور اتیان مثل قرآن یا بعضی سور قرآن که مصداق آن بهمصداق وجهِ تحدی، اجمال وجود دارد و دعوت به 
  21رژوهنان و ادیبنان شنده اسنت )بناقلانی، تفسیر و عقیدهٔ قرآن شفاف تصریح نشده است سبب انتلاف

ای در تعیی  مصنداق مثنل قنرآن، برننی رژوهان در هر دوره(. قرآن15تا8/11  معرفت، 11الشاطی، بنت
تدریج به تعدد و کثرت وجوه اعجاز رسیده است، بهاند که بهرآن را معرفی کردهها و ابعاد اعجازی  قویژگی

معتار  برشمرده است )سنیوطی،  معتر  اققرانوجه از وجوه اعجاز را در کتاب  53که سیوطی تا ای گونه
 (.  11  کواز، 2/5، اققران

ای  نظرگاه است که قرآن  مقصود از دلالت استقلالی وجوه اعجاز، معطوف بهب. دلالت استقلالی: 
معجزه است و اعجاز آن مشتمل بر وجوه و ابعاد متعنددی اسنت. ادراک تمنام وجنوه اعجناز در ینی دورۀ 

تواند درک زمانی ناص برای مخاطب ممک  نیست و هر مخاطبی در هر عصری برنی وجوه اعجاز را می
ای  نظریه آن است هریی از وجوه اعجناز، بودن قرآن و صدق نبی ایمان بیاورد  رس اقتضای کند و به الهی

الدی  سیوطی، عبندالکریم رسد جلالکند که به نظر میمنفردا  و مستقلا  بر اعجاز قرآن دلالت و کفایت می
( و برننی 519تنا1/530( و عبندالعظیم زرقنانی )592تا590(، نالد عبدالرحم  العی )131نطیب )

 اشند.رژوهان با ای  عقیده همسو بدیگر از قرآن
مقصود از دلالت مجموعی اعجاز قرآن معطوف به ای  دیدگاه است که اعجناز ج. دلالت مجموعی: 

یابد ننه بنه هرینی از های آن تحقق میهای آن است و اعجاز قرآن با تمام ویژگیقرآن به جم  همۀ ویژگی
هنای ال قرآن بر تمنام ویژگیها را با هم جم  کرده است و نباید باوجودِ اشتمها   راکه قرآن همۀ ویژگیآن

(، اب 01تا09(، نطابی )1/298رسد زرکشی )تنهایی نسبت داده شود که به نظر میاعجازی ، به وجهی به
 اند. ( بر ای  عقیده2/21عطیه )

 . خاستگاه اعجازشناسی قرآن2

 آینات منومع رویکرد اعتقادی و معننوی بنه قنرآن بنود و با و نزول، اعجازانگاری قرآن، فطری در عصر
بود که بعضنا  در منشنأ صندور  در مقام راسخ به تشکیی و اتهام مشرکان و مخالفان ریامبر)ص( تحدی هم

رردانتند )جعفرزاده کو کی و شنهریاری بودن( و محتوای آن تشکیی و به مخالفت با آن می)وحیانی قرآن
این  شنود و قنرآن مربنو  می (. ناستگاه اعجازشناسی قرآن بعضا  به عوامل بینرون از منت 33نسب، ص 

نظر بنوده اسنت  امنا در عصنر ائمنه)ع( مسئله به لحاظ شرایط فرهنگی و اجتماعی در عصر نزول کمتر مدِّ
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که از امنام رضنا)ع( در اعجناز قنرآن سنؤال شنده و آن اند،  نانهرکدام به وجوه اعجاز قرآن اشاراتی داشته
عبدالله السّیاری عامر ع  ابیمسرور ع  اب )ع(، اب فی کتاب عیون انبار الرضاحضرت راسخ داده است: 

بِیع  ابی
َ
نهُ تَعَنالَی موسنییعقوب البغدادی قال: قالَ اب  السُکّیْت لِِ ََ اَلله ضَا)ع(: لِمَا ذَا بَعَن بْنَ  اَلْحَسَِ  اَلرِّ

ََ عِیسَ  حْرِ وَ بَعَ دا  بِالْکَلَامِ وَ اَلْخُطَبِ؟ فَقَنالَ لَنهُ عِمْرَانَ بِیَدِهِ اَلْبَیْضَاءِ وَ اَلْعَصَا وَ آلَةِ اَلسِّ ََ مُحَمه بِّ وَ بَعَ ی بِالطِّ
غْلَبُ عَلَی أَهْلِ عَ 

َ
دا )ص( فِی وَقْتٍ کَانَ اَلِْ ََ مُحَمه هَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بَعَ صْرِهِ اَلْخُطَنبُ وَ أَبُواَلْحَسَِ )ع(... إِنه اَلله

هُ قَالَ وَ اَ  عْر فَأَتاهُمْ مِ  کتابِ اللهِ عَزّوجَلّ و مَواعِظه و أحکامِه ما أبْطَلَ به قنولَهُمْ، و اَثبَنتَ بنه اَلْکَلَامُ وَ أَظُنُّ لشِّ
ة علیهم ... )مجلسی،  عطنا بن اما کاربرد ای  اصطلاح در قرن دوم هجری از طرینق واصنل(. 22/02الحُجه

در قنرن سنوم شنرایطی بنه (. 40ق(، شیخ معتزله طی مجادلات کلامی رایج شده است )مصطفی، 131)م
وجود آمد که رویکرد مردم از اعجازانگاری فطری قرآن بنه اعجازشناسنی علمنی و کلامنی تغیینر یافنت و 

گذار از مفهوم تحدی ادبیات و مفهوم تحدی به مفهوم اعجاز و تبیی  وجوه آن گسترش ریدا کرد. ریامد فرایند
، نظنم قنرآن و انبنار غیبنی در وجنوه اعجناز قنرآن بنود به مفهوم اعجازشناسی قرآن، ریدایی نظریۀ صنرفه

ق( به تأثیرگذاری آیات بر جنان مخاطبنان اشناره 522نطابی )م (. در اوانر قرن  هارم،252نیا، )کریمی
(. مطالعنهٔ ریشنینیهٔ 01تا09کند )کند و وجه دیگری از اعجاز قرآن را با عنوان اعجاز تأثیری یادآوری میمی

رژوهان بیشتر به جم  و تدوی  وجنوه اعجناز روی آورده و هنر از آن دوره به بعد قرآن دهدموضوع نشان می
انند. در این  مینان، زرکشنی کدام به شرح و بسنط مباحنَ اعجازشناسنی قنرآن و آرای ریشنینیان رردانتنه

رژوهان به جمن  اقنوال و آرا در وجنوه اعجناز رردانتنه اسنت. کمنی رنس از همانند دیگر قرآن ق(083)م
به بازنوانی  الاتقانگیری از آثار و اندیشهٔ زرکشی با نگارش کتاب ق( نیز ضم  بهره022کشی، سیوطی )مزر

کند. طی قرون انیر نینز ویژه اعجازشناسی قرآن همت میرژوهان و تبیی  مباحَ علوم قرآنی، بهآرای قرآن
مناب  مطالعناتی منرتبط بنا موضنوع  آثار و مناب  ارزشمندی در اعجاز قرآن به رشتهٔ تحریر درآمده است. از

، آینتشناسی قرآنرسالهٔ اعجازو  المیزاناند از: آثار علوم قرآنی و اعجازشناسی علامه طباطبایی در عبارت
، سیدرضنا منؤدب در البیاان فای تیرایر القارآنالله نویی در ، آیتالتمهید فی علوم القرآنالله معرفت در 

های تکوی  نظریهٔ ریشه»اثر رضوان باغبانی، « قرآن کریم و سیر نزول آناعجاز ادبی »، مقالات اعجاز قرآن
اثنر « بازاندیشنی در حقیقنت اعجناز»نیا، اثر مرتضی کریمی« اعجاز قرآن و تبیی  وجوه آن در قرن نخست

های عصری بنا رویکنردی بنه حنوزهٔ اعجاز قرآن و لزوم هماهنگی و تناسب»جعفرزاده کو کی و دیگران، 
 نیا. اثر سعید عباسی« انیعلوم انس
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رننژوه فرهیختننۀ جهننان اسننلام نعبداللننه زرکشننی، فقیننه، محنندو، ادیننب و قرآبدرالنندی  محمنندب 
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دلیل گستردگی روحی و فکری و دقت در آثار و نقا مهمی که در تندوی  علنوم قرآننی ق( به008تا083)
نظرِ   البرهان فی علاوم القارآناهل علم و فضیلت بوده است. زرکشی با تألیف کتاب داشته است، همیشه مدِّ

مندی از علوم ادبی، فقهی، تفسنیری و تناریخی، که از محتوا، مت  و مناب  غنی برنوردار است، ضم  بهره
 به تبینی  مباحنَ و متق  است. صاحب البرهان، روشمند داشته قرآنی سزایی در تدوی  و نشر علومسهم به

صنورت کرده اسنت. روش ایشنان در بینان مباحنَ قرآننی به را بیان ارجح قول هماره و رردانته قرآنی علوم
های مقدر( میان دانشمندان علوم قرآنی و ادیبان است و وگوی غیابی )ان قلت و طرح ررساتفهمی و گفت

ز مجمنوع آرای برشنمرده رنردازد کنه برآمنده اضم  ذکر ادلۀ هریی از آنان، به بیان نظر نهایی ننویا می
است. مبانی فکری و نظری زرکشی ترجیحنا  قنول صنحابه، رأی منذهب شنافعی، تحلینل ادلنۀ موافقنان و 

 مخالف مخالفان، جم  بی  اقوال، ذکر دلیل قول مرجح یا نظر مردود است و ازنظرِ انلاقی هیچگاه به قول
کنند )اینزدی و می بیشتری دارد انتینار دلیل که کند، درنتیجه قولیکم نمی مخالف قول از و بردنمی هجوم

اثنر مطالعناتی و منناب   83منندی نویسننده از ازنظرِ گستردگی دانا و بهنره البرهان(. تألیف 21جمالی، 
جویی از امثنال قرآننی متعندد از ابعناد گذشتگان و نقل دقیق اقوال با رویکرد نقد و تحلیل منصفانه و  اره

از  شان برگرفتهرژوهان رس از زرکشی، آثار تألیفی(. عموم قرآن5ت )صابری، مختلفی حائز اهمیت بوده اس
 ، زرقانیالإتقانبکر سیوطی در الدی  ابیبه آثار جلال توانمی که است بوده ایشان هایاندیشه و ، آراالبرهان

و عقایند زرکشنی در یاد کرد. بنابرای ، تبیی  آرا  القرآن علوم مباحث فی در ، صبحی صالحمناهل العرفان در
 شود: قرآن متضم  نکاتی است که ذیلا  بازنوانی می اعجاز

کید بر دلالت مجموعی وجوه اعجناز قنرآن اسنت و یکی از مهم تری  عقاید زرکشی در اعجاز قرآن، تأ
قوال »نویسد: باره میدرای 

َ
لابکلِّ واحدٍ عَن  وَ هُوَ قول أهلِ التحقیق: اَنه الإعجاز وَقَ  بِجمی  ما سَبَق مَِ  الِ
(. بنر 290تا1/291« )انفراده فَانّه جَمَ  کلّه فلا معنی لِنسبتِه الی واحدٍ مِنها بمفردهِ مَ  اشتمالِه علی الجمی 

صورت مجمنوعی معجنزه ها و وجوه برشمرده بهکند که قرآن با تمام ویژگیای  اسا،، زرکشی تصریح می
و تحلیل ناستگاه ای  نظریه که زرکشنی بنه آن تصنریح کنرده اسنت تنهایی و انفرادی. در تبیی  است، نه به

ها و نگرانی ایشان در وجوه اعجاز و تحلیل آینات تحندی، معطنوف بنه این  توان گفت: یکی از دغدغهمی
موضوع است که ممک  است معارضان بتوانند به یی وجه یا  ند وجه اعجاز قرآن معارضه کنند و لنذا در 

کید کرده اسنت )منؤدب، قول تحقیق بر دلالت  (. سنعیدی روشن  نینز 220مجموعی وجوه اعجاز قرآن تأ
توان در یی یا  ند وجنه مخصنوص نویسد: زرکشی بر ای  عقیده است که اعجاز قرآن را نمیباره میدرای 

دانند و در (. زرکشی ملاک اعجناز قنرآن را تحندی و مراتنب  ندگاننۀ آن می125محدود و منحصر کرد )
...»شته است: نو البرهان (. ازنظنرِ 1/292« )اَنّ اَقَله ما یُعجزُ عنه م  القرآن السورة قصنیرة  کاننت أو طویلنة 
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شود، آوردن ینی سنوره اسنت  زرکشی کمتری   یزی که براسا، آیات تحدی اعجاز قرآن با آن اثبات می
انندازۀ داند که حتنی بنهنی میای طولااعم از سورۀ طولانی یا کوتاه. ایشان کمتری  مرتبه و حد اعجاز را آیه

فإذا کانت الآینة بقندر حنروف »نویسد: باره میکه درای حروف یی سوره باشد )همانند سورۀ کوثر(،  نان
دلیل اینکه به ای  اندازه از دعوت و معارضه عاجز (، به1/292« )سورة و إن کانت سورة الکوثر فذلی مُعجز

 البرهاانیری اعجاز قرآن عقیده داشته است و در وجه نهم اعجناز در رذاند. زرکشی همچنی  به ادراکمانده
[ یُدرک و لایُمک  وَصفَهُ »نویسد: می العلوم میتاحاز قول السّکاکی در  ...« وَ اعْلَمْ أنّ شأن الإعجاز ]عجیب 

ه بنا الفطنرنویسد: کنه افنراد سنلیمکند و می(. صاحب البرهان اعجاز قرآن را امری عجیب یاد می1/299)
کیند توانایی بر علم معانی و بیان می توانند ویژگی اعجازی  آن را درک کنند. ایشان به تعدد وجنوه اعجناز تأ

(  یعنی 1/291« )بَلْ و غیرذلی ممّا لم یَسبقْ »نویسد: بعد از برشمردن برنی وجوه میالبرهان داشتند و در 
هنا بنه اجمنال ذکرشدنی است که به برننی از آنعلاوه بر آنچه از اقوال ریشی  گفته شد، وجوهی دیگر هم 

شود که زرکشی به تعدد و کثنرت وجنوه اعجناز عقینده اشاره کرده است. با ای  توصیف،  نی  استنبا  می
 البرهاانداشته است. یکی از مسائلی که زرکشی به آن تصریح کرده است، اعجاز تنأثیری قنرآن اسنت و در 

(. 1/291فی قلوب السامعی  و اَسنماعهم، سنواء المقنری  و الجاحندی  )فَمِنها الروعة الّتی »نوشته است: 
انگیزد، ها و گوش شنوندگان بر میبنابرای ، ایشان بر وجه تأثیری و اعجابی اذعان کرده است که قرآن بر دل

 اعم از اینکه به اعجازش اعتراف یا انکار کنند. 
قیه به دلالت مجموعی اعجاز قرآن عقیده دارد  امنا رژوهان، متفاوت از ببنابرای ، زرکشی در میان قرآن

اند که گویی قائل ای سخ  گفتهرسد بسیاری از علما هم در مقام ایضاح تعدد وجوه قرآن به گونهبه نظر می
انحصنار شنان عندمشود کنه مقصودبه نظریۀ دلالت مجموعی هستند که با تأمل در سخنان آنان روش  می

است و نه دلالت مجموعی وجوه، از همی  قبیل اسنت آنچنه قطنب راونندی  اعجاز قرآن در وجهی ناص
کنند و ضنم  برشنمردن هفنت وجنه اعجناز ق( در نحوۀ دلالت وجنوه اعجناز بنه آن تصنریح می305)م

تنهنایی و شکل مجموعیِ اعجاز بدانیم، نه برنی بنهکه همهٔ ای  وجوه را با هم و به نویسد: بهتر آن استمی
مقام احصای وجوه اعجاز قائل به جم  وجوه شنده اسنت. ایشنان در  رسد راوندی درظر میانفرادی که به ن

اَقْنصر سورة م  القرآن انّما هی الکوثر و فیها الإعجاز م  وجهی  احدهما انّنه قند »نویسد: اعجاز قرآن می
بْتَرُ﴾

َ
لثانی م  طریق نظمه، لِنّنهُ علنی قِلّنۀ و ا تضمّ  نبرا  ع  الغیب کما أنبر الله تعالی ﴿إِنه شَانِئَیَ هُوَ الِْ

مَةٍ لإعجاز م  وجوه کثینرة  ور الطوال مُنَظه ، و أمرا  عجیبا  ثمه اِنّ السُّ عدد حروفه، و قصر آیۀ، یَجم  نظما  بدیعا 
(. محمدباقر مجلسی به بیان وجوه متعدد اعجاز قرآن، از قبیل 5/002« )نظما  و جزالتا  و نبرا  ع  الغیب...

کید میناسازگاری در قرآن میت و بلاغت، انبار غیبی، اعجاز علمی، عدمفصاح کند که رردازد و در آنر تأ
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(. شیخ طوسی نیز بر ای  عقیده 20/118است ) سزاوارتر وجوه نسبت به دیگر بلاغت( و )فصاحت اول وجه
ای از وجوه را و مجموعهتنهایی یا صرفه نیست تنهایی یا نظم بهاست که اعجاز قرآن منحصر به فصاحت به

نویسد: اعجاز قرآن سورۀ اسراء می 22(. طباطبایی نیز ذیل آیۀ 201تا208، الاقتصادباید اعجاز تلقی کرد )
کنند.  دعوت به معارضه را ج  فقط جنبۀ فصاحت و بلاغت آن نیست والا ضرورتی نداشت که تمام انس و

تشنریعی، انبنار  عالی، اننلاق رسنندیده، احکنام معارف همچون قرآن دیگر هایویژگی تمام است بدیهی
 ضنم  برشنمردن البیاانالله ننویی نینز در آیت (.15تا11اعجاز قرآن، ) است مقصود نبوده تنهاییغیبی به

گویند: اعجناز قنرآن بلاغی آن یاد کرده است، اگر نه می اعجاز را قرآن اعجاز تری  جنبۀمتعدد، مهم وجوه
 (. 30منحصر به آن نیست )
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سبب تلاش رژوهانی است که در حوزۀ علوم قرآنی دارای تفکر و اندیشۀ معیار است و بهسیوطی از قرآن
نظر ادیبان و قنرآنگسترده رژوهنان بنوده اسنت. ای که در جم  آرا و نگارش آثار علوم قرآنی دارد همواره مدِّ

رژوهان و تبیی  نقطنه نظنرات آننان ، تجمی  آرا و اقوال ادیبان و قرآنرویکرد سیوطی در مباحَ علوم قرآنی
به تنظنیم  نظر در ذکر ابعاد مختلف و بیان اقوال و دلایل آن (. دقت31تا31بوده است )شربجی و علینقیان، 

 هنای آثنار سنیوطی در مقایسنه بناتدوی  آثار قرآنی و رعایت ترتیب مسائل قرآننی و تنوین  آن از ویژگی و 
زرکشی است. سیوطی ضم  نقل آرا، به ذکر قول اصح اشاره کرده و با ترجیح قول جمهور بنرای درسنتی آن 

و الصواب ما قاله الجمهور انّه وق  بالدّال علنی القندیم و »نویسد: که می ملاکی در نظر داشته است،  نان
ت به آن تصریح کرده است  برای ای بوده اس(. در مواردی هم که مخالف عقیده8/1، الإتقان« )هو الالفاظ

...»نویسد: مثال، در نقد نظریۀ نظّام در قول به صرفه می (. سنیوطی، کمنیِ 8/0)همنان، « و هذا قول فاسد 
دانسنت و های حوزۀ علنوم قرآننی میروشمندبودن مسائل قرآنی را از محدودیتمناب  در علوم قرآن و عدم

کند، به ای  دلیل که ازنظرِ محتوا و منناب  زرکشی یاد می البرهان مندی از کتابمایۀ علمی نود را بهرهدست
اسنتفاده کنرده اسنت. سنیوطی از منناب  البرهان غنی است و از تمام مناب  مکتوب و شفاهی و تفسیری در 

الندی  ، جنلالمواقع العلاوم فای مواقاع النجاومق( و 200الدی  الکافیجی )الخفاجی( )ممطالعاتی محی
هنا را کنافی منند شنده اسنت  امنا آنق( در علوم و مسائل قرآننی بهنره218عمر البلقینی )مب عبدالرحم 

 (. 01های زیادی برده است )ریپی ، زرکشی الگوبرداری کرده و استفاده البرهانندانسته و بیشتر از کتاب 
بنادی علنوم هایی دارد. ایشنان در آثنار ننود متفاوت البرهانبعضا  با  لإتقاندر نگارش ا سیوطی روش

مقید نیست و  آن مسائل و علوم بندیآنکه ایشان به اصول طبقه آن جدا نکرده است، ضم  قرآنی را از مسائل
(. یکی از 19تا20در تدوی  و نگارش، معیار و سیر منطقی مسائل را رعایت نکرده است )صالحی کرمانی، 
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بیان یاری قنرآن بنه»نوع  هلم به موضوع  آن است که زرکشی در البرهانموارد افتراق زرکشی با سیوطی در 
هااا  پژوهشبنناره  یننزی نگفتننه اسننت )طباطبننایی، رردانتننه اسننت، امننا سننیوطی دراینن « وسنیلۀ سنننت

 (. 21، شناختی سیوطیقرآن
شنود: سنیوطی منلاک نظرات سیوطی در اعجاز قرآن بنه اجمنال ینادآوری میتری  نقطهبنابرای ، مهم

 اسنت شنده به اینکه در قرآن، به یی سوره هم دعوت به معارضهاست و باتوجهاعجاز قرآن را تحدی دانسته 
یَتعَلّق الاعجاز بسُورة طویلة »نویسد: از قول قاضی ابوبکر می الإتقان در (،15)بقره:  «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِْ  مِثْلِهِ »

را به یی سوره یا ینی آینۀ  (. سیوطی حداقل مرتبۀ اعجاز و تحدی8/20، معتر  اققران« )کانت أو القصیرة
یَتعَلّنق »نویسند: بناره میداند که برتری قوۀ بلاغنت در آن تحقنق یابند و دراین طولانی یا سخنی کامل می

ها م  الکلام، بحیَ یتبیّ  فیه تفاضل قوی البلاغة فإذا کانت الآیة بِقَدر حُروف سورةٍ ]اعجاز[ بِسُورة أو قدر
ای طولانی به اندازۀ حنروف سنورۀ (. بر ای  اسا،، اگر آیه22تا8/20ان، )هم« کسورة الکوثر فذلی مُعجز  

شدنی است. البته زرکشی هم به ای  موضوع تصنریح کنرده اسنت. همچننی  کوثر باشد، اعجاز آن دریافت
از قنول السنکاکی  معتار  اققارانو  الإتقاانقرآن عقینده داشنته و در  رذیری وجوه اعجازسیوطی به ادراک

(. عقیدهٔ 8/21، الإتقان  2/3، معتر  اققران« )و لایمک  وَصفَه... اِعلَمْ أنّ إعجاز القرآن یُدرک» نویسد:می
رذیری اعجاز با زرکشی مشترک است  اما سیوطی بر نامحندودبودن وجنوه اعجناز قنرآن سیوطی در ادراک

کید می ( که ای  عقیده 2/3« )وه إعجازه...و الصّواب أنّه لا نهایَة لوج»نویسد: می معتر  اققرانکند و در تأ
کنه سنیوطی با نظرگاه زرکشی متفاوت است، زیرا زرکشی جایی به ای  مسئله اشناره نکنرده اسنت، درحالی

کنند و حدی برای وجوه اعجاز قرآن قائل نشنده اسنت. سنیوطی همچننی  بنه اعجناز تنأثیری تصنریح می
« د سماعهم و الهیبنة التنی تعتنریهم عِنند تلاوتنه...و منها الروعة التی تلحق قلوب سامعیه عن»نویسد: می

بنه تنأثیر و  نینز اسنت. سنیوطی که زرکشی هم به اعجاز تأثیری عقیده داشنته(، همچنان20 و8/21)همان، 
عنوان وجهنی شود بهکه قرآن تلاوت میکند، هنگامیها و گوش شنوندگان ایجاد میاعجابی که قرآن بر دل

بنر دلالنت اعجناز کند. بدیهی است در تعزیز و تأیید نظریۀ سیوطی مبننییاد میمهم از وجوه اعجاز قرآن 
رژوهان استناد کرد: عبندالعظیم نظرات قرآنتوان به بعضی نقطهبودن وجوه اعجاز قرآن میتأثیری بر مستقل

سد: برای قرآن نویباره میزرقانی همانند سیوطی به اعجاز تأثیری و انفرادی وجوه اعجاز عقیده دارد و درای 
افتد که ینی معجنزه تنهنا در ینی آینه مشناهده هزار وجه اعجاز ممک  است متصور شد و بسیار اتفاق می

نقل از عشنری بنهاثننی(. 519تنا1/530تنهایی نود یی معجنزه اسنت )که آیۀ مباهله بهشود، همچنانمی
عجناز تنأثیری قنرآن دلالنت دارد، سورۀ حشر که بنر ا 21در تفسیر آیۀ « 293تا5/292» تیریر نور الثقلین

شد، هر آینه از تر، نندا از هنم شد و کوه دارای ادراک مینوشته است: در شرایطی که قرآن بر کوه نازل می
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طرینق آمد، با ای  توصیف انسان که اشرف مخلوقنات اسنت بنهشد و آن جماد به نشوع در میگسسته می
تخیینل، بینان عظمنت و تنوقیر قنرآن اسنت )حسنینی شناه شد و این  تمثینل واولیٰ از کلام حق متأثر می

 (. 293تا6/292  حویزی، 14تا13عبدالعظیمی، 
کید دارد و در  فإذا عَلِمَت عَجْزَ الخَلْق »نویسد: می معتر سیوطی بر تعدد و کثرت وجوه اعجاز قرآن تأ

بعضها تَطَفّنلا  علنی مَنْ  سَنبَق... و إن کاننت بعن   نذکر ها؟ لکناذکر فائدة فما إعجازه وُجوه ع  تحصیل
(. صناحب الإتقنان در تعندد 2/22« )الِوجه لاتُعَده ع  إعجازه فإنّما ذکرتها للاطلاع علی بعن  معانینه...

نویسد: مردم از تحصیل وجوه اعجاز قرآن ناتوان هستند و مفهوم آن ای  اسنت کنه وجنوه اعجناز وجوه می
 و متکثر است و برای همۀ مردم درک همۀ وجوه اعجاز ممک  نخواهد بود. برای همۀ مردم متعدد 

نظرات مهم سیوطی مربو  به نحوۀ دلالت وجوه اعجاز قرآن است که ایشان دلالنت ینی یکی از نقطه
دانند و مقندار رو که وجنوه اعجناز را نامحندود و متعندد میوجه بر اعجاز قرآن را کافی دانسته است، ازآن

کنند. بنر ای طولانی معادل حروف سورۀ کوتاه و نه بعضی از آن یاد میای کوتاه یا آیهرا به سوره اعجاز قرآن
نویسند: انند، میای  اسا،، سیوطی در راسخ به عقیدۀ معتزله که واحد اعجازی  قرآن را تمام قرآن دانسنته

لّنق بجمین  القنرآن و الآیتنان انتَلِفَ فی قدر المُعجز م  القنرآن، فنذهب بعن  المُعتزلنة اِلنی اَنّنه متع»
ه )همان، « السابقتان  (. 8/20تَردُّ

تنهایی دلالنت و کفاینت بنر رژوهان هم در ای  مسئله که یی وجه بهرسد برنی از قرآنالبته به نظر می
کید کرده عقیده اعجاز قرآن دارد، با سیوطی هم اند اما یی باشند و ضم  آنکه به  ند وجه از وجوه اعجاز تأ

نظر قرار داده و آن را مهموج شود آنان دلالت یی وجه اند که  نی  تلقی میتر نشان دادهه ناص را بیشتر مدِّ
تنوان از رژوهانی که با ای  عقیده همگرا هستند میاند. از قرآنصورت مستقل بر اعجاز قرآن را قبول داشتهبه

دانسته و نوشنته اسنت: تحندی « ف ناص قرآننظم و تألی»تری  وجه اعجاز را جرجانی یاد کرد که اساسی
(. راغب اصفهانی نینز هماننند 210قرآن معطوف به الفاظ و نظم وبلاغت آن بوده است )رمانی و دیگران، 

گوید: قوام و صنورت اعجناز داند و میجرجانی، نظم و اسلوب بدی  قرآن را تنها وجه ویژهٔ اعجاز قرآن می
ق( نیز به دیگنر 123تا530(. قاضی عبدالجبار معتزلی )298قرآن است )قرآن، نظم و اسلوب ترکیبی ویژهٔ 

نویسند: کنند و میوجوه اعجاز اشاراتی داشته است، اما منشأ ناتوانی را فصناحت غیرعنادی قنرآن یناد می
(. فخنر رازی 510تا21/522« )القرآن فی اعلی رتبة م  الفصاحة الجامعه لشرف اللفظ و حُس  المعانی»
نویسد: کنلام قنرآن بنر داند و میتنها وجه اعجاز قرآن را اعجاز فصاحتی و بلاغتی آن می ق(191تا835)

رژوهانی ق( از قرآن010تا110(. زملکانی )1/223دیگر کلام فصحا برتری دارد و هم نارق عادت است )
م قنرآن و رو کنه این  وجنه در تمناداند، ازآناست که تنها وجه حقیقی اعجاز را نظم و تألیف ناص آن می
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عطیه (. اب 38های آن جاری است و تحدی قرآن هم معطوف به نظم ناص آن بوده است )زملکانی، سوره
، قول تحقیق را در تحدی قرآن به نظم و فصاحت و بلاغنت آن دانسنته تیریر المحرر الوجیزاندلسی نیز در 

بُعد بیانی و ادبی آن دانسنته (. مصطفی صادق رافعی نیز اسا، اعجاز قرآن را اسلوب ناص و 2/02است )
رو که مرج  شنانت سخ  ازنظرِ فصاحت و بلاغت، احساسات فطری است که بر ذوق استوار است، ازآن

 (.  198است )رافعی، 

شناسیی قیرآن در مقای یه دیا دییدگاه      . واکاوی و نقد نظریۀ زرکشیی در اعجیاز  5
 سیوطی

کیند داشنتهاعجاز قرآن بهرژوهان بر وجه ناصی یا  ند وجه از وجوه عموم قرآن اند و صورت ترکیبی تأ
بن رسد یکی از نخستی  کسانی که به جم  آرا و اقوال در وجوه اعجناز روی آورده اسنت، علنیبه نظر می

(. ماوردی نیز بر ای  مطلب 2/03است )رمانی،  النُکَتْ فی اعجاز القرآنق( در کتاب 522عیسی رمانی )م
کید می (. از قنرآن2/59اند )ان به گردآوری وجوه اعجاز از آرای گذشتگان تلاش کردهکند که بیشتر مفسرتأ

تنوان از نطنابی بُسنتی اند میقرآن تلاش کرده اعجاز وجوه درگذشنتگان  اقوال و آرا جم  در که رژوهان متقدم
ز ضم  بیان قول علمنای معاصنر بنا ننود، وجنه اعجنا بیان اعجاز القرآنق( نام برد که در کتاب 522)ت

قول اصحاب و بزرگان  اعجاز القرآن،ق( در کتاب 895(. باقلانی )ت11داند )تر میبلاغی قرآن را صحیح
عصر نود را در وجوه اعجاز در سه حیطهٔ انبار از غیب، کتابی علمی از ریامبری امی و بلاغت و فصاحت 

و فخنر رازی  سارار البغةا دلائل الاعجاز و اق( نیز در کتاب 802(. جرجانی )ت30قرآن یاد کرده است )
به ذکر اقوال و آرای گذشتگان در وجوه اعجاز اشاره کرده است )جرجانی، تیریر کبیر ق( در کتاب 191)ت
بنه وجنوه ده تیریر الجامع لاحکام القرآنق( در کتاب 102قرطبی )ت(. محمدب 1/223  فخر رازی، 10

کید بر نظریۀ ترکیگانهٔ اعجاز تصریح می  و بدی  نظم در را قرآن اعجاز وجه تری بی وجوه، مهمکند و ضم  تأ
رژوهان با انگیزۀ جم  آرا و ق( نیز مانند دیگر قرآن083زرکشی )م (.38تا2/35کند )قرطبی، می یاد آن نوی 

ق( 022را نگاشته است و سنیوطی )م البرهان رژوهان در مسائل علوم قرآنی و وجوه اعجاز، کتاباقوال قرآن
معتار  و  الإتقانزرکشی به جم  اقوال و تبیی  آرای گذشتگان در مسائل قرآنی و نگارش کتاب  نیز متأثر از

اند  اما در نظنام فکنری و عقیندتی در تلاش کرده است. ای  دو در روش و انگیزۀ تألیف همگرا بوده اققران
ای  توصیف از مطالعۀ دقیق و اند. با نظر داشتهویژه دلالت وجوه اعجاز قرآن انتلافمسائل علوم قرآنی و به

توان استنبا  کنرد کنه برننی انظنار و در مباحَ اعجازشناسی قرآن می البرهانبازنوانی نظریۀ زرکشی در 
دهد، لذا در این  نوانی ندارد و اجزای متکاملی را تشکیل نمیهایا همآرای ایشان با سایر عقاید و اندیشه

 شود: رژوهان تحلیل و بازنوانی میوطی و دیگر قرآنای با نظرگاه سیصورت مقارنهنوشتار به
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أ. زرکشی از سویی کمتری  حد اعجاز را تحدی به یی سوره یاد کرده است، هر ند قصار سور همانند 
...»کوثر باشد:  (، از سویی دیگنر در 8/292« )اَنّ اَقَله ما یُعجزُ عنهُ م  القرآن السورة قصیرة  کانت أو طویلة 

قنوال لابکنلِّ واحندٍ عَن  »اسا، قول تحقیق نوشته است: بر  البرهان
َ
اَنه الإعجاز وَقَ  بِجمی  ما سَبَق مَِ  الِ

های آن شده است، ننه بنه(. بر ای  اسا،، قائل به اعجاز مجموعی قرآن با تمام ویژگی18)همان، « انفراده
کنند، زینرا اید همدیگر را رشتیبانی نمیگونه که برأی زرکشی آن رسد ای  دومی به نظر تنهایی و انفرادی  لذا

ها و وجوه اعجاز قرآن اعم از ای کوتاه است، باید ای  سورۀ کو ی تمام ویژگیاگر ملاک اعجاز قرآن سوره
که بسیار بعید نشده توسط ایشان را در نود جای دهد، درحالیشده توسط زرکشی و برشمردهوجوه برشمرده

جاز، مجموع وجوه اعجاز باشد، بدیهی است  نی  ادعایی در نصوص هیچ رسد و اگر منا  اعبه نظر می
شدنی نیست. در شرایطی که از نظرگاه سنیوطی حنداقل مرتبنۀ تحندی و سهولت اثباتتنهایی بهای بهسوره

معتار  « )یَتعَلّقُ الاعجاز بسُورةِ طویلةٍ کانت أو قصیرة»نوشته است:  لإتقاناعجاز به یی سوره است و در ا
الانفنراد را وافنی در کند و یی وجه علنیگاه به اعجاز مجموعی قرآن تصریح نمی(  اما هیچ8/20، ققرانا

 داند. تحقق اعجاز می
کنه قنبلا  یناد شند و از ب. زرکشی از سویی دلالت وجوه اعجاز قرآن را مجموعی دانسته است،  ننان

بعند از تصنریح بنه البرهان ه است و در سوی دیگر به تعدد وجوهی نامکشوف در عهد نویا عقیده داشت
« بَلْ و غیر ذلی ممّا لم یَسبقْ »نویسد: بودن وجوه میگفته و مجموعیبر درستی اقوال ریاقول تحقیق مبنی

  یعنی ایشان به تعدد وجوه عقیده دارد، اما وجوه اعجاز هم محدود به عدد ناصی نکرده («8/291)همان، 
اعجناز،  نوانی ندارد  زیرا اگر بپذیریم که دلالت وجوهدیدگاه وی با هم هم دو رسد ای است که به نظر می

رنذیری اعجناز در هنر عصنر بایند مجموعی است، بر اسا، قاعدۀ تناسب عصری و همچنی  لنزوم ادراک
ترکیبنی، یعننی ترکیبنی از  کند یا معی  باشد یا ایشان اعجنازحدود و تعداد وجوهی که بر اعجاز دلالت می

رسد بر اسا، عقاید او لوازم تحقق اعجاز نظر مینه مجموع آن را قائل باشد که  نی  نیست. لذا به  وجوه و
رذیری وجوه اعجاز تصریح کرده و )درک آن( در ای  صورت جم  نباشد، ای  در شرایطی است که بر ادراک

[ یُدرک و لایُمک  وَصفَهُ ..»نوشته است:  (، اما سنیوطی 1/299)زرکشی، .« اعْلَمْ أنه شأن الإعجاز ]عجیب 
کید کرده است:  و الصّواب »متفاوت با زرکشی با متعدددانست  وجوه اعجاز به نامحدودبودن وجوه اعجاز تأ

(. بر ای  اسا،، در شرایطی که سنیوطی وجنوه اعجناز را 2/3معتر  اققران، « )أنّه لانهایَة لوجوه إعجازه...
هم محصور و محدود به عدد ناصی نکرده است، امکنان درک وجنوه  شدنی دانسته و وجوه اعجاز راادراک

رسند عقیندۀ رو بنه نظنر میو استقلالی برای مخاطبان قرآن قائل شنده اسنت، ازاین  نحو انفرادیاعجاز به
 گرایی بیشتری برنوردار است. سیوطی در اعجاز قرآن از نظم اندیشگانی و هم
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بنر اعجناز تنأثیری آینات قنرآن بنر جنان و دل شننوندگان و وجوه اعجاز یادشنده،  علاوه بر ج. زرکشی
کید می  «اَسنماعهم و الروعنة الّتنی فنی قلنوب السنامعی  فَمِنهنا»نویسند: می البرهاانکند در مخاطبان تأ

کیند 1/291) (. سیوطی نیز همگرا و همانند زرکشی نیز بر اعجاز تأثیری قرآن بر قلوب و گوش شنوندگان تأ
و منها الروعة التی تلحق قلوب سامعیه عند سنماعهم و الهیبنة »آورده است:  اققرانمعتر  کرده است و در 

رنژوه ارجمنند بنر اعجناز (. در مقایسه و تحلیل ای  مسئله، هر دو قنرآن2/21« )التی تعتریهم عِند تلاوته...
کید داشته ای شخصنی و جربنهاند  اما اقتضای اعجاز تأثیری آن است که بدانیم ای  اعجاز، تتأثیری قرآن تأ

رو که گاهی نظم آهنگ و گاهی کلام شیوا و جذاب قنرآن و گناهی آثنار درک آن هم فردی نواهد بود، ازآن
بودن کشاند و از سر فطرت راک نویا، الهیمعنوی آیات، جان و دل مخاطبان را به شگفتی و اعجاب می

 انند  هماننندشنده مسنلمان قنرآن کلام یدنشن از برنی کهکنند،  نانمی نوبی درککلام و اعجاز آن را به
کند کنه وجهنی از اعجناز، تنأثیر و هیبتنی (. سیوطی به ای  نکته هم اشاره می8/20)همان،  مطعم جبیرب 

رَأَیْتَنهُ »حشر:  12دهد، همچون آیۀ ها را تکان میاست که از شنیدن آن جان لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقرآن عَلَی جَبَنلٍ له
ا  هِ نَاشِع  ْ  نَشْیَةِ الله ا مِّ ع  تَصَدِّ (. بنابرای ، عقیده به اعجاز تأثیری قنرآن، بنه تناسنب اینکنه 8/28)همان، « مُّ

مراتب علمی، فرهنگی، اجتماعی، ایمانی و معنوی افراد متفاوت است و درک آنان از کلام قرآن هم متفاوت 
بنر سنتقلالی باشند و اندیشنۀ زرکشنی مبننیکند که دلالت وجوه اعجاز، انفرادی و انواهد بود، اقتضا می

 نوعی محل تأمل است. دلالت مجموعی اعجاز با اذعان به وجه اعجاز تأثیری به
داند، ضم  آنکه وجوه اعجاز را محصور و محدود شدنی مید. سیوطی وجوه اعجاز را نامحدود و درک

و الصواب انّه لانهایة لوجوه اعجنازه »نویسد: می معتر  اققرانکه در به عدد ناصی هم نکرده است،  نان
(. رس لازمۀ اندیشۀ سیوطی آن است که هر وجه، مسنتقلا  و 2/3« )... اعلم اعجاز القرآن یُدرک و لایوصف

شکل ترکیبی بتوان به اعجاز رسید، اما اگنر کم از جم   ند وجه بهمنفردا  دلیل بر اعجاز قرآن باشد یا دست
که زرکشی به آن عقیده داشته( و مجموع وجوه اعجاز هم در وعی باشد ) ناندلالت وجوه اعجاز قرآن مجم

شود و ای  در حالی است که هم زرکشی و هنم سنیوطی یی دورۀ واحد قابل احصا نباشد، اعجاز درک نمی
تنوان گفنت: شدنی نباشند، بننابرای  میشدنی است حتی اگر وصفهر دو قائل هستند که اعجاز قرآن درک

سیوطی  ها و امتیازاتگرایی )مکمل( دارد و یکی از تفاوتهم و ارتبا  تنگاتنگ هم با فکار سیوطیمنظومهٔ ا
رژوهانی که گرایی اندیشۀ ایشان است. از قرآنراج  به زرکشی در موضوع اعجاز، همی  انسجام فکری و هم

گویند: در قنرآن دوازده ه میعبدالرحم  العی یاد کنرد کنتوان از نالدب اند، میعقیدهبا نظریۀ سیوطی هم
تنهایی برای اثبنات اعجناز قنرآن کفاینت ها نبود، همان بهمعنا وجود دارد و اگر در تمام قرآن جز یکی از آن

حنروف و کلمنات، بینان قصنص و  اند از: ایجاز لفظ، تشبیه، استعاره، هماهنگیکرد. آن معانی عبارتمی
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طیب نیز همسو با سیوطی نوشنته اسنت: اگر نه بعضنا  (. عبدالکریم ن592تا590ها و... )عی، حکمت
داند دشوار و غیرممک  نواهد شد، اما گروهنی کنه درک مفاهیم وحیانی برای کسی که اصول بلاغت نمی

های بنزر  قنرآن و اعجناز آن دانند ممک  است از طریق دیگر وجوه، راهی برای کشف ویژگیبلاغت نمی
امکان درک اعجاز قرآن برای هر مخاطبی ممک  و متصور نواهند بنود  برای نود ریدا کنند و بر ای  طریق،

رژوهان ضم  برشمردن وجوه متعدد اعجناز قنرآن، بنر (. امام نمینی نیز همانند دیگر قرآن131)نطیب، 
کید می قندری جنام  لطنایف و نویسد: قرآن کریم بهکند و میمعانی بلند توحیدی و عرفانی اعجاز قرآن تأ

ماند و ای  اعجاز بزر  صحیفۀ نورانی ر و دقایق توحید که عقول اهل معرفت در آن حیران میحقایق و سرای
آسمانی است. نه فقط حس  ترکیب و لطف بیان و غایت فصاحت و نهایت بلاغت و کیفیت دعوت و انبار 

این   (. بنر118از مغیبات و احکام و اتقان، که هریی مستقلا  اعجازی فوق طاقت و فنار  عنادت اسنت )
 اسا،، ایشان یی وجه اعجاز قرآن را نیز مستقلا  کافی و وافی بر اعجاز قرآن دانسته است. 

ه. بر اسا، اصل تناسب عصری، قرآن معجزه است و اعجاز آن در هر عصنری متناسنب بنا دغدغنه و 
رد. در کند. در عصر نزول، ادیب بودند و فصاحت و بلاغت آن ظهنور ریندا کننیازمندی بشر ظهور ریدا می

کرد و مفسران های بعد مناسبات فرهنگی و اجتماعی و علمی ضرورت نیاز و توجه به قرآن را بیشتر میدوره
کردند  از قبیل نظم و تألیف ناص، اسلوب وینژه، رژوهان، وجوه دیگری از اعجاز قرآن را کشف میو قرآن

 اعجاز علمی، مضامی  و معارف والای آن. 
کم وجهی از وجوه اعجاز قنرآن ای دستضای آن دارد که در هر عصر و دورهتناسب عصری اعجاز، اقت

اسباب باورمندی که های جامعۀ بشری است، کشف و ارائه شود ها و ریشرفتکه متناسب با آنری  دغدغه
ها به اقتضای بُعد علمنی (. مسئلۀ اعجاز قرآن در تمام عصر294نیا، و ایمان مردمان را فراهم سازد )عباسی

گویند و و معنوی و همچنی  حکمت جاودانگی آن است و قرآن در هر عصری با مخاطب ننود سنخ  می
گاهی آن سنازد )همنان، ها، ابعادی از اعجاز نود را آشکار میمتناسب سطح درک و ظرفیت فهم و نرد و آ

ا نظریۀ تناسب بر اعجاز مجموعی وجوه بنظریۀ زرکشی مبنیتوان گفت: تر می(. با دقت و تحلیل دقیق295
ای برننی از نوانی ندارد، زیرا قرآن وجوه و ابعاد اعجازی  متعددی دارد و در هر دورهبودن قرآن همعصری

کند که برنی وجوه در آیننده شود. تناسب عصری اعجاز قرآن و جاودانگی آن اقتضا میوجوه آن کشف می
نویسد: قرآن به اقتضای نتم نبوت نبوت میالله نویی در نسبت اعجاز قرآن و جاودانگی کشف شود. آیت

ای بودن آن هم دائمی و همیشگی باشد و اگر معجزه منحصر به دورهو جاودانگی شریعت اسلام باید معجزه
شود، رنس نبنوتِ کنند و حجت تمام نمیناص باشد، مردم در اعصار بعدی و آینده، اعجاز آن را درک نمی

(. 83که اعجازش متناسب بنا منردم آیننده ظهنور ریندا کنند )ننویی،  نواهدجاودانه، معجزۀ جاودانه می
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بودن دلالت یی یا ترکیبنی از یادآوری ای  نکته حائز اهمیت است که تعدد وجوه اعجاز، منافاتی با مستقل
بودن دلالت وجوه اعجاز منافاتی داشته باشد، اصل قضنیۀ وجوه اعجاز ندارد، زیرا اگر تعدد وجوه با مستقل

کنند و ها تحقق ریدا میها و نسلشود و ای  در رایان عصرعجاز قرآن متوقف بر کشف تمام وجوه میدرک ا
 های قبلی حجیت ریدا نکرده است. اعجاز قرآن برای عصر

 گیری نتیجه

گناه از آنچه از مطالعۀ آثار و افکار زرکشی به دست آمد ای  است که زرکشی دارای گستردگی اندیشه و آ
گان بود و ضم  استفاده از مناب  فراوان، به نقل دقیق و درست سخ  متقندمان و نقند منصنفانهٔ مناب  گذشت

جمن  آرا و اقنوال گذشنتگان در علنوم  البرهاان،های متعدد توجه داشت. رویکرد ایشان در آنان با ذکر مثال
بنر دلالنت حقیق مبننیتری  دلایلی که زرکشی قول اهل ترسد از مهمقرآنی و وجوه اعجاز بود و به نظر می

کید کرده آن است که عقینده داشنته اسنت کنه تمنامی وجنوه  مجموعی وجوه اعجاز قرآن را تأیید و به آن تأ
تنهایی، زیرا ممک  اسنت برننی از کنلام فصنحا اعجاز قرآن در کنار هم بیانگر اعجاز است و نه هریی به
تواند کتابی بیاورد کنه تمنامی وجنوه کس نمیهیچبتواند با یی یا  ند وجه از وجوه مذکور مقابله کند، اما 

شندهٔ منذکور تنهنا وجنوه مذکور را در کنار هم دارا باشد. البته باید توجه داشت که وجوه برشمرده و کشنف
دهند، بلکه قرآن از وجوه دیگری نیز برنوردار است. همچننی  روشن  شند کنه اعجاز قرآن را تشکیل نمی

اند و عموما  یی وجه مشنخص را بنرای  ند وجه از وجوه اعجاز تصریح کردهرژوهان اگر ه بر یی یا قرآن
کید کردهاعجاز کافی دانسته اند که وجوه دیگری نیز متصور اسنت. در این  مینان، زرکشنی بنرای اند، اما تأ

 دلالت بر اعجاز، همۀ وجوه را لازم دانسته است نه یی وجه را. 
و آثار زرکشی، بنه تقوینت و تندوی  مسنائل علنوم قرآننی  مندی از افکارسیوطی در روش، ضم  بهره
جبنران کنند. البتنه از این   الإتقانهای مناب  علوم قرآنی را در ها و کاستیرردانته و توانست برنی نارسایی

 رژوها حاصل شد که منظومۀ فکری سیوطی در اعجاز، از انسجام و هماهنگی بیشتری برنوردار است. 
توان گفت: حکمت ظهور اعجاز و آثار وضعی آن، ایمان رژوها حاصل شد میبر اسا، آنچه در ای  

بودن قرآن و تصدیق نبوت است. قرآن وجوه اعجازی  متعددی دارد و هر وجه اعجناز کنه ادراک به وحیانی
شود، در کل آیات قابل تسری و دریافت نواهد بود و احصا و تصدیق یی وجه اعجاز در آیات و سور قرآن 

کند. البته  ون به سوره تحدی شنده اسنت، اعجناز قنرآن در هنر سنوره بنه بات کل قرآن کفایت میبرای اث
های ظاهری و باطنی قنرآن بنه این  وجهی از وجوه یا وجوهی  ند ظهور و بروز دارد. تعدد وجوه و ویژگی

 بنرای عجنازا از وجهنی کنه ایدوره هر در نواهد بود و متفاوت عصری دلیل است که مخاطبان قرآن در هر
اعجازی  مختلفی دارد و در هنر  هایویژگی قرآن .کندمی احراز شود، منفردا  کفایت از اعجاز قرآن مخاطب
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گر آن است که هنر شود که نشانعصری به تناسب شرایط فرهنگی اجتماعی مخاطبان، اعجاز آن آشکار می
اعجاز قنرآن در هنر عصنری مننو  بنه این  تواند منفردا  و مستقلا  دلالت بر اعجاز قرآن کند. درک وجه می

همان عصر، شنواهد و  در است نیست که متلقی و مخاطب، تمام وجوه اعجاز را احصا و ادراک کند، کافی
 ای باشد که منشأ و مصدر آیات را وحیانی بداند و تصدیق کند. اندازهقرای  به

روشنانی و بنا دیگنر آرای ایشنان هنم بر دلالت مجموعی اعجاز بعضا  زرکشی مبنی تحقیق، نظریۀ بنا بر
شنود و آن وجنه بنرای آن فنرد تناسب لازم را ندارد. اینکه در هر عصری وجهی از وجوه اعجناز کشنف می

کننده حجنت اسنت تنا قنرآن را تصندیق کنند بینانگر آن اسنت کنه مجمنوع وجنوه اعجناز، منلاک ادراک
 اعجازشناسی نبوده است. 
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 ق. 1415جا: اسماعیلیان،  هارم، بیتصحیح هاشم رسولی،  اپ، بهتیریر نورالثقلینجمعه، ب حویزی، عبدعلی
 م. 2015، مصر: دار المعارف، آنفی ضمن ثغث رسائل فی اعجاز القر القرآن اعجاز بیانمحمد، نطابی، حمدب 

 تا. دار الفکر العربی، بی، بیروت: لإعجاز فی دراسات الرابقین، انطیب، عبدالکریم
 . 2501مؤسسۀ نشر آثار امام نمینی، جا: اول، بی،  اپالصلوة دابآالله، ، روحنمینی

 ق. 1401جا: انوار الهدی، ، بیالبیان فی تیریر القرآننویی، ابوالقاسم، 
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 ق. 1405، کویت: دار الدعوة، مقدمۀ تیریر جامع التیاسیرمحمد، ب راغب اصفهانی، حسی 
 ق. 1393نهم، بیروت: دار الکتب العربی، ،  اپاعجاز القرآن و البغة  النبوی صادق، رافعی، مصطفی

  تا.، مصر: دار المعارف، بیثغث رسائل فی اعجاز القرآنعیسی و دیگران، ب رمانی، علی
 تا. ، مصر: دار المعارف، بیالنکت فی اعجاز القرآن ضمن ثغث رسائلعیسی، ب رمانی، علی

نینا، ترجمۀ مرتضی کریمی ترجمان وحی،، «یدگاه زرکشی و سیوطی در باب روایات اسباب النزولد»ریپی ، آندرو، 
 .  290تا01، صص 2520، 2، ش28،

 ق. 1409دار الکتب العلمیة، ، بیروت: وم القرآنمناهل العرفان فی عل زرقانی، محمدعبدالعظیم،
تحقیق محمدابوالفضنل ابنراهیم، بینروت: المکتنب العصنریة، ، بنهالبرهان فی علوم القرآن، بهادرمحمدب زرکشی، 

 م. 2030
ندیجه حدیثی و احمد مطلوب، بغداد: احیاء  تحقیق، بهالبرهان الکاشف عن اعجاز القرآن، علیمحمدب زملکانی، 

 م. 2008راو العربی، الت
 . 2500، تهران: رژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، شناسیمعجزهسعیدی روش ، محمدباقر، 

تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، بیروت: المکتبنة العصنریة، ، بهالإتقان فی علوم القرآنبکر، ابیسیوطی، عبدالرحم 
 ق. 2822

 . 2515، تهران: امیرکبیر، الإتقان فی علوم القرآن__________________، 
 ق. 2892، بیروت: دار الکتب العلمیة، معتر  اققران فی اعجاز القرآن__________________، 

 .105تا36، صص 1333، 5، صحیفۀ مبی ، ش«سیوطی و علوم قرآن»شربجی محمدیوسف و حسی  علینقیان، 
 . 2500، تهران: اسلامی، نیائس الینون فی عرائس العیونمحمود، الدی  آملی، محمدب شمس

 . 1393، مشهد: انتشارات علمی فرهنگی، ها  کتاب البرهانشاخصهصابری، حسی ، 
 . 1366، بیروت: اعلمی، القرآن تیریر فی المیزانطباطبایی، محمدحسی ، 

 . 1362نشر فرهنگی رجاء، ، تهران: قرآن عجازا______________، 
، 1319مشنهد: ،  دانشکدهٔ الهیاات دانشاهاه فردوسای، «شنانتی سیوطیهای قرآنرژوها»طباطبائی، سیدکاظم، 

 .33تا55، صص43تا41ش
 ق. 1400جا: مکتبة  هل ستون العامة و مدرستها، ، بیالإقتصاد الهاد  الی طریق الرشادحس ، طوسی محمدب 

 تا. مرکز نشر فرهنگی رجا، بی، تهران: قرآن عجازا______________، 
، قم: مرکز بی ها  عصر  با رویکرد  به حوزۀ علوم انرانیاعجاز قرآن و لزوم هماهنهی و تناسب، نیا، سعیدعباسی

 . 1396المللی ترجمه و نشر المصطفی، 
 ق. 1406دوم، بیروت: دار النفا،، ،  اپاصول التیریر و قواعدهعی، نالدعبدالرحم ، 

 . 2532فلسفه، و  حکمت اسلامی جا: انجم ، بیوسیط شیخ شرح  العمل و العلم جملحسی ، ب الهدی، علیعلم
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 تا. دوم، تهران: دار الکتب العلمیة، بی،  اپتیریر الکبیرعمر، فخر رازی، محمدب 
 تا. نا، بیتحقیق امی  نولی، مصر: بی، بهالتوحید و العدل ابواب فی المغنیاحمد، قاضی، عبدالجبارب 

 ق. 1409اول، قم: امام مهدی)ع(، ،  اپج و الجرائحالخرائهبةالله، قطب راوندی، سعیدب 
 ق. 1403، مشهد: رضوی، الجامع قحکام القرآناحمد، قرطبی، محمدب 

ها  قرآن مجلۀ پژوهش، «های تکوی  نظریۀ اعجاز قرآن و تبیی  وجوه آن در قرن نخستیشهر»نیا، مرتضی، کریمی
 .144تا113، صص 1392، 1، ش42، ،و حدیث

 . 1336اول، تهران: سخ ، ، ترجمۀ حسی  سیدی،  اپشناسی اعجاز بغةی قرآنسبکدکریم، کواز، محم
 تا. ، بیروت: دار الکتب العلمیة، بیالنکت و العیون تیریر الماورد محمد، ب ماوردی، علی

التنراو  تحقیق و تصحیح جمعی از محققنان، بینروت: دار احیناء، بهبحار الانوارمحمدتقی، مجلسی، محمدباقرب 
 ق. 1403العربی، 

 ق. 1426دمشق: دار القلم، ، مباحث فی اعجاز القرآنمصطفی، مسلم، 
 ق. 1429، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، قم: نشر اسلامی، معرفت
 . 2500اول، قم: ، احس  الحدیَ،  اپقرآن اعجاز، سیدرضا، مؤدب
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Abstract  

In the field of Mahdism, there are a lot of narrations about praising and blaming some territories 

and their prominent role in the apocalypse. It seems that praising and blaming the territories has 

been one of the most important tools for the politicians to instill their superiority as well as their 

rival's contempt. Presenting an active apocalyptic role of the regions under one's control has 

psychological effects. Also, it causes a sense of pride and superiority over other territories, especially 

rival regions. Using a descriptive-analytical method as well as narrative and historical sources, this 

writing tries to find the origin of many narrations about praising and blaming some regions in the 

field of Mahdism. According to the results, in the collections of Mahdism hadiths, many narrations 

appeared which are about praising or blaming regions such as Shām, Jerusalem, Antioch, Sinai 

(Ṭūr), Ṭāliqān, the East, and the West. Political motives and goals play the most important role in 

the emergence of these hadiths. They not only are invalid in terms of their isnad and text, but also, 

have obvious signs of falsification and fabrication. 
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 ها و مقاصد سیاسی در جعل و تحریف روایات مهدوی در حوزه مدح و ذم بلادنقش آرمان

 )نویسنده مسئول( دکتر سید مرتضی حسینی شیرگ
 و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد دانش آموخته دکتری علوم قرآن

Email: mortezah. hoseini@yahoo.com 
 زادهحسن نقی

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد
 دکتر محمد حسن رستمی
 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
ها در آخرالزمان یافتت آفرینی پررنگ برخی سرزمینروایات فراوانی در حوزهٔ مهدویت پیرامون مدح و ذم بلاد و نقش

مدح و ذم بلاد از مهمترین مواضع اهل سیاست در القتای بررتری ختویش و متپمت پایگتاه رسد شود. به نظر میمی
رقیب بوده است. ارائهٔ نقش آخرالزمانی پررنگ از مناطق رحت سلطهٔ خویش، اثرات روانی دارد و سبب حس افتخار 

رحلیلی و با رکیته شود. نوشتار حاضر با ارخاذ روش روصیفیویژه مناطق رقیب میت به سایر مناطق و بهو بررری نسب
دنبال یافتن منشأ پیدایش منقولات فراوان در مدح و ذم بلاد در روایات مهدویت استت. بر منابع حدیثی و راریخی به

المقدس، انطاکیته، طتور، ذم مناطقی مانند شام، بیت های پژوهش بیانگر آن است که روایات فراوانی در مدح یایافته
ها اند و مهمترین نقش در پیدایش این دست منقولات، انگیزهطالقان، مشرق و مغرب در روایات مهدوی ظهور کرده

هایی از جعتل و رحریتد در آن شود و نشتانهو اهداف سیاسی است. این دست منقولات ازنظرِ سندی و متنی رد می
 . آشکار است
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 مقدمه

شتود. حمتا ایتن دستت منقتولات بستیار منقولاری فراوان در مدح و ذم بلاد در منابع روایی یافت می
استت که در مواردی منمر به اختصاص بابی خاص در مدح یا ذم هتر بتلاد در منتابع شتده طوریاست، به

 (.25را2/22، الموضوعاتجوزی، )نک: ابن
کته منقتولات طوریروان ردیابی کرد، بهگونه از جعل و رحرید را در میان روایات مهدویت نیز میاین

شود )نک: ابتنفراوانی در مدح یا ذم مناطق جغرافیایی با مفاهیا مهدویتی و آخرالزمانی در منابع یافت می
ای (. هدف از این منقولات یا مدح سرزمین یا منطقه265؛ طبری آملی، 1/832؛ مروزی، 1/805عساکر، 

خاص با ارائۀ نقش مها و محوری در آخرالزمان و به هنگامۀ ظهور است یا ذم سترزمین یتا بتلادی ختاص 
 سازی آن سرزمین در رقابل با مهدی موعود و قیام مهدوی در آخرالزمان است. دلیل رخریب و بدنامبه

روان به کتبی اشاره کرد گرفته دربارۀ روایات مهدوی ممعول، نخست میشینۀ مطالعات صورتدربارهٔ پی
العلل االمناایةلفا ل اکه پیرامون روایات جعلی نگاشته شده استت. در برختی از ایتن کتتب ماننتد کتتاب 

 بته برختی از« حدیث فی خروج المهتدی»ق(، وی ذیل 295جوزی )متوفای، نوشتۀ ابنالأحادیثاالوایةف
ق( در اثر خویش به نام 238روایات جعلی و ضعید مهدوی اشاره کرده است. همچنین جورقانی )متوفای

دادن بتابی بته موضتوع بتا اختصتاص کنلا االتلن در بخش « الأباطیل و المناکیر و الصحاح و المشاهیر»
تلککة ا ق( در956روایات مهدوی، روایاری چنتد را نقتد و بررستی کترده استت. همچنتین فتنتی )متوفتای

به نقد و بررسی احادیثی چند راجع به آخرالزمان « آخرالزمان و فِتنَة و العزلة و علامة»در باب  الموضوعات
، نوشتۀ ستیوطی بایتد اشتاره العةفاالوردیا  اأخباراالمهدیو روایات مهدوی پرداخته است. همچنین به 

گرفته در دورۀ معاصر ربارهٔ مطالعات صورتها پرداخته است. دکرد که به نقل برخی احادیث و بعضاً نقد آن
الموسوعفا  اسنت اشاره کرد. او در اثر خویش به نام روان به کتابی از آقای بُستوی نویسندۀ معاصر اهلمی

، به بررسی روایات مهدوی ضعید و جعلتی مهتدوی پرداختته احادیثاالمهدی)ع(االضعةتفاواالموضوعف
ه نقد متنی روایات نپرداخته است. در این منابع به برخی از روایتات است. رکیۀ او بر بحث سندی است و ب

بودن آن روایات اشاره شده است و نیز بایتد بته مدح و ذم بلاد با مفاهیا مهدویتی و آخرالزمانی و نیز جعلی
اشاره کرد که با محوریت نقد و  جع اواتحةیفادرااحادیثامهدویتکتاب دکتر سیدجعفر صادقی با عنوان 

سیوطی نوشته شده است که برخی از روایات مربوط به متدح و ذم بتلاد را نیتز  العةفاالوریسی کتاب برر
« خیتزش خراستان و رایتات ستود مشترقیان»مثتال، ذیتل عنتاوینی ماننتد نقد و کنکاش کرده است؛ بترای 

رسی و نقد روان مباحثی در بر( می225)همان، « آفریقا و مغرب در روایات ظهور مهدی»( و 15)صادقی، 
 روایات مهدوی پیرامون بلاد یافت. 
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ای اما در خصوص موضوع بحث؛ یعنی روایات جعلتی متدح و ذم بتلاد در روایتات مهتدوی، نوشتته
 مستقل یافت نشد. 

های سیاسی چه نقشتی در جعتل منقتولاری در سؤال اصلی مطالعهٔ حاضر آن است که اهداف و آرمان
انتد از: پیرامتون چته بتلاد و اند؟ و سؤالات فرعی نیتز عبارتیفا کردهمدح و ذم بلاد در روایات مهدویت ا

اند کته های سیاسی کدامررین جریانهایی احادیثی با مفاهیا مهدویتی جعل و ررویج شده است؟ مهاشهر
 بودن این دست منقولات چیست؟ های ساختگیاند؟ معیاردر این زمینه فعالیت داشته

کنندۀ این حقیقت است کته اهتداف و یافته است روشن صیفی رحلیلی سامانروش رواین مطالعه که به
ررین نقش را در پیدایش منقولاری آخرالزمانی برای مدح یا ذم بلاد داشتته استت و های سیاسی اصلیآرمان

المقتدس، طتور، انطاکیته، روان منقولاری فراوان در مدح یا ذم مناطقی؛ مانند شامات، بیتدر این میان می
طالقان، مشرق و مغرب با مفاهیا مهدویتی و آخرالزمانی یافت کته دلیتل اصتلی پیتدایش ایتن منقتولات، 

رتوان های سیاسی بوده است. انگیزۀ اصتلی پیتدایش ایتن دستت منقتولات را میها و آرماناهداف، رقابت
 ی دانست.استفاده از مفاهیا و معارف مهدوبخشی با سوءجویی و مشروعیتمنظور بررریرلاش به

  
 مدح و ذم بلاد در منقولات مهدویت .1

های روایتات جعلتی استت. رترین گونتهسازی افتخارات ازجمله مهامدح و ذم بلاد و قبائل و برجسته
روان در منابعی مشاهده کرد که روایات جعلی را گردآوری دست منقولات را می روجهی از اینحما شایان 

این منتابع ذکتر شتده استت. وجتود  التضائ اواالمثالب در ذیل کتاب اند. این دست منقولات معمولاً کرده
اند، نشان از گستردگی جعتل روایتت در ایتن ممتال ابواب مختلد در این منابع که به این روایات پرداخته

دهتد کته ابواب مختلفی بدین احادیث اختصتاص می الموضوعات،جوزی در کتاب مثال، ابناست؛ برای 
اب فضل جده، باب فضل عسقلان، باب فی فضیله عسقلان اسکندریه و قتزوین، بتاب فتی اند از: بعبارت

(. ایتن فهرستت ابتواب، 25رتا2/22فضل انطاکیه، باب فی ذم مصر، باب فضل بلدان شتی من خراستان )
 دهندۀ حما و جغرافیای جعل در مدح و ذم بلاد در روایات اسلامی است. نشان

روجهی از روایات مدح و ذم بلاد را در منتابعی یافتت کته راجتع بته ان روان حما شایعلاوه بر این می
 ها نوشته شده است. راریخ شهر

کشانده است. بته گونه میروان برشمرد از آنچه اشخاص را به جعل و رحرید در ایندلایل متعددی می
 ل باشد. ررین این دلایرواند از مهاای میدوستی و افتخاراتِ قبیلهرسد حس وطننظر می

دادن مناطق بتا بهشتت و جهتنا و دهد که اررباطبندی موضوعی روایات مدح و ذم بلاد نشان میدسته
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کیتد ها یا رذیلتررین فضیلتخواندن بلاد از مهابهشتی یا جهنمی هایی است که راویان و جاعلان بر آن رأ
 اند. کرده

کیتد کتردههای مدح و ذم بلاد که راویان و جاعلان از دیگر مؤلفه انتد، ایتن دستت منقتولات بتر آن رأ
آویتزی را بایتد در ظرفیتت دادن بلاد با مفتاهیا مهتدویتی و آخرالزمتانی استت. انگیتزۀ ایتن دستتاررباط

وجو کرد. القاب و مفاهیا مهدویتی، ظرفیت و کارکرد بالایی بخشی مهدویت جستمشروعیت و مقبولیت
شد یا مکان ظهتور مهتدی یتا ایی لقب مهدی یا منصور اطلاق میدر مدح و ذم دارند. زمانی که به فرمانرو

ستاخت و شد، این امر رصویری مثبت از شخص و سترزمین در ذهتن میمنصور، فلان سرزمین اعلام می
دنبال داشت و برعکس، اطلاق سفیانی یا دجال به شخصی و نیز ادعای ظهتور یتا مشروعیت و مقبولیت به

 کرد. ، رصویر منفی از آن شخص و منطقۀ در ذهنِ مخاطب حک میانتساب این دو به فلان مکان
سنت و شیعه پا به عرصۀ وجود گپاشت که بیانگر نقتش درنتیمه، روایات فراوانی در منابع حدیثی اهل

پررنگ بلاد مختلد در آخرالزمان است. در این روایات بر مفاهیا مهدویتی مانند ظهور مهتدی از منطقتۀ 
بلاد با قیام مهدوی، پناهگاه آخرالزمانی از شر دجال، نابودی فلان بتلاد بته دستت  خاص، همراهی اهالی

کید شده است.   مهدی و... رأ
 

 های سیاسی در جعل روایات مهدوی مدح و ذم بلاد نقش جریان .2

های سیاسی در جعل، حمایت از جعل و گسترش ایتن آنچه در این منقولات مشهود است نقش جریان
هتای سیاستی های سیاستی، نقتش جریانبندی روایات و جریاندر این میان، با دسته دست روایات است.

 رسد. رر به نظر میامویان، عباسیان، کیسانیان، زیدیان، فاطمیان و صفویان پررنگ
شده و راویان اسلامیِ متأثر از آنان مسلمانها، باید به نقش یهودیان و مسیحیان رازهعلاوه بر این جریان

روان نقش راویان اسرائیلی را در پیتدایش روایتاری ل و رحرید در این زمینه اشاره کرد. از دو جنبه میدر جع
بخشتی بته منتاطق راویتان استرائیلیات و رقتدس»در مدح و ذم برخی بلاد بررسی کرد )نک: ذیتل عنتوان 

منقتولات  هتای سیاستی یهتود و مستی  در قالتبجنبۀ نخست، پیگیتری آرمان «(.مسیحی و اموییهودی
شتدن برختی از (. در واقتع، مسلمان1/856مسیحی است )متروزی، آخرالزمانی در مدح و ذم بلاد یهودی

راویان یهودی و مسیحی، امری ظاهری بوده است و آنان همچنان قلبتاً متمایتل بته آیتین سابقشتان بودنتد؛ 
بیانگر آرمان سیاسی یهود و مستی  پرداختند که نقل منقولاری در زمینۀ مهدویت و آخرالزمان میدرنتیمه به

ررین فعالیت آنتان در بته در نابودی اسلام و رسلط بر آن بوده است. جعل روایاری در مدح و ذم بلاد از مها
ثمررساندن اهدافشان بود. جنبۀ دوم، پیوند آنان با سیاستتمداران بتوده استت. در ایتن میتان، سیاستتمداران 
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دادن بته آنتان اهتداف ن اسرائیلی غافل نبودند و با جپب، حمایت و میتدانآفرینی این روایاامیه از نقشبنی
منظور کردند. این راویان، احادیثی با مفتاهیا مهتدوی و آخرالزمتانی بتهسیاسی خاص خویش را دنبال می

دادند. جعل روایتت بترای اهتداف ساختند و آن را در محافل مختلد انتشار میمنافع این سیاستمداران می
ررین خدماری بود که این روایتان بته سیاستتمداران حتامی ون اموی با رویکرد مدح و ذم بلاد از مهاسیاسی

 (.2/252؛ 1/228کردند )مروزی، خویش می
ها نشان از نقش بسیار پررنگ آنان در پیدایش روایاری با مفتاهیا مهتدوی یک این جریانبهبررسی یک

 مقدس، طور، انطاکیه، طالقان، مشرق، مغرب و اردبیل دارد. الدر مدح یا ذم بلادی؛ مانند شامات، بیت
 

 بخشی به شاماتامویان و تقدس .3

برای ارائۀ نقش پررنگ شام در آخرالزمان احادیثی چند در کتب روایی ذکر شده است. در این احادیتث 
 و... . « مانیشام پناهگاه آخرالز»، «امت همیشه پیروز»سعی شده است این رفکرات دربارۀ شام القا شود: 

اند و از اینکه دشتمنی ای از احادیث به گروهی از مسلمانان اشاره شده است که پیوسته بر حقدر دسته
با آنان بشود هراسی ندارند. اینان را ظهور امر، ظهور حضرت عیسی، قیامت و... پیوسته بر حق و پیروزنتد. 

 (.2/825مؤسسۀ معارف اسلامی، اند )کردهبرخی منابع، این دست احادیث را ذیل احادیث مهدویت ذکر 
اند و امتتِ همیشته پیتروز مشتخص خوریا که ممملدر این میان، در درجۀ نخست به احادیثی بر می

سنت دارای استناد صتحی  و معتبتر استت؛ ازجملته در شناسیِ اهلنشده است. این احادیث از جنبۀ رجال
، »آمده است:  اللهنقل از ثوبان از رسولحدیثی به صحةحامسلم تِی ظَاهِرِینَ عَلَتی الْحَتق  لَارَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ

ی یَأْرِیَ أَمْرُ اللهِ وَ هُاْ کَپَلِکَ  هُاْ مَنْ خَپَلَهُاْ، حَتَّ  (.5/2315)قشیری نیشابوری، « لَایَضُرُّ
ه دارد؛ رسولبودن این طایفه را زمان نزول حضرت عیسی ادامدر حدیثی دیگر بیان شده است که برحق

تِی عَلَتی الْحَتق  ظَتاهِرِینَ،... وَ یَنْتزِلَ عِیسَتی»الله قَالَ:  (. 55/25حنبتل، )ابن« مریاابنلَارَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ
 اند )همان(.نظر مسلا صحی  دانستهبرخی، اسنادِ این حدیث را طبق

ادیث فوق ذکر شده است: عتن رَسُتولَ طبرانی نیز متن متفاوری همسو با مضامین اح معجماالأوسطدر 
ه: ، ظَاهِرِینَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، ثُتاَّ یَنْتزِلُ عِیسَتی» اللَّ تِی یُقَارِلُونَ عَلَی الْحَق  مریا، فَیَقُتولُ ابنلَارَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ

مْ فَصَل  لَنَا، فَیَقُولُ: لَا، إِنَّ بَعْضَکُاْ  ةَ  أَمِیرُهُاْ: رَقَدَّ مَّ
ُ
هُ هَپِهِ الْأ  (.0/50« )لِبَعْضٍ أَمِیرٌ، لِیُکْرِمَ اللَّ

تِتی »... آورد: نیز این دست احادیث را می المسندرکو حاکا در  ه: لَارَتزَالُ طَائِفَتةٌ مِتنْ أُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
ی یُقَارِلَ  الَ یُقَارِلُونَ عَلَی الْحَق  ظَاهِرِینَ عَلَی مَنْ نَاوَأَهُاْ حَتَّ جَّ (. وی دربتارهٔ ایتن 2/51« )آخِرُهُاُ الْمَسِیَ  الدَّ

جَاهُ »گوید: حدیث می  )همان(.« هَپَا حَدِیثٌ صَحِیٌ  عَلَی شَرْطِ مُسْلِاٍ وَ لَاْ یُخَر 
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« صتحیٌ  علتی شترط مستلا»این حتدیث را  1ذهبی نیز که بر مستدرک حاکا رلخیص نگاشته است،
ها را صحی  الأستناد آورد و آنگر نیز به همین مضمون احادیثی را میشمرده است )همان( و در دو جای دی

 (. این دو حدیث را ذهبی نیز صحی  شمرده است )همان(.395و  3/396شمارد )همان، می
مضمونِ با احادیث مپکور متوارد دیگتری نیتز یافتت )مقدستی شتافعی روان هاعلاوه بر این موارد می

 (. 19/521؛ 218و  221و  22/222؛ 2/283، الأوسط المعجم؛ طبرانی، 221/ 2سلمی، 
عنوان مصتداق ایتن دستت ها رلاش شده است رتا شتامیان بتههای مپکور، در برخی نقلبرخلاف نقل

احادیث معرفی شوند و آنان را همان امت و جریان همیشه پیروز معرفی کنند. در حدیث منسوب به پیتامبر 
أهل الشام فلا خیر فی أمتی و لارزال طائفة متن أمتتی ظتاهرین علتی إذا هلک »الله: آمده است: قال رسول

 (.2/592عساکر، )ابن« الحق حتی یقارلوا الدجال
إذا هلک أهل الشام فلا خیر فی أمتی و لارزال طائفة من »در حدیثی دیگر منسوب به پیامبر آمده است: 

لان من خپلها حتی یأری أمر الله و ها أمتی یقارلون علی الحق ظاهرین لایبالون خلاف من خالفها أو خپ
 (.2/111و هو یشیر إلی الشام )همان، « علی ذلک

لارزال طائفة متن أمتتی »:اللهالدرداء از پیامبر بیان شده است: قال رسولنقل از ابیو در حدیثی دیگر به
تتی یقتارلوا ظاهرین علی الحق یقپف الله بها کل مقپف یقارلون فضول الضلالة لایضرها من ختالفها ح

کثرها أهل الشام  )همان(.« الأعور الدجال و أ
لارتزال »:اللهشود، چنین آمده است: عن رستولعساکر دیده میدر خبر دیگری که باز ها در راریخ ابن

 (.2/119)همان، « طائفة من أمتی یقارلون علی الحق ظاهرین إلی یوم القیامة و أومئ بیده إلی الشام
یشتیر »، «أومی بیده الی الشام»، «اذا هلک اهل الشام فلا خیر فی امتی»بیراتدر این چهار حدیث، رع

کثرها أهل الشام»و « إلی الشام عبارات افزودنی است که در احادیتث فتراوان قبلتی ذکتری از آن نشتده « أ
 شناسان نقد جدی شده است. است و این دست احادیث روسط حدیث

در ذیلِ ابواب الفتن، آن را منکتر و خطتا دانستته  الکبةةاالعل ررمپی ضمن نقل حدیث اخیر در کتاب 
 (.2/518است )

وجو کترد. او کته ختود های دروغین را در رمتایلات معاویته جستتبه نظر باید ریشهٔ این دست رطبیق
منظور جعتل و رطبیتق کند آرزو دارد این امت همیشه پیروز شامیان باشد، بدون شک بتهوضوح اشاره میبه

 هایی را انمام داده است. دست احادیث نیز دستی داشته و حمایت نادرست این

                                                 
 . کتاب رلخیص ذهبی در حاشیۀ مستدرک حاکا به چاپ رسیده است. 1
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چنین رمایل خود را بیان ای اینمعاویه علناً رمایل خود را در این زمینه بر زبان آورده است. وی در خطبه
لون الله قال لارزال طائفة من أمتتی یقتار أرقا أن رسولیا أهل الشام حدثنی الأنصاری یعنی زیدبن»کند: می

( و در گتزارش دیگتری نیتز 2/111)طیالسی، « علی الحق حتی یأری أمر الله و إنی أراکموها یا أهل الشام
یَةَ همین رطبیق نادرست به مردم منتقل می سُفْیَانَ، عَلَی هَپَا الْمِنْبَترِ یَقُتولُ: سَتمِعْتُ أَبِیبنشود: سَمِعْتُ مُعَاوِ

ی یَأْرِیَ أَمْرُ اللتهِ لَارَزَالُ طَ »رَسُولَ اللهِ یَقُولُ:  هُاْ مَنْ خَپَلَهُاْ أَوْ خَالَفَهُاْ حَتَّ تِی قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ لَایَضُرُّ ائِفَةٌ مِنْ أُمَّ
اسِ  وَجَلَّ و هُاْ ظَاهِرُونَ عَلَی النَّ ، فَقَالَ: یَتا أَمِیرَالْمُتؤْمِنِینَ سَتمِ بنفَقَامَ مَالِکُ « عَزَّ کْسَکِیُّ عْتُ مُعَتاذَ یَخَامِرٍ السَّ

امِ »جَبَلٍ، یَقُولُ: بن هُ سَمِعَ مُعَاذًا، یَقُولُ: « وَ هُاْ أَهْلُ الشَّ یَةُ: وَ رَفَعَ صَوْرَهُ هَپَا مَالِکٌ، یَزْعُاُ أَنَّ وَ هُاْ »فَقَالَ مُعَاوِ
امِ   (.12/212حنبل، )ابن« أَهْلُ الشَّ

و ارفاقاً روسط ابوهریره بازگو شده استت کته بتا  شده در ادامه نیز این رعیین مصداق به پیامبر نسبت داده
هِ قَالَ: (: عَنْ أَبِی528دستگاه معاویه اررباطی نزدیک داشته است )ابوریه،  لَارَزَالُ عِصَابَةٌ »هُرَیْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّ

هَا مَنْ خَالَفَهَا، رُقَارِ  هِ، لَایَضُرُّ تِی قَائِمَةً عَلَی أَمْرِ اللَّ مَتا ذَهَبَتتْ حَترْبٌ نَشَتبَتْ حَترْبُ قَتوْمٍ مِنْ أُمَّ لُ أَعْدَاءَهَا، کُلَّ
تاعَةُ  ی رَأْرِیَهُاُ السَّ هُ قَوْمًا وَ یَرْزُقُهُاْ مِنْهُ حَتَّ تهِ)ص(: «. آخَرِینَ، یَرْفَعُ اللَّ تامِ »ثُتاَّ قَتالَ رَسُتولُ اللَّ « هُتاْ أَهْتلُ الشَّ

 (.2/33، الأوسط المعجم)طبرانی، 
ه رطبیق این دست از احادیث بر شخص خود و بر منطقۀ رحت حاکمیت امویان، وجود رمایل معاویه ب

 کند. بودن این احادیث را پررنگ میانگیزۀ جعل قوی، وجود راویان متمایل به امویان و... احتمال ساختگی
در گونۀ دیگری از احادیث، رعداد یاران خاص حضرت مهدی که سیصدوسیزده نفتر هستتند را رنهتا از 

 (. 1/832اند )مروزی، شام دانسته
 شود. عنوان پناهگاه امن آخرالزمان و محل اجتماع مردم یاد میای دیگر از احادیث از شام بهدر دسته

هِ اشیبهابیابنمصافادر  مَعْقِلُ الْمُسْلِمِینَ مِنَ الْمَلَاحِاِ دِمَشْقُ وَ » :این حدیث آمده است: قَالَ رَسُولُ اللَّ
تورِ  مَعْقِلُهُاْ  الِ بَیْتُ الْمَقْدِسِ وَ مَعْقِلُهُاْ مِنْ یَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ بَیْتُ الطُّ جَّ معنای (. معقتل بته8/121« )مِنَ الدَّ

 (.5/122محمد، بناثیر، مبارکپناهگاه است )ابن
مَ الْمَلْحَمَتةِ فُسْتطَاطُ الْمُسْتلِمِینَ یَتوْ »اللته قَتالَ: رسولادر حدیثی دیگر در مسند احمد بیان شده است:

(. فستطاط شتهری نامیتده 8/22؛ ابتوداود، 51/31حنبتل، )ابن« الْغُوطَةُ، إِلَی جَانِبِ مَدِینَةٍ یُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ 
( مستلمانان و متورد محافظتت و حمایتت 883/ 5محمتد، بناثیتر، مبارکشود که محل اجتمتاع )ابنمی

 (.5/59خداوند است )زمخشری، 
جتوزی، اند )ابنستنت رد کترده و غیرصتحی  دانستتهثِ این باب را موضوع نگاران اهلبرخی از احادی

 (. 2/591، الموضوعات
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 ستیزی امویانمشرق .4

ها و با فرماندهی ابومستلا بته نتیمته کمک ساکنان شرقی جهان اسلام؛ یعنی خراسانیقیام عباسیان به
صتورت جعتل حتدیث در متپمت ین دشمنی بهرفتند. ارسید. درنتیمه، دشمنِ نخست امویان به شمار می

پایگاه رقیب امویان نمود دارد. روایاری که از سند معتبر برخوردار نیست و از سوی راویان شامی نقتل شتده 
 است. 

های سیاهی قرار گیرند کته از ستمت شده از پیامبر آمده است: کسانی که در سایۀ پرچادر حدیثی نقل
هخیزد، جهنمی خواهنخراسان برمی سَتَخْرُجُ رَایَاتٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْترِقِ » :د بود: أَبَا أُمَامَةَ، یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

هُ، مِنْ أَمْسَی رَحْتَ رَایَتةٍ مِتنْ رَایَتارِ  لُهَا مَبْتُورٌ، وَ آخِرُهَا مَثْبُورٌ، لَارَنْصُرُوهُاْ لَانَصَرَهُاُ اللَّ تهُ یَتوْمَ أَوَّ  هِاْ أَدْخَلَتهُ اللَّ
هِ، فَلَارُمَالِسُ  هِ، وَ أَرْبَاعُهُاْ شِرَارُ خَلْقِ اللَّ هُاْ شِرَارُ خَلْقِ اللَّ اَ، أَلَا إِنَّ ، وَ لَارُبَتایِعُوهُاْ الْقِیَامَةِ نَارَ جَهَنَّ وهُاْ فِی الْمَلََِ

ی بِ  رِیتقَ وَ لَارُسْتقُوهُاُ الْمَتاءَ، رَتَتأَذَّ سْوَاقِ، وَ لَارُهْدُوهُاُ الطَّ
َ
تمَاءِ فِی الْأ  مسلاد)طبرانتی، « تَکْبِیترِهِاْ أَهْتلُ السَّ

نقل از پیتامبر، مشترق، رأس الکفتر طبرانی به مساداالشامةة ( و حدیثی دیگر باز ها در 1/890، الشامةة 
هریره از پیامبر همین عبتارت رکترار شتده نقل از ابی(. در حدیثی دیگر به5/521معرفی شده است )همان، 

 (.18است )همان، 
شده از امتام علتی ستیزی شدید سفیانی اشاره دارند. در حدیثی طولانی نقلاز احادیث به شرقی برخی

ابوسفیان است. او در نبردی که با مشرقیان دارد رعتداد شتایان بنیزیدآمده است: سفیانی از فرزندان خالدبن
شود و از قتریش و انصتار ارد میکشد که اکثر آنان از مشرق هستند. در ادامه به کوفه و مدینه وروجهی را می

کشد و جنازۀ آن دو را جلوی درب مسمد به دار هاشا را میرساند و دو رن از بنیچهارصد مرد را به قتل می
 (.2/100زند. نام آن دو محمد و فاطمه است )مروزی، می

بودن تگیستیزی شدیدِ سفیانی به رصویر کشیده شده است که این امر ظتنِ ستاخدر این حدیث، شرقی
این حدیث به دست امویان و هواخواهانشان را برای مقابله با حامیان مشرقی عباسیان که عمدراً از خراستان 

 انگیزد. آن روز قیام کردند را بر می
های کوفته و مدینته و مضامین این حدیث نشان از دشمنی عمیق سفیانی با شیعیان دارد. اشاره به شتهر

امیته شتن افرادی با نام محمد و فاطمه و... نشان از نفرت عمیق و رقابت شدید بنیهاشا و کبردن از بنینام
ها حکایت از آن دارد که شد. این قرینههاشا دارد. درست همان امری که در زمان امویان مشاهده میبا بنی

طی بتا ستازد و ارربتاهای نخستتین استلامی را نمایتان میاین حدیث ساختگی است و دقیقاً رصتویر ستده
 آخرالزمان و عصر ظهور ندارد. 

شتده استت  ستیزیِ سفیانی اشتارهعباس و همچنین شرقیها به پیروزی سفیانی بر بنیدر برخی از نقل
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امیه صادر شده باشد. عباس و انقراض بنیرواند بعد از پیروزی بنیها می(. این دست نقل2/599)مروزی، 
عباس و اند که رفکر نابودی بنیها کسانی بودهدر بین هواخواهان آن امیه هنوزگویا چندی بعد از سقوط بنی

روانستته ختروج و پیتروزی ستفیانی اند و در این میان، به نظر بهترین دستتاویز میبازگشت امویان را داشته
عباس شد و مایۀ امیتدی بترای امویتان بته آفرین نابودی بنیباشد. سفیانی که نسبی اموی داشته است نقش

 رفت. ار میشم
کننتد از ستوی در حدیثی دیگر نیز به کشتار گستردۀ هاشمی که به همتراه یتارانش از شترق ختروج می

حمتاد آمتده استت از شکستت (. در احتادیثی کته در فتتن ابتن2/511سفیانی اشاره شده است )متروزی، 
یثی دیگتر (. همچنتین در حتد2/599دست سفیانی سخن رفتته استت )همتان، عباس و اهل مشرق بهبنی

 دست سفیانی بیان شده است )همان(.عباس بهانقطاع حکومت بنی
امیته را نمایتان عبتاس و بنیهتای سیاستی بتین بنینتیمه آنکه، این دست احادیث دقیقاً رصویر رقابت

 سازد و اررباطی به آخرالزمان و ظهور مهدی موعود و سفیانی ندارد. می
 

 مسیحی و امویمناطق یهودیبخشی به راویان اسرائیلیات و تقدس .5

پیوند و اررباط سیاستمداران اموی با راویان اسرائیلیات امری است که انگیزۀ جعل و رحریتد احادیتث 
هتای سیاستی امویتان ستبب شتده ویژه در احادیث مهدویت را از سوی این راویان برای اهتداف و آرمانبه

 است. 
ویژه امویتان وجتود داشتته استت. در شتام سیاسیون، بهمعتقدیا پیوند عمیقی بین راویان اسرائیلیات و 

کردن حدیث بسیار شد و عالمان یهودی از این فرصت بهترین استتفاده را مرکز خلافت اُموی بود که درست
 (.226بردند )ابوریه، 

ررین متهمان ررویج استرائیلیات بته حستاب در ابتدا باید از کعب الأحبار نام برد. او و شاگردانش مها
 آیند. می

کعب در زمان خلافت عثمان به شام رفت، معاویه نیز او را انتخاب کرد و از مشاوران خود قرار داد و به 
سبب (. وی به2/358، الإصابفحمر عسقلانی، ها از سر بگیرد )ابنسرایی را در شهراو دستور داد را داستان

بینتی رستیدنِ خلافتت بته ویه بتود، ازجملته پیشنقل منقولاری دربارۀ شام و معاویه بسیار مورد احترام معا
گپار خلافت اموی خوش آمد و ستبب رقتربش بته معاویته شتد معاویه از سوی کعب بسیار به مپاق بنیان

خواهد از (، درنتیمه از نزدیکان و افراد صمیمی معاویه شد را برای رأیید او هرچه می89/805عساکر، )ابن
 (.251هایش بیاورد و ارکان دولت اموی را بدین وسیله محکا کند )ابوریه، ها و اسرائیلیات در داستاندروغ
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عاص و ابتوهریره از بزرگتترین عمروبنبنبعد از کعب باید از شاگردش یعنی ابوهریره نام ببرد. عبداللته
 (،1/26قتیبته، (. ابوهریره که نخستین راوی متها در استلام استت )ابن250شاگردانِ کعب بودند )همان، 

ستبب اررتزاق از ستفرۀ معاویته حاضتر رقرب و پیوندش با معاویه امری نیست که پنهان مانده باشد. وی به
ررین فریب را از کعب ختورده استت. (. ابوهریره بیش292شود به خلافت معاویه گواهی دهد )ابوریه، می

ود بیتاورد و هرچته درواقع، کعب با مکاریش بر سادگی ابتوهریره چیتره شتد و روانستت او را بته چنتگ خت
هتا را کته ابتوهریره آنخواست به او رلقین کند را در دین اسلام خرافات و رخیلات را وارد کند و هنگامیمی

(. رابطۀ نزدیک او با معاویه سبب شتد کته 806کرد )همان، کرد، خود کعب ابوهریره را رصدیق میبیان می
بتود کته حتدیثی دروغتین در متپمت امتام علتی گفتت به فرمانداری مدینه گمارده شود و این امتر زمتانی 

(. احادیث فراوانی از او در فضیلت شام، دمشق و معاویه نقل شده است. روصیفاری 3/65الحدید، ابی)ابن
نقل از پیتامبر در ( که از ابوهریره بته5/125کثیر، ( و امین وحی )ابن29/95عساکر، مانند سید الأمناء )ابن

 است نشان از اررباط نزدیک ابوهریره با معاویه دارد.  وصد معاویه بیان شده
منبّه یاد کرد. وی و کعب الأحبتار نقتش مهمتی در رترویج استرائیلیات بنعلاوه بر این دو باید از وهب

کترد استرائیلیات را در بتین مستلمانان (. وهب از رهگپر رقرب به خلفتا ستعی می222اند )ابوریه، داشته
عبتدالعزیز، به خلفا سبب شده بود به مقام و جایگاه نیز دست یابد. در زمان عمربن ررویج دهد. نزدیکی او

(. احتادیثی در 68/850عستاکر، المال در یمن بته او داده شتد )ابنداری بیتامر قضاوت و همچنین خزانه
منتافع  دهندۀ پیوند او با سیاستمداران اموی و جعل حتدیث بترایفضیلت شام از او نقل شده است که نشان

( و 1/801شتمرد )همتان، نقل از پیامبر، ابدال امت را از شام بر میسیاسی امویان دارد. وهب در حدیثی به
امیته سمت بنی(. پس گرایش سیاسی او به192کند )همان، در نقلی دیگر، شام را رأس الأرض روصید می

 روان نادیده گرفت. را نمی
سرایی را با اجازۀ خلیفۀ دوم در کرد. وی نخستین کسی بود که داستاناوس اشاره بندر ادامه باید به رمیا
(، از مروجان اسرائیلیات استت کته در حتوزۀ مهتدویت، 55/ 3، الابلاء أعلام سةةاسلام آغاز کرد )ذهبی، 

 (. 3/2261نقل او وارد کتب اسلامی شده است )قشیری نیشابوری، داستان مشهورِ جسّاسه به
های مختلفی از جعل و رحرید در احادیث مهدویت پدیتد آوردنتد کته هتا بازرتاب این راویان، گونه

منظور منتافع های سیاسی یهود و مسی  در روایات مهدوی است و ها از پدیدۀ جعتل و رحریتد بتهآرمان
های حدیثی که این راویان در جعل و رحرید آن نقتش ویژه امویان حکایت دارد، ازجمله گونهسیاسیون، به

بخشی افراطی به اماکن یهتودی و مستیحی و اند، جعل در مدح و ذم بلاد بوده است. سعی در رقدسداشته
 همچنین اماکن و مناطق اموی را از سوی راویان اسرائیلیات شاهد هستیا. 
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 مسیحیاماکن یهودی .6
لات مسیحی هستیا. عمدۀ این منقویهودی نمایی دربارۀ اماکندر برخی از روایات مهدوی شاهد بزرگ

رتوان بازرتاب شده نقل شده استت. ایتن دستت منقتولات را میمسلمانهای یهودیِ رازهاز سوی شخصیت
گونته بخشی اغراقهای سیاسیِ یهود و مسی  در روایات اسرائیلی دانست. امری که با رقدساهداف و آرمان

 یافته است.  و ارائۀ نقش پررنگ آخرالزمانی به اماکن یهود و مسی  رملی
رود و احادیتث فراوانتی از لستان المقدس ازجمله اماکن مقدس یهودیان و مسلمانان به شمار متیتبی

 ضلائ اروان به کتتاب پیامبر در فضیلت آن نقل و کتبی در فضیلت این شهر نگاشته شده است؛ ازجمله می
می به منقولاری ق( اشاره کرد، ولی در منابع اسلا638عبدالواحد مقدسی )د.، نوشتۀ محمدبنالمقدسبةت

 ختوریا کته اکثتر از ستوی یهودیتان رتازهاسترائیلی بتر میالمقدس و ستایر امتاکن یهودیدر فضیلت بیت
های بخشیِ افراطی به این مکان و سایر اماکن و نشتانهشده نقل شده است. در این احادیث، رقدسمسلمان

 شود. یهودی مشاهده می
المقدس دانسته شده و این شهر پایتخت حکومت پادشاه بیتدر برخی از این منقولات، مهدی موعود، 

نقل المقتدس دانستته شتده استت. بتهمهدوی اعلام شده است. در منقولاری، فت  هند از سوی پادشاه بیت
کُنُوزَهَا، فَیَمْعَلُتهُ یَبْعَثُ مَلِکٌ فِی بَیْتِ الْمَقْدِسِ جَیْشًا إِلَی الْهِنْدِ فَیَفْتَحُهَا، وَ یَأْخُپُ »کعب الأحبار آمده است: 

الِ حِلْیَةً لَبَیْتِ الْمَقْدِسِ، وَ یُقْدِمُوا عَلَیْهِ بِمُلُوکِ الْهِنْدِ مَغْلُولِینَ، یُقِیاُ ذَلِکَ الْمَیْشُ فِی الْهِنْدِ  جَّ «  إِلَی خُرُوجِ الدَّ
نسبت داده شتده المقدس (، در حالی در این روایت فت  هند به پادشاه بیت1/251)مقدسی شافعی سلمی، 

المقتدس نیستت )متروزی، است که در برخی از احادیث که از غیرکعب روایت شتده استت نتامی از بیت
 (. 310را1/309

دهتد کته از المقدس خبر میای از قریش در بیتنقل از کعب الأحبار از فرود خلیفهدر حدیثی دیگر به
تی یَنْتزِلَ خَلِیفَتةٌ مِتنْ قُترَیْشٍ : »شودرسد و صل  برقرار میها به پایان میآن به بعد جنگ امُ حَتَّ یَّ

َ
لَارَنْقَضِی الْأ

، وَ یُتْرَفُونَ فِی مُلْکِهِاْ، بِبَیْتِ الْمَقْدِسِ، یَمْمَعُ فِیهَا جَمِیعَ قَوْمِهِ مِنْ قُرَیْشٍ مَنْزِلَهُاْ وَ قَرَارَهُاْ، فَیُغَالُونَ فِی أَمْرِهِاْ 
خِپُوا اسْکَفَاتِ  ی یَتَّ مَاُ، وَ یَدِرُّ لَهُاُ الْخَترَاجُ، وَ حَتَّ

ُ
یَتْ لَهُاُ الْبِلَادُ و رَدِینُ لَهُاُ الْأ ةٍ و نُم  الْبُیُوتِ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّ

 (.856)همان، « رَضَعُ الْحُرُوبُ أَوْزَارَهَا
استت  المقدس سخن به میان آمتدهدر نقلی منسوب به پیامبر )از نزول مردی از خاندان پیامبر( در بیت

 (. 2/12، الأوسط المعجمسازد )طبرانی، ریزد و زمین برکارش را خارج میواسطۀ او آسمان آب فرو میکه به
، الضلعتاء  ل  المغال یزید سعدی، ممهول شمرده شده است )ذهبتی، بندر سند این حدیث، حسن

قلی از امام علی نیز ( و در ن226(. بُستوی ضمن نقد رجال این حدیث، آن را ضعید دانسته است )1/169
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تهِ »المقدس یاد شده است: از نزول مهدی در بیت ثَنَا عَبْدُاللَّ حْمَنِ، قَتالَ: بْنِ مَرْوَانَ عَتنِ الْهَیْثَاِ بْنُ حَتدَّ عَبْتدِالرَّ
ی یَنْزِلَ بَیْتَ الْمَقْدِسِ... ا)ص( یَقُولُ: ...یَسِیرُ الْمَهْدِیُّ حَتَّ ثَنِی مَنْ سَمِعَ عَلِیًّ (. ستند 839/ 1)متروزی، « حَدَّ

 روان به آن استناد کرد. فاقد اعتبار است و نمی« من سمع...»دلیل عبارت روایت به
کند، های دیگری قریب به مضمون این حدیث که ابوسعید خدری از پیامبر نقل میجالب اینکه در نقل

تی الْمَهْدِیُّ »شود: دیده نمی« ینزل بیت المقدس»عبارت  عُمْترُهُ یَمْلِتکُ  إِنْ طَالَ عُمْترُهُ أَوْ قَصُترَ  یَکُون فِی أُمَّ
تمَاءُ مَطَرَهَتا وَ سَبْعَ سِنِینَ أَوْ ثَمَانِیَ سِنِینَ أَوْ رِسْعَ سِنِینَ، فَیَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَتوْرًا، وَ رُمْطِت رُ السَّ

تِی فِی زَمَانِهِ عَیْشًا لَاْ  رْضُ بَرَکَتَهَا، قَالَ: وَ رَعِیشُ أُمَّ
َ
(. نکتتۀ 5/212شتیبه، ابی)ابن« رَعِشْهُ قَبْلَ ذَلِتکَ  رُخْرِجُ الْأ

 یزید حضور ندارد که ممهول شمرده شده است. بنجالب روجه اینکه در سند این روایت حسن
دادن هتزاران نفتر از همچنین باید منقولات کعب الأحبار را نیز در همین راستا رفسیر کرد که از نگهبانی

 (891و  1/855المقدس فرود آمده است )مروزی، هد که در بیتدهاشا خبر میمردی از بنی
المقدس را در آخرالزمتان مشتاهده کترد. بته نظتر، روان پایتختی بیتای از منقولات عهدین میدر پاره

: 8الإصتحاح »المقتدس در آخرالزمتان استت؛ بترای مثتال، در آرمان سیاسی یهود و مسی ، پایتختی بیت
و احتاکمها « یهوشتافاط»أجمع الاما کلّهتا و احضترها إلتی وادی »آمده است: « البشارة بظهور المنمی

)مؤسستۀ معتارف « هناک من أجل شعبی و میراثی إسرائیل، لأنّها شتّتوها بین الشّعوب و اقتستموا أرضتی
الإصتحاح »ازکریّتا،االمقدس )همان( و نیز در سِفربیابانی است نزدیک بیت« یهوشافاط(. »1/38اسلامی، 

ابتهمی کثیراً یا بنت صهیون هتوذا ملکتک ستیأری إلیتک عتادل و »آمده است: « بشارة بظهور المنمی: ال9
 (.32)همان، « منصور

المقدس برای منمی موعود پیتدا کترد و روان اثری از اعتقاد به پایتختی بیتپس در کتب عهدین نیز می
 بعید نیست. 

ی آخرالزمانی با اهمیت از آن یاد شتده استت: در طور نیز ازجمله اماکنی است که در منقولات اسرائیل
 (.6/1218؛ 939و  1/2عنوان پناهگاه آخرالزمانی یاد شده است )دانی، الأحبار از طور به روایات کعب

أفضل الربتاط »در نقلی به روایت ابوهریره از پیامبر، انطاکیه یکی از چهار شهر بررر دانسته شده است: 
یة و هما العروسان و أنطاکیة ثا قال: لارزال طائفة متن الملائکتة یقتارلون حتول أربعة عسقلان و الإسکندر

 (.2/332)عباس، « أنطاکیة وحول دمشق و حول الطالقان إلی أن یخرج یأجوج و مأجوج
لارزال طائفة من أمتتی یقتارلون »چنین نقل شده است: در منبعی دیگر، متن حدیث با رفاوری اندک این

قدس و ما حولها، و علی أبواب أنطاکیة و ما حولها، و علی باب دمشتق و متا حولهتا، و علی أبواب بیت الم
عتدیا، )ابن« علی أبواب الطالقان و ما حولها، ظاهرین علی الحق لایبالون من خپلها و لا متن نصترها...
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1/102.) 
نت مهتدی اند، مکتان ستکوبودن آن اعتراف کردهسنت به ساختگیدر حدیثی که برخی از علمای اهل

ومِ مَدِینَتةً  هِ مَتا رَأَیْتتُ لِلترُّ ارِی  قَالَ قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّ مِثْتلَ موعود، شهر انطاکیه بیان شده است: عَنْ رَمِیاٍ الدَّ
بِی)ص(:  کْثَرَ مَطَرًا مِنْهَا. فَقَالَ النَّ ةُ، وَ مَا رَأَیْتُ أَ تی وَ لارَتپْ »... مَدِینَةٍ یُقَالُ لَهَا أَنْطَاکِیَّ یَتالِی حَتَّ تامُ وَ اللَّ یَّ

َ
هَبُ الأ

 (.11/133)خطیب بغدادی، ...« یَسْکُنَهَا رَجُلٌ مِنْ عِتْرَرِی اسْمُهُ اسْمِی وَ اسْاُ أَبِیهِ اسْاُ أَبِی، 
حبتان بیتان (. ابن2/25داند )جوزی ضمن نقل این حدیث در کتاب موضوعارش آن را صحی  نمیابن

عمران المونی مطالبی عمیب نقتل کترده استت کته شتکی در ری المدائنی از ابیالسَّ بندارد که عبداللهمی
داند که مطالب عمیبتی قیسرانی نیز عبدالله را کسی می(. ابن2/83حبان بستی، بودن آن نیست )ابنجعلی

( و شوکانی نیز این حدیث 1/255، الحتاظ تککة ها نیست )ذهبی، بودن آنکند که شکی در جعلینقل می
کنند که مشتتمل بتر (. سیوطی و کنانی نیز این حدیث را در کتب خویش ذکر می1/382داند )را جعلی می

(. ذهبی ایتن حتدیث را منکتر و 2/36؛ کنانی، 1/323 اللآل ءاالمصاوعف،احادیث جعلی است )سیوطی، 
ربارۀ این حتدیث بته را د« منکر جداً »(. البانی نیز روصیدِ 2/283، الحتاظ تککة داند )الأسناد میضعید
 (.18/1123برد )کار می

هایی شده است. بیان شد که رمیا ازجمله شخصتیتمسلمانداری، نصرانی رازهنقل رمیااین حدیث به
است که متها به ررویج اسرائیلیات در منابع اسلامی است و روایات چندی ازجمله روایت مشهور جسّاسه 

 (.3/2261ری نیشابوری، را وارد منابع اسلامی کرده است )قشی
عنوان پناهگاه آخرالزمانی از شر سفیانی در منقولاری اشاره المقدس و طور، انطاکیه نیز بهعلاوه بر بیت

 (.1/235شده است )مروزی، 
 

 مناطق تحت سلطۀ امویان .7

منظور منافع سیاستیون را از ستوی برختی راویتان استرائیلی یتا جعل و رحرید در معارف مهدویت به
بخشتی آخرالزمتانی روان به رقدساند نیز شاهد هستیا. در این میان میانی که متأثر از اسرائیلیات بودهراوی

 شام و دمشق و ارائۀ نقش پررنگ و مثبت این دو شهر در برخی منقولات مهدویتی اشاره کرد. 
روان آن ر نمیقدر زیاد است که به گفتۀ یکی از پژوهشگران معاصحما جعلیات پیرامون فضائل شام آن

بسا ریشتۀ بستیاری از (. چه195،223هاست )ابوریه، های اسرائیلیرا بر شمرد و اکثر این احادیث دسیسه
وجو کرد؛ زیرا رمایل به امویان و رابطۀ ختوب ها به شام را باید در منقولات کعب جستاین فضیلت بخشی
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بخشتی منظور فضیلتو انتشار منقولاری به (. درنتیمه، ساخت251او با معاویه مشهود بوده است )همان، 
 به شام از سوی کعب امری عمیب نیست. 

شتود کته کعتب جتواب الأحبار دربارۀ ]فضیلت[ حِمص و دمشق جویا میطبق نقلی، معاویه از کعب
ومِ، وَ مَرْبِضُ ثَوْرٍ فِیهَا أَفْضَلُ مِتنْ دَ »دهد: می ارٍ عَظِیمَتةٍ بِحِمْتصَ، وَ مَتنْ أَرَادَ دِمَشْقُ مَعْقِلُ الْمُسْلِمِینَ مِنَ الرُّ

الِ فَنَهَرُ أَبِی جَّ مَاةَ مِنَ الدَّ فُطْرُسٍ، وَ إِنْ أَرَدْتَ مَنْزِلَ الْخُلَفَاءِ فَعَلَیْکَ بِدِمَشْتقَ، وَ إِنْ أَرَدْتَ الْمَهْتدَ وَ الْمِهَتادَ النَّ
 (. 2/252؛ 1/228)مروزی، « فَعَلَیْکَ بِحِمْصَ 

چنتین کننده از دمشق هنگتام وقتوع ملاحتا ایننقل از پیامبر، موالیِ خروجابوهریره به در نقلی دیگر از
کْترَمُ الْعَترَبِ فَرَسًتا، وَ أَجْتوَدُهُ »اند: ستوده شده إِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحِاُ خَرَجَ بَعْثٌ مِنْ دِمَشْقَ مِنَ الْمَوَالِی، هُتاْ أَ

هُ بِهِاُ الد   دُ اللَّ ی   (.2/353)همان، « ینَ سِلَاحًا، یُؤَ
رواند حتاکی نزدیکی مضامین و عبارات احادیث کعب با احادیثی از راویان مسلمان در این موضوع می

رراشی روایتاری در فضتیلت شتام در آخرالزمتان الأحبار در نقل و فضیلتاز رأثیرپپیری این راویان از کعب
 باشد. 
 

 منقولات مهدویبازتاب دشمنی کیسانیان و امویان در روایات و  .8

دشمن نخست کیسانیان، امویان بودند. این دشمنی و کینه در روایات و منقولات آخرالزمانی کیسانیان 
ویژه زمتانی کته حکومتت را بته دستت بگیرنتد، امیه بتهنیز بازراب داشته است. قضیۀ انتقام کیسانیه از بنی

هایی که مهدی کیسانی پس از ازجمله کار ای اصلی در رصورات کیسانیه است. کیسانیان معتقد بودندقضیه
رود را سنگ دمشق است. سپس مهدی به عمق آن سرزمین فرو میظهور انمام خواهد داد، نابودکردن سنگ

 (.52به آب ریره و جو آبی برسد )اشعری، 
ستیزی نمتود داشتته استت. در اشتعار او بته نتابودی در اشعار شعرایی چون سیدحمیری نیز این اموی

شده است: فیهدم ما بنی الأحزاب فیه و یلقتی أهلته منته غرامتاً  اند، اشارهچه احزاب در دمشق بنا کردههرآن
 (.220؛ ناشی اکبر، 51)همان، 

اعتقاد به نابودی ابنیهٔ شام و کشتن مردان آن، شاعر کیسانی را آرام نکرده استت، بلکته از استارت زنتان 
 (.220را222کند )همان، شعد و شادی میآنان سخن گفته است و از انمام آن احساس 

حنفیه به همتراه یتارانش رجعتت خواهنتد کترد. در ایتن علاوه بر آن، کیسانیه معتقد بودند که محمدبن
کشد و دمشق گردد و معاویه و خاندان او را میرجعت همۀ پیامبران حضور دارند و حضرت علی نیز باز می

 (.81سازد )نوبختی، را ویران می
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به دشمنی کیسانیان با اهالی بصره باید اشاره کرد. راجع به بصره معتقد بودند کته در رجعتتِ  همچنین
حنفیه و حضرت علی، ایشان شهر بصره را غرق خواهد کترد و در نقلتی دیگتر بته آرتش خواهتد کشتید ابن

 (.39)اشعری، 
ام علتی، اینتان در جنتگ برانگیز است که در زمتان امتدشمنی کیسانیان با اهالی بصره از این نظر رأمل

دار ستپاه امتام بتود. حنفیته پترچاجمل به همراهی طلحه و زبیر و عایشه پرداختند و در آن جنگ محمدبن
شتدنی حنفیه امتری درکدلیل دشمنی این شهر با امام و محمدبندرنتیمه، دشمنی کیسانیان با اهل بصره به

 آمدند.یسانیان به شمار میاست. پس همچون امویان، اهالی بصره نیز از دشمنان ک
  

 طالقان در روایات مهدوی .9

( از ائمۀ 363طالب )ابوالفرج اصفهانی، ابیبنعلیبنالحسینبنعلیعمربنبنعلیبنالقاسامحمدبن
نقل (. بته1/221خلدون، اند )ابنعبدالله، نفس زکیهٔ امام پنداشتهزیدیه است که برخی او را پس از محمدبن

(. ابوالفرج اصفهانی نیتز 3/13در زمان قیام نیز همۀ پیشوایان زیدی از او پیروی کردند )همان،  خلدون،ابن
(. در ابتتدای امتر متلازم 362کند که محمد، مپهبِ زیدی جارودی داشت )ابوالفرج اصفهانی، اشاره می

هتالی خراستان و شد را اینکه شخصی به نام ابومحمد که از امسمدالنبی بود و به حسن سیرت شناخته می
عنوان امام بیعت کرد. ایتن شتخص مماور مکه بود نزدش آمد و از راه و روش محمد خوشش آمد و با او به

کننتدگان شتدن رعتداد بیعتخراسانی افراد دیگری از حماج خراسان را آورد را با او بیعتت کننتد. بتا افزون
دعوت پرداختند و در ادامه، دعتوت او را  همگی به جوزجان رفتند. در آنما محمد پنهان شد و اصحابش به

شتعار »(. درنتیمه، محمد بتا 6/5محمد، بناثیر، علیدر طالقان آشکار کردند و بسیاری به او پیوستند )ابن
ق در طالقتان 219( در ایتام معتصتا عباستی در ستال 11/31، المالنممجوزی، )ابن« الرضا من آل محمد

نی( قیام کرد. بعد از چندی، دستتگیر و رحویتل معتصتا عباستی شتد ای در افغانستان کنوخراسان )منطقه
 (.9/5؛ طبری، 362)ابوالفرج اصفهانی، 

قاسا طالقان خراسان بزرگ بوده و او در این منطقه پرطرفدار بوده است. روایتاری از مکان قیام محمدبن
و برختی از ایتن روایتات طالقان و نقش آخرالزمانی آن حکایت دارند. این روایات جای نقد جتدی دارنتد 

 قاسا نیست. اررباط با جریان محمدبنبی
نقل از امام صادق، ایشتان یتاران حضترت مهتدی را بتر : در روایتی بهأ. روایت یاران طالقانی مهدی

 (.265)طبری،  1داندشمارد و در این میان حما درخورِ روجهی را از طالقان میمی
                                                 

الَقَانِ 1 بِي بَصِیرٍ فِیمَا بَعْدُ، فَقَالَ)ع(: وَ مِنْ الطَّ
َ
ی أَصْحَابَ الْقَائِاِ)ع( لِأ ادِقَ)ع( سَمَّ هِ رَجُلًا: الْمَعْرُوفُ بِابن عِشْرُونَ  أَرْبَعَةٌ وَ  . أَنَّ الصَّ ، وَ عَبْدُاللَّ ازِي  الْمَبَلِي  عُمَیْرٍ، ابنالرَّ
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؛ 3/95، الإعنلدا  مةلاا ح رجالیون قرار گرفته است )ذهبی، صدقه مورد جربندر این حدیث، مسعدة
الحسن زهری نیز در کتتب رجتالی شتیعه و ستنی بن(. از عبدالله6/22، المةاا  لسا حمر عسقلانی، ابن

بترد، ولتی نتامی از حستن نتام میبناز شتش عبدالله سةةااعلاماالابلاءروصیفی ذکر نشده است. ذهبی در 
 (.5/326برد )نمی حسن زهریبنعبدالله

هتای طالقتان از دیگتر روایتاری استت کته بیتانگر نقتش : روایتات گنجهای طالقانب. روایت گنج
 آخرالزمانی طالقان است و جای نقد دارد. 

های طالقان شده است که نته از جتنس طتلا و نقتره، بلکته از جتنس استبان و در حدیثی اشاره به گنج
ةٌ »...عَلِیٍّ قَال: بْنِ ه است: ...الْحُسَیْنِ شده دانسته شدگپاریمردانی نشانه الَقَانِ کُنُوزٌ لَاذَهَبٌ وَ لَافِضَّ وَ لَهُ بِالطَّ

وَجَلَّ لَهُ مِنْ أَقَاصِی الْبِلَادِ عَلَی عَدَدِ أَ  هُ عَزَّ مَةٌ یَمْمَعُ اللَّ مَةٌ وَ رِجَالٌ مُسَوَّ ثَلَاثَةَ هْلِ بَدْرٍ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ إِلاَّ خُیُولٌ مُطَهَّ
عاصتا و بن(. سند این روایت نیازمند درنگ جدی است. در ستند، علی1/263بابویه، )ابن« عَشَرَ رَجُلًا...

 الفضل حضور دارند که در کتب رجال نماشی، طوسی و کشی روصیفی از آنان نیامده است. محمدبن
مردان مؤمنی دانسته است که انصتار ها شده است و آن را و در حدیثی از امام علی نیز اشاره به این گنج

رتوان دربتارهٔ آن (. البته سند این حدیث ذکر نشده استت و نمی2/355مهدی در آخرالزمان هستند )اربلی، 
 اظهارنظر کرد. 

کید بر عدمدر حدیثی باز ها به نقل از حضرت علی با اشاره به گنج بتودن طلا و نقرههای طالقان و با رأ
(. برخی از رجال این سند؛ ازجمله 255طاووس، وچهار نفر بیان شده است )ابنبیست آن، رعداد این افراد

 ها در کتب رجالی نیامده است. علی مالکی، ذکری از آنبنانس و حسنبنطارق، سلمةسعیدبن
سومین حدیثی که از امام علی در این زمینه آمده است، ضمن رعیین دقیق موقعیت جغرافیتایی طالقتان 

جتوزی، های آن اشاره رفته است که از جنس مردان مؤمن هستند )ابنلفظ خراسان، بار دیگر بر گنج با ذکر
رتوان ذکرنشدن ستند، بررستی ستندی نمیدلیل (. به2/35؛ کنانی، 1/325؛ سیوطی، 2/29، الموضوعات

ا جعتل سنت ذکر شده است که خود نشان از ضتعد یتانمام داد. این حدیث رنها در کتب موضوعات اهل
 این حدیث نزد آنان دارد. 

سنت به نقل از ابوهریره از پیامبر اشاره کرد کته بته گتنج طالقتان درنهایت باید به حدیثی در منابع اهل
وستیلۀ شدن دین بهاشاره شده است. در این حدیث از جهاد در ابواب طالقان، خروج گنج الهی از آن و زنده

عستاکر (. این حدیث نقد جدی شده است. ابن1/225عساکر، بن؛ ا1/52آن گنج سخن رفته است )ربعی، 
منکتر »(. البتانی آن را 1/225)همتان، « إسناده غریب و ألفاظه غریبتة جتدا»گوید: پس از نقل حدیث می

                                                                                                                   
ادُ، وَ عَلِي  بنعَمْرٍو، وَ سَهْلُ بنوَ إِبْرَاهِیاُ  هِ، وَ جِبْرِیلُ الْحَدَّ اقُ بنرِزْقِ اللَّ دُ جُمْهُورٍ، وَ مُحَ بن، وَ عِبَادَةُ أَبِي عَلِيٍّ الْوَرَّ ابنبنمَّ ةَ،... .جَیْهَارَ، وَ زَکَرِیَّ  حَبَّ
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(. همچنتین البتانی 18/558داند )البتانی، بزیع را ممهول میبنقسیا عن السریبنداند و عبداللهمی« جداً 
افزایتد دانتد و میدلیل ردلیس و عنعنه از مشکلات سند حدیث میدر سلسلۀ سند را به وجود حسن بصری

 نقل شده است )همان(.« ابواب الطالقان»و « ابواب انطاکیه»که همین حدیث بدون ذکر 
: در نقد متنی روایات یاران طالقانی مهتدی بایتد گفتت: استامی ج. تحلیل محتوای روایات طالقان

بته رغییتر که گپر زمتان و رغییتر استامی باروجهمگی اسامی رایج عربی هستند، درحالیذکرشده در متن، ه
ها در طالقان؛ زیرا بنتا  رسد که در زمان ظهور بتوان این دست اسامی را یافت، آنها بعید به نظر میفرهنگ

قتزوین )یتاقوت  شود؛ یکی طالقتان ایتران کته متابین ابهتر وبر نقل منابع، این اسا بر دو منطقه اطلاق می
بته شتهرت بیشتتر (. باروجه6( و دیگری طالقان خراسان که بین مرو و بلخ قرار دارد )همتان، 3/5حموی، 

های نخستین اسلامی، در ایتن حتدیث منظتور طالقتان های سدهطالقان خراسان و نقش پررنگ آن در قیام
نتد. فضتای ذهنتی و فرهنگتی راویتان و کشده نیز این نظتر را رأییتد میخراسان باشد. یکی از احادیث گفته

اند، فضای صتدر استلامی سازندگان این دست روایات که به شمارش اسامی یاران حضرت مهدی پرداخته
ای کته بترای یتاران حضترت مهتدی بتر است و این فضا بر فکر آنان رأثیرگپار بوده است. درنتیمه، اسامی

 اند نیز متأثر از همان فرهنگ و فضاست. شمرده
رتوان ردپتای دو جریتان سیاستی را یافتت. نخستت بایتد بته جریتان روایتاتِ فضتیلت طالقتان می در

قاسا اشاره کرد که جنبش او از طالقان آغاز شد و او در این منطقه طرفداران بسیاری داشتت. آنتان محمدبن
رای رقویتت شدن یا غیبت او به مهدویتش قائل شدند. بعید نیست برختی از ایتن طرفتداران بتبعد از کشته

قاسا و جپب طرفدار، به جعل روایاری در فضتیلت طالقتان پرداختته باشتند و اعتقاد به مهدویتِ محمدبن
که پای ادعتای مهتدویتِ بخش شایان روجهی از یاران مهدی را از این منطقه معرفی کرده باشند و ازآنمایی

برانگیزررند کته ستاختۀ استت شتک قاسا در میان است، روایاری که در آن از مهدویت سخن رفتهمحمدبن
 جریان محمد باشد. 

انگیزد جریانی است کته ستعی در رشتویق مستلمانان بترای ای را بر میجریان دومی که نگاه شکاکانه
عبتاس بترای گستترش دایترۀ امیته و بنیفتوحات بیشتر داشته است؛ با این روضتی  کته، سیاستتمداران بنی

نحوی بترای فتت  سترحدات ری داشتند، درنتیمه باید مسلمانان را بهحکمرانی خویش نیاز به فتوحات بیشت
هتای ایتن حاکمتان، ستاخت روایتاری در کردند. معتقدیا یکتی از روشدنیای اسلام رشویق و ررغیب می

هتا نها و فتت  آفضیلت نقاط مختلد بود را از این طریق شور مسلمانان را برای حرکتت بته ایتن سترزمین
 برانگیزند. 
هاست که روایات فراوانی در فضیلت جهاد در این شهر یتا خوابیتدن بترای ازجمله این سرزمین قزوین
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ای (. طالقتانِ ایتران منطقته19را2و  1/10جهاد در این شهر جعل و ررویج شده است )نک: رافعی قزوینی، 
استت، بترای طور که در فضیلت قزوین و اینکه بهتترین پایگتاه نظتامی بسا هماننزدیک قزوین است و چه

هایی مثل طالقان نیز روایاری جعل شده باشد. در میان روایات فوق، روایاری که سخن از قتال در ابواب شهر
داننتد، ها را بررترین ربتاط میطالقان و انطاکیه و دمشق دارد و روایتی را که طالقان و برختی دیگتر از شتهر

 با بحث مهدوی ندارد.  روان ساختهٔ این جریان دانست و این اخبار اررباطیمی
 

 تقابل مغرب و مشرق اسلامی در روایات مهدوی .11

گیری حکومت فاطمیان در مغرب در رقابل با حکومت عباسیان، سبب پیدایش روایاری با مفاهیا شکل
مهدویتی و آخرالزمانی در فضیلت مغرب و اهل آن شد. این روایات در رقابل با روایات ساختگی عباستیان 

های سیاه مشترقی اصترار ورزیدنتد، ق ساخته شد. درنتیمه، همچنان که عباسیان بر پرچادر فضیلت مشر
کید کردند و ظهتور مهتدی را از ایتن منطقته مغربیان و داعیان اسماعیلی بر پرچا های برخاسته از مغرب رأ

 بشارت دادند. 
رقدسِ ایتن منطقته  قیام عباسیان از سوی حامیان مشرقی آنان صورت گرفت، درنتیمه احادیثی چند در

هتای ستیاه کته از مشترق بترای الله، صتاحبان پرچانقل از رسولپا به عرصهٔ وجود گپاشت. در حدیثی به
کننتد اند کته زمینتۀ ظهتور مهتدی موعتود را فتراها میکنند همان کسانی دانسته شدهعباس خروج میبنی

کند کته بینی میست که ایشان زمانی را پیشنقل از پیامبر بیان شده ا( و در حدیثی دیگر به1/818)مروزی، 
سبب و کمتک اهتل خراستان خواهتد بتود یابد و این بهسبب رنگ سیاه و فرزندان عباس عزت میاسلام به

عبتاس، انصتار و یتاوران حکتومتی کته نقل از ابن( و در روایتی دیگتر بته2/38، الموضوعاتجوزی، )ابن
 (.1/202ده شده است )مروزی، کنند، اهل خراسان شمرعباسیان بر پا می

کید ورزیدند. درنتیمه، احادیثی چنتد  در رقابل با مشرق و عباسیان، فاطمیان بر اهمیت نقش مغرب رأ
برداری و در متواردی بتا دانست. فاطمیان با بهرهپا به عرصۀ وجود گپاشت که ظهور مهدی را از مغرب می

گپار فاطمیان را مصداق مهدی موعود معرفی کترده و نجعل و رحرید این روایات، عبیدالله المهدی؛ بنیا
اند؛ ازجملهٔ این روایتات، روایتتی استت کته طلتوع این دست احادیث را بر او و دولت فاطمیان رطبیق داده

(. قاضتی نعمتان بتا ایتن 8/319حیتون، همری بیتان کترده استت )ابن 800خورشید را از مغرب در سال 
غرب طلوع نکرده است و از این به بعد نیز این امتر ارفتاق نخواهتد افتتاد، استدلال که راکنون خورشید از م

 داند که در مغرب قیام کرد )همان(.مقصود از طلوع خورشید از مغرب را قیام مهدی، یعنی عبیدالله می
منا من رغرب »کند: چنین معرفی میکند مهدی را ایندر حدیثی که قاضی نعمان از امام صادق بیان می
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( و در حدیثی دیگر که رنها در کتاب قاضی 302را8/301)همان، « س علی رأسه و رطلع من مغربها...الشم
کنتد )همتان، نقل از پیامبر آمده است، قائا از فرزندان فاطمه دانسته شده است و از مغرب قیام مینعمان به

رد کته مهتدی از مغترب قیتام آونقل از سلمان فارسی از پیتامبر متی( و در نقلی دیگر این حدیث را به868
 (.856شود )همان، کشد و مملکت ررک و خزر و دیلا و حبشه و روم را صاحب میکند و زنادقه را میمی

دانستتتند همچنتتین فاطمیتتان در احادیتتث ختتود، مکتتان دقیتتق ظهتتور مهتتدی را در زاب و ستتوس می
نشینان که مهتدی از میتان بادیهنظر (. همچنین احادیثی جعل کردند برای جلب305را1/305خلدون، )ابن

 (.305کند )همان، ایشان ظهور و در میان ایشان زناشویی می
روان دید. در حدیثی آمده است که مهدی در میان اصتحاب رقابل با عباسیان را در این منقولات نیز می

ر مهتدی را از (. در واقع، این حدیث ظهو85/50حنبل، آیند، است )ابنرایات سود که از سوی خراسان می
 داند. سوی خراسان می

 
 بخشی به اردبیلصفویان و تقدس  .11

برانگیز در فضیلت اردبیل در منابع دورۀ صفویه نقل شده است؛ برای مثال، به این روایتت روایاری رأمل
 ان لنا باردبیل کنزاً و ای کنزاً لیس بپهب و لافضه و لکنه رجتل متن اولادی یتدخل»روان اشاره کرد که: می

 (.1/56)منشی قمی، « ربریز مع اثناعشر الفاً راکباً بغله شهباء و علی رأسه عصابه حمراء...
ایتن روایتت  1اند، به جای اردبیل، طالقان آمده است.در منابع قبل از صفویه که این روایت را نقل کرده

و از شهری نامبرده شده  وقتی در منابع دورۀ صفویه بازراب داشته است، با ربدیل در الفاظ حدیث دچار شده
 است که برای صفویان مرکزیت و رقدس خاصی داشته است. 

الدین قاضی احمد قمی از مورخان دورۀ طهماسب دربارۀ این حتدیث و رطبیتق آن بتر صتفویان شرف
المله محمد العاملی حدیثی شنیدم کته دلالتت بتر الطایفه بهاءفقیر مؤلد از حضرت شیخ»...نویسد: می

صاحبقران خسرو گیتی ستان نموده این است که آن حضرت چنین نقل فرمودند که این حدیث را  ظهور شاه
« ان لنا باردبیل...»عبدالصمد عاملی شنیدم این است که: بننوعی از پدر مرحوم خود، یعنی شیخ حسینبه

 )همان(.
ن غیبتت حضترت بخشی به صفویان معتقد است که در زمتامنظور مشروعیتبه تکملفاالأخبارمؤلد 

الزمان یکی از سلسله علیه علویۀ فاطمیه که روانایی حکومت را داشته باشد، بایتد در میتان بنتدگان صاحب

                                                 
رِیقِ الْمَپْکُورِ یَرْفَعُهُ إِلَی جَابِرٍ قَالَ 1 ةٍ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً بِخُرَاسَانَ شِعَارُهُاْ » . وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع بِالطَّ الَقَانِ لَیْسَ بِپَهَبٍ وَ لَافِضَّ هِ رَعَالَی کَنْزاً بِالطَّ أَحْمَتدُ أَحْمَتدُ یَقُتودُهُاْ  إِنَّ لِلَّ

ي أَنْظُرُ إِلَیْهِ عَابِرُ الْفُرَاتِ فَإِذَا سَمِعْتُاْ شَابٌّ مِنْ بَنِي لْجِ هَاشِاٍ عَلَی بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ عَلَیْهِ عِصَابَةٌ حَمْرَاءُ کَأَن  ََ فَسَارِعُوا إِلَیْهِ وَ لَوْ حَبْواً عَلَی الثَّ  (.192)نیلی نمفی، «  بِپَلِ
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ان لنا کنتزاً فتی طالقتان لابتپهب و »خدا حکا امام زمان را جاری سازد، همچنان که پیامبر فرموده است: 
ه شهباء علی رأسه عصتابه حمتراء کتأنی هاشا علی بلغلافضه بل اثناعشر الد رجل یقودها شاب من بنی

بیگ، )عبتدی« انظر الیه لعبر الفرات شعارها الله الله الله. فاذا اظهر فسارعوا الیه و لو وجبوا علتی الستل 
83.) 

اند بیشتتر دربتارۀ طالقتان در منتابع های آخرالزمان سخن به میان آوردهگفتنی است روایاری که از گنج
حث روایات طالقان به این دستت احادیتث پرداختته استت و قرائنتی از نقتش مهدویت آمده است که در ب

 های سیاسی در جعل و رحرید این احادیث ارائه شد. جریان
 

 گیری نتیجه

های سیاسی اموی، عباسی، کیسانی، زیدی، فاطمی و صتفوی را در جعتل و رحریتد . ردپای جریان1
  روان ردیابی کرد.روایاری در مدح و ذم بلاد می

مسیحی بترای ارائتۀ نقتش رسد راویان اسرائیلیات، روایاری چند در مدح و ذم بلاد یهودی. به نظر می2
اند. درنتیمه، احادیثی چنتد در متدح یتا ذم پررنگ و محوری این مناطق در آخرالزمان جعل و ررویج کرده

که از نقش آخرالزمانی طالقان المقدس، طور، انطاکیه در منابع اسلامی وارد شد. روایاری شام، دمشق، بیت
 روان در این زمینه قرائنی چند ارائه داد. قاسا زیدی نیست و میاررباط با جریان محمدبندهند بیخبر می

وضوح مشاهده کرد. رقابل مشترق بتا روان به. در برخی موارد، رقابل مستقیا بلاد را در این دست می8
عباسیان که با حامیان مشرقی خویش بته حکومتت رستیدند بتر هاست. ررین این رقابلمغرب ازجمله مها

های سیاه برخاسته از این منطقه اصرار ورزیدند. در رقابل با عباستیان، فاطمیتان فضیلت این منطقه و پرچا
های برخاسته از مغترب های قبیله کتامه به حکومت رسیدند بر مغرب و پرچاکه با حمایت مغربیان و بربر

دانستتند و بتر دادند و یاران مهدی را از مغرب میآنان ظهور مهدی را از این منطقه مژده می اصرار ورزیدند.
کید کردند. فضیلت پرچا  های برخاسته از مغرب رأ

های بلاد در روایات مهدوی، رقابل کیسانیان با امویتان استت. مهتدیِ متورد اعتقتاد . از دیگر رقابل3
 را را نابود خواهد کرد و زنان و دختران را به اسارت خواهد گرفت. سنگ دمشق کیسانی، بعد از ظهور، سنگ
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Analyzing the meaning of tafaʿʿul verb form in the word Tawakkul with the aim of 

Explaining the issue of the Jurisprudential-Moral-Educational decree 
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Abstract  

According to the initial investigations, the word " Tawakkul"(Trust) has no compatibility with the 

meanings of the verb form (bāb) "tafaʿʿul ". As the rules related to the meanings of the tafaʿʿul verb 

form in the Arabic literature do not correspond with this word, the issue of its jurisprudential 

decree remains ambiguous. So, using a text-based qualitative approach and through an extensive 

analysis that is based on the available data in the Arabic language and literature, this writing tries to 

solve the problem. It is possible for Tawakkul to be used in three meanings of tafaʿʿul verb form, 

namely Ittikhādh (adoption), Moṭāwiʿah (associative) with three justifications, and Thulāthī 

mujarrad (triliteral verb form). According to the results, adapting each of these meanings to this 

word has one or more problems. Also, it is impossible to select a clear and definite meaning for the 

word "Tawakkul" from the common meanings of this bāb. Still, by ignoring some rules or proving 

their inaccuracy, Ittikhādh, and Thulāthī mujarrad can be considered as its meanings. The meaning 

Thulāthī mujarrad is more compatible with the uses of Tawakkul. Accordingly, as the most 

important outcome of this article, the issue of the jurisprudential decree of acquiring and 

strengthening Tawakkul is clarified. Also, the exact and rigorous lexical analysis of a word is 

another outcome neglected by moral and educational sciences in the past and it was done with less 

precision. 

Keywords: Tawakkul, Bāb of tafaʿʿul, Common meanings of tafaʿʿul, Issue of the jurisprudential 

decree   
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 واژه توکل  واکاوی معنای باب تفعل در
 تربیتی -اخلاقی –با هدف تبیین موضوع حکم فقهی
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 آموخته سطح چهار حوزه علمیه قمدانش

Email: ehkh14@gmail.com 
 چکیده

یک از معانی باب تفعل سازگار نیست. ضوابط و قواعدی که برای معاانی بااب های اولیه، توکل با هیچمطابق بررسی
ده است با واژهٔ توکل منطبق نیست و از این نظار، موضاوح ح ام یِهای  آه ابهااد دارد. ایان تفعل در ادبیات عرب آم

های موجود در زباه و ادبیاات عارب بارای حال محور با تحلیلی گسترده بر پایهٔ دادهروش تحِیق کیفی متننوشتار به
 مسئله ش ل گریته است.

توکل در آه به کار ریته باشد: اتخاذ، مطاوعه با سه توجیه، ثلاثی  از بین معانی باب تفعل سه معنا احتمال دارد که واژهٔ 
 مجرد.

تواه معناای قطعای و روشانی از میااه تطبیق هرکداد از معانی بر واژهٔ توکل با اش ال یا اش الاتی مواجه است و نمی
تاواه هاا میت نادرساتی آهپوشی از برخی قواعاد یاا اثباامعانی غالبی باب تفعل برای واژهٔ توکل برگزید؛ اما با چشم

معنای آه را ثلاثی مجرد یا اتخاذ دانست. معنای ثلاثی مجرد سازگاری بیشتری با استعمالات توکل دارد. بدین ترتیب 
شود. دستاورد دیگر، بررسی دقیق و دستاورد مهم این است که موضوح  ح م یِهی  اکتساب و تِویت توکل روشن می

شد و سرعت عبور میلغوی است؛ چیزی که در علود اخلاقی و تربیتی در گذشته از آه بهموش ایانه یک واژه از منظر 
 ریت.دقت  عمل کمتری برای آه به کار می

 توکل، باب تفعل، معانی غالبی تفعل، موضوح ح م یِهی. :واژگان کلیدی

 51 - 86، ص 1011 و تابستانبهار  -111شماره پیاپی  - 1شماره  – 55سال 

 
1992-0219شاپا چاپی  

HomePage:https://jquran.um.ac.ir/ 

 
 1352-8202شاپا ال ترونی ی 

 23/90/2892تاریخ دریایت: 

 

 59/22/2892تاریخ بازنگری: 

 

 12/92/2891تاریخ پذیرش:

 DOI: https://doi.org/10.22067/jquran.2023.79617.1414   

 
 پژوهشی :مِاله نوح

 

https://orcid.org/0000-0002-2840-8417
https://orcid.org/0000-0002-2840-8417
https://jquran.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jquran.2023.79617.1414


35 /ی تیترب -یاخلاق –یموضوع حکم فقه نییباب تفعل در واژه توکل با هدف تب یمعنا یواکاو؛ خلیلی               

 

 مقدمه

ساا  قواعاد مشاهور شاود، بار ادر ادبیات عرب وقتی ریشۀ یعلی در ابواب ثلاثی مزید اساتعمال می
شاود. بار ایان اساا ، ادبیات عرب در بیشتر موارد، معنایی مازاد بر معنای ثلاثی مجارد از آه یهمیاده می

مبحثی با عنواه معانی غالبی ابواب ثلاثی مزید در ادبیات عرب ش ل گریته است و معماولا  پاا از تبیاین 
 شود. رسی میقواعد و مختصات هر باب، معنا یا معانی آه نیز بحث و بر

های اولیه نشااه داد بررسی 1شده موضوح ح م یِهی اکتساب توکلدر تنِیح معنای توکل برای روشن
شاود و هرکاداد باا اشا ال یاا کداد از معانی غالبی در ایان بااب منطباق نمیاین واژه از باب تفعل با هیچ

ای گساترده و یراگیار، معناای بااب هروست. همین ن ته سبب شد تا با نگاه دقیق و پژوهشاش الاتی روبه
ای مغفول مانده است یا قواعاد مشاهوری کاه های اولیه ن تهتفعل در این واژه بررسی شود که آیا در بررسی

دربارۀ معانی باب تفعل در ادبیات عرب وجود دارد، اشتباه است یا اساسا  واژۀ توکل در معانی غاالبی بااب 
 معانی غالبی باید آه را توجیه کرد؟ گنجد و با معنایی غیر از تفعل نمی

به این مسئله در معانی باب تفعل در خصوص واژۀ توکل این نوشتار قصد دارد به پاسخی علمی باتوجه
ای در حوزۀ ادبیات عرب، گاد مهمی بارای روشانو دقیق برای این مسئله دست یابد تا علاوه بر حل مسئله

تربیتی بر دارد. بدین منظور پا از بیاه کلیاتی دربارۀ ل یِهیکرده موضوح ح م یِهی توکل در حوزۀ مسائ
شاود. در بخاش دود باا هادی رسایده باه توکل در بخش اول وارد بررسی مسئله در بخش دود و ساود می

کنیم، را بررسی و معانی آه را تحلیل مای« و ک ل»پاسخی مناسب برای این مسئله، ابتدا ریشۀ توکل؛ یعنی 
ای بنادیشود تاا باه جما آمده است واکاوی می« و ک ل»عانی متعددی که برای ریشۀ سپا رابطۀ میاه م
معنای باب تفعل ای در این ریشه دست یابیم. پا از آه در بخش سود با هدی دستیابی بهدربارۀ معنای پایه

یط هار معناا، رویم. با مرور مختصری بر این معانی و شارادر این ماده، به سراغ معانی غالبی  باب تفعل می
شود. سرانجاد با احتمالاتی که دربارۀ معنای باب تفعل در انطباق هر معنا بر توکل بررسی میانطباق یا عدد

 شود. بندی نهایی در خصوص این مسئله ارائه میآید، جم واژۀ توکل به دست می
نبوه واژگاه عربای در ای از ادر خصوص اهمیت موضوح باید گفت: در نگاه اول پرداختن به معنای واژه

حد مِالۀ علمی شاید ضرورتی نداشته باشد، اما وقتی این واژه اشاره به ی ای از عنارار مهام بنادگی خادا 
تواند ضرورت خود را گیرد، میهای دقیق و عمیق علمی قرار میباشد و ازنظر  یِهی و اخلاقی کانوه بررسی

رد و زیبندگی بنده باه ایان یلایلت اخلاقای، اهمیات نشاه دهد. توکل در اخلاق و عریاه بسیار اهمیت دا

                                                 
از نگارنده به چاپ رسیده اسات: ااعرایای و دیگاراه، « بررسی اکتساب توکل از منظر یِه الأخلاق»ای دربارۀ ح م یِهی اکتساب توکل با عنواه تر مِاله. پیش1

 (.39تا57
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 شده معنای آه بسیار اهمیت دارد. زیادی در آداب بندگی و سیروسلوک دارد. پا روشن
شود تا ح م موضوعات های دیگری چوه اخلاق و اعتِادات وارد میاز سوی دیگر، وقتی یِه به عرره

کناد. توکال نیاز ی ای از یِهای ضارورت پیادا می تبیین موضوح ح ام 1اخلاقی و اعتِادی را روشن کند،
رو بایاد شاود، ازایانگیرد و ح م یِهای آه اساتنبام میموضوعات اخلاقی است که در محک یِه قرار می

موضوح آه تبیین شود تا ح م بر آه بار شود. درنتیجه، تبیین معنای توکل و بررسی معنای باب تفعل در این 
. نِش مهم توکل در بندگی پروردگار است. زیبندگی بناده باه ایان 1دارد:  واژه از دو نظر اهمیت و ضرورت

حدی که اگر بنده به خود مت ای یلیلت اخلاقی برای کمال بندگی در پیشگاه پروردگار بسیار مهم است تا 
شود و به خدا توکل ن ند، مم ن است از دایرۀ ایمااه خاارو و در شارک داخال شاود ااعرایای و دیگاراه، 

. توکل، موضوح ح م یِهی2. پا بنده باید بداند که توکل چیست تا متخلق و زیبنده بداه شود؛ (77تا75
گیرد. روشن است که ازنظر  یِهی ابتدا موضوح ح م باید روشن شاود، ساپا باه اساتنبام اخلاقی قرار می

اخمینای،  دادنادح م آه پرداخت. در گذشته، علود اخلاقی چنداه اهمیتی باه تبیاین معناای لغاوی نمی
حدی که اگر موضوح روشن نشود شده موضوح اهمیت دارد تا (؛ اما برای استنبام یِهی، روشن217تا212

 شدنی نخواهد بود. ح مش استنبام
محور است. با تحلیل معانی اهال های تحِیق کیفی  متنکارریته در این نوشتار بر اسا  روشروش به

تفعل در علم رری به بررسی معناای بااب تفعال در واژۀ توکال  لغت در واژۀ توکل و همچنین معانی باب
 پردازیم. می

هاا، کاارریتن آهروش کار به این رورت است که پا از بررسی مختصر معانی باب تفعل و شرایط باه
شود. سپا هرکداد از معاانی بااب تفعال کاه باا تطبیق هر معنا بر توکل با معنای استعمالی آه سنجیده می

شود که توکل در آه معنا اساتعمال مالی توکل سازگار و شرایطش در توکل جاری بود، روشن میمعنای استع
یابیم که در معانی غاالبی شده است و اگر تطبیق هرکداد با مش لی مواجه بود یا شرایطش را نداشت، درمی

معنا باید سازگاری  گنجد؛ برای مثال، ی ی از معانی باب تفعل، اتخاذ است. برای تطبیق اینباب تفعل نمی
آه با استعمالات توکل سنجیده شود و همچنین شرایط این معنا ااسام جامادبوده مصادر( بایاد در توکال 

 جاری باشد تا نتیجه بگیریم معنای باب تفعل در واژۀ توکل به این معنا به کار ریته است. 
همچوه سایر اباواب یعال در خصوص پیشینهٔ موضوح باید گفت: در ادبیات عرب به معانی باب تفعل 

آمده، علمای ادبیات عرب در قره هفاتم باه دستهای بهثلاثی مزید پرداخته شده است. بر اسا  پژوهش

                                                 
طور مبسوم به آه پرداخته است. اناک: اعرایای، لاخلاق به. مبنای مهم این نوشتار، تعلق اح اد ت لیفی به رفات باطنی و ایعال جوانحی است که نظریۀ یِه ا1

 (.گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی؛ اعرایی و موسوی، 253تا1/259، تربیتی فقه
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اناارر  تسایی مالاک در (، ابان39اشاافیه حاجاب در معانی ابواب ثلاثی مزید پرداختند؛ همچاوه ابان
ق در ایان 323حاجب، متویاای را  ابن(. راه105تا1/102ا شرح شافیه( و استرآبادی در 7/9571الجیش، 

بحث بر سایرین مِدد است و ایشاه اولین کسی بوده است که به معاانی اباواب پرداختاه اسات. در قاروه 
شاود اباابتی، بعدی تا عصر حاضر ایان بحاث رواو دارد و در کتاب متعادد باه ایان مبحاث پرداختاه می

 (. 1/32؛ حسینی طهرانی، 2/37؛ ابوالفداء، 2/1017
شاود: جات بسیاری وجود دارد که به برخی ماوارد اشااره میموضوح التوکل علی الله، کتب و نوشته در

، «احمتل و نِش آه در اجوکت»و « تردید و توکل»الدنیا اقره سود(، دو عنواه ابی، از ابن«التوکل علی الله»
که بخشی از سخنرانی ایشاه در خصاوص الله بهشتی ، از آیت«توکل از دیدگاه قرآه»الله دستغیب؛ از آیت

، از «قاعدة یی الرد علی الغزالی یای التوکال»و « التوکل علی الله و الأخذ بالأسباب»توکل است؛ دو عنواه 
، تاللیف «حِیِتاه(-ثمرتاه-التوکال اسابیله»، اثر یوسف قرضاوی؛ «التوکل»تیمیه؛ بنعبدالحلیماحمدبن

، از الحساانی، «الِرآه ال ریم، دراسا  یای التفسایر الموضاوعی التوکل علی الله یی»احمدخلیل جمعه؛ 
توکل و رابطۀ آه »ی، اعجادق شدرمح، نوشتۀ م«ت رواهلامود و ست خرموی حسهی بدا: راهه خل بوکت»

و توکال »، نگاشاتۀ یداللاه طااهری، «ساوی آراماشتوکل راهی باه»ادی، اءآبید ضمح، اثر سیدم«با توسل
نِاش و »زاده، ، نوشتۀ جلیال بابااپور و مهادی پاروین«دلبستگی به خدا و نِش آه در تِویت روح و رواه

ایزایی کاربرد توکل در تحمل»، تللیف اشری ش وری، «البلاغه جایگاه توکل در زندگی از منظر قرآه و نهج
اعی و آثار یاراواه دیگاری کاه در جشد مح، اثر م«توکل و آرامش»، نوشتۀ زینب پرهیزگار، «از دیدگاه قرآه

های اخیر نگارش شده است. در این آثار دربارۀ معنای باب تفعل در واژۀ توکل مطلبی یایات نشاد کاه سال
 نیاز سازد. معنای این باب را در این واژه روشن سازد و از نگارش این نوشتار بی

پرداختند؛ ولی دربارۀ معنای باب تفعال در  در میاه مِالات نیز هرچند دو مِاله به بررسی مفهود توکل
شناسای توکال و نتاایج آه از منظار نهاج مفهود»اناد از: مِالاۀ این واژه سخنی ندارند. آه دو مِالاه عبارت

معنای لغوی توکل ، نوشتۀ ردرالدین موسوی جشنی و مسعود درودی. در این مِاله، بسیار کوتاه به«البلاغه
کناد، ساپا پردازد و مفهود توکل را از منظر نهج البلاغه بررسی میبزرگاه می و کمی به تعریف آه از منظر

پاردازد و نسابتش باا توحیاد را شاناختی و...( میشاناختی و هستیدر ادامه به مبانی گوناگوه توکل اانساه
ا معناای کداد ارتبااطی باکند؛ اما هیچسازد و در پایاه ثمرات یردی و اجتماعی توکل را تبیین میروشن می

(. بار اساا  انتشاار پایگااه مجلاۀ 122تاا127باب تفعل در این واژه نادارد اموساوی جشانی و درودی، 
 کننده، این مِاله سرقت علمی بوده و به درخواست ی ی از نویسندگاه از آه پایگاه حذی شده است.چاپ

ضایۀ بهشاتی و ریحاناۀ ، نوشاتۀ مر«هابررسی مفهود توکل و آثار آه بر زندگی اجتماعی انسااه»مِالۀ 
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(. در این مِاله ابتدا آمار توکل در قرآه بررسی شده است، سپا قدری کوتاه باه بررسای 100تا79نودهی ا
کند و باه پردازد و در پایاه به تفصیل، آثار یردی و اجتماعی توکل را بررسی میلغوی و ارطلاحی توکل می

 ای نشده است. معنای باب تفعل در توکل نیز اشاره
 اند. طور که شایسته و بایسته بود، به مفهود توکل نپرداختههر دو مِاله برخلای عنوانشاه آه

 
 شناسیمفهوم .1

در ارطلاح نیاز  1معنای تفویض و واگذاری است.آید که بهمعنای لغوی آه در همین نوشتار می :توکل
( 1/135اانصاری، « تّعویل علی وکالتهالتّوکّل کل  الأمر کلّه إلی مال ه، و ال»کند: خواجه چنین تعریف می

اهمااه(. بار « یالمِصود هو تسلیم الأمر کلّه إلی مال ه الحق»نویسد: و تلمسانی در شرح این تعریف می
 معنای تسلیم و واگذاری امور به مالک حِیِی آه است. این اسا ، توکل به

الَ »از ابواب ثلاثی مزید است که یعل ماضی آه بار وزه  :باب تفعل الفعال اتااء مفتاوح و عاین« تَفَعَّ
ل  »مشدد و مفتوح(، یعل ملارح آه بر وزه  الفعال مانناد ماضای( و مصادرش بار وزه اتااء و عاین« یَتَفَعَّ

ل»  (.1/30الفعل مشدد و ملمود( است احسینی طهرانی، اتاء مفتوحه و عین« تَفَعُّ
مزید معانی گوناگونی ذکر شده اسات.  در ادبیات عرب برای هریک از ابواب ثلاثی :معانی باب تفعل

مشهور ادیباه، معنای غالبی باب تفعل را مطاوعهٔ باب تفعیل بیاه کردند و چند معنای غیرغالبی نیز برای آه 
 (.170تا123؛ نظاد الأعرو، 33تا1/32؛ حسینی طهرانی، 105تا1/102الدین استرآبادی، اند ارضیآورده

های ملای؛ مانند یِه الخلاق و یِه تربیتی هر ح ام یِهای، یِهدر یِه رایج و  :موضوع حکم فقهی
است؛ مانند خوه که ازنظر  وضعی ح م به نجاست آه  اعیاه خارجیموضوعی دارد. این موضوح گاهی از 

اسات؛ مانناد نمااز کاه  ایعال جاوارحی انسااهشود؛ گاهی و ح م ت لیفی به وجوب اجتناب در نماز می
شود و ح م به وجوب آه شده اسات و گااهی نیاز از است که با قصد قربت ادا می ترکیبی از ایعال و اذکار

ها در اخالاق کاه ح ام باه است؛ مانند شرک به خدا در اعتِادات یا ت بر به خدا یا انسااه ایعال جوانحی
  2شود.حرمت آه می

یشۀ لغوی واژۀ توکل2  . بررسی ر
 وکل. تعیین محل نزاع در استعمالات مختلف واژۀ ت1. 2

                                                 
ه  . »1 ه   إلیك وَکَلْت  ل  ک  ، أي: یوضته أَ لَ   ل   یِال: یلاه  »(؛ 7/207ایراهیدی، « ک  ، أی عاجز  یَ   ل  أمرَ  و  کلَ   ت  لَ   ه، و یَتَّ    (.7/1722اجوهری، « علیه ه  إلی غیر 
طور مبسوم باه آه به الأخلاق فقه. در سطور پیشین تذکر داده شد مبنای مهم این نوشتار تعلق اح اد ت لیفی به رفات باطنی و ایعال جوانحی است که نظریۀ 2

 (.گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی ؛ اعرایی و موسوی،253تا1/259، تربیتی فقهپرداخته است انک: اعرایی، 
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معناای تفاویض و واگاذاری به« و ک ل»شناسی اشاره شد، واژۀ توکل از ریشۀ هماه طور که در مفهود
ه»است  ضت  ، أی: یَوَّ لَ   ه  ک  ل  ک  ه  إلیک أَ ل  أمرَه  »(؛ 7/207ایراهیدی، « وَکَلْت  ، أی عاجز  یَ   کلَ   ت  لَ   یِال: یلاه  و 

ل  علیه   
ه، و یَتَّ واسطۀ حری جر پا از خاود، معاانی توکل از باب تفعل به 1(.7/7221اجوهری: « إلی غیر 

اه باالبی  »رود؛ معنای قبول وکالت در باب عِود به کاار مایبه« با»کند. با حری جر مختلفی پیدا می وکّلت 
رود؛ معناای پاذیرش سرپرساتی و ولایات باه کاار مایبه« لـِ»(. با حری جر 377ازمخشری، « یتوکّل به

لْت  » لَ لی تَوَکَّ ه  یَتَوَکَّ لْت  « علای»( و با حری جر 772اراغب ارفهانی، « لفلاه بمعنی: تولّیت له، و یِال: وَکَّ
ه »رود؛ بخش به کار میمعنای واگذاری اطمیناهبه اه  و أَمْار  ال  رزْق  ل  علی الله: الذی یعلم  أه اللاه کای  المتوَکِّ

ه علی ذلک، و لم یَتَوَکلْ علای َ لْات  علای یالاهى یای أماری، إذا »(؛ 10/209اازهاری « غیاره یاطْمَلهَّ قلْب  اتَّ
ه ( که مراد از آه واگذاری به شخص عالی مانند خداوند است. محل بحث در 7/1722اجوهری، « اعتمدت 

 است. « علی»این نوشتار، کاربرد این واژه با حری جر 
ه  »ند؛ مانند تفویض به کار برد« توکل... علی»اهل لغت عبارات گوناگونی برای معنای  ل  ک  ه  إلیک أَ وَکَلْت 

، أی: یوضته لَ   َ ال»( و استسلاد 7/207ایراهیدی، « ک  ل علیه، و اتَّ اابان« : استسالم إلیاهوَکَل بالله، و توکَّ
ف   الله جلّ »( و قیاد بالأمر 5/129سیده،  یل  یی ر  یَاد  بجمی  ما خَلَقالْوَک   ِ ل بال

ی، اازهار« و عزّ: الذی توکَّ
به کار ریتاه اسات نیاز ایان گونااگونی بیشاتر « و ک ل»(. با نظر به معانی مختلفی که برای ریشۀ 10/209
تار دهد؛ اما بررسی دقیقشود. در نگاه اول، معانی متعدد نوعی پراکندگی در معنای این واژه را نشاه میمی
 تواند مسئله را روشن سازد. می

. 1گیارد: و مشاتِات آه؛ ازجملاه توکال در دو دساته جاای می« و ک ل»معانی اهل لغت برای ریشۀ 
، أی: »کند: تفویض ای که از سوی یاعل؛ یعنی واگذارنده این واژه را معنا میمعانی لَا   اه  ک  ل  ک  ه  إلیاک أَ وَکَلْت 
اه»(، اعتماد 7/207ایراهیدی، « یوضته َ لْت  علی یالاهى یای أماری، إذا اعتمدت  (، 7/1722اجاوهری، « اتَّ

َ ل»ستسلاد ا ل علیه، و اتَّ : قَادْ أوْکلْاتَ »(، تخلیاه 5/129سایده، اابن« : استسلم إلیهوَکَل بالله، و توکَّ یِاال 
ه  علیه یْتَه کلَّ یکَ العَمَلَ: خلَّ اذ»(، تلعیف 10/209اازهری، « علی أخ  ل  وَکَل  إذا کاهَ ضَعیفا  لایْا بنَای  « رج 

 اهماه(. 
دهٔ وکالت اکسی که وکالت باه او واگاذار شاده اسات( ایان واژه را معناا ای که از سوی پذیرن. معانی2

ناا: الَ فیل  قیلَ: الوَکیل  »کند: کفالت می عْمَ ال فیل  اللَاه  بلرْزَاق  قیالَ: »(، حفارات 209/ 10اازهاری، « ، یَن 
                                                 

نیز آمده اسات کاه  . در این نوشتار در تماد ارجاعاتی که به کتب لغت شده و بازگوکنندۀ معنای لغت است، علاوه بر آدر  منب ، متن عربی مربوم به آه ارجاح1
تواناد متوجاه سختی میتعابیر مختلف و متعددی آمده است که خواننده به« ک لو »شده در ریشۀ ها در رفحات ارجاحنامهدر متن لغت اولا  علتش آه است که 

در برخی موارد، ترجمه یا معادل یارسی از متن عربی رسا نیست و باید ماتن عربای جلاوی دیادگاه خوانناده  ثانیا  شود کداد ن ته در متن منب  استناد شده است؛ 
 درنتیجه، بهتر بود که ارل متن عربی از منب  در کنار آدر  درو شود.باشد تا منظور از آه معادل یارسی را در یابد. 
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یل   ظ  الوک  نَا اللَاه  »الأنباریّ یی قولهم: قال ابن»اهماه(، کفایت « : الحای  یال  حَسْاب  عْامَ الْوَک  اآل عماراه: « وَ ن 
ی( »159 ینَا اللَه و نعم ال ای  ایلا  »(، تولی 10/202اازهری، « یِول کای  ه  وَک 

اللَّ انسااء: « قال تعالی: وَ کَفی ب 
أه الوکیل یای رافات اللاه بمعنای المتاولی »(، 772اراغب ارفهانی، « ( أی: اکتف به أه یتولّی أمرک71

ل: الذی یِود  بلمْره»(، قیاد بالأمر 10/209اازهری، « الِائم بتدبیر خلِه ج  یل  الرَّ  اهماه(. « وَک 
محل بحث در این نوشتار معانی دستۀ اول اواگذارنده( است و معانی دستۀ دود محل بحث نیست، اما 

 بررسی ارتبام میاه معانی آه دسته با معانی دستۀ اول ضروری است که در ادامه خواهد آمد. 
ل باه « وکول»و دسته معنا در جهتی است که یعل تفاوت د را معنا کرده است. در دستۀ اول از سوی واک 

و و  ال را مفاوِّ این یعل نگاه شده و معنای مصدری تفویض و مانند آه آورده شده است؛ به این معنا که واک 
ه یعل وکاول نگااه شاده و علیه بکند. در مِابل، دستۀ دود است که از سوی وکیل یا موکول  مانند آه معنا می

معنای کفالت، حفارت و مانند آه را برایش آورده است؛ با این توجیه که وکیل را کفیل یا حایظ معناا کارده 
 سازد. را روشن می« و ک ل»است. بنابراین، این دو دسته معنا دو جهت مختلف در معنای توکل و ریشۀ 

 و مشتِات آه« و.ک.ل»: معانی 2. 1جدول 
 معانی دستۀ دوم )از سوی وکیل یا پذیرندۀ وکالت( تۀ اول )از سوی فاعل یا واگذارنده(معانی دس

 کفالت تفویض
 حفارت اعتماد

 کفایت استسلام
 تولی تخلیه

 قیاد بالأمر تضعیف
 . ارتباط میان دو دسته معنای وکل 2. 2

جنبۀ یاعلی اواگذارنده( معناا  در دو دسته قرار گریت؛ دستۀ اول، مواردی که وکل را از« و ک ل»معانی 
کرد و دستۀ دود، مواردی که وکل را از جنبۀ وکیل اپذیرنده( معنا کرد. سؤال این است کاه آیاا میااه ایان دو 

شود یاا معنای محل بحث وارد میدسته ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ در رورت وجود ارتبام، آیا ضرری به
 خیر؟ 

معانی دستۀ دود  .1معنای برگزیده در دستۀ اول دو احتمال وجود دارد:  دربارهٔ نسبت معانی دستۀ دود با
بر معنای اول اتفویض و واسپاری( حمل شود. در این رورت دستۀ اول مبدأ ردور امصادر( و دساتۀ دود 

هاا اشاتراک معانی دستۀ دود تلسیا معنای جدید است. در این رورت میاه آه .2از آه مشتق شده است. 
 معنای قیاد به امر، کفالت و سایر معانی است. کند و بهشود و وکیل معنای یاعلی پیدا میمی لفظی برقرار
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ن تۀ مهم در پاسخ به سؤال این است که برگزیده هریک از این دو حالت در معانی دستۀ دود اپذیرنده( 
ساوی واگذارناده(،  کند؛ زیرا پایه و موضوح بحث ما معانی دستۀ اول است اازضرری به بحث ما وارد نمی

به همین دلیل اتخاذ هریک از دو نظر اشتِاق یا اشتراک لفظی برای معانی دستۀ دود، سبب ابهاد یا تردید در 
 معنای دستۀ اول نخواهد شد. 

یشۀ وکل ازنظرِ واگذارنده3. 2  . نظر برگزیده در معنای ر
و »واژۀ توکل، ریشۀ ارلی در معناای شناسی از های عریی و تحلیل ارت از عریی زباهبه واکاویباتوجه

معناای ، در معانی دستۀ اول اجهت واگذارنده(، معنایی اسات کاه یراهیادی آورده اسات و آه را باه«ک ل
، أی: یوضاته»تفویض و واسپاری معنا کرده است:  لَ   ه  ک  ل  ک  ه  إلیک أَ (. ایان معناا 7/207ایراهیادی، « وَکَلْت 

رود، به این دلیل که حداقل اتفااقی کاه در ایان مااده ر  به شمار می« و ک ل»هستۀ ارلی و نِطۀ کانونی 
تواه دهد و قدر متیِن آه، واسپاری و واگذارکرده انجاد کاری به دیگری است؛ بنابراین، از این نِطه نمیمی

ای که در ماده و تماد مشتِات جریاه دارد، تفویض و واسپاری دست کشید. پا هستۀ ارلی و معنای ریشه
رود؛ زیارا کنند، از لوازد این معنا به شمار مایاست. سایر معانی که اهل لغت متلخر از یراهیدی مطرح می

ای از اختیارات خود تواه کاری را به کسی واگذار کرد. وقتی واگذار شد باید بخش گستردهبدوه اعتماد نمی
هود استسلاد نیز در تفویض نهفته است. به را از آه تخلیه کرد. برای واگذاری باید کار را تسلیم کرد. پا مف

هاا شود، میاه آهشده برای این ماده، حتی معانی دستۀ دود ملاحظه میهمین ترتیب، وقتی تماد معانی بیاه
 شود. با معنای واسپاری و تفویض، نوعی ارتبام و تلازد دیده می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . توکل و معانی مرتبط1. 1نمودار
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 تفعل در واژۀ توکل  . بررسی معنای باب3

به پیچیدگی معنای باب تفعل در واژۀ توکل، ابتدا به معانی غالبی باب تفعل و سپا معنای باب باتوجه
 شود. تفعل در واژۀ توکل بررسی می

 . معانی غالبی باب تفعل1. 3
؛ 105تا1/102الدین استرآبادی، در کتب رریی برای باب تفعل، معانی متعددی ذکر شده است ارضی

 اند از: (. معانی ذکرشده برای این باب عبارت170تا123؛ نظاد الأعرو، 33تا1/32حسینی طهرانی، 
معناای پاذیرش  اثار بااب تفعیال معنای غالبی در این باب همین معناست که به :مطاوعه باب تفعیل

فاده شود. باب تفعل است. باب تفعیل، اثرات مختلفی دارد و برای هر اثری مانند تعدیه، ت ثیر و نسبت است
ه بالبی  یتوکل به»و « علمته یتعلم»رود. تعدیه مانند معنای پذیرش هماه اثر در باب تفعیل به کار میبه وکلت 
شده، نسبت مانند قطعهمعنای کثرت قطعات و قطعه، به«قطعته یتِط »(، ت ثیر مانند 377ازمخشری،  1«
داده به نزار و تمایم اسات و تنازر و تاتمم باهمعنای نسبتتمیم به، تنزیر و ت«تممته یتتمم»و « نزرته یتنزر»

 معنای پذیرش اثر این نسبت است. 
معنای تظاهر و ارهار از سوی نفا، همراه با رنج و سختی است؛ مانند تشجّ  و تحلّام، باهبه :تکلف

ن رفتی ندارد و با زده است، اما درواق  چنیکرده، خود را به شجاعت و حلممعنای ارهار شجاعت و حلم
 کند. سختی به آه تظاهر می

یج ؛ «تجرّح الماء»که یک عمل به شمار آید؛ مانند طوریپی و م رر است، بهدرمعنای عمل پیبه :تدر
پی نوشید؛ برخلای  جارح المااء کاه باهدرجرعه و پیرورت جرعههای آب را نوشید، آب را بهیعنی جرعه

 ت. ای آب اسمعنای نوشیده جرعه
معنای گریتن مصدر یعل است. مصدری که یعل از آه گریته شده است باید اسم جامد باشد به :اتخاذ

، «تجهاز»؛ زیاد از قایلاه پیشای گریات؛ «تِادّد زیاد الِایلا »(؛ مانناد 1/107الادین اساترآبادی، ارضی
 عنواه بالش اوسادة( قرار داد. چیزی را به« توسّد»جهازگیری کرد؛ 

، زید از گناه ااثم( دوری «تلثّم زید»کرده از مصدر یعل است؛ مانند نای اجتناب و دوریمعبه :تجنّب
 ، پرهیزکرده و خودداری از خورده میوه ایاکه (. «تفّ ه»کرد؛ 

، زیاد «زید یتصید»رود؛ مانند معنای طلب مانند باب استفعال به کار می: باب تفعل گاهی بهاستفعل
باه« تعظام»رود؛ مانناد معنای اعتِاد به دارابوده رفتی در یاعل به کاار مایطلب رید کرد. گاهی هم به

معنای است بر. در نفسش معتِد است که یاعل، عظایم یاا کبیار اسات، بزرگای به« ت بر»معنای استعظم، 
                                                 

 است.« علی»معنای تعدیه است، اما محل بحث ما حری جر . این واژه با حری جر باء و لاد به1



56 /ی تیترب -یاخلاق –یموضوع حکم فقه نییباب تفعل در واژه توکل با هدف تب یمعنا یواکاو؛ خلیلی               

 

 ورزد. دهد(، ت بر میکند اخود را بزرگ جلوه میمی
، اهل کویه «ت وّی»، نصرانی شد؛ «تنصّر»؛ ، یهودی شد«تهوّد»معنای شده است؛ مانند به :صیرورة

 شد. 
، خااتم «تخاتم»، پیراهن بر تن کرد؛ «تِمص»یاعل، متلبا به ارل و مصدر یعل شود؛ مانند  :تلبس

، کمربناد باه کمار «تحازد»، نعلین به پا کرد؛ «تنعّل»، عمامه به سر کرد؛ «تعمم»اانگشتر( بر دست کرد؛ 
 بست. 

 : معانی باب تفعل2. 5جدول 
 شرم مثال شرح معنا عنواه معنای باب

ه یتعلّم پذیرش اثر تعدیه در باب تفعیل مطاوعه تفعیل   علّمت 
 تظاهر به رفتی با سختی ت لف

 اخود را به رفتی زده( 
یاعل واقعا  متصف به  تحلّم

 چنین رفتی نباشد.
در مجموح، یک عمل  تجرّح الماء پی و م رردرعمل پی تدریج

 به شمار رود.
 اسم جامدبوده مصدر توسّد وسادة   گریتن مصدر یعل اتخاذ
  تفّ ه–تلثّم کرده از مصدر یعلدوری تجنب

 . طلب1 استفعل
 . اعتِاد به دارابوده رفتی در یاعل2 

  تعظّم-تیصّد

  تنصّر–تهوّد شده ادگرگونی از حالی به حالی دیگر( ریرورة
  تختّم-تعمّم تلبا یاعل به مصدر یعل تلبا

 . احتمالات در معنای باب تفعل در واژۀ توکل2. 3
 سه احتمال وجود دارد: « و ک ل»در خصوص معنای باب تفعل از مادۀ 

 معنای اتخاذ به کار ریته است: توکّل علی الله أی اتّخذه وکیلا. توکل به :احتمال اول
. توکال، مطاوعاهٔ بااب 1ه: توکل برای مطاوعه به کار ریته است، با ی ی از این سه توجیا :احتمال دوم

کند و در توکال، تفعیل است؛ یعنی مطاوعهٔ توکیل؛ به این ترتیب که در تفعیل، عبد به خداوند واسپاری می
دادگی و استسلاد هم در او وجود دارد؛ یعنی اثر توکیل خاود را باهای دلتر است و نحوهاین واسپاری عمیق

ثلاثی مجرد باشاد، بار اساا  « وکل». مطاوعهٔ 2شود. یم آه میدهد و تسلپذیرد و به آه دل میخوبی می
. مطاوعاهٔ ثلاثای 9شاود. معانی دستۀ اول؛ یعنی از سوی یاعل. در این رورت مانند توجیه قبل تصویر می
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معنای پذیرش اثر قیاد به امر و تدبیر وکیل است؛ یعنی اثری که از سوی مجرد بر اسا  معانی دستۀ دود؛ به
 پذیرد. مبنای اشتراک لفظی( آمده است را میوکیل ابر 

معنای ثلاثی مجرد است. این معنا در معانی متداول باب تفعل باب تفعل در این واژه به :احتمال سوم
در کتب اریل متِدد در ادبیات عرب ذکر نشده است؛ ولای چاوه اکثار اباواب ثلاثای مزیاد حااوی ایان 

تفعل نیز وجود دارد. برخی از کتب متلخر و معارر نیاز آه را از  معناست، احتمال وجود این معنا برای باب
شود که معنای توکل، (. بر اسا  معنای ثلاثی مجرد چنین می235معانی باب تفعل بر شمردند ایعِوب، 

به نوعی واگذاری معتمداناه اشااره دارد، « علی»معنای واسپاری و واگذاری است و حری جر هماه وکل به
و ناوعی ررایات معناایی در لفاظ  1معنای اعتماد در آه اشراب شاده اسات« علی»سبب که بهبا این توجیه 

 کند. ایجاد می
 . بررسی و نقد احتمالات3. 3

تواه ملتزد به ایان معاانی هر سه معنای اتخاذ، مطاوعه و ثلاثی مجرد با اش الاتی مواجه است که نمی
 شد. 

معنای اتخاذ باشد: أ. در معنای اتخاذ، مبدأ و ریشاۀ اند بهتوتوکل به دو دلیل نمی :بررسی احتمال اول
اباالش، « وساادة»نظیر توسّد که از  2(؛1/107الدین استرآبادی، یعل، اسم جامد غیرمصدری است ارضی

ادَ، أی: وضا  رأساه علای »عنواه بالش قرارداده اسات؛ معنای چیزی را بهمت ا( گریته شده است و به تَوَسَّ
سَادَة گریته شده است و به معناای کسای را باه « ابن»که از « تبنّی»( و همچنین نظیر 272/ 5اهیدی ایر« و 

ا»گریتن است؛ یرزندی : اتخذه ابن  کاه توکال، مشاتق از مصادر وکاول (، درحالی10/729، سیدهاابن« تَبَنّاه 
  9است که اسم جامد نیست و معنای حدثی دارد.

گیرد و حری جر نادارد؛ بنفسه است و بدوه واسطه مفعول می ب. باب تفعل در معنای اتخاذ، متعدی
، «تبنّای یالاه زیادا  أی اتّخاذه ابناا»و « توسد یلاه الحجر أی اتخذ الحجر وسادة»های گذشته مانند مثال

شود؛ پا وجاود جاار و مجارور در ایان اساتعمال، متعدی می« علی»سبب حری جر که توکل بهدرحالی
                                                 

د از تلمین نوعی اشراب است؛ به . در ادبیات عرب به چنین اشرابی گاهی تلمین اطلاق شده است که مراد از آه، غیر از ارطلاح تلمین در رری است. مرا1
اشاره دارد که این واگذاری نوعی واسپاری از روی اعتماد است. اعتماد را در ضامن معناا وارد کارده اسات و باا ساایر « علی»این معنا که استعمال با حری جر 

استعمالات متداول آه ماده باشد و حری جری که برای  کند، برخلای  ارطلاح رریی تلمین که در جایی است که برخلایمشتِات این ماده تفاوت ایجاد می
؛ عباا  حسان، 1/103رود برای این یعل به کار برود تا اشاره به آه یعل دیگر باشد و در ضمن اساتعمال آه نهفتاه شاود اناک: سایوطی، یعل دیگری به کار می

 شود.(. درادامۀ متن دربارۀ تلمین بیشتر توضیح داده می2/797
 «ء ذا أرله، إذا کاه أرله اسما لا مصدراو تفعّل الذی للاتخاذ مطاوح یعّل الذی هو لجعل الشی»الدین استرآبادی: ی. نوشتۀ رض2
عناا بیااه . شرم اسم، جامدبوده ریشه در معنای اتخاذ، شرطی است که در کتب رری آمده است و از روی اجتهاد و استِرای ناقص این شرم را بارای ایان م9

خاذ ا احتمال دارد با بررسی سایر استعمالات زباه عرب، موارد مختلفی برای نِض این شرم یایت شود که در این رورت چنین شرطی برای معنای اتاند؛ امکرده
 عنای اتخاذ باشد.تواند مبوده معنای اتخاذ(، معنای باب تفعل در استعمال توکل نمیری  اش ال دود امتعدی بنفسهدلیل عددهرحال بهپذیریته نیست؛ ولی به
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 ن معنا برای توکل است. نشانۀ کاربردنداشتن ای
ال علای اللاه»از بااب تلامین اسات؛ « علی الله»مم ن است گفته شود جار و مجرور  ؛ یعنای «توکَّ

، اما این پاسخ نادرست اسات؛ زیارا تلامین در جاایی اسات کاه جاار و «اتخذ الوکیل معتمدا  علی الله»
راورت متعادی اساتعمال شاده باه «سام »مجرور برخلای  استعمال متعاری  یعل به کار رود؛ مثلا  یعل 

عْته»است:  عَت أذنی زیدا یِول کذا و کذا، أی: سَم  سم  الله لمان »(، اما در جملۀ 1/923ایراهیدی، « سَم 
سام  اللاه لمان حماده، »به کار ریته و آه را متلمن معنای استجابت کرده است: « لاد»با حری « حمده

که واژۀ توکال هماواره باا (؛ درحالی2/797؛ حسن، 1/103اسیوطی، « ضمّن معنی استجاب یعدّی باللاد
 غیرغالبی نیست تا مصداق تلمین ادبیاتی باشد. « علی»رود و استعمال آه با به کار می« علی»حری جر 

یلا  »معنای اتخاذ از آیۀ شریفۀ  ی وَک  ون  نْ د  وا م  ذ  خ 
( مم ن است اساتفاده شاود؛ اماا باه2ااسراء: « أَلاَّ تَتَّ

تصریح به واژۀ توکل در آیۀ شریفه، شاهد الاتی که دربارۀ تطبیق این معنا بر توکل وجود دارد و عدددلیل اش 
 رود. معنای باب در اینجا به شمار نمیمح می برای اطمیناه به
در استعمال ایان واژه باا حاری جار -یک از توجیهات برای معنای مطاوعه هیچ :بررسی احتمال دوم

 رحیح نیست.  -«علی»
این نحوۀ توجیهات برای مطاوعه، خروو از ارطلاح کتب رریی در معنای مطاوعهٔ باب تفعل اسات. 

معنای اثرپذیری است که ازنظر  لفظی مِابل تعدیاه اسات؛ لازماۀ آه ایان مطاوعهٔ باب تفعل در ادبیات، به
ب تفعیل که همین یعل در با« أدّبت  زیدا  »است که یاعل باب تفعل، هماه مفعول باب تفعیل باشد؛ مانند: 

معنای پاذیرش اثار بااب تفعیال اسات؛ پا باب تفعل به«. یتلدّب زید  »شود: رادر شده در باب تفعل می
، ذیال 1/52، یعنی نگاه به هماه یعل رادرشده در باب تفعیل، اما از سوی مفعول انک: حساینی طهرانای

 (.229؛ ع بری، «معنی باب انفعال»
تواند باشد؛ زیرا در ایان راورت معنای مطاوعهٔ توکیل نمیبه« علی»ری جر با این توضیح، توکل با ح

شاود و کاه در توکال چناین معناایی اراده نمیپذیرد، درحالیبه این معناست که متوکل اثر یعل موکّل را می
ری کنندۀ این واسپانحوی قبولراهر آه واسپاری و واگذاری کار به دیگری است و طری مِابل اخداوند( به

معنای مطاوعه باب تفعیال اسات، اماا از در باب عِود به کار ریته و به« باء»است. البته توکل با حری جر 
 محل بحث ما خارو است. 

رسد بعید است؛ زیرا راهر یعل توکال آه در خصوص توجیه سود نیز علاوه بر این اش الات به نظر می
شاود، ناه این اه ساپرد و باه آه دلگارد میباه او می کند و یعلی راسوی خداوند حرکت میاست که عبد به

 پذیرد، پا در این استعمال، خود عبد نِطۀ آغاز کار است. خداوند کاری کرده است و عبد می
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که قدری با این توجیهاات  1(19/212ناگفته نماند مصطفوی توجیه خاری در خصوص این واژه دارد ا
تواه معنای مطاوعه را برای این واژه پاذیریت، ولای باه نظار می تناسب دارد. اگر توجیه ایشاه پذیریته شود،

 گریزی از آه نیست. نگارنده همچناه اش الات باقی است و
معنای ثلاثی مجرد نیست؛ زیرا در کتب اریل رریی چنین معناایی در توکل به :بررسی احتمال سوم

ل بیشتر ابواب ثلاثی مزید در این معنا و معانی غالبی باب تفعل ذکر نشده است. با شواهدی از قبیل استعما
معناای تواه پذیریت کاه بااب تفعال باه( می235شده آه در برخی کتب متلخر و معارر ایعِوب، ایزوده

بساا ابانثلاثی مجرد استعمال شده است؛ آنگاه با توضیحاتی که داده شد این احتمال رحیح اسات. چاه
َ ل: استسالم إلیاهوَکَل ب»سیده با عبارتش در معنای وَکَلَ  ل علیه، و اتَّ ه، و توکَّ ( باه 5/129سایده، اابان« اللَّ

 همین معنای ثلاثی مجرد برای باب تفعل در توکل اشاره کرده است. 
تواه با ت یه بر آه برای اثبات معنای ثلاثی مجرد برای باب تفعل اطمیناه پیدا ترین شاهدی که میمهم

دلیل تحولاتی که در زباه عربای و شناسی است اکلاد معارراه بهغتسیده از قدمای علم لکرد، سخن ابن
ای کاه در مِابال ایان رود(، اماا ن تاهها ر  داده است، شاهد قوی در معناشناسی به شمار نمایسایر زباه

ذکرن ارده آه در کتاب و شاود، معنای ثلاثی مجرد برای باب تفعل میشاهد قرار دارد و مان  از اطمیناه به
به رویۀ تتب  و استِصای معانی که در بین برخی بزرگااه و خصوص باتوجهاریل ادبیات عرب است، به آثار

شود( و این معنا نیاز بارای علمای رری معمول و مرسود بوده است اکما این ه در کتب سیدرضی دیده می
ت عرب برای باب تفعال حال در آثار اریل ادبیاسایر ابواب ثلاثی مزید م ررا  مطرح شده است، ولی بااین

سایده شود، لذا تک شاهد ابنذکر نشده است. همین ذکرن رده مان  حصول اطمیناه، جازد به این معنا می
 برای اثبات این معنا کایی نیست، هرچند این معنا از سایر معانی از احتمال بیشتری برخوردار است. 

 : احتمالات معنای تفعل در توکل و اش الات آه1. 5جدول 

                                                 
رایّاته ثمّ اهّ التوکّل تفعّل، و یدلّ علی مطاوع  و أخذ و اختیار، أی اختیار وکیل یعتمد علیه و یخلّی أمره الیه. و هذا المفهود تختلاف خصو». نوشتۀ مصطفوی: 1

 «تخلی  الأمر علی الوکیل.باختلای الاستعمال بلیّ أداة: یإذا استعمل بحری علی: ییدلّ علی استعلاء و إلحاق الاعتماد یي 

 اش ال بیاه احتمالات

 اتخاذ: اتخذه وکیلا   اول

. شرم این معنا، اسم جامدبوده مصدر 1
است، برخلای توکل که مصدرش اسم جامد 

 نیست.
. معنای اتخاذ، متعدی بنفسه است، برخلای 2

 است.« علی»واسطۀ توکل که متعدی به
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 گیرینتیجه

های این نوشتار، بررسی تطبیِی معانی باب تفعل بر ی ی از استعمالات آه؛ یعنی واژۀ توکل از دستاورد
کاه گااهی معاانی طوریبود. روشن شد که تطبیق معانی ابواب بر استعمالات آه کاری تخصصی است، به

تواه هر لفظی را از هر بابی بر سادگی نمیشود و بههایی مواجه میاب ثلاثی مزید هنگاد تطبیق با چالشابو
 ی ی از معانی آه تطبیق داد، بل ه نیازمند دقت و ررایت است. 

تواند دستاورد دیگری باشاد. هایی که برای استعمال هر معنا وجود دارد نیز میتوجه به شرایط و ررایت
شده در آه معنا باه کاار تواه ح م کرد که لفظ  استعمالعنواه یک معنا در ابواب ثلاثی مزید، نمیرری به

نظر اطمیناه پیدا کرد؛ مانند معنای اتخاذ  ریته است، بل ه باید از وجود شرایط و ضوابط آه معنا در لفظ مدِّ
شاود اما وقتی شارایط آه لحاام می برای توکل که شاید در ابتدای امر سازگار با مفهود متعاری توکل باشد،

 یهمیم که تطبیق این معنا بر توکل با اش ال مواجه است. ااسم جامدبوده مصدر( می
شاده در دنبال آه بود. مسئلهٔ تبییندستاورد مهمی که باید بداه اشاره کرد پاسخی است که این نوشتار به

عل در واژۀ توکل با معانی غالبی سازگاری ندارد و های اولیه، معنای باب تفمِدمه این بود که مطابق بررسی
رو، کناد؛ ازایانشود که به ابهاد در موضوح ح ام یِهای سارایت مینوعی ابهاد در معنای این واژه وارد می

شده ابهامات در موضوح ح م اکتساب توکل نیازمند تحِیق و پژوهش دقیاق دستیابی به معنای آه و روشن

 

 دود

 توجیه اول
دادگی و مطاوعهٔ توکیل: دل

خود به پذیرش اثر واسپاری 
 خداوند

هرسه توجیه، خروو از ارطلاح ادبیات عرب 
است. از لوازد معنای مطاوعه در باب تفعل، 
اتحاد مفعول باب تفعیل و یاعل باب تفعل 

.  است؛ مانند علّمت  زیدا  یتعلّم زید 
همچنین توجیه سود بعید است، چوه عبد باید 

نِطۀ آغاز حرکت برای واسپاری باشد، نه 
 خداوند.

 جیه دودتو
مطاوعهٔ ثلاثی مجرد از معانی 

 دسته اول؛ مانند توجیه اول

 توجیه سود
مطاوعهٔ ثلاثی مجرد از معانی 

دسته دود: پذیرش اثر تدبیر 
 وکیل اخداوند( یا قیاد به امر

 سود
ثلاثی مجرد: هماه واسپاری 

تلمین اعتمد « علی»است و 
 است.

لی در معانی غالبی این باب ذکر نشده است، و
تواند به این میاگر این معنا ثابت شود، توکل 

 .معنا باشد
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یک از تواه چنین نتیجه گریت که واژۀ توکل در هیچرسی جوانب مختلف مسئله میبه براست. اکنوه باتوجه
معانی متعاری  ذکرشده برای باب تفعل قرار نگریت و هریک از معانی غالبی با اش ال یا اشا الاتی مواجاه 

و تااب  شد. البته باید توجه داشت این معانی، معانی غالبی است، اما معانی غیرغالبی، حد و حصری ندارد 
  1استعمال و سماح از عرب است.

تنها معنایی که احتمال دارد در اینجا درست باشد، معنای ثلاثی مجرد است. این معنا در معانی غالبی 
سایده در وکال آورد و ساایر و مشهور باب تفعل نیامده است؛ ولی اگر با شاواهدی مانناد معناایی کاه ابان

تواه گفت بااب تفعال در این معنا را در این باب بپذیریم، میشواهدی که در بررسی احتمال سود گذشت، 
 واژۀ توکل به این معنا به کار ریته است. 

شاود امعناایی منطباق باا درنتیجه، موضوح ح م یِهی اکتساب  توکل بر اسا  این نوشتار روشان می
امی در موضوح ح م وارد تطبیق آه بر معانی غالبی باب تفعل، ابهمعنای ثلاثی مجرد دارد( و تطبیق یا عدد

 سازد. نمی
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 ق. 1221اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ ،تیذیب اللغةاحمد، ازهری، محمدبن
 .1931اول، قم: مؤسسۀ اشراق و عریاه، چاپ ،فقه تربیتیاعرایی، علیرضا، 

 ،فقه؛ دفتر تبلیغات اسلامی، «های جوانحیموضوح یِه نسبت به ریتار گسترش»اعرایی، علیرضا و سیدنِی موسوی، 
                                                 

و اعلم أه المعانی المذکورة للابواب المتِدم  هی الغالب  ییها و ما یم ن ضبطه. و قد یجیء کال واحاد منهاا لمعااه کثیارة »نویسد: باره می. استرآبادی دراین1
 (.1/119الدین استرآبادی، ارضی« لاتلبط



55 /ی تیترب -یاخلاق –یموضوع حکم فقه نییباب تفعل در واژه توکل با هدف تب یمعنا یواکاو؛ خلیلی               

 

 .190تا75، رص1930، 50، ش17دورهٔ 
، 12، ش3دورۀ  ،مطالعاات فقاه تربیتای، «بررسی اکتساب توکل از منظر یِاه الاخالاق»اعرایی، علیرضا و دیگراه، 

  .32تا57، رص1937
تلمساانی،  علایبانسالیماه الحق المبین لأبای إساماعی  الیاروی،منازل السائرین إلی محمد، بنانصاری، عبدالله

 .1951اول، قم: بیدار، چاپ
توکا  و دلبسات ی باه خادا و نقاد آن در تقویات روح و روان، زاده لایلاه، و مهدی پاروین لیل، جندیرالیورخاپابب

 . 250۱تهراه: انتشارات استاد شهریار، ، اولچاپ
 تا. اول، بیروت: دار ال تب العلمی ، بیچاپ ،المعجم المفص  فی النحو العربی، بابتی، عزیزه یوال

اول، ارافهاه: مساجد امااد ، چااپاللاه بیشاتیبخشی از ساخنرانی آیت توک  از دیدگاه قرآن:د، مح، سیدمیتشهب
 تا. علیاح(، بی

، 93دورۀ  ،ةمشاکو، «هازندگی اجتمااعی انسااهبررسی مفهود توکل و آثار آه بر »بهشتی، مرضیه و ریحانه نودهی، 
  .100تا79، رص1933، 1ش

گاروه آموزشای مادر ، سانجش و  تهاراه:، اولچاپافزایی از دیدگاه قرآن، کاربرد توک  در تحم پرهیزکار، زینب، 
 . 2502دانش، 

 .1953یین، اول، بیروت: دار العلم للملاچاپ ،الصحاححماد، بنجوهری، اسماعیل
 ،التوک  علی الله فی القرآن الکریم: دراسة فی التفسیر الموضاوعیحساه، زیدبنبنحسانی، معتوق  بنت محمدحسن

 ق. 1221عربستاه: دانشگاه اد الِری، 
دود، تهاراه: ناررخسارو، چاا  ،النحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددةحسن، عبا ، 

1935. 
 .1932دود، تهراه: مفید، چا  ،علوم العربیةحسینی طهرانی، هاشم، 

 ق. 2819دمشق: الیمام ، ، اولچاپ ،حقیقته-ثمرته-التوک : سبیلهد، م، احهعمل جیلخ
 .1975بیستم، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار اماد خمینیاره(، ، چاپشرح چی  حدیثالله، خمینی، روح

 . 1932قم: دیتر انتشارات اسلامی،  ،تردید و توک ، نیسحدالبدع، سیبیغتدس
 تا. زد: کانوه انتشارات جوادیه، بیی، اولچاپ ،اعمت  و نقد آن در اجوکت________________، 

 ق. 1212، دار الِلم: بیروت ،مفردات الفاظ القرآنمحمد، بنراغب ارفهانی، حسین
 تا. اول، بیروت: دار ال تب العلمی ، بیچاپ ،شرح شافیة ابن الحاجبحسن، محمدبن الدین استرآبادی،رضی

 د. 1353اول، بیروت: دار رادر، چاپ ،اساس البلاغةعمر، زمخشری، محمودبن
 تا. دود، بیروت: دار ال تب العلمی ، بیچاپ ،الأشباه و النظائر فی النحوب ر، ابیبنسیوطی، عبدالرحمن

 . 2502، اول، قم: محیی، چاپتوک  و آرامدمد، شجاعی، مح
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ی و وزشاسۀ آمؤس، مقم، اولچاپت روان، لامود و ست خرموی حه سی بدا: راهه خ  بوکتشجاعی، محمدرادق، 
 . 2525ی، نیماد خی امشژوهپ

تهاراه: گاروه ، اولچااپ ،البلاغاهجنقد و جای اه توک  در زنادگی از منظار قارآن و نیش وری عسگرآباد، اشری، 
 . 2502، سنجش و دانش، آموزشی مدر 

راه: بنیااد خیریاۀ اول، تهچاپ سورۀ هود، ۰۲۱تا۰۲۱تفسیر آیات  توک  و رابطۀ آن با توس :د، مح، سیدمادیاءآبیض
 . 2528، اراههب 9الزهرا

 . 2509، وثوققم: ، اولچاپ ،توک  راهی به سوی آرامدطاهری، یدالله، 
 .1957، سود، تهراه: مرتلویچاپ ،مجمع البحرینمحمد، بنطریحی، یخرالدین

 تا. اول، قاهره: الثِای  الدینی ، بیچاپ ،اللباب فی عل  البناء و الإعرابحسین، بنع بری، عبدالله
 ق. 1203دود، قم: هجرت، چاپ ،کتاب العیناحمد، بنیراهیدی، خلیل

 د. 2003، هبره: وهاهق، اولچاپ ،ةنسرآن و القوء الی ضوک فلسه القر فیسی : توکتالف، وساوی، یرضق
 ق. 1290، سود، بیروت: مرکز نشر آثار علامه مصطفویچاپ ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن، 

ناماۀ پاووهد، «توکل و نتایج آه از منظر نهاج البلاغاهشناسی مفهود»موسوی جشنی، ردرالدین و مسعود درودی، 
 .122تا127، رص1932، 5ش ،علوی

اول، قااهره: دار چااپ ،شرح التسیی  المسمی تمیید القواعد بشرح تسایی  الفوائادیوسف، نارر الجیش، محمدبن
 تا. السلاد، بی

 تا. ر الحج  للثِای ، بیاول، قم: داچا  ،شرح النظام علی الشافیةمحمد، بننظاد الأعرو، حسن
 .1935اول، بیروت: دار العلم، چاپ ،موسوعة النحو و الصرف و الإعرابیعِوب، امیل، 
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Abstract  
The Holy Quran refers to the names of only 25 prophets. Still, the number of the prophets varies from 23 to 2225000 in 

the exegeses, narrative collections, and other Islamic sources. Most of these statistics have either no isnad or a weak 

isnad and are invalid. Yet from early Islam until now, by relying on the verse " And certainly We sent messengers 

before you: there are some of them that We have mentioned to you and there are others whom We have not mentioned 

to you"(Walaqad ar­sal­nā rusulam min qab­lika min­hummanqaṣaṣ­nā ‘alay­ka wamin­hummallam naq­ṣuṣ ‘alay­k) 

(40:78), regarding the number of the prophets, no conflict has been observed between the Quran and the narrations. So, 

the number 124000 prophets have been accepted by Muslims and become famous. However, this verse as well as its co-

content verse; " And (We sent) messengers We have mentioned to you before and messengers we have not mentioned 

to you" (Warusulan  qad  qaṣaṣ­nāhum  ‘alay­ka  min  qab­lu  warusulallam  naq­ṣuṣ­hum  ‘alay­k)(4:164) are not about 

the names of the prophets. Instead, both of them are stating that the stories of some prophets such as Noah and 

Abraham (AS) have been referred to in the Quran and, on the contrary, the stories of some others including Idris and 

Ezekiel (Dhul Kifl) have not been mentioned, and only their names have been nearly or definitely stated in it.  Allah 

has guided the people who didn't have any prophet through the intellect- the inner prophet-, and the group of Warners 

and Guides. Increasing the number of prophets stems from Jewish culture; as the term "nabī/ navī" has had a general 

meaning and also included rabbis, augurs, and Torah commentators. 

Keywords: Number of the prophets, Stories of the Quran, Philosophy of the prophecy, Evaluation of hadiths by the 

Quran 
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 شمار پیامبران در قرآن و تحلیل انتقادی آن در منابع اسلامی

 دکتر محسن رجبی قدسی)نویسنده مسئول(
 قرآن کریم اه علوم و معارفاستادیار دانشگ

Email: rajabi@quran.ac.ir 
 رضوان رخشانی
 کارشناس ارشد علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 چکیده
ی، شمار پیاامبران پیامبر ذکر شده است، اما در تفاسیر مجامیع حدیثی و دیگر منابع اسلام 52در قرآن کریم فقط نام 

اند و حجیت ندارند. در عین ها یا سند ندارند یا ازنظرِ سندی ضعیفاند. غالب این آمارآورده 5552222تا  52را از 
وَ لَقَد اَرسَلنا رُسَلًا مِن قَبلِکَ مِنهُم مَن قَصَصنا عَلَیکَ وَ مِانهُم مَان لَام »حال، از صدر اسلام تاکنون با استشهاد به آیۀ 

( تضادی میان قرآن و روایات دیده نشده و در عارف ملالمانان شامار پیاامبران باا رقام 87)مؤمن: « ص عَلَیکَ نَقصُ 
وَ رُسُالًا قَاد  »مضامون آن گفتاه و نیاآ آیاۀ همجا افتاده و شهرت یافته است. ملئله این است کاه آیاۀ پی  050222

صُ  لُ وَ رُسُلًا لَم  نَق  ناهُم  عَلَیکَ مِن  قَب  هُم  عَلَیکقَصَص  ( در مقام بیان آن نیلتند که نام برخای از انبیاا در 060)نلاء: « ص 
اند که قصۀ بعضی از انبیا همچون نوح)ع( قرآن آمده و نام برخی نیامده است، بلکه هر دو آیه در مقام بیان این مطلب

( در قرآن نیامده و تقریباً یا تحقیقااً و ابراهیم)ع( در قرآن بیان شده و قصۀ برخی از انبیا چون ذوالکفل)ع( و ادریس)ع
و  –پیاامبر درونای-اند را باا عقال به ذکر نام آن پیامبران اکتفا شده است. خداوند هدایت اقوامی کاه پیاامبری نداشاته

« نبی/ناوی»سازی پیامبران ریشه در فرهنگ یهودیاان دارد، زیارا سلللۀ منذران و هادیان به سامان رسانده است. انبوه
 گرفته است. ی عام داشته و کاهنان و پیشگویان و مفلرانِ تورات را نیآ در برمیمعنای

 شمار انبیا، قصص قرآن، فللفۀ نبوت، عرضۀ روایات بر قرآن.  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

عنوان نبی و رسول معرفی کارده اساتا اماا در مناابع حادیثی، نفر را به52خداوند در قرآن کریم فقط 
نابع اسلامی، شمار پیامبران بلیار متفاوت بیان شده است که در ترتیاب کمتار باه بیشاتر تفلیری و دیگر م

، 50222، 7222، 0020، 0222، 0582یاااا بیشاااتر،  0222، 0222، 202، 85، 52اناااد از: عبارت
052222 ،050222 ،000222 ،252222 ،0050222 ،5522222 ،5522222 . 

و اقوال ازنظارِ ساند و ماتن حجیات دارناد؟ آیاا شامار  علت این اختلاف چیلت؟ آیا همۀ آن روایات
هُم  »شده در قرآن است؟ آیا دو آیۀ بردهپیامبر نام52پیامبران محدود به همان  لِکَ مِان  نا رُسُلًا مِن  قَب  سَل  وَ لَقَد  أَر 

صُص  عَلَیکَ  هُم  مَن  لَم  نَق  نا عَلَیکَ وَ مِن  الُ وَ وَ رُسُلًا »( و 87)مؤمن: « مَن  قَصَص  ناهُم  عَلَیکَ مِان  قَب  قَد  قَصَص 
هُم  عَلَیک صُص   ( ناظر بر آن است که نام برخی از انبیا در قرآن نیامده است؟060)نلاء: « رُسُلًا لَم  نَق 

های موجود در منابع تفلیری و دیگر منابع این جلتار ضمن بررسی این دو آیه و همۀ روایات و گآارش
 کند. ها را با یکدیگر و با بیان قرآن نقد و ارزیابی میوایات و گآارشاسلامی، تناقض متن آن ر

)للانی فشارکی و مرادی زنجاانی،  مطالعات قرآنی در سیرۀ نبویتوان به کتاب در پیشینۀ این ملئله می
)حاماد شایواپور و محماد حاام محمادی، « عمومیت ارسال پیامبران از منظر قارآن کاریم»( و مقالۀ 22

تفصیل روایات نااظر باه ( اشاره کردا ولی هر دو منبع یادشده، به052تا020، تفسیر کلامی قرآن پژوهشنامۀ
 اند. شمار پیامبران را در همۀ منابع اسلامی بررسی نکرده

 . شمار پیامبران در احادیث  1

از ایاوب صالح از ابوعبدالملک محمادبنبنصالح از معاویةبنسهل از عبداللهبکربنسیصدوسیزده: 
ا غَفِیرًا ثَلَاثُ مِائَةٍ وَ ثَلَاثَاةَ »عائذ از ابوذر نقل کرده است که او به رسول خدا گفت: ابن بِیاءُ؟ قالَ: جَمًّ ن 

َ کَمِ الْ 
(ا پیاامبران چناد نفرناد؟ فرماود: جماع کثیاری هلاتند، 022تاا2/020، الشاامیی  مسند)طبرانی، « عَشَرَ 
 نفر. 202

سیابه بنمختار از عبدالرحمنبنعیلی از حلینسعید از حمادبنبنمحمد از حلیناحمدبنهزار: یک
اهُ خااتِمُ »میثم از عبایۀ اسدی از امیرالمؤمنین علی)ع( از پیامبر روایت کرده است که فرماود: بناز عمران أَنَّ

فَ وَصیٍّ  فِ نَبِیٍّ وَ أَنَا خاتِمُ أَل   خاتم هآار وصی هلتم.  (ا رسول خدا خاتم هآار پیامبر و من202)صفار، « أَل 
عبداللاه از پیاامبر نقال کارده ملهر از مجالد از شاعبی از جاابربنبنابوبکر از علیهزار یا بیشتر: یک

ثَرَ »است:  ک  فَ نَبِیٍّ أَو  أَ تِمُ أَل   (ا من خاتم هآار پیامبر یا بیشتر هلتم. 8/077شیبه، ابیابن («أَنَا أَخ 
ای »عبدالله از پیامبر روایت کرده اسات: سعید از عامر از جابربندبننمیر همدانی از مجالبنعبدالله إِنِّ

ثَرَ  ک  فَ نَبِیٍّ أَو  أَ   .(0/020سعد، ابن« )خاتِمُ أَل 
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افَ »معاویه از مجالد از ابوالوداک از ابوسعید خدری از پیامبر روایت کرده است: بنمروان اتِمُ أَل  أَنَا أَخ 
ثَرَ  ک    .(8/074شیبه، ابیابن« )نَبِیٍّ أَو  أَ

سعید اماوی بنعبدالوهاب از یحییبنحنبل[ از عبدالمتعالعبدالله از کتاب پدرش به خط او ]احمدبن
ثَارُ »از مجالد از ابوالوداک از ابوسعید از پیامبر نقل کرده اسات:  ک  افِ نَبِایٍّ وَ أَ ای خااتَمُ أَل  حنبال، ابان« )إِنِّ

 تر هلتم. ا من خاتم هآار پیامبر و بیش(07/582
بانفارم ریااحی از شارجیلبانمالک خآاعی از عباسبنعبدالله شیبانی از هاشممحمدبنچهارهزار: 

إنَّ اللّاهَ بَعَاَ  »عبدالملک از سعید معبری از ابوهریره نقل کرده است که پیاامبر فرماود: عون از یآیدبنابی
 (. 26/205)مجللی، « أربَعَةَ آلافِ نَبیٍّ وَ کانَ لَهُم أربَعَةَ آلافِ وَصیٍّ 

بانفیاض از اباراهیمبنفیضسعید مطبقی از محمدبنبنمحمدبنحلینچهارهزاروچهارصدوچهار: 
هماد از پدرش از پدربآرگ  روایت کرده است که رسول خدا همام از عبدالرزاق ]از[ معمر از ابنبنعبدالله
هاایم را حرکات داد، دم جبرئیل نآد من آمد و پاکه در حِجر ]اسماعیل در ملجد الحرام[ بودرحالی»گفت: 

ای از خواب بیدار شدما زیر بغلم را گرفت و مرا در چیآی شبیه آشیانۀ پرندگان قرار داد. تا چشامم را لحظاه
دانی کجا هلتی؟ گفتم: نه، گفت: این بیت المقادس سمت من برگشت و گفت: آیا میباز کردم، جبرئیل به

قاد قامات »ر آن محشر و نشر خواهد بود. جبرئیل اذان و اقاماه گفات. باا گفاتن خانۀ دورتر خداست که د
پیامبر دعوت جبرئیال را  0020نوری در آسمان درخشیدن گرفت که با آن قبور پیامبران شکافت و « الصلاة

با ها منظم شد، جبرئیل زیر بغلم را گرفت و گفت: ای محمد جلو بیا و نماز را لبیک گفتند، وقتی صفوف آن
 (. 022طاووس، )ابن« تر استبرادرانت بخوانا زیرا خاتم پیامبران از انبیای پیشین برای امامت نماز شایلته

اباان[ )ابانخالد انصاری از یآیاد ]بانثابت عبدی از معبدبنابوربیع زَهرانی از محمدبنهزار: هشت
بیااءِ ک»مالک از پیامبر روایت کرده است: بن( رقاشی از انس0/226سعد،  ن 

َ وانِی مِنَ الْ  انَ فِیمَن  خَلا مِن  إِخ 
نُ ثَمانِیةُ آلافِ نَبِیّ، ثُمَّ کانَ عِیلَی تُ أَنَااب  یمَ، ثُمَّ کُن  (ا پای  از مان، از بارادرانم هشات8/020)تمیمی، « مَر 

 مریم و پس از او من. بنهآار نفر پیامبر بودند، سپس عیلی
عبیده ربذی از یآید رقاشای از بنابراهیم از موسیبنبصری از مکیاسحاق ابوعبدالله جوهری احمدبن

لَافٍ إِلَای سَاائِرِ »مالک از پیامبر: بنانس بَعَةَ آ رَائِیلَ، وَ أَر  لَافٍ إِلَی بَنِی إِس  بَعَةَ آ لَافِ نَبِیّ: أَر  هُ ثَمَانِیةَ آ بَعََ  اللَّ
اسِ  اسرائیل و سوی بنیانگیخته است که چهارهآار نفر بههآار پیامبر برا خداوند هشت(8/024همان، « )النَّ

 سوی دیگر مردمان مبعوث شدند. چهارهآار نفر به
بانمنکدر از صفوانبنسعد از محمدخالد از زیادبنبنعدی از مللمبنشاذان از زکریاابوبکر محمدبن

لَا »مالک از پیامبر: بنسلیم از انس رِ ثَمَانِیةِ آ تُ عَلَی إِث  رَائِیلَ بُعِث  لَافٍ مِن  بَنِی إِس  بَعَةُ آ هُم  أَر  ابان« )فِ نَبِیّ، مِن 
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 اسرائیل بودند. هآار پیامبر برانگیخته شدم که چهارهآار تن آنان از بنیا پس از هشت(0/082اعرابی، 
اهُ بَعَاَ  ا»مالاک از پیاامبر: بانابان از اناسمنکدر از یآیدبناسحاق از عبدالله از سعید از محمدبن للَّ

رَائِیلَ  لَافٍ مِن  بَنِی إِس  بَعَةُ آ هُم  أَر  لَافِ نَبِیّ مِن  وَجَلَّ ثَمَانِیةَ آ هاآار ا خداوناد هشات(270تاا0/272بآاز، « )عَآَّ
 اسرائیل بودند. پیامبر برانگیخت که چهارهآار نفر از بنی

سلیم از یآید بنلمار از صفوانمبنمهاجربنمنذر حآامی از ابراهیمبنیحیی حلوانی از ابراهیماحمدبن
، مِنهُم أَربَعَةُ آلافٍ مِن بَنی إِسرائیلَ »مالک: بنرقاشی از انس دَ ثَمانِیةِ آلافٍ نَبِیٍّ هِ بَع  طبرانای، « )بُعَِ  نَبِیُّ اللَّ

هآار پیامبر برانگیخته شد که چهارهآار نفر آناان ا پیامبر خدا بعد از هشت(528تا0/526المعجم الأوسط، 
 اند. اسرائیلاز بنی

مناذر بانزیاد از اباراهیمبانعلایماهان از علی صفار از ابوعبدالله محمادبناحمدبنابوعون محمدبن
مالاک: بانسلیم از یآیاد رقاشای از اناسبنملمار از محمد منکدر و صفوانبنمهاجربنحآامی از ابراهیم

لَافٍ مِاا» اادَ ثَمَانِیااةِ آ ااهِ بَع  لَافٍ مِاان  بَنِاایبُعِااَ  رَسُااولُ اللَّ بَعَااةُ آ هُم  أَر  بِیاااءِ، مِاان  ن 
َ اارَائِیلَ نَ الْ  حنباال، اباان« )إِس 

  .(586تا07/582
حیاان از جعفاربنبانعبادالرحیم از ابومحمدعبداللاهمحمادبنابوطاهر احمدبنهزار: یکصدوبیست

جریج از عطااء از ابنسعد عبشمی از بنبکیر از یحییبنمرزوقایوب از محمدبنبنعباسابوجعفرمحمدبن
بِیاونَ؟ قَاالَ: بنعبید هِ، کَامِ النَّ افٍ وَ »عمیر ثقفی نقل کرده است که ابوذر به پیامبر گفت: یا رَسُولَ اللَّ مِائَاةُ أَل 

رُونَ نَبِیا سَلُونَ؟ قَالَ: «عِش  مُر  تُ: کَمِ ال  غَفِیرِ »، قُل  (ا 564تاا0/567)شاجری، « ثَلاثُ مِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جَمُّ ال 
نفار 202اند؟ گفات: هآار پیامبرا گفتم چه تعداد مرسل052ای رسول خدا! پیامبران چند نفرند؟ فرمودند: 

  که جمع کثیری هلتند.
کثیر از امام محمدباقر)ع( از پیاامبر بنحکم از عبدالرحمنبنمحمد از علییحیی از احمدبنمحمدبن

بِ »نقل کرده است:  ن 
َ افَ نَبِایکَانَ جَمِیعُ الْ  رِینَ أَل  فِ نَبِی وَ عِش  ا هماۀ پیاامبران (0/550کلینای، « )یاءِ مِائَةَ أَل 

 هآار نفرند. 052
عثماان از عمیار از حماادبنابیهالال از محمادبنعلی زیتونی از احمادبنبنعبدالله از حلینسعدبن

، فلیاآر ی و عشرون ألف نبیمن أحبّ أن یصافحه مائة ألف نب»ابوبصیر از امام صادق)ع( نقل کرده است: 
ا هارکس دوسات دارد (6/07، الأحکاا  تهایب طوسی، « )علی)ع( فی النصف من شعبانبنقبر الحلین

 هآار پیامبر بگذارد، قبر حلین)ع( را در نیمۀ شعبان زیارت کند. 052دست  را در دست 
صاباح از ز محمدبنحیان مداینی معروف به ابوسکین ابنعیلیمحمدبنوچهار هزار: یکصدوبیست

مُرّة از یحیی بصری از زاذان از سلمان از بنیلع از ابوالعباس ضریر از خلیلبنحلن کوفی از ابراهیمبنعلی
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فَ نَبِیّ »پیامبر از خدا که فرمود:  رِینَ أَل  بَعَةٍ وَ عِش  فِ نَبِیٍّ وَ أَر  تُ مِائَهَ أَل  هآار پیامبر را آفریدم 050ا «وَ لَقَد  خَلَق 
  .(542تا0/574، الموضوعاتجوزی، ابن)

سلام نآد ایشان آمد و گفت: ...من فرستادۀ یهاود بنعباس گوید: ...پیامبر در ملجد بود که عبداللهابن
گاه کن کاه خداوناد از سوی تو هلتم برای روشنبه شدن مطلبی و تو از محلنین هلتی... . ای محمد مرا آ

هآار پیامبر آفرید. گفت: 050سلام، خداوند ده است؟ پیامبر گفت: ای ابنفرزندان آدم چه تعداد پیامبر آفری
گاه نفار. گفات: راسات 202ها رسول هلاتند؟ فرماود: ساز مرا که چه تعداد از آنراست گفتی ای محمد، آ

  .(505تا28/500مجللی، گفتی ای محمد )
کاانَ رَسُاولُ اللاهِ فِای »اماماه: از ابیعبادالرحمن یآید از قاسم ابایبنرفاعه از علیبنابومغیره از معان

 
َ ةُ الْ  ی عِدَّ حَمَ فَأَتَی فَجَلَسَ إِلَی... یا رَسُولَ اللهِ، کَم  وَفَّ ی جَاءَ أَبُوذَرٍّ فَأَق  جِدِ جالِلًا... حَتَّ مَل  بِیاءِ؟ قَالَ: مِائَاةُ ال  ن 

سُاالُ مِاان  ذَلِااکَ ثَاا فًااا الرُّ اارُونَ أَل  بَعَااة  وَ عِش  اافٍ وَ أَر  ااا غَفِیاارًاأَل  لَااةَ عَشَاارَ جَمًّ حنباال، باان)ا« لَاثُ مِائَااةٍ وَ خَم 
ا رسول خدا در ملجد نشلته بود که ابوذر نآد وی آمد و گفت: ...ای رسول خدا پیاامبران (604تا26/607

 اند. اند که جمع کثیریها مرسلنفر از آن202هآار که 050چند نفرند؟ فرمود: 
عمیر لیثی از ابوذر نقل کرده است که به پیاامبر یج از عطاء از عبیدبنجربنسعید از عبدالملکبنیحیی

هُم  »گفت:  سَلُونَ مِن  مُر  تُ: کَمِ ال  فَ نَبِیّ. قُل  رُونَ أَل  بَعَة  وَ عِش  فِ نَبِیٍّ وَ أَر  بِیونَ؟ قَالَ: مِائَةُ أَل  ؟ قَالَ: ثَلَاثُمِائَةٍ کَمِ النَّ
ا غَفِیرً  وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ  ا پیامبران چند نفرند؟ فرماود: (4/8ا بیهقی، 250تا2252/، الخصالبابویه، ابن« )اجَمًّ

 نفر. 202اند؟ فرمود: ها مرسلهآار نفر. گفتم: چند نفر از آن050
هشاامبنمالک از ابراهیمبنانساحمد از احمدبنبنحلن از جعفر فریابی از سلیماناحمدبنمحمدبن

پدربآرگ  از ابوادریس خولانی از ابوذر نقل کرده است که او باه رساول خادا یحیی غلّانی از پدرش از بن
بِیاءُ؟ قَالَ: »گفت:  ن 

َ فًا»یا رَسُولَ اللهِ کَمِ الْ  رُونَ أَل  بَعَة  وَ عِش  فٍ وَ أَر  سُالُ؟ «مِائَةُ أَل  تُ: یا رَسُولَ اللهِ کَامِ الرُّ ، قُل 
ا غَفِیرًاثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةُ عَشَرَ جَ »قَالَ:  هاآار 050پیامبران چند نفرناد؟ پیاامبر فرماود:  ا(0/068ابونعیم، « )مًّ

 نفر که جمع بآرگی هلتند. 202نفر. پرسیدم تعداد رسولان چقدر است؟ فرمود: 
الرضا)ع( از موسیبنقبیصه از علیبنمحمد مولی رشید از دارمبناحمد بغدادی ورّاق از علیبنمحمد

علای از امیرالماؤمنین از بانحلاین از حلاینبنعلی از علیمحمد از محمدبنجعفربن جعفر ازبنموسی
فَ نَبِی»پیامبر اکرم:  رِینَ أَل  بَعَةً وَ عِش  فِ نَبِی وَ أَر  وَجَلَّ مِائَةَ أَل  هُ عَآَّ ا (5/600، الخصاالبابویه، ابن« )خَلَقَ اللَّ

 هآار پیامبر را آفرید. 050خداوند بلندمرتبه 
حلن از پدرش از جادش از زیادبنبنعبداللهبنسلیمانمحمدبنبناحمد بغدادی از عبداللهبنمحمد

افِ »حلین)ع( از ]امام[ حلین)ع( از امیرالمؤمنین از پیامبر خدا: بنعلی از علی وَجَلَّ مِائَاةَ أَل  هُ عَآَّ خَلَقَ اللَّ
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فَ نَبِی رِینَ أَل  بَعَةً وَ عِش    .(5/600همو، همان، هآار پیامبر را خلق کرد )050لند مرتبه ا خداوند ب«نَبِی وَ أَر 
بانعلایبانیآیاد از حلانبنعمران نخعی از عموی  حلینبنعبدالله کوفی از موسیابی]محمدبن

محماد از پادرش از جادش نقال کارده القاسم از ]امام[ صادق جعفربنابیبنحمآه از پدرش از یحییابی
ضَلُهُم  وَ : »[ که رسول خدا فرموداست فَ نَبِیّ أَنَا سَیدُهُم  وَ أَف  رِینَ أَل  بَعَةً وَ عِش  فِ نَبِی وَ أَر  هِ تَعَالَی مِائَةَ أَل  إِنَّ لِلَّ

وَجَل هِ عَآَّ رَمُهُم  عَلَی اللَّ ک  هآار پیامبر است که من سرور، 050ا برای خدای متعال (0/072، الفقیههمو، « )أَ
 ن نآد خدای متعال هلتم. ترین آنابرترین و گرامی

کَاانَ عَادَدُ »بکیر هجری از اباوجعفر از پیاامبر خادا: بنحکم از عبدالرحمنبنمحمد از علیبناحمد
فَ نَبِیّ  رِینَ أَل  بَعَةً وَ عِش  فِ نَبِیٍّ وَ أَر  بِیاءِ مِائَةَ أَل  ن 

َ  هآار است. 050ا شمار همۀ پیامبران (050صفار، « )جَمِیعِ الْ 
جبله از داوود رقی از ابوحمآۀ ثمالی از ابوحجاز از امیرالمؤمنین علی)ع(: بنحلین از عبداللهمحمدبن

افَ نَبِای» رِینَ أَل  بَعَةً وَ عِش  فِ نَبِی وَ أَر  هِ خَتَمَ مِائَةَ أَل  کننادۀ ا رساول خادا، خاتم(050هماان، « )إِنَّ رَسُولَ اللَّ
 هآار پیامبر است. 050

افِ »الحلین)ع(: بنآۀ ثمالی از حضرت علیمحبوب از ابوحمبنحلن مَن أَحَبَّ أَن یصاافِحَهُ مِائَاةُ أَل 
، فَلیآَرَ قَبر اَبی فَ نَبِیٍّ رُونَ أَل  بَعَة  وَ عِش  واحَ بنعَبدِاللّه حُلیننَبِیٍّ وَ أَر  صفِ مِان شَاعبانَ فَاَِّنَّ أَر  علی)ع( فی النِّ

هَ فِی ذِنُونَ اللَّ تَأ  بِیینَ)ع( یل  ؟ قَالَ: نُاوح  وَ  النَّ نَا: مَن  هُم  سُلِ قُل  مِ مِنَ الرُّ عَآ  لَة  أُولُوا ال  هُم  خَم  ذَنُ لَهُم  مِن  زِیارَتِهِ فَیؤ 
 
َ قِ الْ  مِ؟ قَالَ: بُعِثُوا إِلَی شَر  عَآ  نَی أُولِی ال  نَا لَهُ: مَا مَع  . قُل  د  رَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیلَی وَ مُحَمَّ بِهَ إِب  ضِ وَ غَر  هَا وَ ر  ا جِنِّ

لِهَا هاآار پیاامبر باا او مصاافحه کنناد بایاد قبار 050ا کلی کاه دوسات دارد (072تا084قولویه، ابن« )إِن 
که ارواح انبیاا از خادا اذن گرفتاه تاا آن علی)ع( را در نیمۀ ماه شعبان زیارت کند. چنانبناباعبدالله حلین

اند. عرض کاردیم: ایشاان د، پنج تن از ایشان اولواالعآمشوجناب را زیارت کنند. پس به ایشان اذن داده می
چه کلانی هلتند؟ امام)ع( فرمودند: نوح و ابراهیم و موسی و عیلی و محمد. باه ایشاان گفتایم: معناای 

 اند به شرق و غرب زمین، به جن و انس. اولواالعآم چیلت؟ حضرت فرمودند: یعنی مبعوث شده
عثمان عمیر از حمادبنابیهلال از محمدبنتونی و دیگران از احمدبنعلی زیبنعبدالله از حلنسعدبن

  .(072تا084همان، بصیر از امام صادق)ع(: متن روایت همان متن روایت پیشین است )از ابی
ب از عادهمحمادبنوچهار هززار: یکصدوچهل بانحلاینای از اصاحاب از محمادبنجعفار ماؤدِّ
وانُ هَال  »مهران جمال از امام صاادق)ع(: بنزیاد از صفوانبناسباط از حلنبنابوالخطاب از علی یاا صَاف 

بَعَةً  فِ نَبِی وَ أَر  هُ مِائَةَ أَل  رِی. قَالَ: بَعََ  اللَّ تُ: مَا أَد  ؟ قَالَ: قُل  هُ مِن نَبِیٍّ افَ نَبِایتَدرِی کَم  بَعََ  اللَّ بَعِینَ أَل  « وَ أَر 
دانم. فرماود: دا چه تعاداد پیاامبر برانگیختاه اسات؟ گفاتم: نمایدانی خ(ا ای صفوان آیا می562)مفید، 

 هآار پیامبر مبعوث کرده است. 000خداوند 
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مطهر از حلنبناورمه از علیابان از ابنیحیی از پدرش از ابنبنمحمداحمدبنهزار : سیصدوبیست
: یا رَسُولَ »میثمی از مردی از امام صادق)ع(: بن افِ اللَّ قَالَ أَبُوذَرٍّ هُ مِن  نَبِی؟ فَقَالَ: ثَلَاثَ مِائَةِ أَل  هِ کَم  بَعََ  اللَّ

اعَةَ عَشَارَ  سَلُونَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثُ مِائَةٍ وَ بِض  مُر  هِ فَکَمِ ال  فَ نَبِی. قَالَ: یا رَسُولَ اللَّ رِینَ أَل  )مجللای، ...« نَبِی وَ عِش 
هاآار پیاامبر. 252ی برانگیختاه اسات؟ فرماود: (ا ابوذر گفت: ای رسول خدا، خداوند چه تعداد نب00/62

 ابوذر پرسید: ای رسول خدا چند نفر مرسل بودند؟ فرمود: سیصد و اندی. 

 . نقد شمار پیامبران در احادیث  2

ق( تضعیف شده اسات 574سهل )د، بکربن0ضعیف استا زیرا در سند حدی  02تا  0سند احادی  
حلقۀ مشترک احادیا  سیابه مجهول استا بنعبدالرحمن، 5(ا در حدی 0/206، الإعتدال میزانذهبی، )

کاانَ ضَاعیفًا فِای »شناساان او را ق( است که رجاال000عمیر همدانی کوفی )دبنسعید، مجالدبن2شمارۀ
، ابوهریره ازنظرِ رجالی وضعیت 0(ا در حدی 022ا نک: بخاری، 6/226سعد، اند )ابندانلته« الحَدیِ  

(. بنا به روایتی از امام صادق)ع(، ابوهریره 82تا85، الحدبث مختلف تأوبلقتیبه، ابندرخورِ قبولی ندارد )
(، دیگر افاراد ساند نیاآ 0/042، الخصالبابویه، بلتند )ابنیکی از آن سه نفری است که بر پیامبر دروغ می

ک الحادی  اسات ، کذاب، منکر الحدی  و متارو2همام در سند حدی بنعبداللهبناندا ابراهیمناشناخته
 (. 0/00، الضعفاجوزی، )ابن

اباان رقاشای و منکار یآیادبن 0باودنمهااجر و قااّ  بانبودنِ ابراهیمسبب ضعیفبه 6احادی  شمارۀ
الکامال یای جرجاانی، بودن او )عبیدۀ ربذی و منکر الحادیِ  بنضعفِ موسیو بودنِ او الحدی  و متروک

ا در سند (5/007کثیر، )ابنازنظرِ سند حجیت ندارند ( 020ات4/022ا 02تا7/00ا 0/204، ضعفاء الرجال
در مناابع رجاالی در دسات علای بانو حلاینعمیر ثقفی ، جرح و تعدیلی دربارۀ عبیدبن8احادی  شمارۀ

  .(520نجاشی، کثیر نیآ ضعیف است )بنعبدالرحمننیلت. 
یحیی بصری نیآ متروک است و  اند.، ابواللکین و ابراهیم، مجهول و ضعیف7در سند احادی  شمارۀ 

(. عبدالله542تا0/574، الموضوعاتجوزی، سوزاندند )ابناند و حدی  او را میبرخی او را کذاب دانلته
حارث از یهودیانی بود که در سال اول یا هشتم هجری اسلام آورد. وی متهم به حمایت از عثمان بنسلامبن

(. 222و0/568خلادون، رائیلیات در فرهنگ اسالامی اسات )اباننکردن با امام علی)ع( و نفوذ اسو بیعت
یآید را واهی الحادی  و کثیار المنکارات بن( و علی027، سعدیرِفاعة را ضعیف )بنشناسان، معانرجال

ساعید بصاری، واه )ضاعیف( و اُماوی اسات کاه مقلوباات بانیحیای .(50/084مآّی، اند )حافظ دانلته

                                                 
کذَبُ النّاسِ القُصّا »حنبل: بن. ]یقول[ احمد0  (. 262مقری، ا نک: ابن0/562 )ابوطالب مکی،« أ
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سانت، در منابع رجالی اهال .(0/0522، الإسلا  تاربخذهبی، کند )ت را روایت میها( و مُلآَقا)تغییریافته
گویاان در به اینکه او از نخلتین قصاهق( ثقه دانلته شده است، ولی باتوجه 67قَتَادَۀ لیثی )دعمیربنعبیدبن

کرَ ثقیل»خطاب است و عایشه او را با عهد عمربن ف فََِّنَّ الذِّ ( و 6/06سعد، )ابن نصیحت کرده است« خَفِّ
کردناد از ملااجد اخارام طور معمول اسرائیلیات را در منابر نقال میکه به ،گویان راحضرت علی)ع( قصه

یحیی بنهشامبنشناسان، ابراهیمرجالتوان به گآارش او اعتماد کرد. (، نمی0/526کردند )ابوطالب مکی، 
قبیصه ناآشناست و وثاقت نادارد بنحدیِ  دارم .(0/82، الإعتدال میزانذهبی، اند )غلانی را کذاب دانلته

احمد بغدادی ناشناخته و جرح و تعدیلی دربارۀ او نیامده اسات. محمادبنمحمدبن( و 27غضائری، ابن)
یآید نیآ متهم به غلو بن(، حلین282کند )نجاشی، ابوعبدالله کوفی گرچه ثقه است، ولی از ضعفا نقل می

بکیر کوفی در مناابع بن(. عبدالرحمن27و26حمآه نیآ طعن شده است )همان، ابیبنعلیبناست و حلن
ضعیف است  ،(0/550)کلینی، کثیر بنرجالی ناشناخته است. اگر بکیر، تصحیفِ کثیر باشد، عبدالرحمن

یاماده علی زیتونی جرح و تعدیلی در منابع رجالی نبنحجاز، داود رقّی و حلن(. دربارۀ ابو520)نجاشی، 
سابب تعاارض باا بیاان قارآن نادرسات است. سند حدی  ماقبل آخر افتادگی دارد و فراز دوم متن آن نیآ به

نا »گرفته است: میبر استا زیرا دعوت و رسالت پیامبران الهی منطقه و قوم خاصی را در  سَال   نُوحااً لَقَاد  أَر 
مِهِ إِلی  راهیمَ وَ »(ا 24)اعراف: « قَو  مِهِ لِ إِذ  قالَ  إِب  قُاوهُ قَو  اهَ وَ اتَّ بُادُوا اللَّ  مُوسَایوَ آتَیناا »(ا 06)عنکباوت: « اع 

ناهُ هُدیً  کِتابَ وَ جَعَل  رائیلال  رائیلَ مریم[ رَسُولًا إِلی بنعیلیوَ ]»(ا 5)اسراء: « لِبَنی إِس  )آل عماران: « بَنی إِس 
ناکَ ]وَ »(ا جآ رسالت و دعوت خاتم پیامبران که جهانی و همیشگی است: 04 سَل  مَاةً محمّداً ما أَر   [ إِلاَّ رَح 

عالَمین نا»(ا 028)انبیا: « لِل  سَل  اسإِلاَّ  کَ وَ ما أَر  ةً لِلنَّ هَا »(ا 57سبأ: «)کَافَّ اسُ قُل  یَاأَیُّ کُم   یإِنِّ  النَّ هِ إِلَی  رَسُولُ اللَّ
ه زیاارت اماام حلاین)ع( (. اما دیگر آموزۀ متن حدی ا یعنی تشویق و تحاریض با027)اعراف: « جَمِیعا

 کند. ها حدی  صحیح دیگر آن را تأیید میدرست است و ده
سابب باه 02ناشاناخته اسات و ساند حادی  شامارۀ 4ابوالخطاب در ساند شامارۀبنحلینمحمدبن

 )مردی( ضعیف است. « رجلٍ »بودن ناشناخته

 . شمار پیامبران در تفاسیر3

اند، ولی اندکی از آنان به نقد آن روایاات و وبی  آوردهرا کم اغلب مفلران، روایات ناظر بر شمار انبیا
داناد هاا میتارین آنهاآار پیاامبر( را صاحیح050اند. قرطبی، روایت اباوذر )ها پرداختهترجیح یکی از آن

هآار پیاامبر تصاریح 050جوزی روایت سلمان فارسی را که در آن به خلق که ابن(ا درحالی6/04)قرطبی، 
(. حقی بروسوی پس از آوردن روایات 574تا0/577، الموضوعاتداند )ا موضوع و جعلی میشده است ر

داند که مفید ظن اسات و در اماور اعتقاادی ظان جایگااهی نادارد هآار پیامبر، آن را خبر واحدی می050
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(252  .) 
حماوش، بانمکای« )بَعَاَ  اللّاهُ عآّوجالَّ أربَعَاةَ آلافٍ نَبایٍّ »سالمان فارسای از پیاامبر: چهارهزار: 

 پیامبر برانگیخت.  0222(ا خداوند 02/6068
بَعَةَ آلافٍ مِن بنی»ق( از مفلران تابعی: 058سُدّی )دهزار: هشت بَعََ  اللّهُ تَعالیٰ ثَمانِیَةَ آلافٍ نَبیّاً: أَر 

بَعَةَ آلافٍ مِن غَیرِ بنی پیامبر برانگیخته است: هآار (ا خداوند هشت2/25)سمعانی، « إِسرائِیلإِسرائِیل، وَ أَر 
 اسرائیل. اسرائیل و چهارهآار از غیر بنیچهارهآار از بنی

حشی  بصری از شعبه بنمحمد قاضی از ابراهیمفقیه ابوجعفر از احمدبنوچهارهزار: یکصدوبیست
افِ »اسحاق از حارث اعور از ابوذر غفاری از پیامبر اکرم) (: از ابی بَعَاة  وَ کانَت الْنبیاءُ مِائَةُ أَل  نَبِایٍّ وَ أَر 

، و کانَ المُرسَلونَ ثَلاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ  فَ نَبِیٍّ رینَ أَل  نفار بودناد 202هاآار نفار و رساولان 050ا انبیاا «عِش 
 (.  0/227)سمرقندی، 

ه )دبنوهب ربعاة و الْنبیاء کلّهم مائاة و أ»ق(، تابعی و آشنا با کتب ادیان پی  از اسلام گوید: 000منبِّ
هاآار 050(ا کل پیاامبران 0/068حموش، بن)مکی« إسرائیل إلا عشرین نبیّاً عشرون ألف نبیٍّ کلّهم من بنی

 اند. اسرائیلنفر از بنی52نفرند که همۀ آنان جآ 
متُهُ مِان »از احبار یهود که پس از رحلت پیامبر اکرم اسلام آورد، گفته است:  -کعب ]الْحبار[  الذی عُلِّ

هاآار نفرناد )بیضااوی، 050ام، ا آنچاه از شامار پیاامبران آموختاه«الْنبیاءِ مِائَةَ و أربَعَةَ و عِشرونَ ألفاً  عَدَدِ 
0/022  .) 

تُ إِلَی أَبِی: »عبدالله الحلنی قالبنبالإسناد عن عبدالعظیم کتاب النبوّةفی  أَلُهُ عَن  ذِی کَتَب  فَرٍ)ع( أَس  جَع 
مُهُ وَ  لِ و مَا اس  کِف  سَلِینَ؟ فَکَتَبَ:  ال  مُر  افَ نَبِای »هَل  کَانَ مِن  ال  رِینَ أَل  بَعَة  وَ عِش  فِ نَبِیّ وَ أَر  أنّ اللّهَ بَعََ  مِائَةَ أَل 

دَ سُلَیمَانَ  هُم  وَ کَانَ بَع  لِ مِن  کِف  هُم  ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَ إِنَّ ذَا ال  سَلینَ مِن  مُر  نِ ال  ضِی بَاینَ دَ ب  اوُدَ وَ کَانَ یق 
اسِ کما یقضی داود و لم یغضب قط إلا لله تعالی و کان اسمه عدویاً  ، البیان مجمعطبرسی، « )أدارینبنالنَّ

الکفال و پیاامبربودن او ای به امام جواد)ع( نوشت و از ایشان دربارۀ نام ذی(ا عبدالعظیم حلنی نامه8/42
ها مرسال بودناد و نفر از آن202هآار نبی مبعوث کرد که 050: خداوند حضرت در پاسخ نوشتندپرسید، آن

کرد و نام او عدویاالکفل)ع( یکی از آنان بود. او پس از سلیمان)ع( در میان مردم مانند داود قضاوت میذی
 کرد. ادارین بود و جآ برای خدا غضب نمیبن

سالیمان باه نقال از مقاتال ]بان ق(242سامرقندی )دوچهار هززار: یک میلیون و چهارصدوبیست
که در (، درحالی0/228پیامبر گآارش کرده است ) 0050222ق( از اتباع تابعین[، شمار پیامبران را 022)د

نقال از کعاب سلیمان این مطلب وجود ندارد. این عدد را ابوحیان اندللای باهبنمقاتل تفسیرنلخۀ چاپی 
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 (. 0/027الْحبار نیآ آورده است )ابوحیان، 
« کان الْنبیاء ألفی ألف وماائتی ألاف»از کعب الْحبار روایت شده است:  دومیلیون و دویست هزار:

 (.  0/228)سمرقندی، 
الْنبیاء ألفا ألاف و مائتاا ألاف و »کعب الْحبار گفته است: وپنج هزار: وبیستدومیلیون و دویست

 (. 5/225، التفسیر)طبرانی، « خملة و عشرون ألفا
( 87)ماؤمن: « مِنهُم مَن لَام نَقصُاص عَلَیاکَ »برخی از مفلران، ذیل فراز قابل حصر: نامعلوم و غیر 

باه ا زیرا باتوجه(5/0220کرمانی، ) ها جایآ نیلتمعتقدند: شمار پیامبران نامعلوم است و محدودکردن آن
ةٍ إِلاَّ خَلا فِیها نَذِیر  »دو آیۀ  إِن  مِن  أُمَّ نَ ذلِکَ کَثِیراً وَقُرُوناً بَ »( و 50)فاطر: « وَ ( تعداد انبیا بلیار 27)فرقان: « ی 

گااه اسات )ابانهای مطرحبوده است، بنابراین عدد عطیاه، شده نادرست است و فقط خدا به شامار آناان آ
ذِینَ »که آیۀ (. همچنان5/028 مِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّ لِکُم  قَو  ذِینَ مِن  قَب  تِکُم  نَبَأُ الَّ لَمُهُام   أَلَم  یَأ  دِهِم  لَا یَع  مِن  بَع 

  .(6/00الاعرم، نظام) ( مؤید آن است4)ابراهیم: « إِلاَّ اللّه
را سادّی از  5بودن سند ضعیف است. گاآارشسبب مرسلبه 0گآارش نقد شمار پیامبران در تفاسیر: 

ده است کاه دروغاز کعب الْحبار نقل ش 6و2و0های تابعان نقل کرده است که فاقد حجیت است. گآارش
خبار حشی  بصری در منابع رجالی جرح و تعدیلی ذکر نشده اسات. بنبرای ابراهیم 2گوست. در گآارش

القاول منبّاه متّفاقبانشناسان دربارۀ وثاقات وهاببودن سند آن ضعیف است و رجالسبب مرسلبعدی به
سبب طرح این موضوع که کعباه هار بهالْحبار را (. امام باقر)ع(، کعب054، دبوان الضعفانیلتند )ذهبی، 

(. خبر پایاانی نیاآ 0/502گو خوانده است )کلینی، کند، دروغالمقدس سجده میروز صبح در مقابل بیت
 بودنِ سند، فاقد حجیت است. علت مرسلبه

سَال  »اند: ، نخلت بایلته است بدانیم که همۀ پیامبرانِ خدا، منذر بوده8در نقد دیدگاه نَا فِایهِم  وَ لَقَاد  أَر 
ذِرِین ةٍ إِلاَّ خَلا فِیهاا نَاذِیر  »(، ولی منذران به پیامبران محدود نبوده و نیلتند: 85)صافات: « مُن  « وَ إِن  مِن  أُمَّ
وَ لَو شِائنا لَبَعثناا »اند: ( و همۀ مناطق جهان پیامبر نداشته68ا للانی فشارکی و مرادی زنجانی، 50)فاطر: 

(. پس از نآول قرآن مقرر شده است که هر فردی با فراگرفتن قرآن منذر شاود 20)فرقان: « رافی کُلِّ قَریَةٍ نَذی
ذِرَکُم  بِهِ وَ مَن  بَلَغَ »و دیگران را نیآ انذار کند:  ن 

ُ
آنُ لِْ قُر  کاه گروهای از (ا چنان04)انعام: « وَ أُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا ال 

اکَ »سوی آنان رفتند: و برای انذار قوم خود بهجنیان پس از استماع آیاتی از قرآن منذر شدند  نَا إِلَی  وَ إِذ  صَارَف 
مِهِم   ا إِلَی قَو  و  ا قُضِیَ وَلَّ صِتُوا فَلَمَّ ا حَضَرُوهُ قَالُوا أَن  آنَ فَلَمَّ قُر  تَمِعُونَ ال  جِنِّ یَل  ا نَفَرًا مِنَ ال  مَنَا إِنَّ ذِرِینَ. قَالُوا یَا قَو   مُن 

نَا کِتَابًا. فِار  لَکُاسَمِع  اهِ وَ آمِنُاوا بِاهِ یَغ  مَنَا أَجِیبُوا دَاعِایَ اللَّ تَقِیمٍ. یَا قَو  حَقِّ وَ إِلَی طَرِیقٍ مُل  دِی إِلَی ال  م  مِان  .. یَه 
کُم  مِن  عَذَابٍ أَلِیمٍ  (. بنابراین، سلللۀ منذران پس از خاتم پیاامبران اداماه 20تا54)احقاف: « ذُنُوبِکُم  وَ یُجِر 
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ۀ نهم سورۀ ابراهیم نیآ در مقام بیان نام پیامبران نیلت، بلکه در یادکرد از اقوام گذشته از قوم ناوح و دارند. آی
 داند. ها را جآ خدا نمیعاد و ثمود یاد کرده و از بعضی از اقوام نام نبرده است که اخبار وقایع آن

 . شمار پیامبران در دیگر منابع اسلامی4

لَابِهِم  »ذیل باب  قات الکبریالطبسعد در ابنوسه: بیست بِیَاءِ وَ أَن  ن 
َ
مِیَةِ الْ رُ تَل  محمدبنبناز هشام« ذِک 

لُ نَبِیٍّ بُعِاَ  »شناس معروف و او از پدرش گآارش کرده است که: ق(، مورخ و نلب520سائب کلبی )د أَوَّ
مَاعِیلُ وَ  رَاهِیمُ... ثُمَّ إِس  رِیسُ... ثُمَّ نُوحُ... ثُمَّ إِب  قُوبُ... ثُمَّ یُوسُفُ... ثم لُوطُ... ثُمَّ هُاودُ...  إِد  حَاقُ... ثُمَّ یَع  إِس 

یَلَعُ... ثُمَّ یُونُسُ... ثُمَّ أَ  یَاسَ... ثُمَّ ال  بُ... ثُمَّ مُوسَی وَ هَارُونُ... ثُمَّ إِل  وبُ... ثُامَّ دَاوُدُ... ثُمَّ صَالِحُ... ثُمَّ شُعَی  یُّ
انُ اء... ثُمَّ یحیای... ثُامَّ عِیلَایثُمَّ سلیمان... ثُمَّ زکری نُ ب  ادُب  یَمَ... ثُامَّ النبای مُحَمَّ اهِ مَار  دِاللَّ ساعد، )ابان« عَب 

اند از: ناوح، اباراهیم، اساماعیل، (ا نخلتین پیامبر خدا، ادریس بود و پیامبران پس از او عبارت06تا0/02
اس، الیلاع، یاونس، ایاوب، داود، اسحاق، یعقوب، یوسف، لوط، هود، صالح، شعیب، موسی، هارون، الی

 سلیمان، زکریا، یحیی، عیلی و محمد. 
محمادبنبنابراهیم تونلی از یحییبنسعید اندللی از عبداللهبنعبداللهبنابومحمد ضمرةهفتادودو: 

عمار گاآارش کارده انس از ناافع از ابانبنخارجة غافقی از مالکبنعمران از عبداللهبنخشی  از سلیمان
لُهُام ناوح  و آخِارُهُم »ت که رسول خدا فرمود: اس لُعِنَتِ القَدَرَیةُ وَ المُرجِئَةُ عَلیٰ لِلانِ اِثنَینِ وَ سَبعینَ نَبیّااً أوَّ

د   ها ناوح و آخارین اند که نخلتین آنپیامبر لعنت شده 85(ا قدریه و مرجئه از سوی 572)قرشی، « مُحمَّ
 آنان محمد است. 

اسالام آورد و باه منااطق مهام  سبا که یهودی و اهل صَنعا بود... در زماان عثماانبنعبداللههزار: یک
مللمانانا حجاز، بصره، کوفه و شام سفر کرد و تلاش کرد آنان را گمراه کند... او از شام اخارام شاد و باه 

ألفَ نَبیٍّ وَ لِکُالِّ  إنّه کانَ »مصر رفت و با آنان عمره را به جا آورد و ازجمله مطالبی که به آنان گفت این بود: 
 ای داشته است. اند که هریک از آنان وصیپیامبر بوده0222(ا 07عمر، بن)سیف« نَبیٍّ وَصیٍّ 

عَبّااس کَتَبَ رَجَل  مِن أهلِ العلمِ إلی ابنِ »حمید گفته است: حمادبنوهفتادوپنج: هزار و دویستیک
جُلُ عا نبیاء: کانوا فیما بَلَغنا وَ اللّه أَعلَمُ أَلفَ نَبیٍّ وَ یلألُهُ عَن هذِه المَلائِل وَ کانَ الرَّ

َ
لِماً... وَ سَألَ عَن عَدَدِ الْ

علاااکر، )اباان« مِئَتَاای نَباایّ وَ خَملَااةَ وَ سَاابعینَ نَبیّاااا وَ کااانَ مِاانهُم ثَاالاثُ مِئَااة وَ خَملَااةَ عَشاارَ رَسااولاً 
عبااس در پاساخ نوشات: نبیا را پرساید. ابانعباس تعداد اای از ابن(ا مرد عالمی طی نامه520تا82/520

 ها رسول هلتند. نفر آن202پیامبر که 0582براساس آنچه به ما رسیده و خدا داناترست، 
محماد از پادرش ]اماام[ واقد از لی  از ]امام[ جعفاربنبنزکریا غلابی از شعیبمحمدبنچهارهزار: 

وَجَلَّ بَعََ  أربَعَةَ آلافِ نَبایٍّ و ]لِکُالِّ » :ودباقر)ع( از جدش از جابر نقل کرده است که پیامبر فرم إنَّ اللّهَ عَآَّ
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ای پیامبر برانگیخته اسات کاه هریاک وصای0222(ا خداوند 522تا525رستم طبری، )ابن« [ وَصی  نَبیٍّ 
 دارند. 

عبداللاه اباوجعفر از عمار قاضای جعاابی از محمادبنعبدالله جوهری از محمادبنمحمدبناحمدبن
لیلی از علی)ع( گآارش کارده اسات ابیبنزیاد از عبدالرحمنابیبنحبیب جند نیشابوری از یآیدنمحمدب

کنت عند النبی فی بیت أم سلمة إذ دخل علیناا جماعاة مان أصاحابه مانهم سالمان و أباوذر و »که فرمود: 
بطین، فمان وصایک و اللاه إنّ لکالّ نبایّ وصایّاً و ساعوف فقال سلمان: یا رساولبنالمقداد و عبدالرحمن

[ [ نبی و کان لهم أربعة ألف ]آلافسبطیک؟ فأطرق ساعة ثم قال: یا سلمان إنّ الله بع  أربعة ألف ]آلاف
[ سبطا فو الذی نفلی بیده لْنا خیر الْنبیاء و وصایی خیار الْوصایاء و سابطای وصی و ثمانیة ألف ]آلاف

آدم؟ فقال: الله و رسوله أعلما فقال: إنای أعرفاک یاا خیر الْسباط. ثم قال: یا سلمان أتعرف من کان وصی 
[ إلی ابناه شابان و [ و أوصی ثی  ]شی ابا عبدالله و أنت منّا أهل البیتا إن آدم أوصی إلی ابنه ثی  ]شی 

أوصی شبان إلی مخلب و أوصی مخلب إلی نحوق و أوصی نحوق إلی عثمثا و أوصی عثمثا إلای أخناوخ و 
ی إدریس إلی ناخورا و أوصی ناخورا إلی نوح و أوصی نوح إلی ساام و أوصای ساام هو إدریس النبی و أوص

إلی عثام و أوصی عثام إلی ترعشاثا و أوصی ترعشاثا إلی یاف  و أوصی یافا  إلای بارة و أوصای بارة إلای 
خفلیة و أوصی خفلیة إلی عمران و أوصی عمران إلی إبراهیم و أوصی إبراهیم إلی ابنه إساماعیل و أوصای 
إسماعیل إلی إسحاق و أوصی إسحاق إلی یعقوب و أوصی یعقوب إلی یوسف و أوصی یوسف إلای برثیاا و 

نون و أوصی یوشع إلای داود بنأوصی برثیا إلی شعیب و أوصی شعیب إلی موسی و أوصی موسی إلی یوشع
صی زکریا إلای برخیا و أوصی آصف إلی زکریا و أوبنو أوصی داود إلی سلیمان و أوصی سلیمان إلی آصف

زکریاا و بانحمون الصفا و أوصی شمعون إلی یحیایبنمریم إلی شمعونابنمریم و أوصی عیلیابنعیلی
أوصی یحیی إلی منذر و أوصی منذر إلی سلمة و أوصی سلمة إلی بردة و أوصی بردة إلی و أناا أدفعهاا إلای 

کثار مان أن تحصای...علی. فقال: یا رسول الله فهل بینهم أنبیاء و أوصیاء أخر؟ قا )خاآاز رازی، « ل: نعم أ
عاوف سلمه بودم که گروهیا ازجمله سلمان و ابوذر و مقاداد و ابان(ا من نآد پیامبر در منآل ام280تا280

وارد شدند، پیاامبر در پاساخ سالمان کاه وصای و دو سابط شاما چاه کلاانی هلاتند، فرماود: خداوناد 
 سبط دارند... . 2999و وصی 8999پیامبر برانگیخت که در مجموع 8999

کاربردن هآار پیامبر دربارۀ به50نقل از خضر آورده است که او از عارف شعرانی بهوچهار هزار: بیست
یک پاساخی ندادنادا از محماد پرساید، ایشاان از چیآی که بنده را از سلب ایمان حفظ کند، پرسید. هیچ

سُاول »ت: جبرئیل و او از خداوند پرسید که پاسخ از این قرار اس سِی و آمن الرَّ کُر  من واظب علی قِرَاءَة آیَة ال 
هُامَّ مَ  لَام و قال اللَّ س  ِ

له الإ  مَلَائِکَة إِلَی قَو  بَقَرَة و شهد الله أَنه لَا إِلَه إِلاَّ هُوَ وَ ال  ملاک إِلَی آخر سور]ة[ ال  الاک ال 
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لَا  و المعوّذتین و الفاتحة عقب خ  ِ
ر حِلَاب وَ الإ  یمَان إِلَی بِغَی  ِ

 (. 00)کآبری، « کلّ صَلَاة أَمن من سلب الإ 
بانحمادان از حلانطاهر از ابوسعد جنآرودی از ابوعمروبنابوالقاسم زاهربنیکصدوبیست هزار: 

یحیی غلّانی دمشاقی از پادرش و او از پادربآرگ  از بنیحییبنهشامبنعامر از ابراهیمبنحامدبنسفیان
الله! کم الْنبیاء؟ قال: مائة ألف و عشرون ألفاا. قلات: قلت: یا رسول»ر غفاری... ابوادریس خولانی از ابوذ

(ا 582تاا52/580علااکر، )ابان« الله کم الرسل من ذلک؟ قال: ثلاثمائة و ثلاثة عشر جمّاً غفیراً یا رسول
اند؟ فرماود: رسلها مهآار پیامبر. گفتم: چند نفر آن052گفتم: ای رسول خدا، پیامبران چند نفرند؟ فرمود: 

 نفر که جمع انبوهی هلتند. 202
و نظر آدم إلی طائفة من ذریته یتلألْ نورهم یلعی قال آدم: ماا هاؤلاء؟ »وچهار هزار: یکصدوبیست 

بن)ا« قال: هؤلاء الْنبیاء من ذرّیتکا قال: کم هم یا ربّ؟ قال: هم مائة ألف نبی و أربعة و عشرون ألف نبیّ 
گروهی از ذریۀ خوی  که نورانی بودند نگاه کرد و پرسید: اینان چه کلانی هلاتند؟  (ا آدم به22طاووس، 

 هآار نفرند. 050خدا گفت: پیامبران از نلل تو که 
مالک از پیامبر از جبرئیل از پروردگار متعال نقل کرده است که همانا خدا پیامبر را با هفت چیآ بنانس

پیامبر مشتاق تو و امت تو هلتندا و الثال : لم أعط أمتک ماالًا هآار 050دوم: »... کرامت بخشیده است: 
کثیراً حتی لا یطول علیهم الحلاب. و الرابع: لم أطول أعمارهم حتای لا تجتماع علایهم الاذنوب کثیاراً. و 
الخامس: لم أعطهم من القوّة کما أعطیت من قبلهم حتی لا یدّعوا الربوبیة، کما ادعات الْمام اللاابقة. و 

  .(0/522)خرکوشی،  «س: أخرجتهم فی آخر الآمان حتی لا یکون مقامهم تحت التراب کثیراً...اللاد
ابِعَاةِ، رَأَیاتُ »عباس از رسول خدا آورده است: ابن مَاءِ الرَّ تُ فِی اللَّ ا صِر  مَاءِ... فَلَمَّ ا عُرِمَ بِی إِلَی اللَّ لَمَّ

بَعَةً وَ عِ  فِ نَبِیٍّ وَ أَر  فَ نَبِیّ بِهَا مِائَةَ أَل  رِینَ أَل  ا زمانی که به آسمان عروم کردم... و (62تا60)شاذان قمی،  «ش 
 هآار پیامبر دیدم. 050به آسمان چهارم رسیدم در آنجا 

« کانت الْنبیاء مائة ألف و أربعة وعشارین ألاف نبایّ »عباس گآارش کرده است: منبّه[ از ابنوهب ]بن
 (. 26، المعارفقتیبه، )ابن

اللّه ختم مائة ألف نبیّ و أربعة و عشارین ألاف إنّ رسول»ف تمیمی از امیرالمؤمنین علی)ع(: عوداودبن
 هآار پیامبر است. 050کنندۀ (ا رسول خدا، ختم220)دیلمی، ...« نبیّ 

ا»، مروی از پیامبر آمده است: در دعای کنآ العرش حِیمِ لَا إِلَاهَ إِلاَّ اللَّ منِ الارَّ ح  اهِ الارَّ مِ اللَّ حَلِایمُ بِل  هُ ال 
مُبِینُ، لَا إِلَ  حَقُّ ال  مَلِکُ ال  هُ ال  عَظِیمُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ عَلِیُّ ال  هُ ال  کَرِیمُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ یَقِاینُ، ال  لُ ال  عَد  حَقُّ ال  هُ ال  هَ إِلاَّ اللَّ

لِینَ  وَّ
َ نَا وَ رَبُّ آبَائِنَا الْ  هُ رَبُّ أَلُکَ بِحَقِّ مِائَةِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ الِمِینَ ... وَ أَس  تُ مِنَ الظَّ ی کُن  حانَکَ إِنِّ تَ سُب  ، لا إِلهَ إِلاَّ أَن 

فَ نَبِیٍ... رِینَ أَل  بَعَةٍ وَ عِش  فِ نَبِیٍ وَ أَر   (. 227تا228)کفعمی، « أَل 
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ی را از اصاحاب ساائب کلبا، محمدبن0در روایت شمارۀنقد شمار پیامبران در دیگر منابع اسلامی: 
اند تا پایان عمرش با محبات باه اهال بیات (. گفته2/050اند )خویی، امام باقر و امام صادق)ع( بر شمرده

المشهور بالفضل و العلم و کان یختصّ »(. نجاشی، فرزند او هشام را با عبارت 0/220زندگی کرد )کلینی، 
باط و ذوالکفل نام برده نشده استا همچناین (. در این گآارش، از اس020ستوده است )نجاشی، « بمذهبنا

 (. 0/522ا نک: ترمذی، 60مبارک، بنابر احادی  معتبر، نوح، نخلتین پیامبر خداست نه ادریس )ابن
بانباودن یحیای( و ماتهم باه وضاع6/586حجار، سبب صاحب مناکیر )ابانبه 5سند روایت شمارۀ

بار در اواخر  اصطلاح قدریه و مرجئه نخلتین ( ضعیف است. همچنین0/205عراق، خشی  )ابنمحمدبن
 اند. سدۀ یک و آغاز سدۀ دوم هجری به کار رفته

ام دانناد. او امامی غالاترا از  2سابا در ساند روایاتبنبلیاری از مورخان و عالمان رجالی، عبداللّه
و از وی اعلام بیآاری  لعنبیت او را سبب همین رفتار، امامان اهل برد و بهعلی)ع( را تا مقام خدایی بالا می

حمیاد مادبننبودن وضعیت حبودن سند و مشخصسبب مرسلبه 0روایت(. 028تا0/026اند )کشی، کرده
 حجیت ندارد. 

بودن شعیب و لی  ضعیف است. همچناین وضاعیت رجاالی احماد، سبب ناشناختهبه 3سند روایت
حبیب نامشخص است. در متن خبر نیآ برخی همچون منذر و سلمه و برده کاه عبدالله و محمدبنمحمدبن

باودن شامارشز پایانی خبر )غیرقابلاند. همچنین فراپیامبر وصایت را از برده دریافت کرده است، ناشناخته
 نفرند( در تعارض است.  8999و اوصیا نیآ  8999پیامبران و اوصیا( با آغاز آن )پیامبران 

ق( 482علای انصااری )داحمادبنبنگویا منظور از عارف شعرانی، ابوالمواهب عبدالوهاب 6در خبر
ابوحاتم و ب ارسال سند فاقدحجیت است. سبمحدث و فقیه شافعی اهل مصر باشد. به هر روی، خبر او به

   .(0/82، الإعتدال میزان)ذهبی،  اندرا کذّاب دانلته 8هشام در سند روایتبنابوزرعه، ابراهیم
هاا را در طاووس خبار نخلات را از هفات دفتارِ صاحائف ادریاس کاه آنبنسید 7در روایات شمارۀ

کناد کاه فاقاد ساند یافته و دیده است، گاآارش می« لبطاابیبنمشهد مولانا امیرالمؤمنین علی»کتابخانۀ 
است. در روایت دوم بنا به روایتی از امام صادق)ع(، انس یکی از آن سه نفاری اسات کاه بار پیاامبر دروغ 

های قارآن های مطرح برای امت پیامبر در متن خبر با آموزهویژگی .(0/042، الخصالبابویه، )ابن بلتندمی
سبب ارسال در سند، ضعیف است. متن آن نیاآ باا می در تضاد است. روایت سوم بهو واقعیت جامعۀ اسلا

شادن خااتم هآار معرفی کرده است در تعاارض اسات، چاون باا افاآوده050احادیثی که تعداد پیامبران را 
ی ابوعوف ابوجحاف تمیمدر روایت چهارم اگر داود، داودبنرسد. پیامبر می050220پیامبران، شمار آنان به 

نظر است. برخی او را با الفاظ ثقة، صالح الحادی  و لایس باه باأس کوفی باشد، دربارۀ وثاقت او اختلاف

http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%B9%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%B9%D9%86
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اند جرح کرده« ولَا ممن یحتجّ به فی الحدی »و « لیس بالقوی»( و بعضی او را با 7/026اند )مآّی، ستوده
ر اینکه مرسل و فاقد سند است، (. دعای کنآ العرش افآون ب2/202 الکامل یی ضعفاء الرجال، )جرجانی،

الِمِینَ »هایی از آنا ازجمله فراز فراز تُ مِنَ الظَّ ی کُن  حانَکَ إِنِّ با شأن و جایگاه والای اسوۀ حلانۀ خااتم « سُب 
صابری پیامبران سازگار نیلت، زیرا خدا از پیامبر اکرم خواسته است که مانند حضرت یونس)ع( عجله و بی

ظُوم  : »نکند تا دچار ظلم نشود حُوتِ إِذ  نَادَی وَهُوَ مَک  كَ وَلَا تَکُن  کَصَاحِبِ ال  مِ رَبِّ بِر  لِحُک   (. 07)قلم: « فَاص 

 . شمار پیامبران در قرآن5

ادریس، هود، صالح، شعیب، لاوط،  0اند از: نوح،پیامبر ذکر شده است که عبارت52در قرآن کریم نام 
اساباط، ایاوب، ذوالکفال، موسای، هاارون، یاونس، داود،  ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقاوب، یوساف،

 سلیمان، الیاس، الیلع، زکریا، یحیی، عیلی و محمد. 
هُم  مَان  لَام  »طور معمول، تاکنون دو آیۀ به اكَ وَمِان  انَا عَلَی  هُم  مَان  قَصَص  لِكَ مِان  نَا رُسُلًا مِن  قَب  سَل  وَلَقَد  أَر 

كَ  صُص  عَلَی  هُم  عَلَیک»( و 87)مؤمن: « نَق  صُص  لُ وَ رُسُلًا لَم  نَق  ناهُم  عَلَیکَ مِن  قَب  )نلاء: « وَ رُسُلًا قَد  قَصَص 
گونه فهم شده است که خداوند نام برخی پیامبران را در قرآن آورده و از ذکر نام برخای خاودداری ( این060

نلااء را در مقاام 060فاه، آیاۀ ق( از مفلران متقدم کو006سائب کلبی )دبنبار محمد نخلتینکرده است. 
ایم و نام بعضی را بیان گونه معنا کرده است که ما نام برخی از انبیا را به تو گفتهبیان نام پیامبران پنداشته و این

( و اغلب تفاسیر راه 880(. این فهم نادرست از آیه به دیگر منابع )نک: مروزی، 8/046ایم )واحدی، نکرده
سبب روام اخباری که شمار پیاامبران را ( و برخی به5/225، التفسیرا طبرانی، 0/572یافته است )عیاشی، 

 مجماعاند که نام بلیاری از پیامبران در قرآن نیامده اسات )طبرسای، اند، پنداشتهانبوه و فراوان مطرح کرده
آورناد ند را ذیل آیه میسخن نیلتند و با یکدیگر در تضاد (. بنابراین، آن اخبار را با اینکه یک2/507، البیان

(ا بارای مثاال، 0/522تا نشان دهند شمار انبوهی از پیاامبران نامشاان در قارآن نیاماده اسات )سیواسای، 
عناوان شامار پیاامبران را باه 7222و  5522222، 0050222، 050222ق( چهار رقم242سمرقندی )د

کند )سامرقندی، ن اعداد مطرح نمیرفت از تضاد میان ایگآارش کرده است، ولی هیچ توضیحی برای برون
اند که خداوند در قرآن قصۀ برخی از انبیاا که این دو آیه در مقام بیان این نکتۀ مهمدرحالی(. 227تا0/228

آورده است مانند حضرت اسماعیل و حضرت موسی)ع( و قصۀ بعضی را نیااورده و تفصیل اجمال یا بهبهرا 
)للانی فشاارکی و مارادی  ستا مانند حضرت الْسباط، ذوالکفل و الیلعها اکتفا کرده افقط به ذکر نام آن

                                                 
ا 02ا شاریف رضای، 6/224شیبه، ابیا ابن0/022 ا2/222. در برخی احادی  و ادعیه، نخلتین پیامبر خدا، حضرت نوح)ع( معرفی شده است )طیاللی، 0

( و آدم ابوالبشر مصطفای خداوند اسات 006تا42ا رجبی قدسی و ضیاء قریشی، 26ا للانی فشارکی و مرادی زنجانی، 548ا بهبودی، 54تا5/57نک: کلینی، 
 (. 554و  526قولویه، )ابن
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  .(67زنجانی، 
هُم  مَان  »سورهٔ مؤمن:  87ق( در ذیل آیۀ 074ابوالمظفر سمعانی )د لِاکَ مِان  نَا رُسُالًا مِان  قَب  سَل  وَ لَقَد  أَر 

کَ  صُص  عَلَی  هُم  مَن  لَم  نَق  کَ وَ مِن  نَا عَلَی  ر بعضی از تفاسیر، شمار پیامبران مذکور در قرآن را ا با تکیه ب«قَصَص 
توان گفت: سمعانی تنها مفلری است که شمار پیاامبران به سیاق سخن او میکند. باتوجهنفر اعلام می52

داند، زیرا نخلت اینکه وی به خبری منلوب به حضرت علای)ع( نفر پیامبر مذکور در قرآن می52را همان 
 87اوند پیامبری حبشی را برانگیخت که نام او در قرآن نیامده استا یعنی اگر آیاۀ استناد کرده است که خد

مؤمن را در مقام بیانِ نام پیامبران بدانیم، فقط یک پیامبر نام  در قرآن ذکار نشاده اسات و دیگار آنکاه، او 
ساس و سوم اینکه، اپایه و بیداندا یعنی شهرتی است بیهآار پیامبر را فقط سخنی بر سر زبان مردم می050

ای باه احاادیثی کاه آن تعاداد را پیامبر را فقط از قول سُدّی از مفلران تابعی آورده است و هیچ اشاره7222
کنادا گویاا وی اخباار و روایاات وارده در ایان موضاوع را نادرسات و اناد نمیمنلوب به رسول خدا کرده

بارد و روایاات، وضاعیت پیامبر نام می52قرآن از داند. به این ترتیب او نشان داده است وقتی ساختگی می
آشفته و پریشانی دارند، نباید از سخن صریح قرآن به اخبار مبهم، متناقض و ساختۀ دسات دیگاران عادول 

 (. 2/25کرد )سمعانی، 
ق( ذیل همان آیاه گویاای آن اسات کاه او نیاآ شامار پیاامبران در 028طالب )دابیبنشیوۀ بیان مکی

پیاامبر را 0222و  7222داندا زیرا پس از اشاره به روایت انس و سالمان کاه خورِ اعتماد نمیروایات را در
ای حبشای اند، با استناد به خبر منلوب به مولا علی)ع( تنها پیامبری که قصۀ او در قرآن نیامده را بنادهگفته

 (. 02/6068حموش، بندانلته است )مکی
کَ الرُّ »های قرآنی مانند تعبیر امَ وَ »...( و 522)بقاره: « سُلُ تِل  حُک  کِتَاابَ وَ ال  نَااهُمُ ال  اذِینَ آتَی  أُولَئِاکَ الَّ

ةَ  بُوَّ بودن نام پیامبران در قرآن دارد. مولا علای)ع( نیاآ شامار ( حکایت از محدود و مشخص74)انعام: « النُّ
حَانَ »داند: پیامبران را قلیل و نام همۀ آنان را مشخص می طَفَی سُب  اهُ وَ اص  الِ اللَّ بِیَااءَ... وَ لَام  یُخ  هُ مِن  وَلَادِهِ أَن 

ةٍ قَائِمَةٍا رُسُل  لَاتُ  ةٍ لَازِمَةٍ أَو  مَحَجَّ آَلٍ أَو  حُجَّ سَلٍ أَو  کِتَابٍ مُن  قَهُ مِن  نَبِیٍّ مُر  حَانَهُ خَل  رُ بِهِم  سُب  اةُ عَادَدِهِم  قَصِّ وَ  قِلَّ
بِینَ لَهُم  مِ  مُکَذِّ رَةُ ال  قُارُونُ و مَضَاتِ لَا کَث  لَهُ عَلَی ذَلِکَ نَلَالَتِ ال  فَهُ مَن  قَب  دَهُ أَو  غَابِرٍ عَرَّ یَ لَهُ مَن  بَع  ن  سَابِقٍ سُمِّ

داً)  حَانَهُ مُحَمَّ هُ سُب  نَاء إِلَی أَن  بَعََ  اللَّ ب 
َ هُورُ وَ سَلَفَتِ الْ بَاءُ وَ خَلَفَتِ الْ  جَازِ الدُّ ن  هِ لِإِ مَامِ ( رَسُولَ اللَّ عِدَتِهِ وَ إِت 

تِه گااه بنادگان  را از (ا خداوند سبحان پیامبران را از فرزندان آدم برگآید... و هایچ02)شریف رضی، « نُبُوَّ
ها نلاخت. پیاامبرانی کاه کمایِ دادن راهی روشن رپیامبری مرسل یا کتابی آسمانی یا حجتی لازم یا نشان

شان نشدا چه پیامبر گذشته که پیاامبر کوتاهی در انجام وظیفه کنندگانشان سببتعدادشان و کثرت تکذیب
ساان ها بادینای که پیامبر پیشین او را معرفی کرد. قرنآینده با نام و نشان برای  مشخص شد یا پیامبر آینده
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ها را گرفتند تاا آنکاه خداوناد سابحان، ها سپری شد، پدران در گذشتند و فرزندان جای آنگذشت و دوران
 بردن نبوت  بر انگیخت. اش و به پایانرساندن وعدهالله را برای به انجامد رسولمحم

ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر شمار انبیاا محادود باه پیاامبران ذکرشاده در قارآن باشاد، 
اند چه خواهد بود؟ آیا حجت خدا بر آنان تماام شاده اسات؟ در پاساخ هایی که پیامبر نداشتهتکلیف امت

نِ »حکم که فرمودند: بنتوان گفت: بنا بر آموزۀ امام کاظم)ع( به هشامیم تَی  هِ عَلَی النّاسِ حُجَّ یا هشامُ! إِنَّ لِلَّ
بَاطِنَةُ  ا ال  ةُ وَ أَمَّ ئِمَّ

َ بِیَاءُ وَ الْ  ن 
َ سُلُ وَ الْ  ا الظّاهِرَةُ فَالرُّ ةً باطِنَةً فَأَمَّ ةً ظاهِرَةً وَ حُجَّ خداوند دو حجت ا « فَالعُقولُ حُجَّ

بر مردم دارد: یکی، حجت آشکار و دیگری، حجت درونی و باطنیا حجت آشکار، پیاامبران و رساولان و 
بنابراین، حجت خدا فقاط پیاامبر بیرونای نیلاتا  .(0/06)کلینی،  هاستاند و حجت باطنی، عقلامامان

دو از آن برخاوردار و نلال آنهای پیشاین و ازجملاه آدم و حاوا عقل، حجت و پیامبر درونی است که امت
سَالٍ، أَو  کِتَاابٍ »اند: که حضرت علی)ع( نیآ فرمودهبودند. چنان قَاهُ مِان  نَبِایٍّ مُر  حانَهُ خَل  لِ اللهُ سُب  وَ لَم  یخ 

ةٍ قائِمَةٍ  ةٍ لَازِمَةٍ، أَو  مَحَجَّ آَل، أَو  حُجَّ یاا  ا خداوند سبحان بنادگان  را بادون پیاامبر(02)شریف رضی،  «مُن 
وَ »ها نلاخت. آیاۀ دادن راه روشن رکتاب آسمانی یا حجتی که قرین و همراه همیشگی انلان است یا نشان

مٍ هادٍ  ای بوده و هلات کاه لآومااً باهکننده( نیآ بیانگر آن است که برای هر قومی هدایت8)رعد: « لِکُلِّ قَو 
ای دق)ع(، اماام را هاادیِ ماردم هماان دورهکاه اماام صاامعنای پیامبربودن آن هادی نبوده و نیلت. چنان

 (. 0/040کلینی، کند )دانند که با آنان زندگی میمی
 جدول شمار پیامبران در قرآن

نام  ردیف

 پیامبر

قصۀ پیامبر در 

قرآن به

تفصیل 

گزارش شده 

 است

قصۀ پیامبر 

در قرآن به

اجمال 

گزارش شده 

 است

قصۀ 

پیامبر در 

قرآن بیان 

نشده 

 است

آیات بیانگر حکم آیه یا 

 پیامبری

 

قومی که 

پیامبر برای 

هدایت آنان 

فرستاده شده 

 است

ا شعرا: 8ا احآاب: 0نوح:      نوح 0

ا مؤمنون: 28ا فرقان: 022

ا 80ا یونس: 52ا هود: 52

 062ا نلاء: 24اعراف: 

 قوم نوح

ا 22ا هود: 052تا052شعرا:      هود 5

 62اعراف: 

 عاد
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ا 002تا000 ا شعرا:02نمل:      صالح 2

ا اعراف: 66و60هود: 

 82تا82

 ثمود

ا 57ا عنکبوت: 022صافات:      0لوط 0

ا 065تا062ا شعرا: 20نمل: 

ا انعام: 72ا اعراف: 80انبیاء: 

76 

قوم لوط/ 

 اخوان لوط

ا مریم: 02ا شورا: 04اعلی:      ابراهیم 2

ا آل عمران: 062ا نلاء: 00

 026ا بقره: 70

 قوم ابراهیم

ا شعرا: 26عنکبوت:      5شعیب 6

ا 70ا هود: 087تا086

 45تا72اعراف: 

اصحاب 

الایکه/ 

اصحاب 

 2مدین

ا 72ا انبیاء: 07صاد:      اسماعیل 8

ا نلاء: 76ا انعام: 20مریم:

ا بقره: 70ا آل عمران: 062

026 

_ 

ا صاد: 002تا005صافات:      اسحاق 7

ا 70ا انعام: 04ا مریم: 02

ا 70ا آل عمران: 062نلاء: 

 026ره: بق

_ 

ا نلاء: 70ا انعام: 04مریم:      یعقوب 4

ا بقره: 70ا آل عمران: 062

مردم کنعان 

)فللطین(، دو 

                                                 
 (.29تا00ا اعراف: 20و  09تا11ا هود: 219تا281شود )شعراء: ی. در چهار آیه بلافاصله پس از قوم صالح، قوم لوط مطرح م0
مَ صَا. »5 مَ هُودٍ أَو  قَو  مَ نُوحٍ أَو  قَو  لُ مَا أَصَابَ قَو  کُم  شِقَاقِی أَن  یُصِیبَکُم  مِث  رِمَنَّ مِ لَا یَج  کُم  بِبَعِیدٍ وَ یَا قَو  مُ لُوطٍ مِن   (.20)هود: « لِحٍ وَمَا قَو 
 .(5/391، المنثور الدر، آن دو فرستاد )سیوطی یسواند که خداوند شعیب)ع( را به: مدین و اصحاب ایکه دو امتبرخی از مفلران تابعی. بنا بر نظر 2
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سال پایانی  026

رسالتشان در 

مصر بوده 

 0است. 

 مردم مصر 20مؤمن:      یوسف 02

ا 70ا آل عمران: 062نلاء:      الاسباط 00

 026بقره: 

_ 

 _ 062ا نلاء: 70انعام:      ایوب 05

قوم یونس و  062ا نلاء: 024صافات:      یونس 02

پس از نجات 

یونس از درون 

نهنگ، او به

سوی قومی که 

بی  از 

یکصدهآار 

نفر بودند، 

 5ارسال شد. 

ا 050تا000صافات:      موسی 00

ا یونس: 07ا انبیاء: 50شعرا: 

ا نلاء: 74تا70ا انعام: 82

ا بقره: 70ا آل عمران: 060

026 

فرعون و 

او )هامان  ملأ

و قارون و...( 

/ قوم 

فرعون/بنی

 اسرائیل

فرعون و ا 050تا000صافات:      هارون 02

                                                 
پس از ایان از زمانی که یعقوب و خاندان  به مصر آمدند تا دو سال که یعقوب زنده بود، یوسف، پادشاه و یعقوب، حجت خدا بود. »اند: . امام باقر)ع( فرموده0

 (.2/024، البیان مجمعا طبرسی، 5/047)عیاشی، « دو سال که یعقوب رحلت کرد، یوسف، حجت خدا و جانشین یعقوب شد
نَاهُم  إِلَی حِینٍ » 5. ع  فٍ أَو  یَآِیدُونَ. فَآمَنُوا فَمَتَّ نَاهُ إِلَی مِائَةِ أَل  سَل   (.007تا008)صافات: « وَأَر 
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ا یونس: 22ا مریم: 07انبیاء: 

ا نلاء: 74تا70ا انعام: 82

062 

ملأ او )هامان 

و قارون 

و...(/بنی

 اسرائیل

ا انبیاء: 02نمل:      داود 06

ا انعام: 22ا اسراء: 84تا87

ا بقره: 062ا نلاء: 74تا70

520 

بنی

 اسرائیل

ا انبیاء: 02نمل:      سلیمان 08

ا نلاء: 70ا انعام: 84تا87

062 

بنی

 اسرائیل

ذوالکفل 07
0 

     :07ا صاد: 72انبیاء _ 

بنی 26مریم:      ادریس 04

 5اسرائیل

 _ 76ا انعام: 07صاد:      الیلع 52

قومه  052صافات:      الیاس 50

 )بدون نام(

قومه )آل  74تا72انعام:      زکریا 55

 یعقوب(

ا آل عمران: 05مریم:      یحیی 52

24 

_ 

ا بقره: 70آل عمران:      عیلی 50

026 

بنی

 اسرائیل

                                                 
تُ إِلَی أَبِیالحلنی قالعبدالله بنعن عبدالعظیم. 0 أَلُهُ عَن  ذِی: کَتَب  فَرٍ)ع( أَس  سَلِینَ؟ فَکَتَبَ: جَع  مُر  مُهُ وَ هَل  کَانَ مِن  ال  لِ و مَا اس  کِف  ادَ »ال  هُم  وَ کَانَ بَع  لِ مِن  کِف  إِنَّ ذَا ال 

نِ سُلَیمَانَ  اسِ کما یقضی داود و لم یب  ضِی بَینَ النَّ  (.0/03، البیان مجمع)طبرسی، « غضب قط إلا لله تعالیدَاوُدَ وَ کَانَ یق 
رَائِیلَ . »5 بِیَاءِ بَنِي إِس  هُ مِن  أَن   (.3/128کثیر، )ابن« وَ قَد  قِیلَ: إِنَّ
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ا قتال)محمد(: 54فتح:      محمد 52

ا 02ا احآاب: 2ا یاسین: 5

 525ا بقره: 000آل عمران: 

 و...

همۀ 

جهانیان تا یوم 

 القیامة

(، عبدصالح/خضاار 8/2576عاادیم، نااوح )اباانبااناز پیااامبری سااام در برخاای از تفاساایر بااا تردیااد
اع و ماریم ساخن رفتاه اسات )سایوطی،  0(، ذوالقرنین، عُآَیر، لقمان،5/240سلیمان، بن)مقاتل  نواهادتُبَّ
دادنِ نبوّت پیاامبران باه یک از اصطلاحاتی را که قرآن برای نشانکه هیچ(ا درحالی028تا5/026، الأبکار
ای نشده اسات. اصاطلاحات نااظر باه ها هیچ اشارهد، برای این افراد به کار نبرده و به پیامبری آنبرکار می

وبَ وَ یُوسُافَ »اند از: پیامبری عبارت مَانَ وَ أَیُّ قُوبَ... وَ نُوحًا... وَ... دَاوُودَ وَ سُلَی  حَاقَ وَ یَع  رَاهِیمَ... و... إِس  إِب 
اذِینَ وَ مُوسَی وَ هَارُونَ... وَ زَ  یَلَعَ وَ یُونُسَ وَ لُوطًا...أُولَئِکَ الَّ مَاعِیلَ وَ ال  یَاسَ... وَ إِس  یَی وَ عِیلَی وَ إِل  ا وَ یَح   کَرِیَّ

نَاهُمُ  ةَ  آتَی  بُوَّ مَ وَ النُّ حُک  کِتَابَ وَ ال  نَا إِلَی »(ا 74تا72)انعام: « ال  حَی  ادِهِ أَو  اینَ مِان  بَع  بِیِّ  نُاوحٍ وَ النَّ
َ ابَاطِ ... وَ الْ  « س 

مًاااوَ دَاوُودَ وَ سُاالَیمانَ... وَ کُاالاًّ »(ا 062)نلاااء:  مًااا وَ عِل  کِتَااابِ »(ا 84)انبیااا: « آتَینااا حُک  کُاار  فِاای ال  وَ اذ 
مَاعِیلَ... وَ کَانَ  اإِس  تُکُم  »(ا 20)مریم: « رَسُولًا نَبِیًّ ا خِف  کُم  لَمَّ تُ ]مُوسَی[ مِن  ای حُک  فَفَرَر  مًاا وَ فَوَهَبَ لِای رَبِّ

هُ کَانَ »(ا 50)شعرا: « جَعَلَنِی مِنَ المُرسَلینَ  کِتابِ إِدرِیسَ إِنَّ یقًا نَبِیّااوَ اذکُر فِی ال  وَ إِنَّ »(ا 26)ماریم: « صِادِّ
یی... »(ا 052)صافّات: « لَمِنَ المُرسَلینَ إِلیاسَ  بَت  عَااد  »(ا 24)آل عماران: « نَبِیّاً مِانَ الصّاالِحِینَ یح  کَاذَّ

مُر   قُونَ هُود  إِذ  قَالَ لَهُم  أَخُوهُم   .سَلِینَ ال  بَت  ثَمُاودُ »(ا 050تا052)شعرا: « أَلَا تَتَّ سَالِینَ کَذَّ مُر  إِذ  قَاالَ لَهُام   .ال 
قُونَ  صَالِح  أَخُوهُم   یکَاةِ »(ا 005تا000)شعرا: « أَلَا تَتَّ

َ حَابُ الْ  بَ أَص  سَالِینَ کَذَّ مُر  أَلَا  شُاعَیب  إِذ  قَاالَ لَهُام   .ال 
قُونَ   (. 088تا086)شعرا: « تَتَّ

کلبی نیآ گفته است میان حضرت عیلی)ع( تا خاتم پیامبران، چهار پیامبر مبعوث شادند کاه ساه نفار 
ا نک: کلینای، 5/280الاعرم، اند )نظامسنان عبلی بودهاسرائیل و یک تن از عرب به نام خالدبنآنان از بنی

 (. 0/048ا جاحظ، 7/205
إِذ  قَالَ عِیلَی»سورۀ صفّ:  6برخلاف نص قرآن و حدی  معتبر است، زیرا بر پایۀ آیۀ سخن کلبی انُ وَ اب 

رَاةِ وَ مُبَشِّ  و  نَ یَدَیَّ مِنَ التَّ قًا لِمَا بَی  کُم  مُصَدِّ هِ إِلَی  ی رَسُولُ اللَّ رَائِیلَ إِنِّ یَمَ یَابَنِی إِس  مُهُ مَر  دِی اس  تِی مِن  بَع   رًا بِرَسُولٍ یَأ 
مَدُ  ا پیامبرِ پس از حضرت عیلی)ع(، حضرت محمد) ( خااتم پیاامبران اسات کاه باه احماد هام «أَح 

کید می 6که در آیۀنامبردار بوده استا چنان سَالِینَ... »شاود: سورۀ یاسین نیآ این مطلب تأ مُر  اکَ لَمِانَ ال  إِنَّ
ذِرَ آبَاؤُهُم  فَهُم  غَافِلُونَ  مًا مَا أُن  ذِرَ قَو  تابد، رسول خدا دی  معتبر نیآ همراه با قرآن گفتۀ کلبی را بر نمیح«. لِتُن 

                                                 
 (.50/044)ثعلبی، « ن الیقینحَقّاً أقولُ لَم یَکُن لُقمانُ نَبیّاً و لکن عَبد  صَمصامَة، کثیر التفکیر، حل»اللهِ یقولُ: عمرَ، سَمِعتُ رسولَ . قال ابنُ 0
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اسِ بِعِیلَی»اند: فرموده لَی النَّ ... فَأَنَا أَو  وَة  بِیَاءُ إِخ  ن 
َ نِ الْ  نَاهُ نَبِای  اب  نِای وَ بَی  هُ لَام  یَکُان  بَی  نَّ

َ
یَمَا لِْ )طیاللای، « مَر 

مریم هلتم، زیرا میان مان و او پیاامبری بنترین به عیلییک(ا پیامبران برادران یکدیگرند... من نآد0/220
یاً »نبود. به گفتۀ امام باقر)ع(:  مَعُوا وَح  مَاوَاتِ لَم  یَل  لَ اللَّ نَ أَن  بُعَِ  عِیلَی -أَنَّ أَه  انُ فِیمَا بَی  یَمَ إِلَای أَن  اب  مَار 

د   ای را ماریم و حضارت محماد، وحایبانها میان بعثت عیلای(ا اهل آسمان5/525)قمی، « بُعَِ  مُحَمَّ
ها الناسُ إنَّ اللّهَ تَبارَکَ و تَعالی أَرسَلَ إلَیکُم »کند: نشنیده بودند. امام صادق)ع( از امام علی)ع( روایت می أیُّ

سولَ و أَنآَلَ إلیه الکتابَ بِالحَقِّ و أنتُم أُمّیونَ عَنِ الکتابِ وَ مَن أَنآَلَه، وَ عَنِ الرسولِ وَ  مَن أَرسَلَهُ عَلی حاینَ  الرَّ
کاه از خادا و و درحاالی 5! در دورۀ فترت اِرسال رسولان الهیا ای مردم(0/62)کلینی، ...« 0فَترةٍ مِن الرُسُلِ 

حق  سوی شما فرستاد و بر او کتاب  را بهرسول و کتاب او بیگانه و غافل بودید، خداوند متعال رسول  را به
 نازل کرد. 

اند که پیامبر نبوده است و نبوت او سخنی است کاه هسنان را عربی بدوی دانلتامام صادق)ع(، خالدبن
نهاج البلاغاه:  020ا نک: خطباۀ 5/206، الإحتجاجگویند )طبرسی، فقط مردم ]بدون علم و آگاهی[ می

حَانَهُ ]وَ تَعَالَی» هَ سُب  رَأُ کِتَاباً وَ لَا یَ فََِّنَّ اللَّ عَرَبِ یَق  سَ أَحَد  مِنَ ال  داً وَ لَی  یاً [ بَعََ  مُحَمَّ ةً وَ لَا وَح  عِی نُبُوَّ  «(. دَّ
حمدان خصیبی، نبی در مفهومی عام به کار رفته اساتا وی از ابوالحلان عاصام بندر روایت حلین

کوفی گآارش کرده است که در پادگان نظاامی ناآد ابومحماد ]اماام[ حلان ]علاکری[ رفاتم و از ایشاان 
هآار نفر بودند، گناهکار است؟ فرمودند: خیار. 050 گوید پیامبران خداپرسیدم: سرور من! آیا کلی که می

دانند و این عدد را شامل اوصیا، ائمه، صادیقین، هآار نفر را اعم از انبیا و رسولان می050در ادامه، امام)ع( 
گویاا تعبیار (. 5/827، المتهجاد مصابا ا نک: طوسی، 228تا222دانند )خصیبی، شهدا و صالحان می

طالوت در مقایلۀ باا اصاطلاحات نااظر باه حکام پیاامبری بیاانگر تماایآ پیاامبران  در داستان« نبیٍّ لهم»
 منصو  الهی از پیامبران غیرمنصو  در قرآن است. 

قُوبَ... وَ نُوحًا... وَ... دَاوُودَ » حَاقَ وَ یَع  رَاهِیمَ... و... إِس  إِب 
وبَ وَ یُوسُفَ وَ مُوسَی وَ هَارُونَ...  مَانَ وَ أَیُّ ا وَ وَ سُلَی  وَ زَکَرِیَّ

یَلَعَ وَ یُونُسَ وَ  مَاعِیلَ وَ ال  یَاسَ... وَ إِس  یَی وَ عِیلَی وَ إِل  یَح 
ةَ لُوطًا... أُولَئِکَ  بُوَّ حُکمَ وَ النُّ کِتَابَ وَ ال  نَاهُمُ ال  ذِینَ آتَی  « الَّ

 (.74تا72)انعام: 
هِ أَنَّ صَالِحًا » سَل  مِن  رَبِّ  (.82)اعراف: « مُر 

مَلََِ مِن  بَنِی» ادِ الَم  تَرَ إِلَی ال  رَائِیلَ مِان  بَع  إِس 
عَ   لَنَا مَلِکًا نُقَاتِل  فِی  لِنَبِیٍّ لَهُمُ مُوسَی إِذ  قَالُوا  اب 

اهِ... وَ قَاالَ لَهُام  نَبِایُّ  ... وَ قَاالَ لَهُام  سَبِیلِ اللَّ هُم 
... هُم   (.507)بقره: « نَبِیُّ

                                                 
سُلِ أَن  تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِ »سورۀ مائده:  04. اشاره به آیۀ 0 رَةٍ مِنَ الرُّ نُ لَکُم  عَلَی فَت  کِتَابِ قَد  جَاءَکُم  رَسُولُنَا یُبَیِّ لَ ال   «.ن  بَشِیرٍ وَ لَا نَذِیرٍ فَقَد  جَاءَکُم  بَشِیر  وَ نَذِیر  یَا أَه 

 سال فاصله است.602مریم تا بعثت خاتم پیامبران حضرت محمد) (، بنلاد حضرت عیلیاز می 5.



 111شمارة پیاپی   ،1، شماره پنجمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و / 77

 

هَ » اسُ قَد  یَاأَیُّ کُم  ا النَّ حَقِّ مِن  رَبِّ سُولُ بِال  )نلاء: « جَاءَکُمُ الرَّ
082.) 

 . کاربرد نبی برای غیرانبیای الهی در ادبیات عهدینی6

اسرائیل معانی مختلفی داشته است. نبوت، یعنی خباردادن از واژۀ نوی/ نبی در عهد عتیق و فرهنگ بنی
طاور اعام، شاد و باهکام الهی اطالاق میطور اخص بر مفلران احاحکام الهی و امور دینی و عنوان نبی به

شد. گویان و منادیان طریقۀ اسرائیل و مردم دانشمند و صاحب امتیاز را نیآ شامل میجادوگران مقدس، پی 
سبب تخلیطی که میان معنای نبوت و جادوگری پدید آمده بود، گاهی پیامبرانی چون عاموس که رو، بهازاین

)کلی که به « هوزه»شمردند. در ادبیات عبری، سه اصطلاحِ خود را نبی نمیاز جادوگران رویگردان بودند، 
ای )بینناده، کلای کاه از طریاق انجاام پااره« رائای»رسید(، شد و کلام خدا در رؤیا به وی میاو الهام می

گاه شود( و ها، موفق میفعالیت ه )مرد خدا و همۀ کلانی ک« ها الوهیمایشی »شد نلبت به جهان الوهی آ
نوعی حکایت از نبوت دارد. همچنین از پلران انبیاا درباارهٔ اعضاای ای ویژه با خداوند داشتند( نیآ بهرابطه
شد که ساختار سللله مراتب روحانی داشاتند و در رأس آن رهباری های نبوتی استفاده میها یا انجمنگروه

پور، یافات )زروانای و موسایانتقاال میشد و پس از مرگ، عنوان  به پیاامبر بعادی بود که پدر نامیده می
 (. 56تا55

معنای فردی که از جانب خدا مأموریت دارد کلام او را به مردم آید، نبی بهگونه که از عهد عتیق بر میآن
ایلیاا، بلعاام، جااد، حبقاوق،  اخیا، ارمیا، اشاعیا، الاداد، الیشاع، فرد منطبق است: ابراهیم،02برساند، بر 

سموئیل، صافنیا، عااموس، عوبادیا، عادو، عودیاد، ملاکای،  نیا، دانیال، داوود، زکریا،حجی، حآقیال، حن
یوئیل، ییهو و نیآ بارای زناانی باه  هوشع، یوشع، یونس، داد، میکاه، میکا، ناتان، ناحوم، هارون،می موسی،

 (. 58های حنا، دبوره، حلده، میریام و نوعدیه )همان، نام
اسرائیل برای مبارزۀ با های بنیساختن، جآئی از توطئهنبی و پیامبران بدلی کردن مفهومبنابراین، دگرگون

 آیندمی زیر به بلند مکان از که انبیا از گروهی»خدا و پیامبران الهی بوده استا در عهد قدیم آمده است که 
 تو بر خداوند روح برخورد و خواهند تو کنند، بهمی بوده، نبوت بربط و نای و دف و چنگ ایشان پی  در و

( یا در عهد جدید گاآارش شاده 6-02:2)کتاب اول سموئیل، « نمود خواهی نبوت ایشان شده، با ملتولی
 درناده بااطن، گرگاان در ولای آینادمی شاما ناآد هامی  لباس به که کنید احتراز کَذَبِه انبیای از»است که 

ها را بیازماییاد کاه از خادا مکنید بلکه روح ای حبیبیان، هر روح را قبول»(، 8:02)انجیل متی، « باشندمی
(، مؤیاد آن 0:0)رسالۀ اول یوحنای رساول، « اندهلتند یا نه، زیرا که انبیای کَذَبه بلیار به جهان بیرون رفته
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 است که مفهوم نبی در ادبیات عهدینی فراتر از اصطلاح قرآنی نبی است. 
بیا از طریق اسرائیلیات وارد فضای فرهنگی مللمانان رسد شمار بالای انبر پایۀ آنچه گذشت به نظر می

شده و بدون دقت به پیامبر و ائمۀ طاهرین نیآ نلبت داده شده است. ایان گفتماان سابب فهام نادرسات از 
اساسی ذیل آیات قرآن مطرح، ثبات و ضابط و تلقای باه های بیآیات قرآن شد و تا آنجا پی  رفت که گفته

پیامبر را مبعاوث کارد 82222( یا 5/620)سمرقندی،  0222وند از ذریۀ ابراهیم قبول شدا مانند اینکه خدا
پیامبر فقط از نلل حضارت یعقاوب)ع( در قیامات از خادا طلاب 0022222(ا 2/500شهرآشوب، )ابن

(ا خداوناد در 0076تاا2/0072،درج الادررکنند تا خلایق از دوزخ در امان بمانند )جرجانی، شفاعت می
(ا 7/002اسرائیل برانگیخت )حقی برسوی، پیامبر را در بنی0222( یا یک روز، 5/600یک شب )قشیری، 
(ا در فاصلۀ 5/202رساندند )ماتریدی، پیامبر را به قتل می0222ویژه یهودیان هر روز کافرانِ اهل کتاب به

بر پیام0222سال به طول انجامید، خداوند 0422زمانی نبوت حضرت موسی)ع( با حضرت عیلی)ع( که 
( یاا 0/00ساعد، اسرائیل گلیل شدند )ابناسرائیل فرستاد که این غیر از رسولانی است که از غیر بنیاز بنی

پیامبر یاا 02سوی قوم سبأ (ا خداوند به0/245پیامبر یا بیشتر فرستاده شدند )سمرقندی، 0222میان آن دو 
(ا 6/58سبب گرسنگی مردناد )عینای، بر بهپیام82(ا در طور زیتا 6/007کثیر، هآار پیامبر فرستاد )ابن05

پیاامبر  82222( یا میان صافا و ماروه 2/052اند )نوری طبرسی، پیامبر نماز خوانده82222یا  82در مِنا 
 (. 0/562اند )حقی برسوی، مدفون شده

 گیرینتیجه

آور و سندی اطمیناان ای با هم دارند و ازنظرِ اخبار و روایاتِ ناظر به بیان شمار پیامبران، اختلاف عمده
مللمان بودهای از آنان از یهودیان تازه ها ضعیف و برخی ناشناخته و عدهموثق نیلتند، زیرا اغلب راویان آن

به خداستیآی یهودیان، آنان با بالابردن شمار اند. شیوع این اخبار دو دلیل عمده دارد: نخلت اینکه، باتوجه
بیناناه شامار اندا دوم آنکه، با دیدی خاوشران خدا و سامانۀ نبوت بودهانبیا، خواهان تضعیف جایگاه پیامب

اسرائیل، نبی معنایی عام داشته و کاهناان و بالای انبیا برخاسته از این ملئله است که در فرهنگ یهود و بنی
سَالًا مِان قَبلِاکَ وَ لَقَد اَرسَالنا رُ »گرفته است. بدفهمی از دو آیۀ گویان و مفلران تورات را نیآ در بر میپی 

وَ رُسُلًا قَد قَصَصناهُم عَلَیاکَ مِان »( و 87)مؤمن: « مِنهُم مَن قَصَصنا عَلَیکَ وَ مِنهُم مَن لَم نَقصُص عَلَیکَ 
(، سبب اعتماد به آن روایات و اخبار در فرهنگ اسلامی شده 060)نلاء: « قَبلُ وَ رُسُلًا لَم نَقصُصهُم عَلَیک

شده در قرآن بیان نشده بردهپیامبرِ نام52و آیه در مقام بیان آن است که قصۀ برخی از که این داستا درحالی
 است. 
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 منابع

 قرآن کربم
 م. 0420نا، ، لندن: بیکتاب مقدس: عهد عتیق و عهد جدبد

 . ق0024تحقیق عبدالله عبلی، ریاض: رشد، ، بهالمصنف یی الأحادبث و الآثارمحمد، بنشیبه، عبداللهابیابن
 ق. 0007جوزی، ، عربلتان: ابنمعجممحمد، اعرابی، احمدبنابن
 . 0265، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، الخصالعلی، بابویه، محمدبنابن

 ق. 0002، قم: دفتر انتشارات اسلامی، کتاب م  لا بحضره الفقیه_______________، 
تحقیاق عبداللاه قاضای، بیاروت: دار الکتاب العلمیاة، باه، الضاعفاء و المتروکاونعلی، بنجوزی، عبدالرحمنابن

 ق. 0026
 . 0277تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، مدینه: سلفیه، ، بهالموضوعات___________________، 

 ق. 0026المعارف نظامی، بیروت: اعلمی،  تحقیق دائرة، بهالمیزان لسانعلی، حجر علقلانی، احمدبنابن
دبوان المبتدأ و الخبر یی تاربخ العرب و البربر و ما  عارارهم ما   وی الشاأن محمد، بنانخلدون، عبدالرحمابن

 ق. 0027تحقیق خلیل شحاده، بیروت: دار الفکر، ، بهالأکبر
 ق. 0002، بیروت: دار الکتب العلمیة، الکبری الطبقاتسعد، سعد، محمدبنابن
 . 0284: علامه، ، قمطال مناق  آل ابیعلی، شهر آشوب، محمدبنابن
 تا. ، قم: دار الذخائر، بیسعد السعود للنفوس منضودموسی، بنطاووس، علیابن
 تا. جا: دار الفکر، بیتحقیق سهیل زکار، بی، بهبغیة الطل  یی تاربخ حل احمد، عدیم، عمربنابن
تحقیق عبدالوهاب عباداللطیف و ، بهةتنزبه الشربعة المریوعة ع  الأخبار الشنیعة الموضوعمحمد، بنعراق، علیابن

 . 0244عبدالله محمد صدیق غماری، بیروت: دار الکتب العلمیة، 
 ق. 0002جا: دار الفکر، غرامة عمروی، بیتحقیق عمروبن، بهتاربخ دمشقحلن، بنعلاکر، علیابن
محمدعبداللالام عبدالشاافی، تحقیق ، باهالمحرر الوجیز یای تفسایر الکتااب العزبازغالب، بنعطیه، عبدالحقابن

 ق. 0055بیروت: دار الکتب العلمیة، 
 . 0260تحقیق محمدرضا حلینی، قم: دار الحدی ، ، بهالرجالحلین، غضائری، احمدبنابن
 م. 0445تحقیق ثروت عکاشة، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب، ، بهالمعارفمللم، بنقتیبه، عبداللهابن

 ق. 0004جا: اشراق، ، بیتأوبل مختلف الحدبث_، ______________
 . 0226تحقیق عبدالحلین امینی، نجف: مرتضوی، ، بهکامل الزباراتمحمد، قولویه، جعفربنابن
الدین، بیاروت: دار الکتاب العلمیاة، تحقیق محمدحلین شامس، بهتفسیر القرآن العظیمعمر، بنکثیر، اسماعیلابن

 ق. 0004
 ق. 0028تحقیق صبحی بدری سامرائی، ریاض: معارف، ، بهمسندمبارک، بنللهمبارک، عبداابن
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 ق. 0004سعد، ریاض: رشد، بنعبدالحمن عادلتحقیق ابی، بهالمعجمابراهیم، مقری، محمدبنابن
 ق. 0052تحقیق محمدجمیل صدقی، بیروت: دار الفکر، ، بهالبحر المحیط یی التفسیریوسف، ابوحیان، محمدبن

تحقیق ، باهقوت القلوب یی معاملة المحبوب و ورف طربق المربد إلی مقا  التوحیدعلی، وطالب مکی، محمدبناب
 ق. 0056عاصم ابراهیم کیالی، بیروت: دار الکتب العلمیة، 

 . 0240، مصر: سعادت، حلیة الأولیاء و طبقة الأرفیاءعبدالله، ابونعیم، احمدبن
 ق.0050تحقیق شعیب ارنؤوط و دیگران، رسالت، ه، بمسندمحمد، حنبل، احمدبنابن
تحقیق باسم محمد اسدی، قم: دلیل ما، ، بهنوادر المعجزات یی مناق  الأئمة الهداةجریر، رستم طبری، محمدبنابن

 ق. 0058
اس، عباجاا: ابانعینین، بیابایباناباراهیمتحقیق ابوعبدالله احمدبن، بهالضعفاء کتاباسماعیل، بخاری، محمدبن

 ق. 0056
 ق. 0008جوزی، تحقیق اسعد عبدالهادی حلمی کامل، ریاض: ابن، بهالغیلانیات الفوائد؛عبدالله، بآاز، محمدبن

، 0286، پااییآ و زملاتان05تاا00شقرآنای،  هاایپژوهش، «باازنگری تااریخ انبیاا در قارآن»بهبودی، محمدباقر، 
 .204تا570صص

تحقیق محمدعبادالرحمن مرعشالی، بیاروت: دار إحیااء ، باهبل و اسرار التأوبالانوار التنزعمر، بنبیضاوی، عبدالله
 ق. 0007التراث العربی، 
 ق. 0050، بیروت: دار الکتب العلمیة، الکبری سن حلین، بیهقی، احمدبن

 م. 0447تحقیق بشار عواد معروف، بیروت: دار الغرب الإسلامی، ، بهسن ؛ جامع الکبیرعیلی، ترمذی، محمدبن
 ق.0020تحقیق حلین سلیم اسد، دمشق: دار المأمون للتراث، ، بهمسند علی،تمیمی، ابویعلی احمدبن

 ق. 0026، جده: دار التفلیر، الکشف و البیان ع  تفسیر القرآنمحمد، ثعلبی، احمدبن
 ق. 0050، بیروت: دار الکتب العلمیة، الحیوانبحر، جاحظ، عمروبن

صالح حلین و ایاد احمدبنتحقیق ولیدبن، بهدرج الدرر یی تفسیر الآی و السّوَرحمن، عبدالرجرجانی، عبدالقاهربن
 ق. 0054عبداللطیف قیلی، بریتانیا: مجلة الحکمة، 

 ق. 0007، بیروت: دار الکتب العلمیة، الکامل یی ضعفاء الرجالعدی، بنجرجانی، عبدالله
تحقیق بشار عواد معروف، بیروت: الرساالة، ، بهسماء الرجالتهیب  الکمال یی اعبدالرحمن، بنحافظ مآّی، یوسف

 ق. 0022
 تا. ، بیروت: دار الفکر، بیرو  البیانمصطفی، بنحقی برسوی، اسماعیل

 ق. 0050، مکه: دار البشائر الإسلامیة، المصطفی شرفمحمد، بنخرکوشی، عبدالملک
کماری، تحقیق عبداللطیف حلاینی کاوه، بهئمة الإثنی عشرکفابة الأثر یی النص علی الأمحمد، بنخآاز رازی، علی

 ق. 0020قم: بیدار، 
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 ق. 0004: بلاغ، ، بیروتالکبری الهدابةحمدان، بنخصیبی، حلین
 ق. 0002، قم: مرکآ نشر آثار شیعه، الحدبث رجال معجمخویی، ابوالقاسم، 

 ق. 0058قم: دلیل ما، تحقیق اسماعیل ضیغم، ، بهالأخبار غررمحمد، بندیلمی، حلن
 م. 5222، دار الغرب الإسلامی، تاربخ الاسلا  و وییات المشاهیر و الأعلا احمد، ذهبی، محمدبن
 . 0278، مکه: النهضة الحدیثة، دبوان الضعفاء و المتروکی  و خلق م  المجهولی  و ثقات ییهم لی ، اااااااااااااااا

 . 0275محمد بجاوی، بیروت: دار المعرفه، تحقیق علی، بهدال یی نقد الرجالمیزان الاعت، اااااااااااااااااااااااا
پژوهشانامۀ ، «نخلتین پیامبر خدا: آدم ابوالبشر یاا حضارت ناوح)ع(»رجبی قدسی، محلن و فهیمه ضیاء قریشی، 

 .006تا42، صص0020، شهریور52، ش02، ستفسیر و زبان قرآن
 ،اسالا  پژوهای، «های یهود و ملیحیت بر اساس کتاب مقدسوت در دیننب»پور، زروانی، مجتبی و ابراهیم موسی

 .22تا50، صص0270، پاییآ و زملتان 0، ش0س
تحقیق ، باهالمادبنیبا شایبة لعلایابیبا عثماانسااالات محمادب جعفار، بانعبداللاهبنسعدی، ابوالحلن علی

 ق. 0020عبدالله عبدالقادر، ریاض: معارف، بنموفق
 ق. 0006تحقیق عمر عمروی، بیروت: دار الفکر، ، بهبحر العلو محمد، نصربنسمرقندی، 

 ق. 0007عباس، ریاض: دار الوطن، بنابراهیم و غنیمتحقیق یاسربن، بهتفسیر القرآنمحمد، سمعانی، منصوربن
دارتماا، بیاروت: دار  تحقیق بهاءالادین، بهعیون التفاسیر للفضلاء السماسیرمحمود، الدین احمدبنسیواسی، شهاب

 ق.2810صادر، 
 ق. 2818، عربلتان: دانشگاه ام القری، نواهد الأبکار و شوارد الأیکاربکر، ابیبنسیوطی، عبدالرحمن

 تا. ، بیروت: دار الفکر، بیالدر المنثور یی التفسیر بالماثوراااااااااااااااااااااااااااااااا، 
تحقیق علای شاکرچی، قام: ، باهطال )ع(ابیب یی یضائل امیرالمامنی  علیالروضة جبریل، بنشاذان قمی، شاذان

 ق. 0052، امین
تحقیق محمدحلان اساماعیل، بیاروت: دار الکتاب العلمیاة، ، بهترتی  الأمالی الخمیسیهحلین، بنشجری، یحیی

 ق. 0055
 ق. 0000نا، تحقیق صبحی صالح، قم: بی، بهالبلاغه نهجحلین، شریف رضی، محمدبن

پژوهشانامۀ تفسایر کلامای ، «عمومیت ارسال پیامبران از منظر قرآن کاریم»شیواپور، حامد و محمد حام محمدی، 
 .056تا022، صص0242، بهار0، شقرآن

 ق. 0020الله مرعشی نجفی، ، قم: آیتبصائر الدرجات یی یضائل آل محمدحلن، صفار، محمدبن
 ق. 2825جا: دار النفائس، تحقیق احمد راتب عرموش، بی، بهلجملالفتنة و وقعة اعمر، بنضبی اسیدی، سیف

الله و عبدالمحلن حلینی، قاهره: دار الحرمین، عوضبنتحقیق طارق، بهالمعجم الأوسطاحمد، بنطبرانی، سلیمان
 ق. 0002
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 ق. 0022: رسالت، مسند الشامیی ، بیروت، ااااااااااااااااااااااااااااااا
 م. 5227، اردن: دار الکتاب الثقافی، التفسیر الکبیر؛ تفسیر القرآن العظیمااااااااااااااااا، اااااااااااااا

 ق. 0022، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد: مرتضی، بهالإحتجاج علی اهل اللجاجعلی، طبرسی، احمدبن
 . 0285، تهران: ناصر خلرو، مجمع البیان یی تفسیر القرآنحلن، بنطبرسی، فضل

 ق. 0028، تهران: دار الکتب الإسلامیة، تهیب  الأحکا ، حلنوسی، محمدبنط
 ق. 0000، بیروت: فقه الشیعة، مصبا  المتهجد و سلا  المتعبد، اااااااااااااااااااااااااا

 ق. 0004عبدالمحلن ترکی، مصر: دار هجر، تحقیق محمدبن، بهمسندداود، بنطیاللی، سلیمان
 . 0272تحقیق هاشم رسولی، تهران: مکتبة العلمیة الإسلامیة، ، بهالتفسیرد، ملعوعیاشی، محمدبن
 تا. ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بیعمدة القاری شر  رحیح البخاریعینی، بدرالدین، 

ا: جاعبادالهادی سالفی، بیاحمادبنبنتحقیق ابومحمد سالم، بهمجرد اسماء الرواة ع  مالکعلی، بنقرشی، یحیی
 ق. 0007مکتبة الغرباء الْثریة، 

 ق. 0052الکتب، تحقیق هشام سمیر بخاری، ریاض: دار عالم ، بهالجامع لأحکا  القرآناحمد، بنقرطبی، محمد
تحقیق ابراهیم بلایونی، مصار: الهیئاة المصاریة ، بهلطائف الإشارات؛ تفسیر القشیریهوازن، بنقشیری، عبدالکریم
 ا. تالعامة للکتاب، بی

  .ق0020طیب موسوی جآایری، قم: دار الکتاب،  ،تفسیر القمیابراهیم، بنقمی، علی
، جده: دار القبلة للثقافة الإسلامیة، بیروت: مؤسلۀ علوم القارآن، غرائ  التفسیر و عجائ  التأوبلکرمانی، محمود، 

 تا. بی
 ق. 0000حمدمطیع حافظ، بیروت: دار الفکر، تحقیق م، بهانتخاب العوالی و الشیوخمحمد، بنکآبری، عبدالرحمن

تحقیق حلن مصطفوی، مشهد: مؤسلاۀ نشار دانشاگاه ، بهگزبدۀ شیخ طوسیا الرجال معریةعمر، کشی، محمدبن
 ق. 0024مشهد، 

 ق.0007، بیروت: مؤسلهٔ اعلمی، البلد الأمی  و الدرع الحصی علی عاملی، بنکفعمی، ابراهیم
 ق. 0028، تهران: دار الکتب الإسلامیة، کایییعقوب، کلینی، محمدبن

 . 0247، تهران: صدوچهارده، مطالعات قرآنی در سیرۀ نبویللانی فشارکی، محمدعلی و حلین مرادی زنجانی، 
تحقیق باسالوم مجادی، بیاروت: دار الکتاب العلمیاة، ، باهتفسیر؛ تأوبلات اهال السانةمحمد، ماتریدی، محمدبن

 ق. 0056
، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهارمحمدتقی، ربنمجللی، محمدباق

 ق. 0022
 ق. 0026تحقیق عبدالرحمن عبدالجبار فریوائی، مدینه: الدار، ، بهالصلاة قدر تعظیمنصر، مروزی، محمدبن

مود محرمای زرنادی، قام: کنگارهٔ هاآارهٔ شایخ اکبر غفاری و محتحقیق علی، بهالإختصاصمحمد، مفید، محمدبن
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 ق. 0002مفید، 
 ق. 0052تحقیق عبدالله محمود شحاته، بیروت: دار إحیاء التراث، ، بهتفسیرسلیمان، بنمقاتل
 ق. 0054، الشارقه: کلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة، الهدابة إلی بلوغ النهابةحموش، بنمکی

 ق. 0020دمشق: دار المأمون للتراث،  ،مسندعلی، موصلی، احمدبن
 . 0262، قم: نشر اسلامی، رجال، علینجاشی، احمدبن

تحقیق زکریا عمیرات، بیاروت: دار الکتاب العلمیاة، ، بهغرائ  القرآن و رغائ  الفرقانمحمد، بنالاعرم، حلننظام
 ق. 0006

البیات، ، قام: آلالبیاتتحقیق مؤسلاهٔ آل، باهمساتدر  الوساائل و مساتنبط المساائلنوری طبرسی، میرزاحلین، 
 ق. 0027

جاا: ساعود الإسالامیة، بیتحقیق لجنة علمیة من الجامعة الإمام محمدبن، بهالبسیط التفسیراحمد، بنواحدی، علی
 ق. 0022نا، بی
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Unknown Shaykh in Shaykh Ṣadūq's Works 
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Abstract  

This writing deals with recognizing the identity of Abū Aḥmad Sarrāj Hamidānī, one of the Shaykh 

Ṣadūq's unknown Shaykhs (teachers) from Hamidān, and his role in the Shaykh's works.  Also, it 

considers the intermediary role of Shaykh Ṣadūq in transferring his reports to Shiʿa culture. In 

addition, by collecting and analyzing the limited data related to Sarrāj in the works of Ṣadūq, it tries 

to identify his religion and achieve more findings regarding him and his Shaykhs. According to the 

results, contrary to popular belief, his religion wasn't Imāmī (Twelver Shiʿa). Besides, examining the 

entry of some of Sarrāj narrations into Imāmī culture, their prominent role in later periods between 

the traditionists and even the Imamites' jurists as well as his six narrations in Twelvers' narrative 

heritage shows that at least two of them are unreliable transferred narrations.  

Keywords: Shaykh Ṣadūq, Sarrāj Hamidānī, Transferred narrations, Sunnite, Al-Khiṣāl    
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 اج همدانی:ابواحمد سَرَّ

 بازیابی هویت رجالی و میراث حدیثیِ شیخی ناشناخته در آثار شیخ صدوق 
 

 دکتر حسین ستار
 استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه کاشان
Email: sattar@kashanu. ac. ir 

 چکیده
اج همددانی کی از مشایخ گمنام همدانی شیخ صدوق، یعنی این نوشتار به بازشناسی هویت ی و نقد  او ابواحمد سرَّ

نظر قرار میپردازد و نق  واسطهدر آثار شیخ می دهدد و ای شیخ صدوق در انتقال منقولات او به فرهنگ شیعی را مدِّ
اج دارد، تداآوری و تحلیل دادهبا جمع درَّ کندد تدا پدز از ش  میهای محدودی که شدیخ صددوق در آثدار  دود از سج

های بیشتری در شنا ت او و مشایخ  دست یابد. بر افِ باور رایج، او مدذهیی کردن مذهب وی به یافتهمشخص
امامی نداشته است. نگارنده با بررسی ورود بعضی ا یار او به فرهنگ امامی و نق  پررنگ این ا یار در ادوار بعدی 

دهد که حدداقل دو  یدر از ز بررسی ش   یر سراج در میراث امامیه نشان میبین محدثان و حتی فقیهان امامیه و نی
 ا یار او، از ا یار منتقلهٔ نااستوار است. 

اج همدانی، ا یار منتقله، عامی: واژگان کلیدی رَّ  مذهب، الخصال.شیخ صدوق، سج
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 مقدمه

طرۀ حکومدت طدور کامدل فدتد شدد و تحدت سدیهجری توسط مسلمانان به 32یا32به سال  1همدان
هجری  23(. آغاز ارتیاط مردمان دیار همدان با تشیع را به سال 5/214حموی، )یاقوت 3اسامی قرار گرفت

وسدیل  ها نیز در عصر امام جدواد ایدن ارتیداط بدهکه بعداند، چنانو اعزام کارگزاران علوی به این دیار دانسته
محدثان و اصحاب و وکای ائمده در ایدن شدهر در وجود بزرگان و (. 14شیک  وکالت ادامه یافت )عیدی، 

محمد همددانی بنتواند نشانگر فرهنگ و ارادت شیعی مردمان این منطقه باشد؛ ازجمله ابراهیمقرن دوم می
یا وکای ناحی  مقدسه  2(121تا122النقی)ع( بوده است )کشی، که از صحاب  امام رضا و امام جواد و علی

 کمال الدان،  بابویده،)ابدنهای همدانیان بدا امدام در عصدر غییدت یا دیدار 2(588در قرن سوم )نجاشی، 
1/858.) 

در قرن چهارم که محدودۀ بحث این نوشتار است نیز محدثانی بزرگ از فدریقین در ایدن شدهر حضدور 
زیاد همدانی از مشایخ صدوق و با مدذهیی امدامی ندامیردار اسدت کده صددوق اند؛ ازجمله احمدبنداشته
   .ت فراوانی از او نقل کرده استروایا

سنت نیز در قرن چهارم و در این دیار، ابواسحاق دیزیل همذانی، معروف بده سدیةن) )سدمعانی، از اهل
یسار )همدان،  ادبنبنابراهیممحمدبنبن(، ابراهیم13/294بغدادی، منصور بزاز ) طیب (، ابو12/232

های انحرافی و محدثان الیته وجود جریان 5بردارند.( نام8/251حوشب همدانی ) ویی، بن(، اصرم7/99
سهل همددانی از اصدحاب بنفرادی غالی همچون صالدتوان نادیده انگاشت: اوضاع را نیز در این بین نمی

موسی همدانی ( یا محمدبن335تا331سابق )کشی، بن(، احمد112و252؛ طوسی، 29صادقین )برقی، 
تدوان از عیاد، وزیر بدویهی بده همددان و همددانیان را میبنو مراودۀ صاحب (. توجه552سمان )نجاشی، 

معنای عدام آن در نیمد  دوم قدرن عوامل تأثیرگذار در تقویت حدیث و تحدیث و ادبیات و فرهنگی امامی به
                                                 

(. این 35تا1/32)نک: صابری همدانی،  ردصورت همدان صحید است یا همذان یا هر دو اسم؛ نظرات مختلةی بین محققان وجود دادر اینکه نام این شهر به. 1
های موجود از کتدب صددوق در ، موارد متعدد(، اما در نسخهللأشرلف لنسلبشهر در منابع متقدم اسامی با نام همذان شناسانده شده است )نک: تاریخ بغداد، 

 ثاالبصورت همدذان )همدو، و در موارد بیشتری به و...( 2و8، ل لدخص؛ همو، 838و1/885، لدن، کمل بابویه، )ابنصورت همدان بعضی موارد این کلمه به
نماید که صدوق ( ثیت شده است. چنین می173و3/23، کتلبام الاا،حضرهالدفقیه؛ همو، 79، صلدتاحین؛ همو، 123و143، لدخصل ؛ همو، 344، للأعمل 

 صوص های بعدی، این شهر در کتب به نام همدان"و در بین ایرانیان بهرو که در دورهنیز از همذان هماهنگ با سایر مصنةان و مؤلةان استةاده کرده است اما ازآن
 صورت امروزین  ود؛ یعنی همدان در کتب صدوق جای گرفته است.به همین اسم شنا ته شده است، این کلمه به

های سرمای هوا و برودت آب مورد اقیال اعراب برای سکونت در دورهاما ازنظرِ اقلیمی بر اف سایر شهرهای ایران، این شهر با طیع و سرشت عربی به  طر  .3
 (.890تا3/825اولیه قرار نگرفت )نک: یاقوت حموی، 

 (. 121های کشی الیته نشانگر رقابت و ا تافات درونی شیعه نیز در این دوره در همدان است )کشی، گزارش . 2
 های آن نیز محل تأمل است.که گزارش . الیته این فهرست کامل نیست، چنان11تا1/13، دانیصابری همبرای فهرستی از اصحاب همدانی ائمه نک: . 2
، پرلکننگیاجغرلفیل،یارجل اشیعهادرال،رلناتلاپل،لناقرناششمابراپل،ۀامنالب ارجالدیتوانید در کتاب . فهرست بسیار مجملی از این راویان و محدثان امامی را می5

 جای این کتاب سه جلدی بیینید.در جای تلر،خامفصلاهمنلنتوانید در کتاب تر را میبید و فهرستی مةصلبیا( 2500، اکیر امامی)علی



 111،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجمنجاه و نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پ/ 101

 

 1چهارم در منطق  همدان دانست.
ر اهل تسنن )شدافعیه( در ایدن دیدار گاه شیعه و امامیه به اکثریت و تةوق بالیته حداقل تا قرن هةتم هیچ

تدریج رونق و تشرف بده (، اما به2/29دست نیافت و غلی  مذهیی با مخالةان بوده است )صابری همدانی، 
فارس در تشدیع قییلدهٔ نقل از ابنکه مثاً صدوق گزارشی بهگذارد؛ چنانتشیع در این سامان رو به فزونی می

 (. 1/835، لدن،  کمل ا روایتگری کرده است )راشدِ همدان در قرن چهارم ربنی
نظر راویان، مور ان و محدثان نیز در طلب حدیث بوده است و این نشان از رونق حددیث  این شهر مدِّ

(. صددوق 2/0؛  طیب بغدادی، 25/818؛ سمعانی، 289، لدبلنلنیه للأربعی عساکر، در این دیار دارد )ابن
اند. سمعانی با معرفدی تعددادی از محددثان و یار در طلب حدیث شتافتهپدر و پسر در قرن چهارم به این د

در ایدن شدهر، حددیث و  3(.25/818عالمان این دیار به کثرت و فراوانی آنان اشاره کرده است )سدمعانی، 
ها تیدیل به زیارتگاه هم شده است؛ مثاً حموی اند که گاه مدفن آنقدر اهمیت و جایگاه داشته٬محدثان آن

عیدالله )ابوبکر زاهد( نقل کرده است که قیر او در قرن ششدم محدل زیدارت مردمدان  صوص طاهربن در
 (.8/33بوده است )

نظر  عاوه بر  ودِ همدان، بعضی مناطق و کورات وابستهٔ آن نیز در تاریخ علم حدیث و تحدیث نیز مدِّ
( و 288(، روذراور )همدو، همدان، 281، هللأربعای الدبلنلنیاعسداکر، اند؛ ازجمله اسددآباد )ابدنقرار گرفته

 (.2/228، 2(، استارقین )همو، همان281مشکان )همو، همان، 
توانسدت در  صدوص قدرن چهدار  صدوص میمتأسةانه معظمِ کتب و تواریخ محلی همددان کده بده

اطاعات ارزشمندی در ا تیار پژوهشگران قرار دهد امدروزه در دسدترس نیسدت: تداریخ همددان، تدألی  
احمد انماطی؛ تداریخ همددان، تدألی  محمددبنبنلد کوماذانی؛ طیقات همدان، تألی  عیدالرحمنصا

عیدالملک همددانی؛ همددانتاریخ محمدبن 2حسین وزیر ابوشجاع؛ تاریخ همدان، تألی  شیرویه دیلمی؛
دانی، نامده، تدألی  میرسدیدعلی کییدر همددانی )ندک: صدابری همدعلی همدانی و همداننامه، تألی  ابو

 5(.34تا1/17
تواندد اطاعدات و چیدن اطاعات محدود و پراکندۀ نویسدندگانی چدون صددوق می رو کنار همازاین

                                                 
 ای از توجه وی به عالمان همدانی است.عیاد نمونهبنفارس و تألی  کتاب صاحیی برای صاحبمراوده و استادی ابن. 1
نمونده  لدبلنلنیه للأربعی عساکر نیز در ابن (.810تا25/818ه تا قرن ش  است )نک: سمعانی، سنگ در معرفی راویان این منطقکتاب سمعانی مأ ذی گران .3

 (.123؛ روذراور، اسدآباد، 122، مشکان، 123، همدان؛ 124احادیثی از راویان و محدثان همدان و توابع آن آورده است )
2  
ماندده توسدط پژوهشدگران جایاش  نقل کرده است. بازآفرینی این کتاب شیرویه از بدین آثدار به، فراوان از این کتاب مةقود و نویسندهتلر،خاللإسلامذهیی در  .2

  صوص در شنا ت این دو عنصر در همدان  واهد کرد.تاریخ،  دمتی به حوزۀ تاریخ و حدیث به
 ی نکرده است.(، ولی بی  از این هةت کتاب را معرف1/17کتاب صحیت از هشت کتاب کرده است )صابری، مؤل  این  .5
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 های جدیدی برای محققان فراهم کند. دانسته

 بابویه به همدان و استماع حدیث از عالمان اهل تسنن. پیشینۀ سفر آل1

بابویده بدنتوان در پدر صدوق، علیویه به همدان را میهای حدیثی  اندان بابها/رحلهپیشین  مسافرت
 ورد. صددوق در کتداب که نقل پدر صدوق از اهل تسنن نیز در منقولات او به چشم میردیابی کرد؛ چنان

عمروس همدانی )شرح حال او نک:  طیب بنکند که او از ابراهیم ود، حدیثی را از پدرش  نقل می لملدی
در همدان استماع کرده است؛ حدیثی پربار و طدولانی در بیدان فضدایل حضدرت  (839و  3/29بغدادی، 

 ( که طریقی عامی دارد. 0و  2، للاملدیبابویه، علی)ع( )ابن
حسن قحطیی )همدو، همدان، علیبابویه و از شاگردان ابیبنعمروس همدانی از مشایخ علیبنابراهیم

؛ بده28/339، سیرالعلامالدنبلاءبوده است )ذهیی،  512فای زنجویه و متوبنعمار مروزی و حمید( و ابی2
گةته و دیگر منابع نشان از مذهب عامی و جدات(. معرفی او در منابع عامی پی 8/153مامقانی،  نقل از

 شان و وثاقت او دارد )همان(.
شأن و مناقب در  بابویه نیز برای اتمام حجت در برابر مخالةان امامیه به احادیث و مرویات آنانبنعلی

بابویه بهبنعلی(؛ سنتی که سپز پسر او، محمدبن8/153مامقانی، (و جایگاه اهل بیت استناد کرده است 
های معهود در نحو احسن و اکمل در کتب متعدد  ود بدان سیر کرد. در روش  حدیثی امامیه یکی از روش 

سنت است )ندک: سدتار،  صوص اهلالةان و بهبیان فضایل اهل بیت، نقل فضایل این  اندان از بیان مخ
(. بنابراین صدوق از یک سو، تجرب  پدر و اسدتماع 222، هلیارول،لتامنتقلهبررسیاواتحلیلادلا،لاواپیلمن

ها را داشته است و از دیگر سو، سةر وی به همدان که بعد از مهداجرت او بده ری بدوده حدیث نزد همدانی
 بویه مقرر شده بود. های آلعنوان یکی از پایتخته همدان بهاست زمانی صورت گرفته است ک

 . زمان سفر صدوق به همدان2

سدةر صددوق بده ق نقاب در چهرۀ  اک گشود. از دیگدر سدو، 510صدوق پدر در سال تناثر النجوم؛ 
ه ری به گزارش  وی قطعاً بعد از حضور او در ری بوده است )برای تعیین تاریخ سةر صدوق بهمدان باتوجه

 59صهای روایات منتقلده، بررسی و تحلیل دلایل و پیامدو تحلیل اقوال مختل  در این زمینه نک: ستار، 
شدنی نیست، مگر اینکه صدوق پسدر رو، همراهی صدوق پدر و پسر در سةر به همدان اثیاتبعد(. ازاینبه

 ن را گزارش  نکرده است. در همراهی پدر حدیثی از همدانیان ا ذ نکرده یا در صورت فراگیری، آ
روش  معهودش  در نقل احادیث، هم محل تحمدل حددیث و هدم سدال تحمدل و هدم روش  صدوق به

عٍ وج »تحمل را در اسانید  ود از مشایخ این دیار یاد کرده است:  رْبج )ج أج نج امِ سج رج هِ الْحج یْتِ اللَّ ا مِنْ بج نج فج رج انج مُنْصج ذج مج بِهج
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 ٍ( ثِمِائج اج مْسِینج وج ثج ، معالنیاللأببالر؛ 1/393، لدان،  کمال ؛ 3/222؛ ندک: همدان، 1/143، لدخصال ) « ج
گةتد  یاد شده است، ظهور در سماع دارد و گدزارش  پدی « حدثنا»(. طریق تحمل حدیث از او که به 375

 1در همدان از او استماع حدیث داشته است. 252کند. صدوق در سال صدوق این حدس را تأیید می
مشرف شدد. در مسدیر بازگشدت در  252قصد حج در سال  وط به سةری است که او بهاین سةر او مرب

یقین از قصد سةر  داص توان بهفید و کوفه و همدان از عالمان آن دیار استماع حدیث کرده است. الیته نمی
، های حج بوده است )سمعانیصدوق به همدان سخن گةت و به احتمال زیاد چون این شهر در مسیر قافله

 (، صدوق در راه برگشت در این شهر توق  کرده و به فراگیری و ا ذ حدیث پردا ته است. 12/232

 احمد سَرَّاج همدانیبنمحمدبن. ابواحمد قاسم3

او ازجمله مشایخ همدانی صدوق است که در هةت سند از او، ش  حدیث در پنج کتداب از مجمدوع 
(، 139و  1/143و  3/222، )لدخصال (، 1/91) لالدشارل، علا(، 221) لدتاحیانکتب  ود یاد کرده است: 

 (.375)للأببلراامعلنی( و 1/393)کمل الدن، ا
صدوق همواره با لقب و کنی  کامل و همواره جز یک مدورد بدا پسدوند همددانی از او یداد کدرده اسدت: 

اسِددمُ » دددج الْقج حْمج بُوأج دددِبْنبْددنُ أج مَّ انِی  مُحج مْدددج اج الْهج ددرَّ دددج السج حْمج  3( و گدداه بددا لقددب زاهددد:221، دتاحیاانل« )أج
اسِمُ » الْقج دج حْمج بُوأج دِبْنِ بْنُ أج مَّ دج مُحج حْمج انِی  بْنِ أج ذج مج اهِدُ الْهج اج الزَّ رَّ یْهِ السج وج یْدج (. ایدن یدادکرد 375، معلنیاللأببلر« )عج

صدوق تنها در یک مورد ترین یادکرد از اسم و لقب و کنی  او در آثار صدوق است. ، کاملمعلنیاللأببلردر 
 (.3/222، )لدخصل بدون پسوند همدانی از او نقل کرده است 

عندوان یکدی از مشدایخ کتب رجالی به همین مقدارِ اطاعات صدوق از او بسنده کرده و صرفاً او را بده
(. کتدب 3/139اندد )بسدام، ( یا او را مجهول دانسته15/29؛  ویی، 32/279)نوری،  صدوق معرفی کرده

صدوق مملو از اطاعات رجالی در  صوص راویان است؛ اطاعاتی که گداه منحصدر بده فدرد و در هدیچ 
گیدری نگاری به ثیت نرسیده است )نک: ستار، نقد  نیشدابور در شدکلکتاب رجالی یا تاریخی و فهرست

ب (. گةتنی است صدوق به استناد گزارش  نجاشی، کتدا25تا9شخصیت علمی و تدوین آثار شیخ صدوق، 
 ورد، وگرنه کمتدر ( و ذهن و سوی  رجالی او در نقل ا یار به چشم می92رجال نیز داشته است )نجاشی، 

راوی یا مشایخ حدیثی و حتی نویسندگان کتب اربعه هستند که به جزئیاتی همچون سدال و محدل و نحدوۀ 
 تحمل حدیث همراه با جزئیات بیشتر، همانند صدوق اشاره کنند. 

                                                 
 (.221، مقنمة، لدهنل،ةبابویه، بوده است )نک: ابن 538و زمان ورود او به همدان ابتدای سال  535الیته سةر حج صدوق در انتهای سال  .1
هایی در ز شداید دانسدته، در موارد متعددد(. بررسدی ایدن وا هٔ لقدب نیدتلر،خابغنلد)نک:  طیب بغدادی، . لقب زاهد از القاب پربسامد در بین محدثان است 3

  صوص این محدث به ما ارائه کند.
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های زیر را برای وی صادق یا نزدیک به صدق توان گزارهصدوق در  صوص ابواحمد میهای با گزارش 
 دانست: 

 (. 1/143، لدخصل بابویه، قمری در قید حیات بوده است )ابن 252أ. او در سال 
 (.1/393، لدن،  کمل ب. در همدان زیسته است )همو، 

 ج. ابواحمد از مشایخ ذیل در نقل حدیث بهره برده است.
 . مشایخ ابواحمد السراج به روایتگری صدوق 1. 3

، لدشارل،  علال؛ همدو، 221، دتاحیانلبابویه، )ابن 1ابراهیم سرندیبیمحمدبنأ. ابوالقاسم جعفربن
اندد، (: از او نیز در منابع رجالی شیعی جز اینکه او را در سند حددیث یادشددهٔ صددوق معرفدی کدرده1/91

لم یذکر المعندون أربداب »گةته است: تنقیحالدمقل ا(. مؤل  1/72ی، سخنی به دست نیامده است )طهران
 (. 15/397)مامقانی، « الجرح و التعدیل من الخاصّ) و العامّ) و لاییعد کونه من رواة العامّ)

جدزری، سدنت باشدد )ابدنالقاسم سرندییی از عالمان علم قرائت اهلمحمد ابوظاهراً او باید جعةربن
؛ نک: ابدن211و  219و  293و  241م هذلی به نقل قرائت از او پردا ته است )هذلی، ( که ابوالقاس2/21

 (.3/327جزری، 
( بوده و شداگرد او 232تا325مجاهد )دانیم معاصر با ابناز سال فوت او گزارشی نداریم جز اینکه می

و در احادیدث و وججسدت (.3/327جزری، فوت کرده است )ابن 295ابوبکر طرازی بغدادی نیز در سال 
اج همدانی تنها و تنها توسط صدوق به پسینیان رسیده مرویات امامیه نشان می رَّ دهد همان گونه که میراث سج

 است، تنها راه دستیابی ما به مرویات سرندییی در امامیه نیز همین منقولات سراج در آثار صدوق است. 
سنت از او به : در منابع اهل(3/222 ،لدخصل بابویه، )ابنسعید بزاز بنحسنبنب. ابوالحسن علی

تصحی  شدده باشدد. در « سعید»به « سعد»نماید که در اسانید صدوق یاد شده است و بعید نمی« سعد»
عنوان یکی از مشایخ ابوبکر فلکی همدانی )متوفدای همین منابع هم الیته به نقل از شیرویه همدانی از او به

(. معرفی بهتدری از او را ذهیدی بده مدا 2/152؛ نک: یاقوت حموی، 1/220( یاد شده است )صةدی، 528
مختار، ابوالحسن همدانی بزاز که حدیث را از اینان شدنیده اسدت: بنسعدبنحسنبننشان داده است: علی

بدنبدیل. همچندین شداگردان او را در حددیث صدالدوزیر و احمدبناسحاق همدانی و محمدبنبنهارون
اند. ذهیی عیارت  ود را در ایدن روزبه و جیریل العدل دانستهبنمحمدبنو احمد )کوماذیابن ال( 3احمد

به پایان رسانده است که مشعر به فراوانی شاگردان اوست. همو از شیرویه « وآ رون»بخ  برای ا تصار با 

                                                 
 (.2/859الةداء، ؛ ابو822سرندیب همان سیان/سریانکای امروزی است ) زائلی، . 1
 (.12/22است )نک: ذهیی، « احمدبنمحمدبنصالد». مراد 3
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انج ثق)  یرًا )ذهیی، (. ابواحمد همدانی 15/508 سیرالعلامالدنبلاء اهمدانی نقل کرده است که ابوالحسن کج
قمدری  522(. فدوت او را در رمضدان سدال 12/535فقیه نیز از مشایخ او معرفی شده است )حافظ مزی، 

 (.15/508اند )ذهیی، اعام کرده
یْد کند. صددوق اینجدا نقل صدوق در اینجا تأیید می 1زنجویهبنگةت  ذهیی را در استماع حدیث از حُمج

وجو بدرای یدافتن یوس  معرفی کرده اسدت. جسدتبنزنجویه را عیداللهابندر اسناد حدیث، شیخ حدیث 
یوسد  سنت از محمددبناما در منابع رجالی اهل 3بخ  نیود،عنوان یکی از مشایخ او نتیجهچنین نامی به

 (.2/534 طیب بغدادی، عنوان یکی از اساتید او یاد شده است )الةریابی به
وی ازجملده مشدایخ  (:1/143، لدخصال بابویده، )ابنر طوسنی منصنو بنننصربنعلیبنج. حسن

معالنیاابواحمد سراج است که صدوق با یک واسطه در سه کتاب  ود، دو نقل از او را بیان کرده اسدت. در 
عیداس بجلدی( در طریقدی عدامی از بدننقل از ابوالحسن اسدی از او )در کنار پدر اسدی و علیبه للأببلر

)ِ »ت که: پیامیر نقل کرده اس نَّ هْلِ الْجج اءُ أج فج ُ) الْقُرْآنِ عُرج لج مج (. صدوق همین سخن را به همین طریق 515) 2«حج
واسدط  هدم بده بصل ( تکرار کرده است. در 2/12« )باب عرفاء اهل الجن) صن »و در  بصل و متن، در 

اج در باب  رَّ پیدامیر بده سدندی از طوسدی  ( از292تا2/291« )ثاث) لایکلمهم الله عزوجل یوم القیام)...»سج
 نقل سخن شده است. 

که شاگرد « سطید کاهن»شده به نام دیگر سخن منقول با واسط  صدوق از طوسی  یری است شنا ته
بابویده، رزمه قزوینی که از مشدایخ صددوق هدم اتةاقدا بدوده اسدت )ابنمحمدبنقزوینی طوسی، احمدبن

، لدان،  کمال ( برای او نقدل کدرده اسدت )همدو، 2/139، لدرضل لببلر عیان؛ همو، 553و  559، للاملدی
 (. 201تا2/202

بده قدول  532( یا 1/250قمری )ابویعلی  لیلی،  533رزمه، نزدیک به صد سال عمر کرده و در سال 
کید دارد که افراد زیادی از او از باد مختل  1/151الإرشاد )رافعی قزوینی،  ( رحلت کرده است. رافعی تأ

جز اینکده در ضدیاف) ها چیدزی در مدذهب او بده دسدت نیامدد، بدهز کنکاش (. ا1/151اند )حدیث شنیده
نظر مخالةان  وانده است )همان،  (، اما توجه ابتدایی در منابع رجال عدامی و ندوع 115الأ وان، وی را مدِّ

رشناسی احادیث او که ها از او و نیز اسامی مشایخ او که نوعاً در این منابع عامی هستند، در کنار تیاستای 

                                                 
که صاحب تنقدید نیدز بددین الم، محدث و زاهد بزرگ عامی است. چنانزنجویه(؛ ع؛ مد ل حمیدبندلئرةالدمعلرفابزرگالسلامی) 132تا229حدود. زیست  1

دده »حیان که در کتاب ثقات  ود از او یاد کرده است، الیته پز از توصی  وی به ( ابن18/519مذهب او تصرید کرده است: )مامقانی،  لج ات أهل بج ادج انج من سج کج
ذِی أظهر السّن) بنسا  (. 2/202حیان، دانسته است )ابن 182وت او را ، سال ف«فقها و علما وج هُوج الَّ

 (.5/125یزید )نمازی شاهرودی، ، عنه، عن  الدبنزنجویهلم یذکروه. وقع فی طریق الصدوق فی الخصال عن حمیدبن :یوس بن."عیداللّه3
 8/1223؛ دارمی، 21/283برای شنا ت این حدیث و طرق دیگر آن و نیز ارزیابی آن بنگرید به: سیوطی . 2
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ای نمایاند تا امامی. ا یار صددوق هدم دادهنوعاً ریشه در نقل اهل تسنن دارد، بیشتر او را محدثی عامی می
دهد، جز اینکه وی در  صوص رزمه از الةاظ ترضدی بهدره نیدرده اسدت. در  صوص مذهب او نشان نمی

کدارگیری بودن اسدت، امدا عددم بدهه تام( بر امامیای )الیته نکاربردن الةاظ ترضی در لسان صدوق قرینهبه
بده مجهدولبودن نیست. مامقانی هم در این  صوص توثیق او را باتوجهالةاظ ترضی لزوماً دال بر غیرامامی

بدودن او دانسدته اسدت )مامقدانی، به اینکه از مشایخ صدوق بوده است منوط به احراز امدامیبودن و باتوجه
اج طوسی؛ یعنی پز دو شاگرد  (.7/249 رَّ  اند. رزمه قزوینی از مشایخ صدوق بودهبنهمدانی و احمدسج

بدنعلدیبنبریم. حسنسنت، به مذهب عامی طوسی پی میبا مراجعه به منابع تاریخی و رجالی اهل
درْدُوش  5/118( )کحاله، 018تا252( )521تا111منصور طوسی مکنی به ابویعلی )بننصر (، ملقب به کج
( 551سدیوطی، )( است که در بعضی منابع با پسوند  راسانی هم معرفی شده است: 2/251اکولا، م)ابن

حافظ و رحّال و امام و ثقه در منابع رجالی اهل تسنن توصی  شده است؛ ازجمله مشایخ حدیثی او زبیربن
مدبناحاسةرایینی و مسلم محمدبنبنمنیع هستند. عیداللههاشم و احمدبنبنرافع، عیداللهبکار، محمدبن

سدال  09و با حددود  525اند. او در قزوین و هرات حدیث نقل کرده و در سال علی رازی از او روایت کرده
للاحکالمالدمخار اا(. کتداب22/580، ذهیدی، 1/222حجر عسقانی، سن در طوس فوت کرده است )ابن

 ازجمله تألیةات اوست.  علیاجلم الدترمذی
عنوان یکدی از شداگردان طوسدی یداد نشدده یک از این منابع از سراج زاهد بهچلازم به ذکر است در هی

 آید. ای صرفاً با مرویات صدوق به دست میاست و چنین داده
تدرین شددهاو معروفترین و شنا ته: (2/101، لدن،  کمل بابویه، )ابنصالح ابیبند. ابواحمد قاسم

اد، از راویدان و صدالد بنداربنابدینبدشیخ حدیثی سراج زاهد است. ابواحمدد قاسدم اسدحاق همدذانی روَّ
سنت در همدان است که به امام، حافظ، محدث، صدوق و متقن شناسانده شده است )ذهیی، محدثان اهل

(. از 31/1، تالر،خامن،ناهادمشا عساکر، حاتم رازی است )ابن(. نامدارترین شیخ او، ابی520تا23/522
یْزِیدل )ذهیدی، بدننصدر نهاونددی، ابدراهیمبدنده اسدت؛ ازجملده ابدراهیمبزرگانی دیگر نیز حددیث شدنی دج

)»( کتب او در فتنه از بین رفته است: 520تا23/522 ا فِی الةِتْنج تُهج امَّ اش  را و در آ ر عمدر بیندایی« وج ذهبج عج
 (.23/520قمری زندگی او پایان یافته است )همو،  552نیز از دست داده است. در سال 

بدا توصدی  وی بده الهمدذانی؛ همدو، همدان،  11/582عساکر، )ابن تلر،خامن،نۀادمش کتاب در دو 
هدای متعدددی شدده قول( از او نقدل8/118و  5/13و  1/28) تلر،خابغنلد( و 52/52؛ همو، همان، 31/1

ان از است و اطاعاتی از مشایخ و تامیذ و منقولات او به مخاطب ارائه شده است که عاوه بر حدیث، نش
 های ادبی و رجالی او دارد. علقه
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بابویده، صالد )ابنابیبنگةتنی است عاوه بر این نقل که صدوق با واسط  سراج زاهد از ابواحمدقاسم
اش ؛ یعندی واسدط  شدیخ دیگدر حددیثی( نقل کرده است، صدوق نقلی دیگدر نیدز بده2/101، لدن،  کمل 

 (.2/250، عللالدشرلئ از او ذکر کرده است )همو،  لدشرل، اعللاسحاق طالقانی در بنابراهیممحمدبن
شده ابوعمرو در فریقین شنا ته: (375، معلنیاللاببلر)همو،  عمرونبنحسینه. ابوعمرو احمدبن

(. اگر بخواهیم از طریق همین یک روایت صدوق از او 1/15؛ مامقانی، 2/102نیست )نمازی شاهرودی، 
( اطاعاتی کسب کنیم فقط  واهیم دانست ابواحمد همدانی از شاگردان 123، لرمعلنیاللأبببابویه، )ابن

یْز بغدادی از مشایخ حدیثی اوست. احمدبنبناو و ابراهیم  نُعج
حیان شدهٔ ابنحالی نیافته و به روایت نقلاحمد سیوطی اذعان کرده است که از او شرحبندربارۀ ابراهیم

داود تردیدد هدم داشدته اسدت )سدیوطی، ابیدر همانندی این دو محمدبن رهنمون کرده است، جدا از آنکه
 (.93تا9/95حیان، ابن؛ 19/281

عمرون نقل کرده اسدت نیدز از طریق روایتی که صدوق در طریق روایت ازدواج بدل در جاهلیت از ابن
ترک با نقل صدوق یاد صورت مشاز او  یری در اسانید عامی یافت نشد. عامه این  یر را در نیمی از سند به

 (.2/249پردازیم )دارقطنی، اند که در بخ  تحلیل روایت بدل بدان میکرده
(: از او در منابع امامیه تنها همدین یدک 1/139، دخصل لبابویه، )ابناحمد ضبی و. ابوبکر محمدبن

سط  صددوق  یدردار واروایت صدوق از طریق سراج از او نقل شده است و همانند ا یار سراج از او نیز به
 ایم. شده

ری نقل صدوق هم نشانگر این است که ابوبکر از مشایخ سراج زاهد و شاگرد محمدبن دوج عیدالعزیز دینج
تدوانیم سدراا او را عیدالعزیز دینوری( میواسط  همین استاد )محمدبن(، به1/139بوده است )همو، همان، 

ه بندت عثمدانعیدالعزیدر آثار تراجم و حدیث بیابیم. محمدبن امج کَّ جدوزی، دیندار )ابدنبدنز از شاگردان حج
( و 7/222) طیددب بغدددادی،  211( و از مشددایخ ابددوعلی الشاشددی، متوفددای 3/337؛ همددو، 3/114

که در همین سند هم ایدن ابدوبکر محمددبن( است، چنان1/121حمک )رافعی قزوینی، بنابراهیممحمدبن
رِی است که از او احمدبن وج احمدد رو بعید نیست کده ابدوبکر محمددابنروایت کرده است، ازاینحةص دینج
 جوزی باشد. حةص دینوری در کتاب ابناحمدبنصدوق همان ابوبکر محمدبن بصل ضیی در 

اج  درَّ ی حدیثی در منابع عامه نقل شده است که نشانگر فراگیری حدیث از او توسدط سج اما از ابوبکر ضیِّ
ورود بددون حسداب »در بداب  ماجبالتالدنناة( در 532فدا ر )متوفدای زاهد است. ایدن حددیث را ابدن

 (.313فا ر، روایت کرده است )ابن!« دوستداران ابوبکر و عایشه به بهشت! 
جوزی )با تعییر: ابوبکر احمد الضیی الدینوری( و ابنفا ر )با عیارت: محمدبناز ضمیم  گزارش  ابن
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تدوانیم بده احمدالضدیی( میعیدارت: ابدوبکر محمددبن حةص الدینوری( و صددوق )بدااحمدبنمحمدبن
این «. حةص ضیی الدینوریاحمدبنابوبکر محمدبن»تری از اسم و نسب او دست یابیم: مشخصات کامل

یک از ندرم صوص اینکه در هیچیافته الیته حدسی نزدیک به یقین است که نیاز به بررسی بیشتری دارد؛ به
هدم جدز در « الضدیی الددینوری»وم اسامی این ترکیب کامل یافدت نشدد. ترکیدب های علها و پایگاهافزار

 گزارش  نشده است.  ماجبلتالدننة
اج از مشایخ احمدبنروایت ابن رَّ احمدد اسدت؛ ب. محمددبنبنابراهیمفا ر نشانگر آن است که: أ. سج

اج از ضیی در مکه تحمل  رَّ اج است؛ ج. سج رَّ حدیث کرده است )سةر ضدیی احمد ضیی دینوری از مشایخ سج
  به مکه(.

عساکر با سندی دیگر نقل کرده که ابتدای  ابوبکر دینوری اسدت و فا ر را ابنالیته مضمون روایت ابن
اج نیست و به رَّ رشیق است که بنجای او حسن انتهای  سعید  دری نقل کرده است، اما در آن سخنی از سج

اج این حدی رَّ  (.24/153عساکر، ث را در مکه از دینوری فرا گرفته است )ابناز قضا او نیز مانند سج
سازی برای دیگران با گرتدهاند نوعی فضایلکه محققان شیعه نیز بدان تصرید کردهاما این حدیث چنان

، مالدیللابابویده، برداری از فضائل علی)ع( در احادیث نیوی است. عاوه بر اینکده در مندابع شدیعی )ابن
نقدل از مخطدوط، بده 93، بحارالدمنلقا حسدنویه، ( و حتی در منابع اهدل تسدنن )ابدن229؛ کوفی، 113

( احادیثی با همین مضمون آمده است که  ازن/کلیدداری بهشت توسط پیامیر به حضرت 5/92شوشتری، 
عساکر متهم به وضع و جعل حدیث توسدط علی عطا شده است. عاوه بر این، بعضی افراد در سند نقل ابن

 (.349تا1/347اند )نک: کنتوری، تسنن شده اهل
گةتنی است دینور نیز در منابع تاریخی و معاجم بلدان از باد جیل و نزدیک کرمانشاه امدروزی اسدت 

ری اند؛ ازجمله ابوبکر محمددبنکه محدثان نامدار فراوانی در منابع حدیثی از این دیار بر استه دوج علدی دینج
 (.5/253)سمعانی، 

 سراج  ابواحمد . مذهب2. 3
نیدودن وی را بعضدی اند، اما احتمال امدامینه صدوق و نه دیگران هیچ گزارشی در این  صوص نداده

( اما با قدرائن 9/295اند )شوشتری، ای در این  صوص ذکر نکردهاند. قرینهرجالیون متأ ر محتمل دانسته
 توان او را غیرامامی/عامی دانست: زیر می

اند. از بین ش  تدن از که در صدر این مقاله آمده است نوعاً عامی بودهشدهٔ او چنانأ. مشایخ شناسایی
مشایخ او که از کتب صدوق استخراج شد، قطعاً پنج نةر غیرامامی هستند و نةر ششم نیز بده احتمدال زیداد 

 امامی نیست. 
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( و به طرق نوعاً عدامی 375، معلنیاللأببلربابویه، ب. روایات او در نقل از صحابه چون ابوهریره )ابن
، لدان،  کمل (. سه روایت او از امام علی )همو، 3/222، لدخصل از قرائن مشهود در این ادعاست )همو، 

( است اما همین روایت از امام بداقر)ع( نیدز بده طریدق عدامی 1/139، لدخصل ( و امام باقر )همو، 1/393
 روایت شده است )همو، همان(.

ةاظ ترضی برای بیان مذهب راویدان اسدتةاده کدرده اسدت و در  صدوص راویدان صدوق نوعاً از ال ج.
گاه از الةاظ ترضی استةاده نکدرده ها از الةاظ ترضی استةاده کرده اما در  صوص ابواحمد هیچهمدانی بار

ای )نه دلیل( بر مذهب غیرامامی راوی است )همدو، همدان، کارنیردن الةاظ ترضی از صدوق قرینهاست. به
هلیارول،االتابررساایاواتحلیاالادلا،االاواپیلمااننقددل از سددتار، و... صددةحات متعدددد بدده 23و  3/25و1

زیاد جعةر همددانی متوکل، ماجیلویه، احمدبنبنولید، موسی(. بنگرید به یادکردِ او از پدر، ابن213منتقله 
بابویده، عی فرغدانی )ابنسنت همچون شافکارنیردن ترضی در مشایخ اهلجای این کتاب و بهو... در جای

 . بصل ( و دیگران در کتاب 1/172، لدخصل 
ج. از میان پنج نقل صدوق از او، نوعاً روایات مذکور از اهل تسدنن اسدت کده نقدل شدده اسدت و بده

اج به امامیه راه یافتهای است که بهاصطاح از ا یار منتقله رَّ مجمدوع قدرائن فدوق در اند. واسط  صدوق و سج
 نشانگر مذهب عامی سراج زاهد همدانی است. کنار هم

های شدیخ صددوق اسدت و در مندابع اهدل گزارش  گةتنی است تنها طریق امامیه به روایات سراج فقط
رو، نق  منحصر به فدرد صددوق در انتقدال ایدن تسنن هم از او یادکرد و سخنی به میان نیامده است؛ ازاین

 سنت در ورِ توجه است. میراث حدیثی اهل

 گری صدوق از سراج زاهد. اخبار منتقله در واسطه4

شود که از یک دین یا فرقه به دین یدا فرقدهٔ دیگدر احادیث منتقله به سخنان و مرویات و آثاری گةته می»
عندوان سدخنی شدیعی )در اینجا به امامیه( راه یافته است و در موارد یا منابعی تلقی به قیول و گداه حتدی بده

هلیارول،التابررسیاواتحلیلادلا،لاواپیلمن)ستار، « و بدان استناد یا استدلال شده است پذیرفته شده است
. 2تدوان در دو گدروه جدای داد: عشدری را مییافته از سایر فرق به تةکدر امامیدهٔ اثنیروایات راه (.1، منتقله

شدهٔ عالمان دینی امدامی قدرار روایات منتقلهٔ استوار؛ آن دسته از روایات منتقله که با بررسی و کنکاش  تأیید
ای از ا یار در اندیش  امامیده مدورد تأییدد اکثدر عالمدان قدرار . روایت منتقلهٔ نااستوار؛ دسته1گرفته است؛ 

(. 8نگرفته است یا با کنکاش  محققان، نااستواری آن به ادلد  مختلد  اثیدات شدده اسدت )همدو، همدان، 
جدویی هدا پدیاند؛ یکدی از ایدن روش های متةاوتی بهره بردهوش محققان برای دستیابی به ا یار منتقله از ر

ها در کنار کثرت طرق و تعدد منابع در مقصد اولیه و سپز انتقدال حدیث در منابع اولیهٔ تاریخی/اولین نقل
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بررسایانقارارولتامشاتررادرالببالراحدیث به مقصد دوم با وحدت طریق است )نک: ستار و مدؤدب، 
 .(152تا192منتقله ا

پیگیری ا یار سراجِ زاهد همدانی نشانگر نق  صدوق در انتقال ا یار وی بده امامیده اسدت. از میدان 
 کنیم: ش  نقل صدوق، چهار نقل وی را به همین سویه بررسی می

 جواز ضرب اطفال: منتقلهٔ نااستوار. حدیث عدم1. 0
« الخلدق علدی التوحیدد فطدرة اللده عزوجدل»بداب در از میان هةت نقدل صددوق از ابواحمدد نقلدی 

« باب العل) التی من أجلها لایجوز ضرب الأطةال علدی بکدائهم»( و در علل در 552، دتاحینلبابویه، )ابن
دی »( به شرح ذیل تکرار شده است: 22، عللالدشرلئ )همو،  لج کُمْ عج دالج طْةج ضْدرِبُوا أج تج دهِ)ص( لاج سُدولُ اللَّ دالج رج قج

هُمْ  اءج إِنَّ بُکج ائِهِمْ فج یِیِّ وج آلِهِ وج أج بُکج ی النَّ لج ةُ عج اج شْهُرٍ الصَّ )ج أج عج رْبج هُ وج أج هج إِلاَّ اللَّ نْ لاج إِلج ةُ أج ادج هج شْهُرٍ شج )ج أج عج رْبج شْدهُرٍ أج د)ج أج عج رْبج
یْه الِدج اءُ لِوج عج  (.552، دتاحینل)همو، « الد 

صدرفاً از "درود  عللالدشرلئ ر تنها تةاوتی که در نقل این  یر در دو کتاب وجود دارد آن است که در  ی
یِیِّ »بر پیامیر  ی النَّ لج ةُ عج اج بسان التوحیدد در آن « آله»( یاد شده است و کلم  2/22، عللالدشرلئ )همو، « الصَّ

  ورد. به چشم نمی
حدیث یادشده ازجمله احادیث منتقله است که توسط صدوق به دایرۀ حدیثی شدیعیان راه پیددا کدرده و 

مجزا شروع به فربهی و استواری کرده است، فارا از اینکه چه میزان صدوق به این حدیث  سپز در مسیری
و « موضدوع»اعتنا کرده و به چه منظوری بددان روایدت کدرده اسدت؛ حددیثی کده در منیدع اولیده/عامی آن 

 ارزیابی شده است، اما در مقصد/امامیه به  یری تیدیل شده است که حتی مستند احکام فقهدی« ضعی »
 رو این حدیث از انواع ا یار منتقلهٔ نااستوار است. قرار گرفته است؛ ازاین

ای بر همین سخن در اهل تسنن در کنار اسناد عامی و نیز مذهب سراج قرینه 1کثرت طرق و تعدد منابع
تةاوت بسیار  عللالدشرلئ مدعای نویسنده است. لازم به ذکر است در متن حدیث اهل تسنن با متن حدیث 

( در ایدن لدتاحیان)نده  یدر  علالشود که هیچ د لی به معنا ندارد؛ جدا از اینکه بایدد  یدر کمی دیده می
در نقدل « و آلده»به مصادر اولیهٔ این حددیث بایدد کلمدهٔ  صوص باتوجه صوص مینای بررسی باشد؛ به

 را از اضافات ناسخین دانست.  تاحین
دادن کثدرت طدرق و تعددد مندابع در منظور نشداند دیگر بههای این حدیث را با اسناتعدادی از گزارش 

                                                 
نیامدده اسدت و این دو به دو معنای متةاوت به کار رفته است و هر کدام دلیلی جدا بر انتقال این  یر است. لزوماً کثرت طدرق یدک روایدت در مندابع متعددد  .1

 وجه است.من و صوصحدیث مذکور در منابع متعدد هم لزوماً تعدد طرق ندارد. درحقیقت بین این دو مةهوم عموم
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 1؛2/235جدوزی ؛ ندک: ابدن2/12؛ سدخاوی )25/183 طیدب بغددادی ) کنیم:منابع کتب تسنن یاد مدی
 (.2/25؛ سةیری، 2/12؛ سخاوی، 2/21 علی،احمدبن ؛ هیتمی،3/822حجر عسقانی، ابن

کیاما منابع اهل تسنن به موضوع کدام از این مندابع دلیدل اند: با اینکه در هیچد کردهبودن این حدیث تأ
کید بر شهرت بر توثیق راویان، به ضدع  یکدی از آندان؛ موضوع بودن ذکر نشده است و درنهایت آنکه به تأ

 ( اشاره شده است. 25/183الحسن الیلدی ) طیب بغدادی، یعنی ابی
اندد و تقرییداً در ایدن ن حدیث سخن گةتدهبودشناسان بزرگ در منابع عامی به موضوعمؤلةان و حدیث

( و این سخن او در بدین دانشدیان 25/183 طیب بغدادی حدیث را منکر دانسته است ) 3اند:ارزیابی متةق
عدراق، ؛ ابدن2/810؛ شدوکانی، 2/235جدوزی، ؛ ابدن8/20حجر عسقانی، بعدی مقیول افتاده است )ابن

2/222 .) 
سدنت نیدز از مضمون بکاء الاطةال و شهادت آنان در منابع حدیثی اهدلهای دیگری از روایاتی با گونه

کید شده است )سیوطی، بودن آنعمر ذکر شده و به موضوعابن  (.02تا2/09ها تأ
اند آن است کده نکت  در ورِ ذکر و در مقابل این  یر و ا یار مشابه که گریهٔ طةل را ذکری الهی دانسته

گریدهٔ طةدل از سدوی شدیطان اسدت ل در منابع عامی دلالت بدر آن دارد کده از قضا بعضی از روایات منقو
 (. 3/35)دیلمی همدانی، 

بودن رو، عامیجز صدوق ندارند. ازاینگةتیم که منابع امامیه به ا یار ابواحمد همدانی طریقی دیگر به
جز یک طریق و یه که بهابواحمد و نیز تعدد طرق و کثرت منابع اهل تسنن در نقل این حدیث، بر اف امام

آن هم توسط صدوق نقل شده است، نشان از اصالت عامیِ  یر و انتقال به جوامدع حددیثی امامیده اسدت. 
بدودن آن، بدودن و موضدوعبودن و منتقلدهسیب غةلت از عامیهمین  یر عامی و موضوع در منابع امامیه به

 احادیث تةسیری و تربیتی قرار گرفته است.  جایگاهی ویژه و مستندی برای احکام فقهی، عقاید کامی،
دابُ 215، لدشایعة سالئلوها مستند احکام فقهی در امامیه شده است )حر عداملی، این روایت بعد ، بج

ائِهِمْ  ی بُکج لج دِ عج وْلاج
ج
رْبِ الْأ ازِ ضج وج مِ جج دج که  ود نوعی فقه روایی است نیز دوبداره  هنل،ةاللأمة(. حر عاملی در عج

باب ما ورد من النهی عن ضرب الأطةال علی »(. بروجردی نیز در 2/552استناد کرده است ) بدین حدیث
 (.12/822بدین سخن استناد کرده است )« بکائهم

تواند مستند فقهی قرار گیدرد یدا  یدر و دعدوای اصدولیان و دربارهٔ اینکه آیا روایات غیرالةقیه صدوق می

                                                 
جوزی اندیشه و اجتهاد اوست که در بسیاری از مدوراد جوزی نشان از نقل و استناد اهل تسنن بدان است؛ ثانیاً، رد این  یر توسط ابنرد حدیث توسط ابن . اولاً 1

 توسط دیگران پذیرفته نشده است.
 (2/21تنها هیتمی با ذکر این حدیث به فضیلت صلوات بر پیامیر استناد کرده است ) .3
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لدرسالئلاتواندد بده گاه متضادی ارائه شده است که  واننده میا یاریان در این  صوص، نظرات متةاوت و 
در  علالو  تاحیانبحرانی بنگرد. در هر صورت این سدخن  لدحنلئ الدنلضرةعامه وحید بهیهانی و  لدفقهیة
مستند هیچ حکم فقهی توسط  ود صدوق قرار نگرفته است. تةاسیر مأثور امامیه نیز ذیل آی  فطدرت  لدفقیه

فیض کاشانی از این حدیث یاد  ولفی(؛ در میاحث کامی در 8/228اند )حویزی، ناد کردهبدین حدیث است
( و تاش  کرده است تا سرّ این شهادت را نیز تییین کند. همچندین تداش  شدده اسدت بده89تا8/50شده )

مددی ( و تعلیم و تربیت و ا اق بدان استناد کنند )مح55پور، عنوان مؤیدی در باب میاحث فطرت )قلی
 (.292/295؛ مجلسی، 28/529شهری، ری

 1اند.دیگر منابع امامیه نیز در ابواب مختلةی از این حدیث و نقل صدوق بهره برده
بدودن سدراج ای دیگر بدر عدامیسنت به وفور نقل شده است که این  ود قرینهاین روایت در منابع اهل

بودن  یر و سدراج همددانی  واهدد بدود. عامی است. کثرت نقل و تکرر طرق در منابع اهل تسنن از قرائن
توان این  یر را از ا یار منتقلهٔ نااستوارِ عامه دانست که به نقل صدوق به منابع امامیده راه یافتده رو، میازاین

تنها در مقام ا اق و عقاید، بلکه حتی در مقام تکلی  و فقه و تةسیر مستند عالمان پسدین است و سپز نه
 ست. قرار گرفته ا

 . بررسی خبر ازدواج بدل: منتقلهٔ نااستوار1. 0
عندوان زوجده انتخداب ازدواج بدل، نوعی ازدواج جاهلی است که در آن طرفین، همسران یکدیگر را به

واسدط  گاه محل بحث نیوده و تنهدا بده(. این نوع ازدواج، در منابع امامیه هیچ20/231اند )طیری، کردهمی
 معالنیاللأببالردان اشاره شده است. حدیث بدل در نکاح کده صددوق آن را در همین یک روایت صدوق ب

نقل از ابوهریره گزارش  کرده است، در بیان نهی سنت جداهلی بددل ( به سندی از سراج همدانی و به123)
یج »در ازدواج است که در بیان شأن نزول آی   عْجج وْ أج زْواجٍ وج لج لج بِهِنَّ مِنْ أج دَّ یج نْ تج ( 31)احزاب: « کج حُسْنُهُنَّ وج لا أج

گزارش  شده است. انتهای گزارش  الیته به نقلی از پیامیر ا تصاص یافته است که او صدریحاً در مواجهده بدا 
گاه می سازد. بنابراین، پیشنهاد بدل ازدواج با عایشه توسط مالک فزاری، او را از تحریم این حکم در اسام آ

احزاب. هدر دو مةداد ایدن  31سنت جاهلی ازدواج بدل و نسخ آن با آیهٔ  روایت یادشده دو ادعا دارد: وجود
 های جدی در فریقین قرار گرفته است. روایت محل تردید

ناراسخن یادشده در منابع امامی مورد اقیال قرار نگرفته است و حتی منابع تةسیر روایی امامیه همچون 
کنند های صدوق را نقل میلًا روایات تةسیری و شأن نزولکه معمو صلفیو  کنزالدنقلئ اوالدبرهلنو  لدثقلی 

مدا »و در دو بداب  بحالراند. از میان متون حدیثی و روایی امامیه، فقط مجلسدی در از کنار این  یر گذشته
                                                 

 .(229؛ استرآبادی، 91/55همراه با شرح حدیث و تذکار به ضع  آن؛ مجلسی،  57/291؛ مجلسی در چند موضع 1/71ملی، وسائل الشیع)، حر عا) 1



 111،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجمنجاه و نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پ/ 111

 

 1( بدان استناد کرده است.11/152« )احوال عائش) و حةص)»( و 299/529« )نهی عنه من نکاح الجاهلی)
 3نکردن این روایت، انکار این سنت توسط مور ان در عرب جاهلی؛ ازجمله طیدریشاید دلیل گزارش 

اس )سةیری،  حَّ ؛ 0/228حجدر عسدقانی، اعتیار سدندی گدزارش  ابدوهریره باشدد )ابن( و عدم28/112و نج
 (.5/11بودن او سخن گةته است )همو، الحدیث( و به لیّن2/01؛ هیثمی، 3/321سةارینی، 

نظر بسیاری قرار گرفتده و در کتدب حددیثی، فقهدی، تداریخی و روایت ابوهریره د ر منابع اهل تسنن مدِّ
؛ سدیوطی، 112تدا28/119سدورهٔ احدزاب )قرطیدی،  31تةسیری بدان استناد شده است؛ ازجمله ذیل آید  

 ( در هر سه منیع یادشده، روایت مرسل نقل شده است. 1/130؛ نووی، 1/152
بزاز این حدیث را نقل و سپز وجه ضع  آن را نیز بده به سند کامل از ابنکثیر از میان منابع عامی، ابن

اقُ »استناد او بیان کرده است:  ا بْنُ إِسْحج دذج ظْدهُ إِلاَّ مِدنْ هج حْةج مْ نج ا لج نَّ
ج
اهُ لِأ رْنج کج ا ذج مج ا، وج إِنَّ دِیثِ جِدًّ نُ الْحج یِّ هِ لج یْدِ اللَّ عج

)ج فِیهِ  ا الْعِلَّ نَّ یَّ جْهِ وج بج  (.1/502« )الْوج
شود  یر یادشده با نقل صدوق در ذیدل سدند؛ که در مقایس  سند حدیث در منیع بالا مشاهده میچنان

اق»یعنی  م عن إِسْحج اج یْدُ السَّ هبنعج یْداللَّ یْدِبنِ بنعج نْ زج ة عج رْوج بِی فج اءِبنِ أج طج نْ عج مج عج سْلج بِیأج نْ أج ارٍ عج سج ةج یج یْرج یکسان « هُرج
سند با نقل صدوق متةاوت است، اما متن روایت با تةاوتی بسیار کم در دو مأ ذ عدامی و  است و در صدر

امامیه شییه با یکدیگر است. ثعلیی الیته به طریقی دیگر روایت را گزارش  کرده است که حمدانی هدم در آن 
وی (. این روایت از علقه و تعلق  داطر و مدذهب عدامی سدراج حکایدت دارد. جسدتج2/31وجود دارد )

 فراوان، سندی مشابه صدر سند صدوق در منابع عامه از این  یر به دست نداد. 
عروة در مندابع عدامی بنذیل روایت در گزارش  فزاری و مواجههٔ او با پیامیر به طرق دیگر همانند هاشم

 (.529تا8/590؛ دارقطنی، 2/828روایت و تلقی به قیول شده است )باذری، 
بیت نیز ذیل این آیه هیچ اشارتی به ازدواج بدل و نهی آیهٔ احدزاب از آن بده میدان در تةاسیر رواییِ اهل 

سورهٔ نسداء بددان تصدرید  215اند که در آی  نیامده است و در عوض، آیه را ناظر به ازدواج با محارم دانسته
 (. 8/108؛ حویزی، 3/522؛ کلینی، 21/112شده است )تةسیر اهل بیت علیهم السام، 

نیز همانند روایت نهی از ضرب اطةدال از ا یدار منتقلدهٔ نااسدتواری ابدلاصورت روایت ازدواجدر هر 
 عنوان  یری شیعی جای گرفته است. تر از حدیث پیشین در میراث امامیه بهرنگاست که الیته بسیار کم

 وگوی سفیان ثوری با امام صادق: منتقلهٔ استوار. بررسی گفت3. 0
( از محدثان 523تا528ندیم، ( )ابن212تا02) روق ثوری، معروف به سةیان ثوریمسسعیدبنبنسةیان

                                                 
 ( ذکر شده است.21/112از کتب معاصر این حدیث در تةسیر اهل بیت)ع( ) .1
 (.28/112ا دال بر تحقیر عایشه دانسته است )نک: قرطیی، طیری الیته اصل روایت ابوهریره را منکر نیست، اما پیشنهاد مالک فزاری ر. 3



111 /صدوق خیناشناخته در آثار ش یخیش یِثیحد راثیو م یرجال تیهو یابی: بازیابواحمد سَرَّاج همدان؛ ستار   

 

در مذهب  3و از عارفان دارای استقیال و اقیال در کتب عرفانی است. 1سنت و مشایخ بزرگ صوفیهبزرگ اهل
سدنت ن اهلعنوان یکی از محدثاهایی شده است: اما رجالیون شیعه و قاطی  رجالیون عامی از او بهاو تردید
نظر وجود دارد. بسیاری از رجالیون شیعه او را امدامی اند. در منابع رجالی، در توثیق او هم ا تافنام برده
(. کشدی، روایتدی را 135نددیم، اند )ابنمذهب دانسته( و بعضی او را زیدی112اند )عامه حلی، ندانسته

 صدوص ا یدار ا یار توسط سةیان ثوری به نقل کرده است که راوی در محضر امام صادق از وضع/جعل
(. رجالیون شیعه بدا اسدتناد بده 508گو دانسته است )کشی، فقهی سخن گةته است که امام، سةیان را دروا

؛ حر عاملی، 8/09اند )نمازی شاهرودی، هایی او را جعال، کذاب، مدلز و مزور توصی  کردهچنین  یر
 (.0/238اند ) طیب بغدادی، بع عامی او را بسیار ستودهحال، منا(. بااین251 وسلئلالدشیعه 

ها در شخصیت و مذهب و توثیق او، زیسدت چندگاند  او باشدد کده سدةیان در بسا راز این ا تافچه
إذا کنت بالشام فاذکر مناقب علی رضی اللده عنده، و إذا کاندت بالکوفد)، فداذکر »توصی   ود گةته است: 

 (.2/119)ذهیی، « لله عنهمابکر و عمر رضی امناقب ابی
 للامالدی(؛ 2/128) علالسةیان ثوری در سند بی  از هجده نقل صدوق در کتب مختل  او ازجملده 

( حضدور دارد. 2/283)لدفقیها( و حتی 2/120)جلدن، ا کمل (؛ 591)للأببلرا معلنی(؛ 220) تاحین(؛ 8)
(، 1/192و  2/12دو روایت از پیامیر ) است: بصل بیشترین نقل صدوق از از سةیان ثوری در همین کتاب 

، لدخصال بابویده، ( و دو نقل در  صدوص حضدرت علدی )ابن2/210و  1/822دو روایت از امام صادق )
 (.2/200و  2/221

های امام بداقر بده ( توصیه2/210حدیثی که در اینجا سراج از امام صادق نقل کرده است )همو، همان، 
های روایت در سه چیز و نهی از سه چیز دیگر در ا اقیات است، اما توصیهفرزندش  امام صادق در امر به 

شدده توسدط جمدالاینجا بی  از سه چیز است. این سخن در میان امامیه در طریقی دیگر و با سندی کوتاه
 ( از سةیان ثوری نقل شده است. 152یوس  مدائنی )شامی، بننقل از علی( به2الدین شامی )قرن

های مهمِ حضرت، در دورۀ پز از صددوق رغم نکات و توصیهبرانگیز اینکه این حدیث علیلنکت  تأم
نظر قرار نگرفته است و فقط مجلسی است که در  ( بدان استناد کرده است، اما در مندابع 23/201) بحلرمدِّ

توجه قدرار گرفتده های آن در کتب متعدد و به اسناد متةاوت مورد استناد و سنت، تمام یا بعضی قسمتاهل
تدری دارد کده هدم( در این میدان نقدل کامدل1/225(. الیته باذری )2/132؛ سمعانی، 12است )هیتمی، 

                                                 
کوش  ( 2899، بهار و تابستان 37، س10، ش مطلدعلتاتلر،خیاقرآناواحن،ث« )شناسایی میراث صوفیان  راسان در آثار شیخ صدوق». نویسندگان نوشتارِ 1

 اند.  وبی در ردیابی آثار صوفیانه در آثار شیخ صدوق داشته
 (.9/152نقل از: طیب بغدادی، به 3/271ت، طبقلسعد، ؛ ابن9/352، لدمنتظم؛ 139تا11/152لدکمل  ا تهذ، ال تةصیلی او نک: ). برای شرح ح3
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 ( دارد. 2/208طرار )تر را ابنپوشانی در ورِ توجهی با نقل صدوق دارد اما نقلی کامل
رو، این  یر ستند. ازاینسه نةر اولِ سند صدوق را در قسمت مشایخ این نوشتار نشان دادیم که عامی ه

 های آن استوار است. سیب متن، مستقیم و حکمتاز ا یار منتقله است و به
تر آنکه بعضی منابع عامی، این سخنان گهربار که جز از دهدان میدارک ائمدهٔ ا داق و دیدن اما جالب

 (.8/288اند )دینوری، شود را به سةیان ثوری نسیت دادهصادر نمی
ع( و کمیل را صدوق به نقل چهارده تن از مشایخ  و با هةده سند متةاوت به تةصیل وگوی علی)گةت

( ذکر کرده است که یکی از این اسدناد بده 2/222( و  صال )101تا2/120) کمل الدن، در سند و متن در 
 (. این نقل از مشایخ  که از بعضی در قم )همچون پددر(2/101، لدن،  کمل گردد )سراج همدانی بر می

گری زیاد و سراج روایت٬و از بعضی در همدان همچون احمدبن و از بعضی در ایاق همچون حنةی شاشِی
نظیر در آثار و منقولات صدوق است. این سخن از احادیثی است که فریقین بدا شده است، از موارد نقل بی

ق کوشیده تا عداوه بدر (، اما صدو2/132؛ سمعانی، 12اند )هیتمی، اسانید  اص  ود آن را روایت کرده
رو، این  یر از اقسام  یر مشترک اسدت کده نقل امامیِ آن، از نقل اهل تسنن در تقویت آن بهره بگیرد. ازاین

 هایی در متن در فریقین روایت شده است. با تةاوت
داشدته اسدت  120سدنت را بداذری متوفدای ترین متن موجدود از ایدن حددیث در مندابع اهدلقدیمی

( اما متنی با مشابهت بیشتر با گزارش  صدوق را، محدث و فقیه عامی معاصرِ صدوق، ابن1/225، )باذری
(. شدییه گدزارش  تةصدیلی و تعددد طدرق و کثدرت اسدانید در 2/101طدرار، طرار گزارش  کرده است )ابدن

ارش  کدرده عساکر در عامه با دقت فدراوان گدزهای نقل این دیدار را ابن صوص این حدیث همراه با تةاوت
 (.133تا39/132است ) طیب بغدادی، 

تواندد موضدوع بررسی تطییقی و تطور نقل و تةاوت اسناد و تشابه روایات در  صوص این روایدت می
 پژوهشی جدا قرار گیرد. 

 گیرینتیجه

سراج همدانی ازجمله مشایخ غیرامامی صدوق است که در همدان از وی تحمل حدیث کدرده اسدت. 
 یر در کتب  ود نقل کرده است که تعدادی از این ا یار در کسوت ا یار منتقله هستند صدوق از او ش  

ها نیز نشان از رهیابی بعضدی )استوار و نااستوار( و یک  یر از اقسام روایات مشترک. تحلیل و پیگیری داده
فقهی  ود این گاه در کتب که صدوق هیچاحادیث سراج به نقل صدوق به کتب فقهی امامیه است، درحالی

های محدود صدوق و پیگیری مشدایخ سدراج زاهدد در کتدب احادیث را مینا قرار نداده است. از تحلیل داده
رجالی فریقین و نیز نوع روایات او در آثار صدوق، از یک سو به مدذهب غیرامدامی او رهنمدون شددیم و از 
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سنت نیز کده از بدین رفتده اسدت، یات اهلدیگر سو، روایات صدوق از این شیخ در بازآفرینی قسمتی از روا
باشد. دایرۀ احادیث منقول از سراج در کتب حدیثی صدوق نیز از احادیث منتقلهٔ استوار تا احادیث مةید می

واسط  ضرب اطةال، نمون  بارز ا یار موضوع است که بهمنتقل  نااستوار در ورِ پیگیری است. حدیث عدم
 سپز کتب دیگر امامی انتقال یافته است. همین ابواحمد به کتاب صدوق و 

 منابع      

 قرآناکر،م
 ق. 2502اول، قم: جامع  مدرسین حوزۀ علمیه، ، چاپلدتاحینعلی، بابویه، محمدبنابن

اول، قدم: جامعد  مدرسدین حدوزۀ اکیدر غةداری، چداپتحقیق و تصحید علی، بهلدخصل _______________، 
 .  2511علمیه، 

 .2511، قم: جامع  مدرسین حوزهٔ علمیه، لدخصل _، ______________
 . 2521ششم، تهران: کتابچی، ، چاپللاملدی_______________، 
 ق. 2891قم: دار الرضی،  ااولچاپواعقلباللأعمل  ا للأعمل  ثالب_______________، 
 تا. می، بیاول، تهران: اسا، ترجم  سیداحمد فهری زنجانی، چاپلدخصل _______________، 
 .2523اول، قم: داوری، چاپ لدشرلئ  عللا_______________، 
 .ق2522، اول، تهران: جهان، چاپلدسلامعیانالببلرالدرضلاعلیه_______________، 
 ق.2520اول، نج : الآداب، ، چاپللاشهرالدثلاثةفضلئلا_______________، 
 ق. 2503دوم، تهران: اسامی، ، چاپمةکمل الدن، اواتملمالدنع_______________، 
 ق.2895اول، قم: دفتر انتشارات اسامی، ، چاپللأببلرامعلنی_______________، 
دوم، قدم: دفتدر انتشدارات اکیدر غةداری، چداپتصحید علی، بهم الاا،حضرهالدفقیه کتلب_______________، 

 ق. 2825اسامی، 
 ق. 2812، قم: مؤسس  امام هادی)ع(، لدفروعالدهنل،ةافیاللأصا او_______________،

 ق. 2532تیمیه، جا: ابن، بیغل،ةالدنهل،ةافیاطبقلتالدقرلءمحمد، جزری، محمدبنابن
 تا. ، بیروت: دار الکتب العلمی)، بیلدمنتظمافیاتلر،خاللأمماوالدملارعلی، بنجوزی، عیدالرحمنابن

 م. 2011حمدعیدالمحسن صاحب المکتی) السلةی)، ، مدینه: ملدماضاعلت___________________، 
 ق. 2505، هند: دائرة المعارف العثمانی)، لدثقلتحیان، حیان، محمدبنابن
 ق.2818، بیروت: دار الکتب العالمی)، فتحالدبلریاشرحاصحیحابخلریعلی، حجر عسقانی، احمدبنابن

 ق. 2509، بیروت: اعلمی، دسلنالدمیزلن_____________________، 
 ق. 2890، ریاض: رشد، نزهةاللأدبلبافیاللأدقلب_____________________، 
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، عربسدتان: دار لدنرالدمنضادافیالدصلاةاوالدسلاماعلیاصلح الدمقالمالدمحماادمحمد، حجر هیتمی، احمدبنابن
 ق. 2811المنهاج، 

 تا. ، بیروت: دار صادر، بیلدکبری طبقلتسعد، سعد، محمدبنابن
 ق. 2811، بیروت: دار الکتب العلمی)، لدنلیسالدصلدحالدکلفیاواللأنیسالدنلصحالدشلفیزکریا، بنمعافی طرار،ابن
، بیدروت: دار الکتدب العلمید)، تنز،هالدشار،عةالدمرفاعاةاعا اللأببالرالدشانیعةالدماضااعةمحمد، بنعراق، علیابن

 ق. 2500
 ق. 2822محمد مطیع حافظ، بیروت: دار الةکر،  تحقیق، بهللأربعی الدبلنلنیةحسن، بنعساکر، علیابن

 تا. ، بیروت: دار الةکر، بیتلر،خامن،نةادمش _______________، 
 ق. 2815جا: عیدالرحمن، ، بیماجبلتالدننةفا ر، فا ر، محمدبنابن
، کنایاواللأنسالبللإکمل افیارف اللإرتیلباع الدمؤتلفاوالدمختلافافایاللأساملءاوالدالله، هی)بنماکولا، علیابن

 تا. ریاض: رشد، بی
، تهران: سةیر اردهدال کتابخاند  مدوزه و اسدناد مجلدز شدورای اسدامی، لدبلنلن تقا،معلی، بنابوالةداء، اسماعیل

2501 . 
تحقیق محمدسدعید عمدر ادریدز، ریداض: بدها،للإرشلدافیامعرفةاعلملءالدحن،ث، عیداللهبن لیل  ابویعلی  لیلی

 ق. 2890رشد، 
پرلکننگیاجغرلفیل،یارجل اشیعهادرال،رلناتلاپل،لناقارناششاماباراپل،اۀامنالب ااکیر و وحید حامد، مامی حجتی، علیا

 . 2500، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی، رجلدی
مطلدعلتاتلر،خیاقرآناوا، «شناسایی میراث صوفیان  راسان در آثار شیخ صدوق»زاده، انصاری، سکینه و علی عادل

 .193تا225، صص2899،، بهار و تابستان12، س10ش  ،حن،ث
 .ق2893، ، قم: دفتر انتشارات اسامیلدحنلئ الدنلضرةافیالحکلمالدعترةالدطلهرةاحمد، بنبحرانی، یوس 
 تا. ، تهران: انتشارات جامع  طهران، بیرجل ؛الدطبقلتمحمد، برقی، احمدبن

 ق. 2811بیروت: دار المحج) الییضاء، ، زبنةالدمقل ام امعنمالدرجل بسام، مرتضی، 
تحقیدق سدهیل زکدار و ریداض زرکلدی، بیدروت: دار الةکدر، ، بدهجملام النسلباللأشارلفیحیی، باذری، احمدبن

 ق. 2822
 ق. 2822، بیروت: دار الةکر، لنسلباللأشرلف______________، 

 .ق2820، ه وحید بهیهانی، قم: مؤسس  عاملدرسلئلالدفقهیةمحمداکمل، بهیهانی، محمدباقربن
 تا. ، جده: دار ناشر، بیلدکشفاوالدبیلناع اتفسیرالدقرآنمحمد، ثعلیی، احمدبن

، محقق: د. بشار عواد معروف، بیروت: الرسال)، تهذ، الدکمل افیالسملءالدرجل عیدالرحمن، بنحافظ مزی، یوس 
 ق. 2899
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 ق. 1425، بیروت: اعلمی، دمعنزلتلثبلتالدهنلةابلدنصاصاوالحسن، حر عاملی، محمدبن
 ق.2821الییت)ع(، تحقیق محمدرضا حسینی جالی، قم: آل، بهوسلئلالدشیعة_________________، 
 ق.2821جا: مجمع الیحوث الإسامی)، ، بیهنل،ةاللأمةاإدیاأحکلماللأئمة_________________، 

 ق. 2823اشم رسولی، قم: اسماعیلیان، تصحید هبها،نارالدثقلی اجمعه، تةسیربنحویزی، عیدعلی
 . 2522، تهران: بدرق  جاویدان، شرحاگلستلن زائلی، محمد، 

 تا. تحقیق مصطةی عیدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمی)، بی، بهتلر،خابغنلدعلی،  طیب بغدادی، احمدبن
 تا. ، قم: مؤسس   ویی، بیمعنمارجل الدحن،ث ویی، ابوالقاسم، 

 ق. 2828، بیروت: دار الةکر، سن الدنلراقطنیعمر، بننی، علیدارقط
 تا. جا: دار المغنی، بی، بیلدنلرمی سن عیدالرحمن، بندارمی، عیدالله

 ق. 2891، بیروت: دار الکتب العلمیه، لدفردوسابمأثارالدخطلبدیلمی همدانی، ابوشجاع، 
 ق. 2820ن: جمعی) التربی) الاسامی)، ، بحریلدمنلدسةاواجالهرالدعلمداود، دینوری، احمدبن
تحقیق تددمری، بیدروت: دار الکتدب العربدی، ، بهتلر،خاللإسلاماواوفیلتالدمشلهیراواللأعلاماحمد، ذهیی، محمدبن

 ق. 2825
 ق. 2890تحقیق عمر عیدالسام تدمری، بیروت: دار الکتاب العربی، ، بهسیرالعلامالدنبلاء______________، 

 ق. 2812، قاهره: دار الحدیث، سیراأعلامالدنبلاء___، ___________
تحقیق عزیزاللده عطداردی قوچدانی، بیدروت: دار بدهلدتنو، افیالببلراقازو،  امحمد، بنرافعی قزوینی، عیدالکریم

 ق. 2892الکتب العلمی)، 
 تا. ، بیروت: دار الکتب العلمی)، بیقزو،  لببلر فی لدتنو، ______________________، 

بررسدی نقد  روات مشدترک در ا یدار منتقلده؛ مطالعد  مدوردی، جِعّدابی از مشدایخ »ستار، حسین و رضا مؤدب، 
 .152تا192، صص2505، فروردین 2، ش حن،ثاپژوهی، «صدوق

، 1، ش تالر،خاوافرهنا ، «گیری شخصیت علمی و تدوین آثار شیخ صددوقنق  نیشابور در شکل»ستار، حسین، 
 .53تا0، صص2500بهمن
 .2505، قم: دانشگاه قم، هلیارول،لتامنتقلهادراآثلراشیخاصنوقبررسیاواتحلیلادلا،لاواپیلمن_____، ___

 ق. 2811جا: الریان، ، بیلدقا الدبن، افیالدصلاةاعلیالدحبی الدشفی عیدالرحمن، سخاوی، محمدبن
 ق. 2812الشؤون الإسامی)،  ، کویت: وزارة الأوقاف وکشفالدلثلماشرحاعمنةاللأحکلماحمد، سةارینی، محمدبن

 ق. 2813، بیروت: دار الکتب العلمی)، لدمنلدسالداعظیةافیاشرحالحلد،ثابیرالدبر،ةالدین، سةیری، شمز
یحیی المعلمی الیمانی، حیددرآباد: مجلدز دائدرة بنتحقیق عیدالرحمن، بهللأنسلبمحمد، بنسمعانی، عیدالکریم
 .2521المعارف العثمانی)، 

 ق. 2822، بیروت: دار الکتب العلمی)، لدلآدیءالدمصناعةافیاللأحلد،ثالدماضاعةبکر، ابیبندالرحمنسیوطی، عی
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 تا. ___________________، جامع الأحادیث الجامع الصغیر و زوائده و الجامع الکییر، بیروت: دار الةکر، بی
 ق. 2895، بیروت: دار الکتب العلمی)، طبقلتالدحفلظ___________________، 

 ق. 2819جا: نشر اسامی، ، بیلدنرالدنظیمافیامنلق اللأئمةالدلهلمیمحاتم، بنشامی، یوس 
 ق. 2829، قم: دفتر انتشارات اسامی، قلماسالدرجل شوشتری، محمدتقی، 
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 تا. ، بیروت: دار الکتب العلمی)، بیلدفالئنالدمنماعةافیالحلد،ثالدماضاعةشوکانی، محمد، 

 . 2522، تهران: شاکر، تلر،خامفصلاهمنلنصابری همدانی، احمد، 
تحقیق احمد الأرنداووط و ترکدی مصدطةی، بیدروت: دار الاحیداء التدراث ، بهبلدافیلت لدالفیابیک، بنصةدی،  لیل

 ق. 2819العربی، 
 ق. 2820، بیروت: دار الکتب العلمی)، نزهةالدمنلدساوامنتخ الدنفلئسصةوری شافعی، عیدالرحمن، 

 ق.2819طیری، محمد بن جریر، تةسیر الطیری، بیروت: دار الکتب العلمی)،
 تا. حسن، قم: رضی، بیطوسی، محمدبن

 ق. 2822، ، نج : دار الذ ائررجل الدعلامةالدحلییوس ، بنعامه حلی، حسن
 . 2500، تهران: ادیان، سیریادراتلر،خاتشی اهمنلنالزاآغلزاتلاقرنادهمعیدی، مجتیی، 

 م. 2902، اصةهان: چاپخانهٔ امام امیرالمؤمنین علی)ع(، لدالفیمرتضی، شاهفیض کاشانی، محمدبن
 .2518، تهران: ناصر  سرو، لدنلم الأحکلمالدقرآناحمد، قرطیی، محمدبن

 .52تا15، صص2520، 22، سفصلنلمۀامعرفت، قم: «تأملی در امکان استعدادی فطرت»سن، پور، حقلی
 ق. 2521، بیروت: دار احیاء التراث العربی، معنمالدمؤدفی کحاله، عمررضا، 

 ق. 2890، مشهد: مؤسس  نشر دانشگاه مشهد، لدرجل  معرفة لبتیلر؛ لدکشی رجل عمر، کشی، محمدبن
 ق. 2892اکیر غةاری، تهران: دار الکتب الإسامی)، تصحید علی، بهلدکلفییعقوب، کلینی، محمدبن

 تا. ، قم: دار الةکر، بیشالرقالدنصاصافیاتکذ، افضلئلالدلصاصمحمدقلی، بنکنتوری، حامدحسین
 ق. 2829، ، تهران: مؤسسهٔ چاپ و نشر وزارت ارشاد اسامیتفسیرافرلتالدکافیابراهیم، بنکوفی، فرات

 تا. الییت)ع(، بی، قم: آلتنقیحالدمقل افیاعلمالدرجل انی، عیدالله، مامق
 ق. 2852الییت)ع(، الدین مامقانی، قم: آلتحقیق محیبهتنقیحالدمقل افیاعلمالدرجل  ا__________، 

 .ق2895، ، بیروت: دار الإحیاء التراث العربیبحلراللانالرمحمدتقی،  مجلسی، محمدباقربن
 . 2509، قم: مؤسس  فرهنگی دار الحدیث، دلنشنلمۀاقرآناواحن،ثهری، محمد، شمحمدی ری

 تا. ، مؤسس  نشر اسامی، بیفهرستالسملءامصنفیالدشیعةعلی، نجاشی، احمدبن
 ق2828، تهران: فرزند مول ، مستنرکلتاعلمارجل الدحن،ثنمازی شاهرودی، علی، 

 .2511الییت)ع(،  ، قم: آلطالدمسلئلمستنررالداسلئلاوامستنبمحمدتقی، بننوری، حسین
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Semantics of the Reactive Co-occurred Words with the Term " Ibtilā" in the Quran; 

A Study based on the Semantic Fields Theory 
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Abstract  

"Ibtilā"(test) is one of the keywords of the Quran. Thirty-eight repetitions of the word's root 

derivatives indicate its importance in the linguistic system of the Quran. Studying the semantic field 

of the Quranic words is a new approach to finding semantic layers, as well as attaining God's 

intention, which is done through systematic analysis of intertextual relations. Examining the 

syntagmatic relations of the words is one of the ways to study their semantic field. Among the co-

occurred words with Ibtilā, those that express the reactions of the tester and the testee during the 

test process have double importance because knowing these reactions can cause positive changes in 

human orientation against Ibtilā. Analyzing the Quran verses, including the reactive co-occurred 

words shows that the human reactions to the divine tests can divide into two categories, namely the 

desirable and undesirable. Each category is responded to by God; His response to the human's 

desirable reaction appears in the form of reward and forgiveness, and the undesirable reaction is 

answered with torture.  
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 قرآندر « ابتلاء»های واکنشی واژه نشینمعناشناسی هم
 های معنایی()براساس نظریه میدان

یفی  دکتر صالحه شر
 آموخته دکتری تفسیر تطبیقی جامعه المصطفیدانش

Email: sharifisali@yahoo.com 
 چکیده

مشتتقا  ایتم متاده نشتان از اهمیتت آن دی  وهشتت متویدی  واژهٔ ابتلا یکی از واژگان کلیدی قرآن است. بسامد سی
های معنایی و دستیابی منظوی کشف لایهای نویم بهدستگاه زبانی قرآن داید. مطالعهٔ میدان معنایی واژگان قرآن، شیوه

هتای مطالعتهٔ میتدان نشینی یکی از یاهمتنی است؛ تحلیل یوابط هممند یوابط دیونبه مراد خداوند از یاه تحلیل نظام
نشتیم شتده استت، آن دستته از واژگتانی کته بیتانگر معنایی واژگان است. دی میان مجموعه کلماتی که بتا ابتتلا هم

گیرنده دی طول فرایند ابتلاست از اهمیت مضاعفی برخویدایند؛ چه آنکه شناخت شونده و امتحانهای امتحانواکنش
هتای قرآنتی سان دی برابر ابتلا ایجتاد کنتد. تحلیتل گهایهگیری انتواند تغییرا  مثبتی دی جهتها میالعملایم عکس

های الهی بته دو دستتهٔ العمل انسان دی هنگام مواجهه با امتحاندهد عکسهای واکنشی نشان مینشیممشتمل بر هم
گیترد؛ های انسان پاسخی از ستوی خداونتد تعلتی میشدنی است. به هر دسته از واکنشمطلوب و نامطلوب تقسیم

یابتد و واکتنش نتامطلوب بتا ها به شکل پاداش و عفو تجلتی میمطلوب انسان العمل  خداوند دی برابر عکس واکنش
 شود. عذاب پاسخ داده می

 های واکنشی، میدان معنایی. نشیمنشینی، همابتلا، یوابط هم: واژگان کلیدی
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 مقدمه

یونتد، لتذا یتا  بته شتمای میآ ۀهای ستازندفهم جملا  قرآن دی گرو  فهم واژگانی استت کته وا تد
های بریسی متم تریم کای برای ویود به عرصۀ فهم آیا ، کشف معانی کلما  است. دی میان یوشاساسی

هتا و هتای قرآنتی بتیش از دیگتر یوشای داید و دی پژوهششناسی جایگاه ویتژهو تحلیل معنا، دانش معنا
یو، های بریستی و دییافتت معناستت؛ ازایتموکایانش معناشناسی دی پی کشف سازها کایبرد داید. ددانش

جدیدی یا  های معناییها ایائه دهد و لایهتری از آنتواند تفسیر یوشمواژگان قرآنی می مطالعۀ معناشناسانۀ
تری از آیتا  یهنمتون معناشناسی واژگان قرآن نیه مفسر یا به مراد اصلی خداوند و فهتم دقیتی کشف کند.

ای کته دی پدیتده؛ ابتلاء استت ژگان کلیدی که نیازمند بریسی میدان معنایی است، واژۀسازد؛ یکی از وامی
ای مشتتقا  ایتم واژه دی قترآن وهشتت مرتبتهبسامد سیکند. های گوناگون بروز میزندگی انسان به شکل

آن دی  دهتد بیشتتریم کتایبرد مشتتقا نشان از اهمیت آن داید. بریسی استعمالا  قرآنی  ابتلاء نشتان می
صتوی  اعطتای های الهی استت کته بهمعنای آزمایش بوده است. دی اصطلاح قرآن، مراد از ابتلاء، آزمون

 کند. نعمت یا نقمت با اهداف معینی تحقی پیدا می
های قرآنی دی پی کشف و ایائتۀ تصتویری نوشتای  اضر با استفاده از نظریۀ میدان معنایی و تحلیل داده

« بلتو»نشیم مادۀ ابتلاء دی نظام زبانی قرآن است؛ امری که مستلهم شناسایی واژگان همتر از جایگاه شفاف
سازد؛ دی ایتم نشیم یهنمون مینشینان ابتلاء، ما یا به چند دستۀ واژگان همدی آیا  خواهد بود. تتبع دی هم

دی جریان ابتلائا  الهی  هایی است کهاند بیانگر واکنشای از کلما  که با ابتلاء قریم شدهمیان، مجموعه
شتود کته دی های واکنشی یاد مینشیمدهد. دی نوشتای  اضر از ایم واژگان با نام هماز سوی طرفیم یخ می

 ها هستیم. پی بریسی معناشناسانهٔ آن
بینی وی تتثییر های واکنشی  ابتلاء دی نگرش انسان به هستی و تغییتر جهتاننشیمشناخت و تحلیل هم

جایی است که بته اشتکال گونتاگون  یتا   ای همگانی و همهابتلاء پدیدهواهد داشت؛ چراکه سهایی خبه
کننتدۀ گیری و نوع عملکترد انستان دی برابتر ابتتلاء، تعییماز طرفی، جهتدهد. تثییر قرای میانسان یا تحت

اطلاعتا  مفیتدی  تواند منتت  بتههای واکنشی ابتلاء مینشیمسعاد  یا شقاو  او خواهد بود. تحلیل هم
 هنگام ابتلاء فراهم خواهد شد. شود که دی پرتو  آن امکان گهینش واکنش صحیح به

 1. چیستی معناشناسی1

یود. معناشناستی معناشناسی، اصطلا ی است که برای اشایه به مطالعۀ معنای عناصر زبان به کای می

                                                 
.1semantics 
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منظتوی (. 25پتالمر، دانند )ای خاص میو دویه یا مطالعۀ علمی  معنای مراد و لوازم آن دی گذی تاییخ یا متم
نظر که هر فردی صترفطوییبودن است؛ بهداویی و به دوی از تعصببودن آن، صریح، بدون پیشاز علمی

زدن باشتد های دینی و مذهبی به معنا دست یابد و صحت و سقم آن نیته دیختوی  ایزیتابی و محت از باوی
 وع مهم و اصلی  دانش معناشناسی است. بنابرایم، معنا، موض(. 6صفوی، )

های معنایی واژگان، دستاویدی نویم دی فهم متون دینی ازجمله قرآن علم معناشناسی یا بریسی جایگاه
کند آنچه گوینده قصد کرده است یا صتید یود، چه آنکه بر اساس ایم یوش، مخاطب سعی میبه شمای می
ه و بدون قصد و ایادۀ گوینده، تهی و غیرقابل صدق و کذب استت نفسمعناشناسان، جمله، فی کند. به گفتۀ

(. 402و برای فهم معانی سخم بایتد مقصتود گوینتده یا از طریتی جمتلا  دییافتت )فرامترز قراملکتی، 
ایم شتیوه یا دیبتایهٔ واژگتان قترآن بته کتای بستت. ایهوتستو دی یوش  1«هیکو ایهوتسوتوشی»نخستیم بای، 

ها عنصر زمان یا دی معناشناستی دخیتل رد اساسی اتخاذ کرد؛ دی یکی از یویکردمعناشناسی خود دو یویک
دانست و بر اساس تطوی  معنا دی طول زمان به بریسی معنا پرداخت. ایتم یوش موستوم بته معناشناستی دی 

است. دی یویکردی دیگر که اساس کای ایهوتسو بر آن نهتاده شتده استت، عنصتر زمتان  4زمانی یا تاییخی
شود، بلکته کتل زبتان دی یت  مقطتع شود و تغییرا  و تطویا  واژگان دی طول زمان لحاظ نمیمی ذف 

(. ایم یویکترد 29تا93، مفاهیم اخلاقی دینی در قرآنشود )ایهوتسو، زمانی فرض شده است و مطالعه می
 شود. شناخته می 9زمانیبا نام معناشناسی هم
استت. میتدان یتا  های معنایی و تحلیل یوابتط معنتایی آننزمانی مبتنی بر ترسیم میدامعناشناسی هم

هتا یا بته  وزۀ معنایی، مجموعه کلماتی است که ازنظر  دلالی به هم مرتبط است و ذیل واژۀ عتامی کته آن
های معنایی، فهم معنتای یت  گیرند. بر اساس نظریۀ  وزهدهد ]کلمۀ کانونی[، جای مییکدیگر پیوند می

کلما  مرتبط با آن است، لذا هدف ایم نظریه پس از گردآویی تمام واژگانی که  جموعۀکلمه دی گرو  فهم م
هتا بتا کلمتۀ به  وزۀ معنایی مشخصی اختصاص دایند، کشف یابطۀ هر واژه با دیگر واژگان و نیه یابطۀ آن

ی  است های موجود دی ی  میدان معنایی عباتریم یوابط و نسبت(. مهم39کانونی آن  وزه است )عمر، 
 از: 

نشینی بیانگر یابطۀ واژگتانی استت کته دی یت  زنجیترۀ کلامتی دی کنتای نسبت هم 4نشینی:رابطۀ هم
(. با قرایگرفتم ی  واژه دی ی  جملته کنتای کلمتا  دیگتر، گویتا نتوعی 3اند )کرمانی، یکدیگر قرای گرفته

                                                 
1. Toshihiko Izutsu 
2. Diachronic Semantics 
3. Synchronic Semantics 
4. Sytagmatic Relation 
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وطرفه به ایجتاد یابطتۀ معنتایی (؛ ایم کشش د2شود ) سینی معصوم، ها برقرای میکشش دوجانبه میان آن
نشیم ستنجیده های همانجامد. با پیدایش ایم یابطه، هر واژه دی ایتباط با سایر واژهنشیم میمیان واژگان هم

 شود. و فهم می
زمانی بتر آن های معنایی است که دی یوش همتریم نسبتیابطۀ جانشینی از اساسی 1رابطۀ جانشینی:

(. ایم یابطه عبای  است از نسبت میان الفتاظ 432، مفهوم ایمان در کلام اسلامیشود )ایهوتسو، تکیه می
ایهوتستو،  (. بته گفتتۀ3توانند جایگهیم ایتم الفتاظ شتوند )کرمتانی، ی  زنجیرۀ کلامی با واژگانی که می

دست دهند. های باایزشی دیبایۀ یوابط جانشینی ی  واژه با دیگر واژگان زبان به توانند بینشها میمترادف
شوند کته بتواننتد بتدون ایجتاد تغییتر عمتده دی معنا( دانسته میالبته اقلام واژگانی دی صویتی مترادف )هم

 (. 132، رابطۀ انسان و خدا در قرآنجای یکدیگر قرای گیرند )همو، معنای جمله به 
بل، دو مفهوم عمدۀ یکی از اصول عمدۀ میدان معنایی، نسبت تقابل است. دی نسبت تقا 4رابطۀ تقابل:

(. تقابتل میتان واژگتان 432، مفهوم ایمان در کلام اسلالامیگیرند )همو، کلیدی دی مقابل یکدیگر قرای می
پوشتانی گونه همصوی  تبایم کامل باشد؛ به ایم معنا که دو واژه کاملًا متفاو  باشد و هیچممکم است به

صتوی  جهئتی میتان دو واژه وجتود سبت تقابتل بهچنیم ممکم است نمیان آن دو وجود نداشته باشد. هم
هر ال، یابطتۀ تقابتل بته هتر بته(. 11وخصوص میان آن دو برقرای باشد )نصرتی، داشته باشد و یابطۀ عموم

 شکلی که تصوی شود، دی فهم و کشف معنای واژه مؤیر خواهد بود. 

 های واکنشی ابتلاء نشین. هم2

ای از ایم کلما ، بیانگر ان و مفاهیم فراوانی قریم شده است. مجموعهواژۀ ابتلاء دی قرآن کریم با واژگ
ها )انسان( دی جریان ابتتلاء هستتند. بته گتواهی آیتا ، شوندهگیرنده )خدا( و آزمایشهای آزمایشواکنش

العملتی یا دی پتی شود. هر عملی عکسها صادی میعمل ابتلاء یکی از افعال الهی است که دی قبال انسان
ها( همراه خواهد شد. با مراجعه العمل مبتلایان )انساند، صدوی ابتلاء از سوی خداوند مطمئناً با عکسدای

دی دو دستۀ مطلوب  هنگام مواجهه با ابتلاء دی عالم خایج و دی مقام عملیابیم واکنش انسان به آیا  دی می
 ته واکنش پاسخی خواهد داشت. گیرد؛ خداوند نیه متناسب با هری  از ایم دو دسو نامطلوب جای می

شود. آنچته خداونتد از بودن یا نبودن  واکنش انسان بر اساس انتظای خداوند از انسان تعییم میمطلوب
توان واکنش مطلوب خوانتد و عمتل مغتایر  خواستت انسان خواسته تا دی برابر ابتلاء از خود بروز دهد، می

ها دی م دوگانگی دی مقام عمل ناشی از قتدی  اختیتای انستانتوان واکنش نامطلوب نامید. ایخداوند یا می
                                                 

1. Paradigmatic Relation 
2. Relation Opposition 



 111شمارة پیاپی   ،1، شمارهپنجمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و / 521

 

کردن توانایی انستان دی آزمایش»اند: یو، برخی از مفسران ابتلاء یا چنیم معنا کردهانجام افعال است؛ ازایم
گتاه میتل انستان بتا  .(1/200ابو یتان، « )انتخاب یکی از دو یاه: آنچه خدا خواسته و آنچه بنده میتل داید

شود )واکنش نامطلوب( و گتاه خواستت ختدا و کند و برخلاف  آن ظاهر میخداوند زاویه پیدا می خواست
 گیرند )واکنش مطلوب(. میل بنده دی ی  یاستا قرای می

 های انسان. واکنش1. 2
 . واکنش مطلوب1. 1. 2 

ا  الهتی از ختود ها دی برابر ابتلائمقصود از واکنش مطلوب عملی است که خداوند انتظای داید انسان
نشان دهند. مطلوبیت و محبوبیت ایم اعمال دی نهد خداوند از سیاق و قترائم موجتود دی آیتاتی بته دستت 

 اند. العمل انسان یا مطرح کردهآید که مسئلۀ ابتلاء و عکسمی
دی  های قرآنی استخراج کرد، تقواستت. ذکتر ایتم واژهتوان از فرازاولیم واکنش مطلوبی که میأ. تقوا: 

کُمْ  لَتُبْلَوُن  »کنای واژگان  صبر و ابتلاء دی آیۀ  مْ قَتبْل  تابَ م  ذیمَ أُوتُوا الْک  مَ ال  کُمْ وَ لَتَسْمَعُم  م  کُمْ وَ أَنْفُس  فی أَمْوال 
رُوا وَ  نْ تَصْب  ذیمَ أَشْرَکُوا أَذیً کَثیراً وَ إ  مَ ال  قُواوَ م  مُت تَت 

ُ
تمْ عَتهْم  امْ تَ  م  ن  ذل  ( نشتان از 182)آل عمتران: « وی  فَإ 

مُوی  »مطلوبیت تقوا داید. برخی مفسران نیه ذیل عبای  
ُ
مْ عَهْم  امْ َ  م  ن  ذل  ، لهوم عهم بر صبر و تقوا یا به «فَإ 

 (. 1/223دانند که ایم دو امر موید خواست و قصد خداوند است )زمخشری، ایم معنا می
کُتمْ أَْ سَتمُ عَمَتلًا »لۀ ابتلاء قریم شتده استت، تعبیتر یکی از تعابیری که دی سه موید با مسئ استت « أَیُّ

منهلتۀ هتدف ابتتلاء معرفتی (. ایم تعبیر، شناسایی محسنیم و نیکوکایان یا به3؛ هود: 4؛ مل : 3)کهف: 
کند. بنابرایم، ا سان و عمل نیکو واکنش موید انتظای خداوند است. برخی از مفسران متراد خداونتد از می

؛ 4/980زمخشتری، داننتد )گیرندگان دی یاه تحصتیل یضتای ختدا مییا متقتیم و پیشتی« عمتلا ا سم»
به تقواپیشگان « ا سم عملا»تواند عامل تفسیرکردن ترادف معنایی متقیم و محسنیم می .(2/142ابو یان، 

َ  هُمُ »باشد. تقایب معنایی میان ایم دو واژه دی بسیایی از آیا  مشهود است:  قُونَ الْ أُولئ  نَ  مُت  ُُ لَهُمْ ما یَشتا
َ  جَهاءُ  مْ ذل  ه 

نْدَ یَبِّ نیمَ ع  تنیمَ »(. همچنتیم دی آیتاتی ماننتد 92و99)زمر: « الْمُحْس  لْمُحْس  هُتدیً وَ یَْ مَتً  ل 
نُونَ  رَة  هُمْ یُوق  الْخْ  کاةَ وَ هُمْ ب  لاةَ وَ یُؤْتُونَ اله  ذیمَ یُقیمُونَ الص  نماز، یقیم به آختر  و (، اقامۀ 2و9)لقمان: « ال 

هتا یا دیبتایهٔ متقتیم نیته های محسنیم ذکر شده است. قرآن همتیم ویژگیعنوان مشخصهپرداخت زکا  به
قُتونَ »داند: صادق می تا یَزَقْنتاهُمْ یُنْف  م  تلاةَ وَ م  الْغَیْتب  وَ یُقیمُتونَ الص  نُونَ ب  ذیمَ یُؤْم  قیمَ ال  لْمُت  )بقتره: « هُدیً ل 

یم تفاو  که دیبایهٔ متقیم، پرداخت زکا  دی قالب کلتی انفتاق جتای گرفتته استت و یقتیم بته (، با ا9و4
های محستنیم و قیامت، یکی از مصادیی ایمان به غیب دی نظر گرفته شده است. شکل زیر تشابه شاخصته

 دهد. متقیم یا نشان می
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ذیمَ  نیمَ ال  لاةَ للْمُحْس  کوَ  یُقیمُونَ الص  نُونَ وَ هُمْ  اةَ یُؤْتُونَ اله  رَة  هُمْ یُوق  الْخْ  ذیمَ  -ب  قیمَ ال  لْمُت  الْغَیْب  ل  نُونَ ب  لاةَ وَ  یُؤْم  قُونَ وَ  یُقیمُونَ الص  ا یَزَقْناهُمْ یُنْف  م   م 

 
 

ها عملتی مطلتوب شتناخته اطاعت و انقیاد دی برابر خداوند دی تمتامی عرصتهب. اطاعت و امتثال: 
گیترد، نمتود بیشتتری سبب جعل ا کام شرعی صتوی  میال دیبایهٔ ابتلائاتی که بهشود. اطاعت و امتثمی

بر امر به ذبح فرزند، مقصتود خداونتد از آن آشکایشتدن داید؛ برای نمونه، دی ابتلای  ضر  ابراهیم مبنی
 هتا بیتان شتده استت )شتاذلی،پتذیری آنیو یۀ تسلیم ایشان دی برابر اوامر الهی و سنجش میهان اطاعتت

یو، زمانی که  د نهایی تسلیم خداوندبودن دی  ضر  ابراهیم و اسماعیل به منصۀ ظهوی (. ازایم5/4333
(. بنابرایم، ابتتلای 105و  102یسید، عمل قربانی پذیرفته شد و خداوند ایاده بر ذبح یا قبول کرد )صافا : 

مقتدای و میتهان بنتدگی  وی بتود. ایشان که دی قالب امر بر ذبح فرزند دی یُیا صوی  گرفتت بترای تعیتیم 
ها بر انجام عمل ذبح کافی بتوده استت؛ چتون خداوند اعلام داشت که دی امتثال ایم امر، آمادگی و عهم آن

(. اطاعت خالصانۀ  ضتر  13/159ها یا معیم کرد )ن : طباطبایی، ایم مقدای از امتثال، میهان بندگی آن
استت نتام ایشتان دو مرتبته دی زمترۀ محستنیم قترای گیترد  های الهی سبب شتدهابراهیم دی ضمم آزمایش

 یود. (. بنابرایم، اطاعت واکنشی مطلوب دی برابر امتحانا  الهی به شمای می110و  105)صافا : 
هُمْ أَْ سَمُ عَمَلًا »برخی از مفسران دی تفسیر آیۀ  نَبْلُوَهُمْ أَیُّ ، ُ سم عمل یا به ُ سم طاعت و عمتل بتر «ل 

به آیۀ فوق که تنهتا ستخم از عمتل نیت  استت، ها باتوجهاعتقاد آناند. بهخداوند تفسیر کردهاساس دستوی 
منظوی اطاعت است و نه عصیان؛ یعنی هدف از تشتریع تکتالیف، ها به انواع تکالیف بهکردن انسانمکلف

یننتد )طبرستی، گهها با سوء اختیای ختود آن یا بتر میاطاعت است و عصیان،  التی یانوی است که انسان
قُوا الْخَیْترا   »نشیم ابتلاء، عبای  (. دی میان عبایا  هم41/243؛ فخریازی، 2/235 ( 28)مائتده: « فَاسْتَب 

سوی خیرا  یا به امتثال پژوهان استباق بهنیه تثییدی بر مطلوبیت اطاعت و امتثال است؛ زیرا برخی از قرآن
 (. 2/485؛ ابو یان، 4/401عطیه، اند )ن : ابمفسیر کردهاوامر الهی و مبادی  بر انجام اعمال صالح ت

عُونَ »از دقت دی دو تعبیر  هُمْ یَرْج  لَیْنا تُرْجَعُونَ »و « لَعَل  نیه مطلوبیت اطاعت دی برابر ابتلائاتی کته دی « إ 
ر سوی خداونتد دو تفستیآید. دی معنای یجوع بهدهد، به دست میقالب تکالیف شرعی برای انسان یخ می

. بازگشتت بته اصتل 4آویدن به طاعت و امتثال اوامتر الهتی؛ . یجوع انسان به خدا و یوی1محتمل است: 
بر مقصودیت طاعت استت. وجته (. قول اول کاملًا مطابی با ادعای ما مبنی2/321فطر  انسان )طبرسی، 

(، لتذا 90ت )یوم: تواند مؤید کلام ما باشد؛ زیرا فطر  انسان بتر دیتم  تی سرشتته شتده استدوم نیه می
 (. 2/321معنای بازگشت به اطاعت خداوند خواهد بود )همان، بازگشتم به فطر  پاک انسانی )قول دوم( به
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دهد، دو نوع واکنش برای انسان متصوی است. آیتۀ شکل نعمت یخ میدی برابر ابتلایی که بهج. شکر: 
یَبْلُوَنی أَ أَ » کْفُرُ أَمْ  شْکُرُ ل  اکنش یا به تصویر کشیده است؛ ساختای معنایی آیه، شکر و کفتر یا ، ایم دوگونه و«أَ

فتایس، ستاختم استت )ابمدهد. معنای اصلی واژۀ کفر، پوشتاندن و نهاندی نقطۀ مقابل یکدیگر نشان می
هایی مانند آیۀ محل بحث که مربوط به دییافت مواهب الهی است، ایتم واژه معنتای (؛ اما دی بافت5/131

منظتوی، شتود )ابمگرفتم نعما  یا داید و مفهوم ناسپاسی و ناشتکری از آن متبتادی میو نادیدهداشتم پنهان
معنای اعتراف بته نیکتی دیگتران و سپاستگهایی استت؛ چراکته شتکر دایای (. شکر هم دی اصل به5/122

مرا لی مانند اظهتای زبتانی، تصتدیی قلبتی و تشتکر عملتی )صترف نعمتت دی یاه طاعتت ختدا( استت 
نظر به2/33فوی، )مصط  شود. مقتضای اطلاقش شامل همۀ مرا ل مذکوی می(. شکر دی آیۀ مدِّ

ها دی زمان ابتلاء طبی ایم آیه، کفران نعمت و شکرگهایدن، دو عمل متضاد و محتملی است که از انسان
و طوی قطع، عمل مطلوب خداوند شکر است. ایهوتستو از طریتی ترستیم ستیمای لطتف یود؛ بهانتظای می

ی مت نامتناهی خداوند، بر مطلوبیتت شتکر استتدلال کترده استت. وی معتقتد استت عملکترد سراستر 
کننتدۀ آمیه خداوند با انسان که سبب اعطای هرگونه نیکی و مهربانی دی  ی انسان شده استت، تعییملطف

خ، شتکر و پذیر است. ایم یگانه پاستتنها واکنش و پاسخ دیستی است که از طرف موجودا  بشری امکان
رابطلاۀ انسلاان و خلادا در های عطاشدۀ خداوند به انسان است )نت : ایهوتستو، سپاسگهایی دی برابر نعمت

 (.  433، قرآن
کْفُرُ »شدن واژۀ شکر بر واژۀ کفر دی آیۀ مقدم یَبْلُوَنی أَأَشْکُرُ أَمْ أَ ای بر محبوبیت ایتم تواند قرینهنیه می« ل 

ی»آن، عملکرد  ضر  سلیمان و بیان جملۀ عمل نهد خداوند باشد. علاوه بر  مْ فَضْل  یَبِّ نیه تثییدی « هذا م 
بر مطلوبیت واکنش شکر است؛ زیرا اظهای نعمت و اعتراف به نقش خداوند دی کسب نعمت که بتا جملتۀ 

ی» مْ فَضْل  یَبِّ  یود. بیان شده است یکی از مرا ل شکر )شکر زبانی( به شمای می« هذا م 
(، بلافاصتله 4کنتد )انستان: کی از اهداف خلقت انسان یا آزمایش و امتحان اعلام میوقتی خداوند ی

ا کَفُویاً »دهد: مسئلۀ شکر و کفران نعمت یا چنیم تذکر می م  راً وَ إ  ا شاک  م  بیلَ إ  ا هَدَیْناهُ الس  ن  بر استاس ایتم «. إ 
یه از تعییم عمل مطلوب ستاکت استت؛ های الهی مفروض است. آآیه، دو مسیر کفر و شکر دی برابر آزمون

 کم عقتل ( و همچنتیم بته22اما به قرینۀ مفهوم آیا  دیگری که امتر بته شتاکربودن کترده استت )زمتر: 
 ، شکرگهایی خواهد بود. (، واکنش شایسته دی برابر نعمت111)سبحانی، 

عنوان ز ذکتر ابتتلاء بته( پس ا4ها و مدیَکا  اولیۀ انسان است. دی قرآن )انسان: سمع و بصر از نعمت
دی آیتۀ «. فَجَعَلْنتاهُ سَتمیعاً بَصتیراً »غایت خلقت انسان، بلافاصله از سمیع و بصیربودن او یاد شده استت: 

کُمْ تَشْکُرُونَ » دَةَ لَعَل  فْئ 
َ
بْصایَ وَ امْ

َ
مْعَ وَ امْ ( نیه هدف از اعطای ابهای سمع و بصر، 38)نحل: « جَعَلَ لَکُمُ الس 
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توان چنیم نتیجه گرفت که لازمۀ سمیع و قرایدادن ایم آیا  میانسان ذکر شده است؛ با کنای هم  شکرگهایی
شود. لغویان، هایی است که دی چهرۀ اعطای نعمت ظاهر میبصیربودن انسان، شکرگهایی دی برابر آزمایش

بتاوی متکلمتان و اصتولیان،  اند. اما بتهمعنای ترجی و امیدوایبودن به وقوع چیهی دانستهیا به« لعّل» رف 
بته و اظهای امیدوایی، جهل است. اما ایم مطلب دیبتایهٔ خداونتد باتوجه« لعّل»کایبردن انگیهۀ انسان از به

دی آیاتی همانند آیتۀ « لعل»نمایاند؛ لذا داعی خداوند از استعمال علم مطلی و نامحدود الهی نادیست می
قرای گرفته است ]که دی آیۀ محل بحتث، « لعل»است که بعد از مذکوی، اظهای مطلوبیت و محبوبیت امری 

 (. 924عمل شکرگهایی است[ )ن : آخوند خراسانی، 
یغم مطلوبیت عمل شکر دی فرایند ابتلاء باید افهود: ایم واکنش تنها از سوی افراد اندکی صتوی  علی

داید:  ضر  سویۀ نمل بیان می 20ند. آیۀ گیرد که همانند انبیا و اولیا از دیجۀ ایمانی بالا برخویدای باشمی
مْ فَضْتل  »هنگام ابتلاء، بر واکنش مطلوب شکر جامۀ عمل پوشاندند. ایشان با گفتم جملۀ سلیمان به هذا م 

ی جا آویدند؛ چراکه دی واقع اعتراف به نعمت و ا سان خداوند کردند و یکی از مراتب والای شکر یا به « یَبِّ
سبب عمتل .  مد و ینای فرد نیکوکای به4. اعتراف به نعمت از یوی خضوع؛ 1ست:  قیقت شکر دوگونه ا

(. تنها موید قرآنی که واکنش شکر دی برابر ابتلاء یا گهایش کرده است آیتۀ متذکوی 9/93نیکویش )قشیری، 
خبای از واقعیتی خایجی داشته باشد که پاییمباشد. ایم مطلب میمی ر دی میتان بودن میهان وقوع شکتواند ا 

معرفت انسان دی خصوص آیا  بودن تعداد شاکران، عدمگفتۀ ایهوتسو دلیل کمدهد؛ بهها یا نشان میانسان
شدنی است که آیا  الهی بته  تی فهمیتده و الهی است. به اعتقاد وی ایم پاسخ )شکر( تنها زمانی محقی

 (. 433، رابطۀ انسان و خدا در قرآنها شناخته شده باشد )ایزش آن
 آیا  شکر عقل

 هاسپاسگهایی، فهم، نشانه
العمل صحیح به میهان بلوغ فکری و شناخت انسان از ختود، جهتان و یو تشخیص و انجام عکسازایم

گتاهتر باشتد، لاجترم خدا بستگی تتام داید. بته عبایتی، شتکر بتا آگتاهی نستبت مستتقیم داید و هتر کته آ
(. ایم دی  الی است که قرآن 91یابطۀ تنگاتنگ داید )سروش، سپاسگهایتر است. کفران نعمت نیه با جهل 

کنندۀ شتاید بتدیم ستبب اکثتر آیتا  توصتیف .ها یا یادآوی شده استتمکریاً جهل و ناآگاهی غالب انسان
ایم بدان معناستت کته  .(429یابد )ن : بقره: ها پایان میهای الهی با شکایت از شاکرنبودن انساننعمت

 شود. ها انجام میندی  از سوی انسانشکر، ایم عمل بهیغم مطلوبیت علی
خوانتد، صتبر استت. دی ختلال سته آیته، واکنش دیگری که قرآن آن یا واکنشتی مطلتوب مید. صبر: 

آمدن صبر و ابتلا( بر وجتود یابطتۀ معنتایی ها )باهمآییمشتقا  صبر با ابتلاء همنشیم شده است. ایم هم
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سویۀ بقره پس از آنکه خداوند انتواع ابتلائتا  دشتوای پتیش یوی  155د. دی آیۀ میان ایم دو واژه دلالت دای
ریمَ »شماید، تعبیر انسان یا بر می اب 

ر  الص 
تر»گیرد. دی استعمالا  قرآنی از فعل یا به کای می« بَشِّ بترای « بَشِّ

یۀ محل بحث، محتتوای (. دی آ198؛ نساء: 45شود )ن : بقره: اخبای از جهای مترتب بر اعمال استفاده می
مْ »بشای  صابران دی دو آیه پس از آن چنیم آمده است:  َ  عَلَیْه  مْ وَ  صَلَوا   أُولئ  ه 

مْ یَبِّ َ  هُمُ  یَْ مَ   م  وَ أُولئ 
(. قطعاً  مل سه امر صلوا ، ی مت و هدایت بر صابران، اعلام مطلوبیتت عمتل 153)بقره: « الْمُهْتَدُونَ 

 دهد. ها یخ میو ناملایماتی است که با هدف آزمودن انسانها صبر دی برابر سختی
کُمْ... لَتُبْلَوُن  » دی آیۀ کُمْ وَ أَنْفُس  رُوافی أَمْوال  نْ تَصْب  مُتوی   وَ إ 

ُ
تمْ عَتهْم  امْ تَ  م  ن  ذل  قُوا فَتإ  )آل عمتران: « وَ تَت 

کید شده است. دی ایم آیه، مستئلۀ مثابهٔ واکنشی صحیح دی یویایویی با شدائ(، بای دیگر بر صبر به182 د تث
رُوا»صبر دی قالب جملۀ شرطیه آمده است:  نْ تَصْب  دی تعییم جواب شرط دو وجه محتمل است؛ وجته «. وَ إ 

مُوی  »اول: عبای  
ُ
مْ عَهْم  امْ َ  م  ن  ذل  واژۀ صتبر استت. دی ایتم « ذلت »جواب شرط استت و مشتایالیه « فَإ 

توانتد دی تریم و بهتریم تمهیدی استت کته انستان میصبر سخت»شود: می صوی ، معنای عبای  چنیم
ن  »(. وجه دوم؛ جواب شرط  ذف شده استت و جملتۀ 1/554عطیه، )ابم« مقابل ابتلائا  به کای ببندد فَتإ 

مُوی  
ُ
مْ عَهْم  امْ َ  م  بود:  مثابهٔ تعلیل جواب شرط محذوف است. دی ایم صوی  تقدیر آیه چنیم خواهدبه« ذل 

(. با پذیرفتم هری  از وجوه یادشده، مدعای ما یعنی 4/143)دیویش، « و إن تصبروا و تتقوا فهو خیر لکم»
 شود. مطلوبیت صبر ایبا  می

علاوه بر آنچه گفته شد بریسی موایدی که دی قرآن سخم از صبر به میان آمده است، هرگونته تردیتد دی 
ه آنکه قرآن هموایه تجلیل و تکریم خاصی از صتابران داشتته و برد؛ چخصوص مطلوبیت صبر یا از بیم می

 (. 122؛ آل عمران: 10؛ زمر: 32کیفیت پاداش و دیجا  آنان یا به تصویر کشیده است )نحل: 
بنابرایم، صبر واکنش مطلوبی است کته افترادی هرچنتد انتدک آن یا دی برابتر ابتلائتاتی کته دی زمینتۀ 

ای از ایم افتراد یا دی ابتتلای لشتکر دهند. خداوند نمونهخود نشان میشود از صعوبت و مشقت ظاهر می
شود. دی جریان دو آزمایشی که از لشکر طالو  به عمل آمتده استت، واکتنش طالو  به نهر آب یادآوی می

شود؛ دستۀ اول گروه اندکی بودند که بتر منتع از نوشتیدن سازگای صبر دی میان دو گروه از لشکریان دیده می
لا  »شکیبایی کردند: آب  نْهُ إ  بوا م  نْهُمْ قَلیلًا فَشَر  ؛ دستۀ دوم کسانی بودند که بر امر به جهاد صبویی نشتان «م 

ریمَ »دادند و گفتند:  اب 
هُ مَعَ الص  ه وَ الل  ذْن  الل  إ  ئًَ  کَثیرَةً ب  یلٍَ  غَلَبَت ف  ئٍَ  قَل  مْ ف  بنتد بته (. باتوجه423)بقره: « کَمْ م 

ریمَ »آیۀ  پایانی اب 
شود ایم گروه کسانی بودند که از صبر دی برابتر ابتتلاء استتعانت یوشم می« والله مَعَ الص 

 جستند. 
 . واکنش نامطلوب2. 1. 2
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قدی  اختیای انسان دی گهینش ی  عمل از میان افعال متعدد، زمینۀ پیدایش واکنش نتامطلوب یا مهیتا 
ها با عملتی استت کته خداونتد از خوانی آنهمبه عدما باتوجههالعملمطلوبیت ایم عکسکرده است. عدم

 انسان خواستای بوده است. 
ها محتمتل استت، جتهع و هایی کته انجتام آن دی عتالم واقتع از انستانالعملیکی از عکس: أ. جزع

علت ضتعف  قتدی  یو تی یتا اعتقتادی، دی برابتر ناشکیبایی است. جهع، صتفت کستانی استت کته بته
شوند. خداوند از وجود چنیم یفتایی دی مبتلایان به امتحتان خوش هیجان و اضطراب میدستها آمدپیش

نْ »الهی خبر داده است. دی بخش واکنش مطلوب بتا استتفاده از آیتۀ  تکُمْ... وَ إ  کُمْ وَ أَنْفُس  لَتُبْلَتوُن  فتی أَمْتوال 
مُوی  

ُ
مْ عَهْم  امْ َ  م  ن  ذل  قُوا فَإ  رُوا وَ تَت  (، مطلوبیتت صتبر و تقتوا بته دستت آمتد؛ امتا 182)آل عمتران:  «تَصْب 

شرطیه زمانی به کای « إن»برانگیه است، زیرا ازنظر  ادبی دی کنای ایم واژگان تثمل« إن»استعمال  رف شرط 
هایی استتعمال دی  الا  و یختداد« إن»یود که وقوع شرط دی آینده قطعی نباشد. به بیانی دیگر،  رف می
دی کنتای « إن»به ایتم نکتته و استتعمال  ترف (؛ باتوجه138افتند )هاشمی، ندی  اتفاق میبهشود که می

رُوا»افعال  قُوا»و « تَصْب  شود تحقی صبر و تقوا دی برابر ابتلاء قطعتی نیستت و میتهان وقتوع آن یوشم می« تَت 
یجۀ ایم تحلیل ادبی خواهد ها به صبر، نتپایبندی اکثر انساننسبت به فعل مقابلش)جهع( اندک است. عدم

ها است. طبیعتاً عمل مقابل صبر، جهع نکردن مستلهم صدوی عمل مقابل آن از سوی انسانبود و صبر پیشه
عْنتاسَتواء  عَلَیْنتا أَ »و ناشکیبایی است؛ تقابل معنایی میان صبر و جهع دی آیتۀ  ( 41)ابتراهیم: « صَتبَرْناأَمْ  جَه 

 شدنی است. وضوح مشاهدهبه
ها دی هنگام شود که از سوی بسیایی از انساننابرایم، ناشکیبایی و جهع واکنشی نامطلوب قلمداد میب

شود که دی بستر صعوبت کند. ایم واکنش ناسازگای غالباً دی امتحاناتی دیده میمواجهه با ابتلائا  بروز می
ی مانند قحطی، گرسنگی و ناامنی دادن اموال و انفس، شرایطدهد. امتحاناتی مانند ازدستو سختی یخ می

موفقیت معنای عدمها سنجش میهان صبر افراد است؛ جهع و ناشکیبایی به( که هدف از آن155)ن : بقره: 
 انسان دی ایم ابتلائا  خواهد بود. 

منظتوی، اطاعت معنا شده استت )ابمعصیان دی کتب لغت به نافرمانی، مخالفت و عدم: ب. عصیان
(. بنابرایم، عصیان و طاعت ازنظر  معنتا دی جهتت عکتس یکتدیگر قترای داینتد. دی 9/51؛ ازهری، 15/23

الطاعتۀ ها موظف به ادای آن هستند. دایترۀ  یتعالیم قرآنی اطاعت از منعم و خالی،  قی است که انسان
هنگتام  یو، اطاعتت دیشتود. ازایتمکه شامل ابتلائا  و امتحانا  نیه میطوییالهی بسیای وسیع است، به

شود و عصیان عملی مغایر با خواست خداوند به العملی مطلوب تلقی مییویایویی با ابتلای الهی، عکس
یابند که دی قالب اوامر و نواهی شترعی یخ یود. اطاعت و عصیان عموماً دی امتحاناتی عینیت میشمای می
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ای ایم عمل ناستازگای یا ه عمل آمد، عدهمثال، دی جریان اولیم ابتلایی که از لشکر طالو  بدهند؛ برای می
( 423مرتکب شدند و باوجود منع از نوشیدن آب، دی برابر دستوی الهی عصیان و نافرمانی ویزیدند )بقتره: 

 و عدۀ کمی یاه طاعت یا انتخاب کردند. 
کند: ل بازگو میقرآن کریم نمونۀ عینی دیگری از عصیان و نافرمانی افراد دی برابر ابتلاء الهی یا دی آیۀ ذی

رَةَ الْبَحْر  » تی کانَتْ  اض  بْت  وَسْئَلْهُمْ عَم  الْقَرْیَ   ال  ی الس  ذْ یَعْدُونَ ف  عاً وَ یَتوْمَ  إ  مْ شُر  ه  مْ  یتانُهُمْ یَوْمَ سَبْت  ذْ تَثْتیه  إ 
مْ  تُونَ لاتَثْتیه  َ  نَبْلُوهُمْ لایَسْب  ن اشایه شده استت دی قالتب نهتی (. امتحانی که دی آیه بدا129)اعراف: « کَذل 

شده )صید ماهی(، یاه عصیان دی پیش ویزیدن به عمل  منعشرعی محقی شده است. اما مبتلایان با مبادی 
 یاد کرده است. « کردنیَعْدُونَ: تعدی»گرفتند. خداوند از نافرمانی و عصیان ایم عده با تعبیر

(. معنای 15/944منظوی، ر و دی یادداشتم است )ابمو نقطۀ مقابل ذک« نسی»نسیان از مادۀ ج. نسیان: 
فتایس، ؛ ابم4/202ایم واژه، فراموشتی از یوی غفلتت و تترک از یوی تعمتد ذکتر شتده استت )فیتومی، 

ها یا مخصوصتاً زمتانی کته متعلَتی فراموشتی، خداونتد و ها نستیان و فراموشتی انستان(. قرآن بای5/240
(. نکوهیتدگی ایتم امتر دی 8؛ زمتر: 23نکوهش کرده است )توبه:  های او باشد، تلویحاً و تصریحاً نعمت

و متعلقتاتش بیتان شتده « إذ»باب ابتلاء نیه موضوعیت داید؛ چه آنکه دی سه آیه مسئلۀ ابتلاء پس از  رف 
یْناکُمْ »است:  ذْ نَج  کُمْ  وَ إ  رْعَوْنَ... وَ فی ذل  مْ آل  ف  کُمْ عَظیم   بَلاء  م  مْ یَبِّ ؛ ابتراهیم: 121؛ اعتراف: 23)بقره: « م 

آیتی (. هم1/100استت )دیویتش، « أَذکر مقتدی»ظرف زمان گذشته و متعلی به فعل « إذ»(. ازنظر  ادبی، 2
دهد که آیه دیصدد یادآویی وقوع ابتلائی نشان می« اُذکُر: به یادآوی»و مقدیبودن فعل « إذ»با  رف « بلاء»

 محوشدن آن از اذهان مبتلایان و توبیخ فراموشی آنان است. دی گذشته است. یادآویی ایم ابتلاء  اکی از 
شود؛ چه آنکته  ضتوی کردن ابتلاء، نوعی واکنش ناسازگای با خواست الهی تلقی میبنابرایم، فراموش

ها، آیای و نتای  مفیدی یا برای انسان به همراه داید. لذا خداوند مکریاً دی سته ابتلائا  دی ذهم و توجه به آن
العمتل ناستازگای هتا یا از عکسکند و آناسرائیل یا یادآویی میساختایی مشابه، ابتلائا  گذشتهٔ بنی آیه با

کردن ابتتلاء داید. شاید  کمت یادآویی ابتلائا  گذشته آن است که فراموشفراموشی و نسیان بر  ذی می
 کند. نگ مییو غفلت از آن، اهداف عالیهٔ مترتب بر ابتلاء یا کم

از دیگر اعمال نامطلوبی که وقوع آن از سوی انسان محتمل است، طغیان و سرکشی است. غیان: د. ط
ای قائل به تقیید ایم معنتا شتده و آن یا (؛ اما عده15/3منظوی، معنای تجاوز از  د آمده است )ابمطغیان به

متراد از طغیتان دی نتهد (. دی هتر صتوی  9/214فتایس، اند )ابمتجاوز از  د دی گناه و عصیان معنا کرده
نیازی یا دلیتل اصتلی طغیتان انستان مفسران، سرکشی و نافرمانی دی برابر خداوند است. قرآن، استغنا و بی

نْسانَ لَیَطْغی أَنْ یَآهُ اسْتَغْنی»کند: بیان می ن  الْْ  (. استغنای انسان نیه طبیعتاً دی پی برخویدایی از 2)علی: « إ 
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هنگام ابتلائی که دی کسو  اعطای نعمتت تحقتی افتد. بنابرایم، طغیان بهفاق مینعما  و عطایای الهی ات
ها وجتود داید. بتودن طغیتان انستانهایی از کثیرالوقوعمذکوی نیه نشانه گیرد بسیای محتمل است. دی آیۀمی

کید آیه توسط  رف    ایتم عمتل هنگام استغنا دی قالب جملۀ اسمیه، یبتوو بیان  قیقت  طغیان به« إنّ »تث
هتا کند و دلالت بر  تمیت وقوع آن داید. از طرفی، سیاق آیاتی که آیۀ فوق دی میتان آننامطلوب یا افاده می

ای بتر قرای داید و تهدیداتی که از سوی خداوند یاجع به افراد طاغی دی ایتم آیتا  ذکتر شتده استت، قرینته
های شدن ایم عمل دی زمرۀ واکنشی بر گنجاندهمطلوبیت طغیان دی برابر ابتلای به نعمت است و دلیلعدم

 نامطلوب است. 
 ها. موضع خداوند در برابر واکنش انسان2. 2

بر اساس آیا  مرتبط با مسئلۀ ابتلاء، پس از عملکرد مطلوب یتا نتامطلوب انستان، خداونتد دی برابتر 
 گیری خاصی داید. ها موضعهری  از ایم واکنش

 دادن. پاداش1. 2. 2
گرفتم جتها و ز ایکان نظام عقیدتی اسلام، اعتقاد به آخر  و معاد است. لهوم  سابرسی و تعلتییکی ا

شود. از طرفی،  کمت و ها یکی از دلایلی است که بر ضروی  وقوع معاد اقامه میپاداش به اعمال انسان
  مشتتمل بتر مستئلۀ به آیتاسازد. باتوجهعدالت الهی نیه ترتب پاداش بر اعمال نی  انسان یا ضرویی می

های الهی، مستحی دییافت پاداش خداوند استت. دی برختی ابتلاء، واکنش مطلوب انسان دی قبال آزمایش
دنبال اخبتای از وقتوع سویۀ بقره به 155طوی غیرمستقیم مطرح شده است؛ مثلًا دی آیۀ از آیا ، ایم مطلب به

ر»انواع ابتلاء دی آینده، عبای   اب 
ر  الص 

مثابۀ وعدۀ یتواب عطیه ایم بشای  بهگفتۀ ابمآمده است. به« یمَ وَ بَشِّ
عنوان مصتادیی یتواب ، ی مت، صلوا  و هتدایت الهتی بته(. دی ادامه1/443عطیه، به صابران است )ابم

 صبرکنندگان دی برابر ابتلائا  معرفی شده است. 
تذیمَ »فرمایتد: ت نیه خداوند میمنهلۀ ابتلای مسلمانان اعلام شده اسای که  کم جهاد بهذیل آیه وَ ال 

ل  أَعْمالَهُمْ  ه  فَلَمْ یُض 
لُوا فی سَبیل  الل  ؛ یعنی کسانی که دی برابر ایم ابتلاء واکنشی صحیح نشان داده و امر «قُت 

تل  »شتود. مفستران، عبتای  اند، اعمالشتان تبتاه نمیجهاد یا اطاعت کرده و بته شتهاد  یستیده فَلَتمْ یُض 
گرفتم پاداش جاودانهٔ بهشت به آنان شوندگان و تعلیمعنای پذیرش اعمال ]مطلوب[ آزمایشیا به« لَهُمْ أَعْما

لُهُمُ الْجَن  »(. دلیل ایم تفسیر، آیۀ 3/128اند )طبرسی، تفسیر کرده محل بحتث  است که پس از آیۀ« وَ یُدْخ 
 آمده و پاداش ایم افراد یا ویود به بهشت اعلام کرده است. 

یافتم پاداش بر افعال مطلوبی همانند شتکر، امتری قطعتی استت؛ به گواهی آیا  قرآنی نیه اختصاص
فراینتدی دوطرفته میتان انستان و ختدا ترستیم شتده استت؛  مثابتۀچراکه دی دستگاه معنایی قرآن، شتکر به
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خداوند نیته بودن دی خصوص نعما  الهی برعهدۀ آدمی گذاشته شده است، گونه که فریضۀ شکرگهایهمان
تریم شتکل دوجانبته یا آیمتانی گهاید. ایهوتسو ایم یابطۀبه سهم خویش ایم سپاسگهایی انسان یا شکر می

(. البتته شتکرگهایی خداونتد دی 210، مفاهیم اخلاقی دینی در قرآنیابطۀ خدا و انسان خوانده است )ن : 
کردای، شاکر خطتاب ل افراد مطیع و نی شود. خداوند خود یا دی مقابقالب جهادادن اعمال نی  محقی می

ها دانستته استت ( و پاداش اخروی یا مصداق شکرگهایی خدا یاجع به عمل مطلوب انسان158کرده )بقره: 
 (. 44)انسان: 

 کردن. عذاب2. 2. 2
وَ یَفَتعَ »های نامطلوب انستان دی برابتر ابتتلاء استت. دی آیتۀ عذاب و عقاب، پاسخ خداوند به واکنش

یَبْلُوَکُمْ کُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَیَجاٍ  بَعْضَ  َ   ل  ن  یَب  قاب  فی ما آتاکُمْ إ  ( بلافاصله پس از بیان 125)انعام: « سَریعُ الْع 
کیتد بتر « إنّ »بودن خداوند خاطرنشان شده است. آمدن  رف العقابمسئلۀ ابتلاء، صفت سریع نشان از تث

قاب»گفتۀ مفسران، وصف العمل از سوی خداوند داید. بهوقوع ایم عکس تهدیدی استت بترای « سَریعُ الْع 
های خداونتد (. مراد از کفر، کفران نعمت2/303ویزند )ابو یان، کسانی که دی برابر عطایای الهی کفر می

 شود. است که دی کسو  ابتلاء به بندگان داده می
کُمُ »همچنیم دی آیۀ  شَیْ  لَیَبْلُوَن  هُ ب 

یْ الل  مَ الص  الْغَیْتب  ءٍ م  هُ مَتمْ یَخافُتهُ ب  یَعْلَمَ الل  ماُ کُمْ ل  د  تَنالُهُ أَیْدیکُمْ وَ ی 
َ  فَلَهُ  (، به تحقی عذاب سخت خداونتد بترای کستانی کته دی 32)مائده: « عَذاب  أَلیم  فَمَم  اعْتَدی بَعْدَ ذل 

امتثال از اوامتر و تقتوایی و عتدمکنند اشایه شده است. بنتابرایم، بتیهنگامۀ ابتلاء از  دود الهی تجاوز می
نواهی الهی )اعمال نامطلوب(، عذاب خداوند یا دی پی داید. گفته شده استت استتعمال واژۀ شتیء و نکتره 

شدن آن دی آیه، ناظر به ابهامی است که کنایه از عظمت واکنش خداوند داید؛ یعنی اگر انسان دی میدان ذکر
 طویخواسته عمل کند؛ عقوبت خداوند، عظیم و بهیگ است. همانآزمون الهی، خلاف آنچه خداوند از او 

های قبل با شکست دی چنیم امتحاناتی به عقوبت سخت دنیوی و اخروی گرفتای شتدند )آلوستی، که امت
2/1 .) 

ها دانستت. عنوان نتیجۀ اعمال نامطلوب انستانتوان عذاب یا بهبه برخی صفا  خداوند نیه میباتوجه
ذی خَلَیَ الْمَوَْ  وَ الْحَیاةَ »فا ، وصف العهیه است که دی آیاتی همانند آیۀ یکی از ایم ص یَبْلُتوَکُمْ ال  کُتمْ  ل  أَیُّ

معنای نشیم شده است. عهیته بتهها هم( با مسئلۀ ابتلای انسان4)مل : « الْغَفُویُ  الْعَهیهُ أَْ سَمُ عَمَلًا وَ هُوَ 
خداوند دی برابر کسانی که دی مقابتل »چنیم معنا کرده است: ناپذیری است، لذا شیخ طوسی آیه یا شکست

دهنتد، دی مقتام انتقتام و عقوبتت، عهیته و العملی ناسازگاز نشان میگیری منفی دایند و عکسابتلاء جبهه
به قرائم موجود دی آیا  فوق، عقتاب و عتذاب دی برابتر اعمتال نتامطلوب، (. باتوجه10/58« )غالب است
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 آید. اولیۀ خداوند به شمای مییکی از دو واکنش 
 کردن. عفو3. 2. 2

یابد، عفو و گذشت است. خداونتد دیبتایهٔ العمل انسان تجلی میپاسخ دیگر خداوند که دی پی عکس
کنتد. اند، یویکرد بخشش یا اتخاذ میای از کسانی که محل ابتلاء قرای گرفته و واکنشی نامطلوب داشتهعده

عنوان عمتل یانویتۀ یاجع به چنیم افرادی عذاب است؛ اما آیا  قرآن، عفو یا بتهالعمل اولیۀ خداوند عکس
هُ لَغَفُوی  یَ یم  »کند. عبای  های الهی معرفی میخداوند دی برابر افراد خاطی دی آزمون ن  ( 125)انعتام: « وَ إ 

ابتر مبتلایتان، غفتران و داید که گاه موضع خداوند دی برصرا ت بیان میکه پس از بیان ابتلاء آمده است به
تتوان مقتضتای  کمتت الهتی میدهتد؛ امتا بهعفو است. آیه معیایی برای تعییم مشمولان عفو ایائته نمی

دییافت که عفو و بخشش خداوند بدون ضابطه و قانون نیست؛ بلکته دی دستتگاه عتدل الهتی، ملاکتا  و 
 داید. یافتم عفو به برخی افراد وجود های معینی برای اختصاصمعیای

تهُ ذُو »های اختصاص واکنش عفو به برخی افراد یا از آیۀ شاید بتوان یکی از معیای وَ لَقَدْ عَفا عَنْکُمْ وَ الل 
نیمَ  نشتینی واژگتان متؤمنیم، ( به دست آوید. ایم معیای با استتفاده از هم154عمران: )آل« فَضْلٍ عَلَی الْمُؤْم 
دهد عمل عفو، تفضلی استت کته از ستوی خداونتد آیی نشان میشدنی است؛ ایم همعفو و فضل استنباط

شتود فترد مشتمول هایی که سبب میشود. بنابرایم، یکی از ملاکشامل  ال مؤمنان ناموفی دی امتحان می
عفو الهی شود، وجود صفت ایمان است. ایم افراد دی امتحان الهی دچای لغهش شتده و یاه نادیستتی یا بتر 

لَقَدْ عَفتا »شود. مفسران مراد از عبای  ها مانع از تحقی و تعلی عذاب دیبایهٔ آنان مین آناند، اما ایماگهیده
گناهی که ایم افراد مرتکب شدند، استحقاق بلایتی »اند: و چگونگی ایم بخشش یا چنیم بیان کرده« عَنْکُمْ 

عطیته، )ابم« دچای ساخته استت ترها دی گذشته و آنان یا به بلایی خفیفبهیگتر یا داشت، اما خداوند از آن
1/545 .) 
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 های واکنشی ابتلاءنشینسنجی هم. نسبت3

های معنایی، واژگان  اضر دی ی  میدان معنایی  ول محوی واژۀ کتانونی استت و بتا طبی نظریۀ  وزه
هتای ه بیتانگر واکنشای کانونی و واژگانی کتعنوان واژهاند. بر ایم اساس، میان واژۀ ابتلاء بهیکدیگر مرتبط

 انسان و خداوند دی طول فرایند ابتلاء است، یابطۀ معنایی وجود داید. 
عنوان واکنش مطلوب و مقبول خداونتد دی برابتر ابتتلاء )تقتوا، با بریسی و تحلیل مصادیقی که قرآن به

م کترد: عامتل اصتلی ها ترسیای معنایی میان آنگونه یابطهتوان ایمصبر، شکر، اطاعت( نام برده است، می
واکنش صحیح انسان دی برابر ابتلائا ، تقوا و پرهیهگایی است. یو یۀ پرهیهگایی دی انسان سبب اطاعتت 

اطاعت و فرمانبردایی از خداوند شامل  شود و دامنۀاز خداوند دی هر  الی  تی دی مواجهه با ابتلائا  می
چراکه ازجمله اوامر الهتی، امتر بته شتکرگهایی و شود؛ دو واکنش مطلوب دیگر؛ یعنی صبر و شکر نیه می

 صبر است که دی بسیایی از آیا ، لهوم اطاعت از آن مطرح شده است. 
 
 
 
 
 

ای نیست و نسبت میان واکنش مطلوب و واکنش نامطلوب که دی نقطۀ مقابل یکدیگر قرای دایند، یابطه
)پاداش، عتذاب و عفتو( و واکتنش مطلتوب، تبایم میان ایم دو مجموعه برقرای است. میان واکنش خداوند 

گیرد و عذاب الهی بدیم صوی  یابطه وجود داید که پاداش خداوند دی مقابل واکنش مطلوب انسان قرای می
دهد. به عبایتی، نسبت تساوی میان عتذاب و افعتال نتامطلوب برقترای های ناسازگای یخ میدی ازای واکنش

اعمال مطلوب انسان نیه صادق است. اما فعل عفتو بتا بختش است. ایم نسبت دیخصوص پاداش الهی و 
 کند. های نامطلوب ایتباط پیدا میخاصی از واکنش

 گیرینتیجه

دهد که دی طتول هایی یا نشان میالعملآیا  مشتمل بر واژۀ ابتلاء دی قرآن و مشتقا  ایم ماده، عکس
هتا گیترد کته از آنها( صتوی  میگان )انستانشتوندگیرنده )ختدا( و آزمایشفرایند ابتلاء از سوی آزمایش

هتا متوید تثییتد خداونتد استت کته العملهای واکنشی  ابتلاء یاد شد. برخی از عکسنشیمعنوان  همتحت
های انسانی با واکتنش مطلتوب منطبتی العملگیرند. اما دی عالم خایج، همۀ عکسواکنش مطلوب نام می

شوند. پتس شوند که واکنش نامطلوب نامیده میبرخلاف  آن ظاهر مینیست و با آن اختلاف ماهیتی داید و 
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ها، اعم از مطلتوب و نتامطلوب العملهای انسان، موضع خداوند دی برابر ایم عکسالعملاز تحلیل عکس
ها هنگام یویتایویی بریسی شد.  کمت الهی اقتضا داید تا پاسخ خداوند متناسب با عملی باشد که انسان

های الهی باید انتظای عقتاب و عتذاب داشتته یو، مردودان دی آزموندهند. ازایماز خود بروز می با ابتلائا 
عفتو الهتی شتامل برختی از  شدگان، پاداش الهی یا متوقع باشند. دی مواید خاصی، گستترۀباشند و پذیرفته

و امتیتازا  ختاص  بته  کمتت و عتدالت الهتیشود؛ البته ایم شمولیت باتوجهناکامان دی امتحان نیه می
 خداوندی است که دی ایم میان، مقولۀ ایمان دی توسعۀ دامنۀ شمولیت عفو الهی جایگاه مهمی داید. 
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Abstract  

The belief in the divinity of the essence and nature of the revelation is an important issue in 

theology. The divinity or humanity of the Quran's words and content has been under attack since 

the early days of the revelation, and today, this path has been continued by Muslim and non-

Muslims intellectuals. Shahīd (martyr) Ṣadr is one of the great thinkers proving certainty of 

induction by helping collective knowledge as well as probability theory. Using a descriptive-

analytical method, this writing aimed to study this new approach to the divinity of the Quran. 

Accordingly, the divinity of the Quran was evaluated as certain and justified by taking five steps 

which are 'sensory and experimental observation of the phenomena', 'presenting the hypothesis', 

'evaluating the hypothesis,' ' the uncertain conclusion,' and 'the ratiometric and certainty of the 

induction'; the last one was done by using the probability theory as well as five indications, namely 

'illiteracy of the Prophet,' ' selecting the best character for prophecy,' 'difference between the Quran 

and the holy Prophet's words,' 'absence of discrepancy in the Quran,' and 'the Challenge.' 
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 ندیشان در حوزه الهی بودن قرآن بر پایه اندیشه شهید صدرروش علمی در پاسخ به دگرا

 دکتر حسین کمالی زاده اردکانی)نویسنده مسئول(
 دکتری رشته تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم
Email: hosain3130@gmail.com 
یه  دکتر رحمان عشر

 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم 
 محمد حسین ملک زاده
 هیئت علمی مدعو دانشگاه علوم و معارف قران کریم قم

 چکیده
الفوا  و شناسی است. الهی بودن یا بشری بوودن باور به الهی بودن چیستی و ماهیت وحی، یکی از مباحث مهم دین

محتوای قرآن کریم از روز نخست نزول، مورد هجمه قرار گرفته اسوت و اموروز نیوز ایون مسویر توسون دگراندیشوان 
ترین متفکران است که با کمک علم اجمالی و نظریوه مسلمان و غیر مسلمان ادامه یافته است. شهید صدر از برجسته

ند. نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این روش احتمال توانست یقینی بودن استقراء را به اثبات برسا
ارائوه »، «هامشاهده حسوی و تجربوی پدیوده»نوپدید در الهی بودن قرآن پرداخته است و توانست با پیمودن پنج گام 

ز بوا اسوتفاده ا« نسبت سنجی و یقینوی شودن اسوتقرا»و « گیری غیر یقینینتیجه»، «راستی آزمایی فرضیه»، «فرضیه
تفاوت قرآن »، «انتخاب بهترین شخصیت برای پیامبری»، «درس نیاموختگی پیامبر»گانهنظریه احتمال و شواهد پنج

 آور ارزیابی نماید. ، الهی بودن قرآن را موجه و یقین«تحدّی»و « عدم اختلاف در قرآن»، «با کلام رسول اکرم
 وضوعی. قرآن، نظریهٔ احتمال، شهید صدر، یقین م :واژگان کلیدی
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 مقدمه

قرآن معجزۀ جاوید و کلام وحیانی است که خدای متعال بر پیامبر اکرم)ص( برای هدایت بشور نوازل 
بودن یوا شناسی است. الهیبودنِ چیستی و ماهیت وحی، یکی از مباحث مهم دینکرده است. باور به الهی

ه و حملۀ ناباوران قرار گرفته و قرآن بودن الفا  و محتوای قرآن کریم از روز نخست نزول، مورد هجمبشری
 ها اشاره کرده است. کریم در آیات مختلفی به این هجمه

شده بر پیامبر اکرم)ص( را سوحر و صورت مستقیم، آیات نازلبودن قرآن و وحی، گاهی بهمنکرانِ الهی
(؛ 13تا18)مدثر: « نْ هذا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرفَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ یُؤْثَرُ، إِ »کردند؛ مثل آیۀ سخنی بشری بیان می

این )قرآن( چیزی جز افسون و سحری همچون سوحرهای پیشوینیان نیسوتی ایون فقون »و سرانجام گفت: 
های گذشوتگان شده را افسانه و داستانی مثل داسوتانو گاهی آیات نازل« سخن انسان است )نه گفتار خدا(ی

لِین إِذا»کردند؛ مثل آیۀ قلمداد می وَّ
َ
(؛ هنگامی که آیوات موا بور او 23)قلم: « تُتْلی عَلَیْهِ آیاتُنا قالَ أَساطِیرُ الْْ

 های خرافی پیشینیان استی.ها افسانهگوید: اینشود میخوانده می
لِین»ها را با کلیدواژۀ قرآن کریم در نه مورد، کلام آن وَّ

َ
؛ 52؛ انفال: 13کند )انعام: بازگو می« أَساطِیرُ الْْ

 (. 25؛ مطففین: 23؛ قلم: 21؛ احقاف: 02؛ نمل: 3؛ فرقان: 25؛ مؤمنون: 18نحل: 
کردند که رسول اکرم)ص( قرآن را از فوردی کوه بودن وحی، قرآن را کلام بشری ترسیم میمنکران الهی

موا یُعَلُمُوهُ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ »فرماید: کند. قرآن کریم دربارهٔ آن میزبان روشنی ندارد، دریافت می هُمْ یَقُولُوونَ إِنَّ
ذِی یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِوی  وَ هوذا لِسوانٌ عَرَبِوی  مُبِوین هوا دانیم کوه آن(؛ موا موی295)نحول: « بَشَرٌ لِسانُ الَّ

د دهنوها را بوه او نسوبت میکه زبان کسی که ایندهدی درحالیگویند: این آیات را انسانی به او تعلیم میمی
 عجمی است؛ ولی این )قرآن(، زبان عربی آشکار استی. 

الِمُونَ »کردند. منکران بر اساس آیۀ آنان گاه با استفاده از تخریب پیامبر این هدف را محقق می وَ قالَ الظَّ
بِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَسْحُورا کنیودی، می (؛ و ستمگران گفتند: شما تنها از موردی مجنوون پیوروی2)فرقان: « إِنْ تَتَّ

هوای قرآنوی را کردند تا بتوانند جلوی هودایت و تویثیر آموزهزده و دیوانه معرفی میرسول الهی را فردی جن
بودن قورآن در بودن الفا  و محتوای قرآن در نگاه منکران الهیهای قبل، بشریبگیرند. لازمۀ این بیان و بیان

 عصر نزول است. 
آن کریم از صدر اسلام در عصر نزول تاکنون وجود داشوته اسوت و در بودن قربودن و انکار الهیبشری

بودن محتوا و الفا  قرآن توسن علمای جهان غرب با گسترش شکاکیت به اوج خود رسید؛ البته انکار الهی
 (.  159عنوان نگاهی نادر، غریب و اشتباه ارزیابی شده است )حسینی، اسلام به

 چهار نظریه راجع به محتوا و الفا  قرآن کریم وجود دارد: در میان مسلمانان و دگراندیشان 
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. محتوا و الفا  از خدای متعال است و پیامبر اکرم)ص( و فرشوتۀ وحوی هویص تصورفی در آن انجوام 2
 اند. (. بسیاری از مسلمانان و مفسران، این نظریه را پذیرفته292تا299؛ سیوطی، 202دهند )زرکشی، نمی

؛ 202محتوای قرآن از خدای متعال و الفا  از پیامبر اکرم)ص( است )زرکشی،  . گروهی معتقدند که1
(، نصور حامود 8/2029کلاب متکلم سدۀ سووم قموری )موسووی بجنووردی، (؛ ازجمله ابن292سیوطی، 

الله دهلوی، سر سیداحمدخان هندی، سویدامیرعلی هنودی )خرمشواهی، (، شاه ولی321ابوزید )ابوزید، 
02  .) 

عتقدند که محتوای قرآن از خدای متعال است؛ ولی جبرئیل آن را با الفا  خودش به پیامبر . گروهی م5
 (.  202رسانده است )زرکشی، می

. برخی از دگراندیشان و مستشرقان معتقدند کوه محتووا و الفوا  هور دو از پیوامبر اکورم)ص( اسوت 8
افراد حتی محتوای قورآن را نیوز  (. این25، بسط تجربۀ نبوی؛ مجتهد شبستری؛ سروش، 29/120)وجدی، 

انود. اینوان قورآن کوریم را حاصول رپیوای پیامبرانوۀ رسوول های خاصی را ارائوه کردهالهی ندانسته و تفسیر
اکرم)ص( یا تجربۀ دینی ایشان یا نگاه عمیق ایشان به هستی یا حاصل تراوش درونی رسوول اکورم)ص( بوه 

 اند. سیر و بیان کردهها تفهای مردم عصر خود و نجات آنناهنجاری
بودن قرآن است. ما در ایون های اثبات الهیروش شهید صدر مبتنی بر نظریۀ احتمال نیز یکی از روش

 نوشتار به بررسی کارآمدی یا ناکامی این روش در اثبات خواهیم پرداخت. 
نواقص، گیورد. مشوکل اسوتقرای نظریۀ احتمال در نگاه شهید صدر در بستر استقرای ناقص شوکل می

هزار مرتبه، دو اتم هیدروژن و یک 21نشده است؛ مثلًا اگر در فراگیری حکم قطعی آن راجع به افراد آزمایش
صورت قطعی گفت که در هور مرتبوه، توان با این استقرا بهاتم اکسیژن را ترکیب کنید و آب نتیجه دهد، نمی

شهید صدر با ورود به حساب احتمالات و شود. ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن، آب تشکیل می
استفاده از علم اجمالی و همچنین تبیین یقین توانست استقرای ناقص را به مرتبۀ یقین ارتقوا دهود و مشوکل 

 استقرا را حل کند. 
وَ ما کُنْتَ »بودن قرآن با استفاده از آیۀ دادن کارآمدی این روش در اثبات الهیهدف از این نوشتار نشان

هُ بِیَمِینِکَ إِذاً لارْتابَ الْمُبْطِلُونَ تَتْلُ  ( و شواهد مختلو  دیگوری 82)عنکبوت: « وا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتابٍ وَ لاتَخُطُّ
 بودن قرآن را دارد. در بستر استقرا است که توان پاسخگویی به منکران الهی

 . روش علمی شهید صدر1

ت و  ئوۀ فرضویه، جربوی پدیودهروش علمی شهید صدر در پنج گام مشاهدۀ حسی  ها، ارا
نتیجهراستی شودن اسوتقرا پیمووده سونجی و یقینیگیری غیریقینوی و نسبتآزمایی فرضیه، 
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کنود و شهید صدر، معرفت را به دو جنبۀ ذاتی و موضوعی تقسویم می .(20/55، موسوعة)صدر،  شودمی
 .1دهد.صورت ذاتی سامان میروش خود را بر اساس تولید علم به

 کنیم. بودن قرآن بررسی میین نوشتار کارآمدی و ناکارآمدی روش شهید صدر برای الهیدر ا
: در این گام به مشاهدهٔ حسوی و تجربوی منکوران عصور هاگام اول؛ مشاهدۀ حسی و تجربی پدیده

قوی پردازیم. مخاطبان قرآن در هنگام نزول قرآن، منکران آن در عصر نوزول تلنزول و منکران امروز قرآن می
هوا مندی قرآن نخواهد شد و قرآن تمام منکران خوود را در تموام زمانشوند؛ ولی این امر منجر به تاریخمی

دهود محتووا و الفوا  قورآن کوریم مخاطب قرار داده است. شواهد و دلایل فراوانی وجود دارد که نشوان می
 شده از عالم غیب است. ساختۀ بشر نیست و الهی و نازل

وَ ما کُنْتَ تَتْلُووا مِونْ قَبْلِوهِ مِونْ »خدای متعال در آیات اموختگی پیامبر اکرم)ص(: نی؛ درس1شاهد
ذِینَ أُوتُوا الْعِ  هُ بِیَمِینِکَ إِذاً لارْتابَ الْمُبْطِلُونَ. بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیُناتٌ فِی صُدُورِ الَّ لْمَ وَ موا یَجْحَودُ کِتابٍ وَ لاتَخُطُّ

الِ  خواندی و با دست خوود چیوزی (؛ تو هرگز پیش از این کتابی نمی80تا82)عنکبوت: « مُونَ بِآیاتِنا إِلاَّ الظَّ
نوشتی، مبادا کسانی که درصدد )تکذیب و( ابطال سخنان تو هستند، شک و تردید کنندی ولی این آیات نمی

قتوی را بوه کننودی، حقیروشنی است که در سینۀ دانشوران جای دارد و آیات موا را جوز سوتمگران انکوار نمی
بوودن و کند که همیشه در مقابل چشمانشان بوده است. آن حقیقوت، امیبودن قرآن گوشزد میمنکران الهی

الله زنودگی سوالهٔ قبول از بعثوت بوا رسوولدانش نیاموختگی رسول اکرم)ص( است. منکوران در دورۀ چهل
اندوزی حتوی آموزی و دانشه سابقۀ دانشاللدانستند که رسولها میشناختند. آنکردند و کاملًا او را میمی

ها به ارمغان آورده است که ای ندارد و کتابی را برای آندر شعر و خطابه نداشته است. کسی که چنین سابقه
کند، خودش نباید مؤلوِ  آن باشود. ایون حقایقی دقیق دربارهٔ جهان هستی و ابعاد مختل  انسانی ارائه می

ای بودن این چنین ارائهاحتمالی زیاد است. بسیاری از مفسران معتقد به اعجازیای احتمالی با ارزش گزاره
زبدة  ؛ کاشوانی، 8/201؛ بیضواوی، 13/08؛ فخور رازی، 8/512عطیه، ؛ ابن5/832هستند )زمخشری، 

( که شاهد بور بعیودبودن 22/0؛ آلوسی، 29/238؛ قمی مشهدی، 8/220؛ فیض کاشانی، 3/153، التفاسیر

                                                 
ه. 1 ی ض ق و  ت  رف ع م ی  ت ذا ۀ  ب ن ج  ، ا م ک  را د رکا د که  ی  ا  ا یو و  د ان  یو م ی  زمو لا ت ه  ا رگو ه  . ت اسو ت  رفو ع م ی  وع وضو م ۀ  بو ن ج  ، ت اسو ه  د شو

وعه م ر مج د ت  خ ا ن ، ش زم لا ت رف  ط ک  ی ه  ب ع  ج را ت  خ ا ن که ش ت  اس ن  ک م م  ، د اش ب ا  ی ا ض ق ز  ا ی  ود ا جو و ه  بو را  ر  گو دی رف  وص طو خصو
ی ی م وع وض م د  ی ول ت را  وم  ل ع م د  ی ول ت ن  ی ا ر  د ص د  ی ه . ش رد و )آ د  ن م ا ءن را ق ت لإس ل ة  ی طق ن م ل ا س  25، الأس ی8 مو ا  مو ه  کو ن ی ا ل  ثو م ؛  م ( ی ن دا

ی م د  ی ول ت  ، ت اس وان  ر ب  آ ۀ  ی ض ق  ، ه ی ض ق و  د ن  ی ا ز  ا که  ت  اس وان  ر ی  ع ی ا م ر  ه و  ت  اس ع  ی ا م  ، ب ت آ خ ا ن ز شو ا ی  ت خ ا ن ه شو ا رگو ه  . ود ش
ود د ش ی ول ت ر  گ ک دی یو ه  کو ی  سو ک ل  ثو م ؛  ت اسو ه  تو ف ا ی تحقوق  ی  تو ذا د  ی ول ت  ، د اش ب ر  را رق ب ی  زم لا ت ی  وع وض م ت  ا ه ج ن  ی ب که  ن ی ا ون  د ب  ،

ه ا ی س ت  م س ق ر  د عه  ف د ر  ه و  د  ن ک ک  ی ل ل  ش ت مخ ی  ا ه ا ج ر  د را  ر  ی ت ر  ا ب ون  ی ل ی انم سو ن ا  . رد یو گ ر  را ق ل  ب ی س گ  ود رن ج و ا بو دل  تو ع م ی  ا ه
ه ن ی ر ، ق ه ا ی س ت  م س ق ر  د ری  ی رگ را ق ر  ب ن  وا را ف ی  رج ا خ و  ی  وع وض م ی  ا ت ه م سو ق ر  د ر  یو ت ز  یو ن د  عو ب ۀ  عو ف د ر  د ه  کو رد  کو د  نو ه وا خ ن  ی قو ی
ه ا ی .س ت س ش ن د  ه وا خ گ   رن
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 قرآن است. بودن بشری
هوا رسد. ذهون آنای که بیان شد، میشود و به همین نتیجهذهن منکران با شنیدن این آیات هوشیار می

کند. ارزش احتمالی کسی که هیص دانشی نیاموخته است و کمک حساب احتمالات شروع به محاسبه میبه
د، در ذهنشان بسیار کوم اسوت. ارزش بتواند کتابی چنین دقیق دربارهٔ هستی و ابعاد مختل  انسانی بیان کن

 بودن آن افزایش پیدا خواهد کرد. بودن قرآن بسیار کم و ارزش احتمالی الهیاحتمالی بشری
؛ اندلسی، 8/201؛ بیضاوی، 5/832برخی از مفسران، مخاطب این آیات را مشرکان مکه )زمخشری، 

عاشوور، ؛ ابن22/3؛ آلوسوی، 29/233؛ قموی مشوهدی، 1/288، تفسیر منهج الصادقین؛ کاشانی، 2/501
؛ 23/112؛ ابوالفتووور رازی، 2/121؛ طوسووی، 12/3( یووا اهوول کتوواب )طبووری، 12/0؛ مراغووی، 19/228

.( معرفوی 12/1، مراغوی، 22/0؛ آلوسوی، 29/233؛ قموی مشوهدی، 2/501؛ اندلسوی، 8/201بیضاوی، 
هستند را شامل شود. برخی از مفسوران نیوز بودن قرآن اند؛ ولی مانعی ندارد تمام افرادی که منکر الهیکرده

 (. 22/01الله، اند )فضلاین برداشت را بیان کرده و مخاطب آیه را همۀ منکران معرفی کرده
ین شخباای  باارای پیااامبری: 1شاااهد مشوواهدۀ دیگوور، انتخوواب شخصوویت ؛ انتخاااب بهتاار

مقام پیوامبری انتخواب کورده  الله)ص( برای پیامبری است. خدای متعال، بهترین فرد را برای تصدیرسول
اند سالۀ زندگی با پیامبر هیص دروغی از او نشونیدهاند، در دورۀ چهلاست. مردمی که مخاطب آیه واقع شده

گوخواندن پیامبر با نزول قورآن کوار بسویار سوختی اسوت. و ایشان به صفت امین مشهور شده است. دروغ
« . إِنْ هُووَ إِلاَّ وَحْویٌ یُووحیوَ ما یَنْطِقُ عَونِ الْهَووی»ست: پیامبر اکرم)ص( در قالب وحی به امتش فرموده ا

گوید چیزی جز وحی کوه بور او نوازل گویدی آنچه می(؛ و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی8تا5)نجم: 
 شده نیستی.

کند که ارزش احتمال فردی که در تمام عمرش راستگو کمک نظریۀ احتمال محاسبه میذهن منکران به
 گو باشد، کم است. امین بوده است، یکباره این مطالب و حقایق بالا را بیان کند و دروغو 

پیامبر)ص( نزدیک دوسوم از عمور شوریفش را بوا ؛ تفاوت قرآن با کلام رسول اکرم)ص(: 3شاهد 
اوت را شده، تفاند. آنان با شنیدن اولین آیات نازلهای عصر جاهلی گذرانده و با ایشان معاشرت داشتهعرب

شودنی شده از آن حضرت با کلام قورآن مقایسهبین کلام ایشان و قرآن دریافتند. امروز نیز احادیث حکایت
الله اسوت؛ زیورا توانند ادعا کنند مؤل  قورآن رسوولدانستند که نمیخوبی میهای جاهلی بهنیست. عرب

 بودن چنین فردی بسیار کم است. ارزش احتمال مؤل 
دهود کوه در اوج ای نداشوته اسوت و الان چنوین متنوی را ارائوه میش شوعر و خطابوهفردی که در عمر

دهود کوه مؤلو  آن فصاحت و بلاغت است و سبک بیان آن غیر از سبک بیانی است که او دارد، نشوان می
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متن، شخص دیگری است. شاهد این بیان، کلام سخنورِ عرب هنگام مواجهه با پیامبر)ص( و قرآن اسوت. 
گویی؛ بلکه کلام الهوی اسوت )هاشومی، کند که آنچه شنیده است نه شعر است و نه گزافهیاد می او سوگند

285  .) 
هر انسانی هرچند از نوابغ باشد بواز هوم در معورط خطوا و اشوتباه اختلاف در قرآن: ؛ عدم0شاهد

ار اشوتباه و لغوزش است. اگر آن فرد در محتوا خطا نکند که این نیز امر عادی نیست، در بیان آن محتوا دچو
شود و پیوامبر آن را بورای موردم اند که در مدتی که وحی بر پیامبر نازل میخواهد شد. منکران مشاهده کرده

ها الله در بیان آن آموزههای قرآنی وجود ندارد و رسولگونه تهافت و اختلافی در بین آموزهکرد؛ هیصبیان می
این امری عادی نیست و ذهن منکوران در ایون خصووص نیوز بوا  شود.گونه اشتباهی را مرتکب نمینیز هیص

 کند. بودن قرآن افزایش پیدا میحساب احتمالات، ارزش احتمالی گزارۀ الهی
کردن با یکودیگر در غلبوه یوا در کواری )فراهیودی، معنای مبارزهتحدی در لغت، به؛ تحدی: 5شاهد

( و در اصووطلار، 2/01؛ طریحوی، 28/202 منظووور،؛ ابن1،53فوارس، ؛ ابن0/1529؛ جووهری، 5/110
؛ جوواهری، 212، قدرن  د  قدرن معنای هماوردطلبی پیامبر در خصوص معجزه اسوت )جووادی آملوی، به

کس تووان آوردن و بوازآفرینی کنند و هیص(. پیامبران، منکران را به آوردن مانندی برای معجزه دعوت می221
 (. 08آن را ندارد )جمعی از نویسندگان، 

یکی از شواهدی که ارزش زیاد احتمالی است، تحدی قرآن است. خدای متعال گاهی مخاطبان خوود 
( یوا بوا 22بودن قرآن شک دارند به مبارزه طلبیده است و از مخاطبان، آوردن کل قرآن )اسراء: را که در الهی

یا سخنی مشابه قورآن  (15؛ بقره: 52( یا یک سوره )یونس: 25تخفیفی، درخواست ده سوره از قرآن )هود: 
ها، تاریخ موردی را بیان نکرده است کوه بوه ایون ( بیان کرده است. با تمام این هماوردطلبی58تا55)طور: 

 درخواست پاسخِ مثبت داده شود. 
اند که عرب در عصر جاهلی، شعر را جایگزین حکموت و بسویاری از نگاران بیان کردهبرخی از تاریخ

کردند و در این امور بوه چیوزی جوز های خود فقن به شعر رجوع میها و کارداوری علوم کرده بود. آنان در
نهوادن بوه شوعر و سوجع نوزد عورب و چنوین اهمیت(. بوا این2/101دادنود )یعقووبی، شعر اهمیوت نمی

گوبودن، سحربودن قرآن های دروغآشکارشدن عجز از آوردن هماوردی برای قرآن بود که پیامبر را با تهمت
(. منکوران و عواجزان از 218، قرن  د  قرن کردند )جوادی آملی، خواندن آن در مکه خطاب میساطیریو ا

های بدر، احد و خندق را به راه هماوردآوری، هنگام عزیمت ایشان به مدینه دست به شمشیر بردند و جنگ
آن بودند به جنوگ و تهموت ها قادر به آوردن هماوردی مثل قرانداختند. برای منکران روشن است که اگر آن

 بودن قرآن افزایش خواهد یافت. آوردند. با عجز از هماوردآوردی، ارزش احتمال الهیروی نمی
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؛ 08؛ اشورفی، 39؛ کلانتوری، 159انود )حسوینی، شواهد دیگری وجوود دارد کوه دیگوران ذکور کرده
محتووای قرآنوی، سوبک (؛ مانند محین زندگی پیامبر اکرم)ص(، وسعت و عموق معوارف و 250هاشمی، 

شدن این علت پرهیز از طولانیاختیار تصرف در قرآن توسن پیامبر)ص( و... . بهآهنگین و لحن قرآن، عدم
 کنیم. گام به همین شواهد اکتفا می

های قبول را پردازیم که تمام شوواهد و مشواهدهای می: در این گام به ارائۀ فرضیهگام دوم؛ ارائۀ فرضیه
ناخوانده ارائوه (. در گام اول مشاهده کردیم که کتابی توسن فردی درس20/55، موسوعةصدر، توجیه کند )

کند و از حقایق جهان هسوتی پورده بور های هدایتی آن را بیان میشود که تمام ابعاد وجود انسانی و نیازمی
گاه سحر انجام نوداده دارد. این فرد در طول زندگی خود با مردم عصر جاهلی یک بار دروغ نگفته و هیصمی

است. کلام او با کلامی که در کتاب ارائه کرده است ازنظرِ سبک و اسلوبِ بیانی بسیار متفاوت است. کلام 
هوای قرآنوی کوه ارائوه شوده اسوت، ها و آموزهشده در قرآن در اوج فصاحت و بلاغت است. بین محتواارائه

بوودن قورآن دات و شواهد گوام قبول را توجیوه کنود، الهیای که بتواند مشاهشود. فرضیهاختلافی دیده نمی
 است. 

: در این گام به ارزش احتمالی وجود قرآن در صورت نادرستی فرضیهٔ آزمایی فرضیهگام سوم؛ راستی
ها با کلام خدای متعال پردازیم )همان(. در ذهن مردم عصر جاهلی هنگام آشنایی آنمطرر در گام دوم می

، علم اجمالی راجع به مؤل  محتوا و الفا  قرآن شکل خواهد گرفوت کوه اطوراف و الله)ص(توسن رسول
 اند از: های مطرر در علم اجمالی عبارتفرضیه

 . مؤل  محتوا و لفظ قرآن کریم، خدای متعال و حکیم است. 2فرضیۀ
 عبدالله)ص( است. . مؤل  محتوا و لفظ قرآن کریم، محمدبن1فرضیۀ
 رآن خدای متعال است؛ ولی مؤل  الفا  آن پیامبر اکرم)ص( است. . مؤل  محتوای ق5فرضیۀ
. مؤل  قرآن، بشر و انسانی غیر از پیامبر اکرم)ص( است. مؤل  محتوا و الفا  انسانی اسوت 8فرضیۀ

 کند. ها را بیان میکه پیامبر آن
مؤلفش خدای برای مردم عصر جاهلی قطعی است که قرآنی تحقق یافته است؛ ولی آنان شک دارند که 

هوا و شوده، تموام نظرعبداللوه)ص( یوا بشوری غیور از پیوامبر اسوت. علوم اجموالیِ بیانمتعال یا محمدبن
بودن پیامبر در محتووا و شود. فرضیۀ مؤل های مطرر در عصر جاهلی و در عصر جدید را شامل میفرضیه
به این صورت بیانی نداشته و این کس بودن خدای متعال در الفا  اصلًا مطرر نشده است؛ زیرا هیصمؤل 

 کلام بسیار دور از ذهن است. 
بودن قورآن بورای مردموی کوه عموری را در زنودگی توان ادعا کرد که در ابتدا، ارزش احتمال بشوریمی
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چهارم نخواهد بود و کمی بیشتر است؛ ولی بوا بیوان شوواهد، اند، یکهای زشت گذراندهجاهلانه و عادت
 کند. بودن قرآن تغییر میبه نفع الهیاین ارزش احتمالی 

هُ بِیَمِینِکَ إِذاً لارْتابَ الْمُبْطِلُونَ »آیۀ  ( بوه هور 82)عنکبوت: « وَ ما کُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتابٍ وَ لاتَخُطُّ
رد. خودای بودن قرآن را داگویی به دو فرضیۀ رقیب و اثبات فرضیۀ الهیپردازد و توان پاسخچهار فرضیه می

کند که هوشیار شوند. در این آیوه، متعال نکتۀ بسیار مهمی را در سورۀ عنکبوت به مخاطبان خود گوشزد می
گاه قلم به دست نگرفته و نزد هیص استاد و فردی بورای کند که هیصخدای متعال پیامبرش را فردی معرفی می

بِویَّ »در دو آیۀ « الُامُیَّ » آموزی نرفته است. خدای متعال نیز پیامبر را با تعبیرعلم سُوولَ النَّ بِعُوونَ الرَّ ذِینَ یَتَّ الَّ
... ...»( و 231)اعراف: « الُامُیَّ بِیُ الُامُیَّ ( معرفی کرده اسوت. الُامُویَّ در لغوت 232)اعراف: « وَ رَسُولِهِ النَّ

گر فقن صد پدیدۀ ایجادی (. ا21/58منظور، نویسد )ابنمعنای کسی است که درس نخوانده است و نمیبه
های های وجوودی انسوان، فصواحت و بلاغوت در سویاقدر قرآن کریم را در نظر بگیریم؛ مانند بیوان بُعود

ناخوانده است باید تموام مختل  آن و...، برای محاسبۀ احتمال تحقق این صد پدیده توسن فردی که درس
صورت مستقل در ذهن منکران ترسیم در قرآن بههای مطرر ها در یکدیگر ضرب شوند؛ زیرا پیشامداحتمال

وقوع دیگوری نباشود، احتموال ای قرآنوی، وابسوته بوه وقووع و عودموقوع پدیودهشود. اگر وقووع و عودممی
صوورت شده در علم احتموال بورای محاسوبۀ ایون احتموال بهای پذیرفتهشده را مستقل نامند. رابطهمحاسبه

P(B)B)=P(A)P(A  ،( در نظوور گرفتووه شووده اسووت کووه از 282؛ رنجبووران، 215)آذر، مووؤمنی
 آید. ضربِ احتمالات، احتمال مستقل پدیده به دست میحاصل

ها، مسوتقل در نظور است. هموۀ پیشوامد    0عبداللهاحتمال تحقق هر پیشامد قرآنی توسن محمدبن
وقوع فصاحت سویاقی خواص تویثیر و اد وجودی انسان در وقوع و عدمگرفته شده است؛ تحقق بُعدی از ابع

ناخوانده است برابر اسوت دخالتی ندارد. احتمال وجود فقن صد پدیده در قرآن کریم توسن پیامبر که درس
ه بودن پیامبر محاسبه شده است و مردم نیز ایون کووچکی را متوجواین احتمال بسیار کمی که برای مؤل با

های مسوتقل است که در محاسبۀ احتمال پیشوامد   شوند. این عدد کوچک، حاصل ضرب صد مرتبه می
 دهد. رخ می

راحتوی شوکل خواهود نبودن پیامبر اکرم)ص( در ذهن عرفی مردم عصر جاهلی با بیان قرآنی بوهمؤل 
کننود کوه پیوامبر هوا درک مید و آنپوذیرصورت عرفی انجام میگرفت. حساب احتمالات در ذهن مردم به

تواند مؤل  قرآن باشد؛ خصوصاً اینکه کلام پیامبر قبل از نزول قرآن و بعود از آن ازنظورِ روش بیوانی و نمی
 فصاحت و بلاغت با قرآن کریم بسیار متفاوت است. 

ر محاسوبۀ پوذیرد. دهای مسوتقل انجوام میصورت پیشامدمحاسبۀ فرضیۀ سوم نیز مانند فرضیۀ دوم به
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رو خواهیم بود که بیان شد. در فرضویۀ سووم، محتووا بوه ارزش احتمالی این فرضیه نیز با چهار فرضیه روبه
سامان رسیده است و آن از سوی خدای متعال بیان شده است؛ ولی الفا  در این فرضیه نیز از پیوامبر اکورم 

و بلاغوت اسوت توسون فوردی کوه درس  شود. در این فرضیه نیز باید متن که دارای اوج فصواحتبیان می
 ناخوانده و امی است، تیلی  و تدوین شود که با همان ارزش احتمالی ناچیز همراه است. 

فرضیۀ چهارم بیشتر برای مردم در عصر نزول مطرر بوده است و خدای متعال نیز به این فرضیه در آیوۀ 
ما یُعَلُ » هُمْ یَقُولُونَ إِنَّ ذِی یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِی  وَ هذا لِسانٌ عَرَبِی  مُبِینوَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ )نحول: « مُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّ

کوه زبوان کسوی کوه دهدی درحالیگویند: این آیات را انسانی به او تعلیم میها میدانیم که آن(؛ ما می295
عربی آشکار استی، اشواره کورده اسوت.  دهند عجمی است؛ ولی این )قرآن(، زبانها را به او نسبت میاین

 در این آیه، سه احتمال در تفاسیر بیان شده است: « بَشَرٌ »دربارهٔ مصداق 
 اند. ای رومی که نامش بلعام و آهنگری مسیحی بود. برخی نیز اسم او را جبر یا یعیش گفته. بنده2
 آموخت. ها را از او می. سلمان فارسی که داستان1
کردنود )طبوری، التمر که کتابی داشوتند و بوه زبوان خوود قرائوت میصرانی از اهالی عین. دو غلام ن5

عطیووه، ؛ ابن1/053؛ زمخشووری، 21/02؛ ابوالفتووور رازی، 1/228؛ طبرسووی، 0/811؛ طوسووی، 28/220
؛ قمی 5/090، زبة  التفاسیر؛ کاشانی، 0/303؛ اندلسی، 5/182؛ بیضاوی، 19/112؛ فخر رازی، 5/812

 (. 22/892؛ مکارم شیرازی، 25/152عاشور، ؛ ابن1/802؛ آلوسی، 1/118مشهدی، 
اند که تعداد و اسامی افراد در اینجا برای ما مهم نیستند. آنچوه اینجوا مهوم افرادی دیگری نیز ذکر کرده

 بودنِ زبان تمام افراد ذکرشده است. است اعجمی
شود. اعجمی در لغت به سه معنای کسی روشن است که زبان عجمی برای زبان غیرعربی استعمال می

منظور، ؛ ابن8/150فارس، ؛ ابن3/2022؛ جوهری، 2/151کند )فراهیدی، که عربی را فصیح صحبت نمی
؛ 21/520منظوور، کردنش سوختی و لکنوت دارد )ابن(؛ کسی کوه در صوحبت0/222؛ طریحی، 21/520

منظوور، ؛ ابن3/2022؛ جووهری، 2/151( و زبانی که عربی صوحبت نیسوت )فراهیودی، 0/222طریحی، 
انود بودون ( بیان شده است. برخی از مفسران هر سه معنا را در تفسیر ذکور کرده0/222؛ طریحی، 21/523

( و برخی دیگور از مفسوران بوه کسوی کوه 1/802؛ آلوسی، 19/112اینکه داوری انجام دهند )فخر رازی، 
تهرانووی، ؛ صووادقی 25/591الله، ، فضوول5/812عطیووه، انوود )ابنکنوود، اطوولاق کردهعربووی صووحبت نمی

؛ 1/228اند که روشن و فصیح نیسوت )طبرسوی، (. بیشتر مفسران، اعجمی را به زبانی تفسیر کرده20/801
؛ 0/303؛ اندلسوی، 5/182؛ بیضاوی، 19/112؛ فخر رازی، 1/053؛ زمخشری، 21/02ابوالفتور رازی، 

عاشووور، ن؛ اب21/581؛ طباطبووائی، 1/802؛ آلوسووی، 1/118؛ قمووی مشووهدی، 5/230فوویض کاشووانی، 
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 (. 28/288؛ مراغی، 25/152
الله توسن شخص غیرعرب یا شخصی باید توجه داشت که آیه در تلاش برای بیان تلقین الفا  به رسول
الله توسن این شخص است؛ چنانچوه که زبان فصیح ندارد، نیست؛ بلکه ظهور آیه به تعلیم معانی به رسول

استفاده کرده است کوه ظهوور در « یُعَلُمُهُ »(. آیه از لفظ 21/581اند )طباطبائی، برخی از مفسران بیان کرده
چنین شخصوی اسوت کوه توسون خواست بیان کند که قرآن عین کلمات اینتعلیم معانی دارد و اگر آیه می

کرد. نتیجۀ تلقین و املا از کسی کوه عربوی را فصویح و پیامبر عرضه شده است، از تلقین و املا استفاده می
 که قرآن عربی مبین است. کند، قرآنی غیرفصیح و روشن است؛ درحالیت نمیروشن صحب

شوود و هموان ارزش های قبل، الفا  توسن پیوامبر تویلی  و تودوین میدر این فرضیه نیز مانند فرضیه
 احتمالی بسیار کم در این فرضیه نیز محقق خواهد شد. 

توا و لفظ قرآن کوریم اسوت، بواقی خواهود در ذهن منکران فقن فرضیۀ اول که خدای متعال مؤل  مح
گیرد. سوه طورف از اطوراف علوم ماند. ارزش احتمال، عدد ثابتی است که به اطراف علم اجمالی تعلق می
اند، روشن اسوت کوه بواقی ارزش اجمالی، ارزش کوچکی از کل ارزش احتمالی را به خود اختصاص داده

صورت متمم ریاضی به فرضیۀ تیلی  قرآن توسن خودای احتمالی که ارزش احتمالی بسیار زیادی است به
 گیرد. متعال تعلق می

در فرضیۀ تیلی  قرآن توسن خدای متعال برخلاف سه فرضیۀ قبل، موجودی دارای علم و قدرت وجود 
دارد که توانایی تحقق مرتبۀ اوج فصاحت و بلاغت و داناییِ تحقق معلومات جهوان هسوتی در قورآن را نیوز 

های قرآنی به همان دانایی و توانایی نیاز دارنود کوه دخیول در معلوموات این صورت، تمام پیشامددارد. در 
ها مستقل نیست و شوند. پیشامدها به یکدیگر وابسته میجهان هستی و فصاحت و بلاغت است و پیشامد

وابسوته اسوت و  ها در این فرضویهشود؛ بلکه پیشامدهای مستقل محاسبه نمیصورت پیشامداحتمال آن به
)آذر و مؤمنی،                   =P(A/B)   شود که با رابطۀها در نظر گرفته میاحتمال شرطی برای آن

 ( در علم احتمال پذیرفته شده است. 282؛ رنجبران، 201
مسوتقل های افزایش ارزش احتمالی در احتمال شرطی، افزایش به مراتب بیشتر از احتموال در پیشوامد

است. با افزایش فزاینده در احتمال شرطی در فرضیۀ تیلی  قرآن توسون خودای متعوال، ایون فرضویه دارای 
 کنند. سمت صفر میل پیدا میهای مقابل بهشود و فرضیهارزش احتمالی زیادی می

الله ولشونوند و بوین کولام قورآن و کولام رسومردم در هر بار نزول و بیان قرآن کریم، آیات الهوی را می
گونه تناسبی را بین این دو کلام ازنظرِ دانایی و توانایی در فصاحت و بلاغت احسواس کنند. هیصمقایسه می

موردم (. 101اند )نحول: شخصی غیر از پیامبر منتسب دانسوتهبه و به همین دلیل است که قرآن را کنند نمی
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هوا دچوار اشوتباه و گاه پیامبر در بیوان آن آموزههیصبینند و شده نمیهای نازلگونه اختلافی را بین آموزههیص
سهو نشده است. فصحا و بلغای عرب بعد از یک سال متنی را برای هماوردی قرآن ارائه نکردنود؛ بلکوه بوه 

انداختن جنگ روی آوردند. روشن است که اگر در این هماوردآوری عاجز نبودند به تهمت زدن و راهتهمت
پرداختند. تمام این موارد، افزایش ارزش احتمالی فرضویۀ اول را تقویوت و آن را بوه انداختن جنگ نمیو راه

 کند. علم نزدیک می
یقینیگام چهارم؛ نتیجه به ارزش احتمالی بسیار زیادی کوه در فرضویۀ اول در گوام : باتوجهگیری غیر

دای متعوال و حکویم اسوت. توان نتیجه گرفت که مؤلِ  محتوا و الفا  قرآن کریم فقن خقبل فراهم شد می
های رقیب دارای ارزش احتمالی نزدیک به صوفر این نتیجه دارای ارزش احتمالی بسیار زیاد است و فرضیه

 گیری احتمالی است و یقینی نیست. هستند؛ ولی این نتیجه
بوودن قورآن بوین ارزش احتموالی : ذهون منکوران الهیشدن نتیجهسنجی و یقینیگام پنجم؛ نسب 

بوودن خودای متعوال محقوق شوده اسوت و بوین ارزش ی که در گام چهارم در خصوص فرضیۀ مؤل فراوان
کنود. سونجی میهای رقیب محقق شده است، نسبتاحتمالی بسیار کوچک که در گام سوم راجع به فرضیه

 شده به نتیجۀ یقینی تبدیل خواهد شد. در اثر این مقایسه و با کمک اصل معرفتی، نتیجۀ فراهم
توانود تحمول و هایی که نزدیک بوه صوفر هسوتند را نمیمعرفتی و فکری انسان، کوچکیِ احتمال نظام

های علم اجمالی جموع شووند و که ارزش احتمالی فراوانی پیرامون یکی از طرفنگهداری کند. درصورتی
چوک را چنوین کوهوای اینهای مقابل به صفر میل پیدا کنند، نظام فکوری بورای هور انسوانی احتمالطرف

(. 502، الأسدس المنطقیدةکند و نتیجهٔ با احتمال زیاد را به یقین تبدیل خواهد کرد )صودر، نگهداری نمی
 شده در این گام، یقینی موضوعی است. یقین معرفی

بندی کرد. یقین منطقی عبارت است از علم توان به سه یقین، منطقی، ذاتی و موضوعی دستهیقین را می
شوناختی معرفوت دهندۀ جهوت روانخلاف آن قضیۀ محال باشد. یقوین ذاتوی نشوان به ای که علمبه قضیه

بودن خلاف آن ندارد؛ مثل اینکه شوما دهد و تلازمی با محالای را نشان میاست. علم و جزم شما به قضیه
 (. 530کنید که این ردپا برای کلاغ است )همو، همان، با دیدن ردپایی در باغچه یقین پیدا می

ای که یقین به آن تعلق گرفتوه . قضیه2بل از بیان یقین موضوعی باید در هر یقینی به دو امر توجه کرد: ق
های دهندۀ آن است. یقین موضوعی، درجۀ تصدیقی است که قرینوه. درجۀ تصدیقی که یقین نشان1است؛ 

قتوی کوه در جنگول کنند و مستقل از حالت روانی شخص است؛ مثول وموضوعی و خارجی آن را تییید می
های موضوعی شما را به تحقق یقین پشت به شیر بایستید و صدای نعره و پای او را بشنوید که در اینجا قرینه

شناختی معرفت در آن لحا  شده اسوت. کند؛ برخلافِ یقین ذاتی که فقن جنبۀ روانموضوعی رهنمون می
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بودن قرآن پیدا نخواهند کرد. این یقین لهیدر این صورت و حصول یقین موضوعی برای منکران، شکی در ا
درستی و برای منکران که شبهۀ علمی دارند محقق خواهد شد؛ ولی افرادی که شبهۀ عملی دارند و با علم به

 ها سودمند نخواهد بود. اند، هیص بیانی برای آنبودن قرآن به مبارزه با آن پرداختهحقانیت الهی

 ت در دیدگاه شهید صدر. ارزیابی روش حساب احتمالا2

هایی شده است. در این کند نقدشده توسن شهید صدر که مکتب ذاتی ایشان را معرفی میبه روش ارائه
 ها اشاره خواهیم کرد. شده و پاسخهای بیانبخش به نقد

: برخی از محققان معتقدند که روش مبتنی بر شناختی در مکتب ذاتیاشکال اول؛ تحقق یقین روان
کند و این روش، توانایی تحقق یقین منطقی شناختی را محقق میاحتمال، اطمینان عرفی و یقین روان نظریۀ

، فلسدف  نمدوز ؛ مصوبار، 183، تبیین براهین اثبدا  ددةادر علوم فلسفی و الهی را ندارد )جوادی آملی،
انود کوه یقوین موضووعی ای دیگر با بیان دیگری گفتوه(. عده822، تعلیق  علی نهایة الحکمة؛ همو، 2/229

شوناختی آغواز ای روانشناختی اسوت؛ زیورا شوهید صودر از نقطوهشده توسن شهید صدر، یقینی روانارائه
داشتن استقرا در نهاد آدمی وجوود دارد و ایون اموری کند. آن نقطه این است که یقین به صحت عمومیتمی

 (. 832، صنع تفرجشناختی است )سروش، روان
بودن کال به نظریۀ ذاتی شهید صدر، همین اشکال است. ایون اشوکال بواوجودِ روشونپرتکرارترین اش

ای از یقوین ذاتوی و پاسخ آن، پرتکرارترین اشوکال ایون نظریوه مطورر شوده اسوت. شوهید صودر اسوتفاده
کند کوه شناختی را پیشنهاد میشناختی در روش خود انجام نداده است؛ بلکه ایشان فرایندی از معرفتروان

ین موضوعی محقق شود و یقین موضوعی، یقینی مدلل و مبتنی بر شوواهد موضووعی و خوارجی اسوت. یق
 کند. بودن معرفت را لحا  نمیدنبال توصی  فرایند فکر است و موجه یا ناموجهشناختی بهروان

کورده  شناختی یقین ذاتی خلنشناختیِ یقینِ موضوعی و دلایل روانبرخی از ناقدان، بین دلایل معرفت
(. شوهید صودر در 232؛ کبیور، 32خوبی از یکدیگر تفکیک کننود )خسوروپناه، ها را بهاند یقینو نتوانسته

دنبال یقین موضوعی است؛ نه یقین منطقی، پس انتظار ارائۀ های مختل  اعتراف دارد که در این روش بهجا
ای طقی عبوارت اسوت از علوم بوه قضویهیقین منیقینی منطقی از این روش، انتظاری بیهوده و اشتباه است. 

بوا « زیود انسوان عوالم اسوت»بودن خلاف آن؛ مانند یقین به تلازم منطقی بین قضیۀ همراه با علم به محال
شناختی است و اموری عینوی یقین موضوعی، مستقل از حالت نفسانی و محتوای روان«. زید انسان است»

ای داریم، درجۀ یقینوی از یقینی که بالفعل دربارهٔ قضیه نظربا صرف(. 153، المنطقیة الأسسصدر، ) است
نامیم؛ البته در اینجا نیز وقوع خلاف آن که صرفاً عوامل معرفتی سبب ایجاد آن هستند را یقین موضوعی می

ها و نعورۀ شویر را دارای استحاله نیست؛ مثل اینکه کسی پشت به شیر در جنگل ایستاده است، صدای قودم
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شوود. در علت ترس بسیار زیاد از شیر، حالت روانی یقین )یقین ذاتوی( در او محقوق نمیبه شنود، ولیمی
بودن، صودای قودم و نعورهٔ شویر، درجوۀ های موضوعی، خارجی و عوامل معرفتی مثل در جنگلاینجا قرینه

 دهند که همان یقین موضوعی است. یقین را ارائه می
جای اخذ اخذ ما بالعرط به»: نظریۀ شهید صدر با اشکال اشکال و پاسخ دوم؛ تزلزل نتیجۀ استقرا

هوا و نتیجوۀ نشوده بور آزمایشرو است. همیشه این احتمال وجود دارد که عواملی مشاهدهروبه« ما بالذات
 (. 805، تفرج صنعاستقرا اثر بگذارد و نتیجۀ استقرا را متزلزل کند )سروش، 

های محودود را انود. ایون نظریوه، جهوان و پدیودهان کردهای همین اشکال را بوا عبواراتی دیگور بیوعده
رو شود، تووان دفوع آن را نودارد؛ مثول احتموال پونج بوار نهایت روبهای بیگوست؛ ولی اگر با فرضیهپاسخ

بودن آن، کوم نهایوتصورت پیاپی در پرتاب سکه که ارزش احتمالی این فورط در صوورت بیشیرآمدن به
 (. 31حمدی منفرد، نخواهد بود )لاهوتیان و م

دنبال حل آن بوده است. شهید صدر با این اشکال، تقریر دیگری از مشکل استقراست که شهید صدر به
دهود. ارزش احتموالی بوا رعایوت شده را افزایش میشده، ارزش احتمالی نتیجۀ موارد آزمایشفرایندی ارائه

یابود. ایون شوراین و نشده نیز گسوترش میهشود و به موارد تجربشراین خاصی به یقین موضوعی تبدیل می
وسویلۀ یقوین موضووعی نشوده بهها در علوم تجربی نیز موجود است و حکم اسوقرا بوه مووارد آزمایشقانون

 (.  38یابد )خسروپناه، گسترش می
شده توسن شهید صدر، توانایی کش  : نظریۀ احتمالِ ارائهکشف حقیقیاشکال و پاسخ سوم؛ عدم

ه جهان خارج را ندارد و برای تنظیم رفتار فردی و اجتماعی انسوان بوا مقودار امیود و انتظوار حقیقی راجع ب
انسان مفید است. این روش در علومی که عقل عملوی در آن کواربرد دارد پررونوق اسوت؛ ولوی در مسوائل 

اثبدا   تبیدین بدراهینفایده است )جوادی آملوی، دنبال کش  حقیقت است، بیفلسفی و الهی که انسان به
 (. 183، دةا

آوردن یقین موضوعی است؛ نه یقین منطقی. یقین دستنظریۀ مکتب ذاتیِ شهید صدر در تلاش برای به
شناختی نیست؛ بلکه یقینی مدلل است که مبتنی بر شواهد خارجی و ناظر بوه عوالم موضوعی، یقینی روان

اند و اولی هستند، پوس دارای کاشوفیتخارج شکل گرفته است. معارف متعلق این یقین، منتهی به معارف 
توان از آن در علومی که این کاشفیت را پذیراست؛ مثل اصول، کلام و علوم تجربی استفاده کرد. ممکون می

است که مسائلی از برخی علوم مثل فلسفه نیاز به یقین منطقی داشته باشند کوه واضوح اسوت ایون روش و 
 شود. روش و نظریه به یقین منطقی ختم نمیها نیست؛ زیرا این گوی آننظریه، پاسخ

: نظریوهٔ شوهید صودر بور بودن تعیین اعضای مجموعۀ علم اجمالیاشکال و پاسخ چهارم؛ ظنی
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درستی بندی داخل مجموعه بهاساس علم اجمالی بنا شده است که باید همۀ اعضا گردآوری شوند و تقسیم
شود و تنهوا ظون بوه آن بندی حاصل نمیعضا و تقسیمچنین علمی راجع به تعیین اصورت پذیرد؛ ولی این

 (. 805تا802، تفرج صنعشود )سروش، محقق می
گیورد. صوورت اسوتقرای آمواری صوورت میصورت تقسیم عقلی یا بهتعیین اعضای علم اجمالی یا به

 صورت عقلی، منحصر بین نفی و اثبات اسوت و در ایون صوورت، تعیوین اعضوا از یقوین منطقویتعیین به
برد. تعیین اعضای برخوردار است. جامعیت مجموعه در صورت استقرای آماری از یقین موضوعی بهره می

که آگاهی کامول مجموعه در علم اجمالی یا از یقین منطقی یا از یقین موضوعی برخوردار است. درصورتی
تووان ارزش لوی میپوذیر نخواهود بوود؛ واز تعداد اعضای مجموعه نداریم، تعیوین ارزش احتموالی امکان

 (. 38؛ خسروپناه، 200صورت نسبی تعیین کرد )ابورغی ، احتمالی را به
همه یقین دارند که اگر غوذا بخورنود »اند: شهید صدر فرمودهبودن: اشکال و پاسخ پنجم؛ استقرایی

از اسوتقرا این بیان شهید صدر ادعایی است که برای اثبات آن و تعمیم آن بوه دیگوران بایود «. شوندسیر می
های کنیم، همین درک را جایگزین برهاناستفاده کرد. اگر با درک شهودی این تعمیم را در خود احساس می

 (. 802، صنع تفرجشناختی برای اثبات استقرا کنید )سروش، پیچیده و ریاضی معرفت
ضووری و مشکل استقرا در تحقق یقین در حوزۀ علوم حصولی است و مثال ذکرشده در حووزۀ علووم ح

صورت تواند ادعا کند که بهوجدانیات است. علم حضوری از یقین منطقی برخوردار است؛ پس کسی نمی
من یقین دارم کوه اسوتقرا مفیود »یابم که استقرا مفید یقین است. مثال ذکرشده با گزارهٔ حضوری در خود می

نکته نیز مهم است کوه هور ادعوای  کند. این، برابر نیست که ناقد، درخواست تعمیم اول را می«یقین است
 (. 209؛ کبیر، 35؛ خسروپناه، 233حضوری، موجه واقع نخواهد بود )ابورغی ، 

 گیرینتیجه

. شهید صدر پنج گام را برای رسیدن به یقین موضوعی برای روش علمی خودش ارائه کرده اسوت کوه 2
گیری غیریقینوی و آزمایی فرضیه، نتیجوهتیها، ارائۀ فرضیه، راساند از: مشاهدۀ حسی و تجربی پدیدهعبارت
 شدن استقرا. سنجی و یقینینسبت
اند از چهار فرضیه و چهار طرف: أ. مؤل  محتوا و گرفته در ذهن مشرکان عبارت. علم اجمالی شکل1

عبداللوه)ص( لفظ قرآن کریم، خدای متعال و حکیم است؛ ب. مؤل  محتوا و لفظ قورآن کوریم، محمدبن
ؤل  محتوای قرآن خدای متعال است؛ ولی مؤل  الفا  آن پیامبر اکرم)ص(اسوت؛ د. مؤلو  است؛ ج. م

 قرآن، بشر و انسانی غیر از پیامبر اکرم)ص( است.
بودن قرآن را دارد و با کموک شوواهد سورۀ عنکبوت قدرت پاسخگویی به سه فرضیۀ رقیب الهی 82آیۀ
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 رساند. بودن آن میشده، مخاطب قرآن را به مرحلۀ جزم به الهیارائه
بوودن قورآن و کواهش . در گام اول، حداقل پونج شواهد بورای افوزایش ارزش احتموالی فرضویۀ الهی5
انود از: درس نیواموختگی پیوامبر، انتخواب بهتورین شخصویت بورای های رقیب ارائه شد که عبارتفرضیه

 اختلاف در قرآن و تحدی. پیامبری، تفاوت قرآن با کلام رسول اکرم، عدم
های رقیب به شده و روش حساب احتمالات به یقین و فرضیهبودن با کمک شواهد ارائه. فرضیۀ الهی8

های رقیوب، بوودن قورآن، مشورو  و احتموال در فرضویهصفر نزدیک شدند. احتمال مطرر در فرضیۀ الهی
و کواهش ارزش  بودن قرآنمستقل است که همین نکته سبب افزایش فزایندۀ ارزش احتمالی در فرضیۀ الهی

 های رقیب شد. احتمال در فرضیه
شناخت است، ظن قوی در مرحلۀ قبل را . شهید صدر با طرر یقین موضوعی که مستقل از جنبۀ روان3

به یقین موضوعی تبدیل کرد. این تبدیل با کمک اصلی است که در نظام فکری و معرفتی انسوان بوه ودیعوه 
 گذاشته شده است. 

 منابع

 ترجمهٔ ناصر مکارم شیرازی.قرن  کریم، 
 تا. نا، بیجا: بی، بیالتحریر و التنویرعاشور، محمدطاهر، ابن
تحقیق محمود عبدالسولام عبدالشوافی، ، بوهالمحر  الوجیز فی تفسیر الکتدا  العزیدزغالب، بنعطیه، عبدالحقابن

 ق. 2811اول، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ
 ق. 2898اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ، چاپجم مقائیس اللغةمعفارس، فارس، احمدبنابن
 ق. 2828سوم، بیروت: دار الفکر، ، چاپلسا  العر مکرم، منظور، محمدبنابن

تحقیق محمودجعفر یواحقی و ، بوه وض الجندا  و  و  الجندا  فدی تفسدیر القدرن علی، بنابوالفتور رازی، حسین
 ق. 2892های اسلامی آستان قدس رضوی، هشمحمدمهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژو

اول، قم: مجموع ، چاپالأسس المنطقیة للاستقراء فی ضوء الة اسة الةکتو  عبةالکریم سرو ابورغی ، سیدعمار، 
 ق. 2890الفکر الإسلامی، 

، ششوم، تهوران: طورر نوونیوا، چاپ، ترجموۀ مرتضوی کریمیمعنای متن پژوهشی د  علوم قرن ابوزید، نصرحامد، 
2502 . 

، 2، سقرن  شدناد ، «بودن متن قرآن از منظر علامه طباطبایی و نقش آن در تفسیر المیزانالهی»اشرفی، امیررضا، 
 .259تا23، صص 2ش

 . 2520شانزدهم، تهران: سمت، ، چاپنما  و کا برد ن  د  مةیری آذر، عادل و منصور مؤمنی، 
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اول، بیوروت: دار ، علوی عبودالباری عطیوه، چواپر القرن  العظدیم و  المعانی فی تفسیعبدالله، آلوسی، محمودبن
 ق. 2823الکتب العلمیة، 

اول، بیوروت: دار تحقیق محمدعبدالرحمن مرعشلی، چاپ، بهانوا  التنزیل و اسرا  التأویلعمر، بنبیضاوی، عبدالله
 ق. 2822احیاء التراث العربی، 

 ق. 2823اول، مشهد: آستان قدس رضوی، ، چاپشر  المصطلحا  الکلامیةجمعی از نویسندگان، 
پنجم، قوم: مرکوز نشور تحقیق حمیود پارسوانیا، چواپ، بهتبیین براهین اثبا  دةا تعالی شأن جوادی آملی، عبدالله، 

 . 2520اسراء، 
 . 2522هشتم، قم: اسراء، تحقیق محمد محرابی، چاپ، بهقرن  د  قرن _____________، 

، 10، ش12، سهای قرننیپژوهش، «واکاوی ملاک تحدی در قرآن و نقد منطق تنزلی» جواهری، سیدمحمدحسن،
 .253تا229، صص2503

 ق. 2829اول، بیروت: دار العلم، ، چاپالصحا ؛ تاج اللغۀ و صحا  العربیةحماد، بنجوهری، اسماعیل
 .153تا122، صص 2510، 11و12، ش0، سهای قرننیپژوهش، «بود  الفاظ قرن وحیانی»حسینی، موسی، 

 . 2508اول، تهران: کیهان، ، چاپتفسیر و تفاسیر جةیةخرمشاهی، بهاءالدین، 
 . 31تا10، صص2525، 22، شذهن، «منطق استقرا از دیدگاه شهید صدر»خسروپناه، عبدالحسین، 

 . 2501ت، وششم، تهران: اثبابیست، چاپنما  و احتمال؛ کا برد ن  د  مةیری  و حسابةا یرنجبران، هادی، 
الفضول دمیواطی، قواهره: دار الحودیث، احمود ابیتحقیق علی، بوهالبرها  فی علوم القرن بهادر، زرکشی، محمدبن

 ق. 2811
 ق. 2891سوم، بیروت: دار الکتب العربی، ، چاپالکشاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشری، محمود، 

 . 2512مؤسسۀ فرهنگی صرا ، پنجم، تهران: ، چاپبسط تجربۀ نبویسروش، عبدالکریم، 
سوم، تهوران: مؤسسوۀ فرهنگوی ، چاپهایی د  ادلاق و صنع  و علم انسانیتفرّج صنع؛ گفتا ____________، 

 . 2515صرا ، 
اول، دمشق: مؤسسة الرسالة، تحقیق شیخ مصطفی، چاپ، بهالاتقا  فی علوم القرن بکر، ابیبنسیوطی، عبدالرحمن

 ق. 2810
 . 2503دوم، قم: انتشارات فرهنگ اسلامی، ، چاپالفرقا  فی تفسیر القرن  بالقرن ی، محمد، صادقی تهران

 ق. 2502اول، بیروت: دار الفکر، ، چاپ«الأسس المنطقیة للإستقراء»صدر، سیدمحمدباقر، 
 ق. 2858قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، ، دومچاپ ،موسوعة_____________، 

 ق. 2821پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ، چاپالمیزا  فی تفسیر القرن دحسین، طباطبائی، سیدمحم
 . 2511سوم، تهران: ناصرخسرو، ، چاپمجمع البیا  فی تفسیر القرن حسن، بنطبرسی، فضل

 ق. 2821اول، بیروت: دار المعرفة، ، چاپجامع البیا  فی تفسیر القرن جریر، طبری، محمدبن
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 ق. 2820فروشی مرتضوی، سوم، تهران: کتاب، چاپمجمع البحرینمحمد، بننطریحی، فخرالدی
تحقیق احمدقصیر عواملی، بیوروت: دار احیواء التوراث العربوی، ، بهالتبیا  فی تفسیر القرن حسن، طوسی، محمدبن

 تا. بی
 ق. 2819سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ، چاپمفاتیح الغیبعمر، فخر رازی، محمدبن

 ق. 2829دوم، قم: هجرت، احمد، چاپبنفراهیدی، خلیل
 ق. 2820دوم، بیروت: دار الملاک، ، چاپتفسیر من وحی القرن الله، محمدحسین، فضل

 ق. 2823دوم، تهران: صدر، تحقیق حسین اعلمی، چاپ، بهتفسیر الصافیفیض کاشانی، محسن، 
اول، تهوران: تحقیق حسین درگواهی، چواپ، بهئق و بحر الغرائبتفسیر کنز الةقامحمدرضا، قمی مشهدی، محمدبن

 . 2502سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 
 . 2550فروشی محمدحسن علمی، ، تهران: کتابتفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفینالله، کاشانی، ملافتح

 ق. 2815اول، قم: بنیاد معارف اسلامی، اسلامی، چاپتحقیق بنیاد معارف ، بهزبة  التفاسیر_____________، 
، 21، ش51، سهامقدالا  و بر سدی، «مقایسۀ آرای شهید صدر و دکتر سوروش در مسوئلۀ اسوتقراء»کبیر، یحیی، 

 .201تا282، صص2521
 .32تا80، صص2522، 53، ش0، سبینا ، «بودن الفا  قرآن کریموحیانی»کلانتری، ابراهیم، 

. 2500، 22، ش12، سذهدن، «های نظریۀ توالد ذاتی شهید صدررهاورد»و بهروز محمدی منفرد، لاهوتیان، حسن 
 .80تا53، صص

، مرکوز نشور آثوار و افکوار محمود مجتهود شبسوتری «دةاونة کتا  ندازل نکدردا اسد »مجتهد شبستری، محمد، 
(http://mohammadmojtahedshabestari.com ،)15/29/2899. 

 تا. ، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بیفسیر المراغیتمراغی، احمدمصطفی، 
 . 2508دوم، قم: انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ، چاپنموز  فلسف مصبار، محمدتقی، 
اول، قم: انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشوی اموام خمینوی، ، چاپتعلیقة علی نهایة الحکمة____________، 

2505. 
 . 2518اول، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ، چاپتفسیر نمون ازی، ناصر، مکارم شیر

اول، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسولامی، ، چاپدائر  المعا ف بز گ اسلامیموسوی بجنوردی، محمدکاظم، 
2519 . 

 م. 2012ار المعرفة، سوم، بیروت: د، چاپدائرۀ معا ف القر  العشرو ، الرابع عشر، العشرینوجدی، محمدفرید، 
 .232تا251، صص2502، 0، ش8، سعقل و دین، «داشتن الفا  قرآن کریممنشی الهی»هاشمی، مصطفی، 

 تا. ، بیروت: دار صادر: بیتا یخ الیعقوبیاسحاق، یعقوبی، احمدبن
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Abstract 

Regarding the methods of chronologizing the narrations, in addition to the general rules, serious 

attention should be paid to some components and details in using each method; otherwise, the 

results of the research will be invalid. In this writing, by studying the orientalists' various works as 

well as using practical experience gained in chronologizing some narrations, the most important 

components in text-based chronology were extracted; they are discovering older sources and new 

editions, the existence of different handwritten and printed editions of a book, available editions to 

the exegetes of the narrative books and later writers, the earlier author's name in the isnad of the 

narrations, and multiplicity of a work's titles Also, based on the oldest source, the most important 

components are motivations and fabrication methods, the content indicating the historical context 

of the text, and the evolution and its different factor in text-based chronology.  

Keywords: Components of the chronology, Oldest source, Text-based chronology, Evolution of the 
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 مقدمه

هفای نفوین در ن فد حفدیث روی نظران در حیطۀ ن د حفدیث بفه روشطی سدۀ اخیر، برخی صاحب
نظر مسلمانان قرار گرفت،  1ها که ابتدا خاور ناسان بدان توجه کردنداند  یکی از این روشآورده و سپس مدِّ

چه اهمیت دارد بررسی انتساب روایت به فردی معتبر از گذاری روایات است  در ن د سنتیِ حدیث آنتاریخ
دیدگاه ناقد است و در صورت محرزنشدن صحت انتساب، آن روایت از دایرۀ پفژوهش، اسفتناد و حجیفت 

 ود، اما در ن د تاریخی اگر صحت انتساب روایت به ایفن اففراد اثبفات نشفود، روایفت از دایفرۀ خارج می
 فوند کفه در آن ایجفاد دهندۀ وقایق تاریخی زمفانی تل فی مییات بازتاب ود؛ زیرا رواپژوهش خارج نمی

گذاری، سؤال ابتدایی، خاستگاه مکفانی و زمفانی روایفات اسفت  ایفن مسفاال، فضفای اند  در تاریخ ده
گذاری بفا اففزودن های مختل  تاریخکند و همچنین روشتاریخیِ ایجاد و گسترش روایات را آ کارتر می

  گذاری احادیث، ارزیابی تاریخبخشد )نکک موتسکی، های ن د حدیث غنا مییی نوین، به روشهاراهکار
 (  15تا12

گذاری از زمان پیدایش تاکنون پیوسفته در حفال تکامفل بفوده اسفت و های تاریخگفتنی است که روش
دیفدی اراافه یفا هفای جهفای قبلفی، روشهای روشخاور ناسان پیوسته برای رفق ا کالات و محدودیت

(  علاوه بر خاور ناسان، برخی مح  فان 29تا12های قبلی را اصلاح و بازسازی کردند )نکک همان، روش
اند؛ برای مثفال، ها برآمدهگذاری درصدد اصلاح و تکمیل آنهای تاریخکاربردن روشاسلامی نیز ضمن به

ن با استفاده از روش تحلیل محتوا و تجزیۀ متن ، نویسندگا«گذاری روایات آغاز نزول وحیتاریخ»در م الۀ 
تر نشان دادند که هر جزء از متن روایت در چه زمانی و توسط چه افرادی تغییر یافته است به عناصر کوچک

گیفری تغییفرات مفتن، (  البته پی238تا282، گذاری روایات آغاز نزول وحیتاریخساز، )نکک  یری و نیل
)موتسففکی، « رود؟مطالعففات حففدیثی بففه کجففا مففی»ی خاور ناسففان نظیففر هففاپففیش از ایففن در پژوهش

 « ح یقابیقتل ابن»(، 825تا570
Motzki, The Murder of Ibn Abi-Huqayq, 181-230) متن در فرایند انت فالک نخسفتین »( و

( نیفز Schoeler, The Biography of Muḥammad  (79-38 ,«)روایت إقفر(( )ص(وحی بر محمد
تر ته بود، اما روش تحلیل محتوا که در تجزیۀ متن، خصوصاً در روایات بلنفد کارآمفدتر و دقیفقصورت گرف

 ترین منبق و تحلیل اِسناد متن به کار گرفته نشده بود  گذاری کهناست، پیش از این در تاریخ
ۀ این ها نیست؛ زیرا عمدگذاری و چگونگی پیشرفت آنهای تاریخنو تار حاضر درصدد معرفی روش

                                                 
 هفای آن، ابفداعگفذاری و برخفی روشکردنفد امفا اصفطلاح تاریخگفذاری میصفورت تلفویحی آن را تاریخالبته ناقدان مسلمانان با اعتبارسنجی روایات بفه  1

 ( 252 یری،  خاور ناسان بوده است  )نکک
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هفا بیفان  فده اسفت )نفکک اصفلی آن ها پیش از این در م الاتی دیگر معرفی و چهارچوب و قواعفدروش
هایی راهبفردی (  مسئلۀ اصلی در این جستار ارااۀ مؤلففه29تا12گذاری احادی،  ارزیابی تاریخموتسکی، 

ژوهش را دگرگفون خواهفد کفرد  ها نتایج پفنکردن به آنگذاری است که توجههای تاریخدر کاربست روش
هفای ها مسفاالی دقیفق اسفت کفه پژوهشفگران غربفی ضفمن کاربسفت عملفیِ روشبرخی از این مؤلففه

ای بدان کرده اند، بدون آنکه هنگام ارااۀ چهارچوب اصلی روش خود ا ارهها توجه کردهگذاری به آنتاریخ
اید به م الات و کتب متعددی مراجعفه و وقفت بسفیاری ها برو، پژوهشگر برای دستیابی به آنبا ند  ازاین

گذاری روایات به دست آمفده اسفت و ها نیز بر اثر تجربۀ عملی تاریخصرف کند  برخی دیگر از این مؤلفه
)نفکک « گذاری حدیثارزیابی تاریخ»های غربی در م الات در منبق دیگری وجود ندارد؛ ازجمله پژوهش

« رود؟مطالعات حدیثی به کجفا مفی»( و 72تا22،35تا89،39 ذاری احادی، گارزیابی تاریخموتسکی، 
هفای ایرانفی، در برخفی ( و ازجملفه پژوهش587تفا558 رود؟مطالعات حدیثی به کجثا مثی)نکک همو، 

و  278و  275، عبثا خاورشناسثان و ابث سفاز، )نفکک نیل عبثا خاورشناسان و ابث های کتاب قسمت
مفتن؛ امکانفات و -گذاری احادیث بر مبنای روش تحلیل ترکیبفی إسفنادتاریخ»ت و نیز م الا (223تا225

های نقد واکاوی قواعد مشترک در شیوه»( و 255تا210، احادی، گذاریتاریخ)نکک آقایی، « هامحدودیت
سفاز، محمدآبادی و نیلنفکک  فیری) «گذاری روایثات خاورشناسثانهای تاریخحدی، مسلمانان و روش

های مهف  توجفه  فده اسفت  البتفه هفدف از نگفارش آثفار به برخی از مؤلفه ،(225تا222و  662تا262
ها نیست و نویسندگان این آثار ضمن برآورد هدف اصلی پفژوهش خفود بفه برخفی مذکور، ارااۀ این مؤلفه

 اند  ها نیز پرداختهمؤلفه
باید تعیین تکلی   ود  در ایفن پفژوهش  هاماند که پیش از پرداختن به مؤلفهاکنون یک سؤال باقی می

نظر قرار گرفته است؟ پاسخ آن اسفت های اثرگذار و راهبردی، کدام روش تاریخبرای یافتن مؤلفه گذاری مدِّ
مفتن، -ترین منبق، مبتنی بر متن، مبتنی بفر سفند و حتفی تحلیفل اسفنادها مانند کهنکه هریک از این روش
ای است که هریک بفرای پژوهشفگر انداز تازهد؛ م صود از امکانات، چش هایی دارنامکانات و محدودیت

کنفد )آقفایی، ها ایجفاد میها موانعی است کفه در برابفر  فناخت پدیفدهگشاید و م صود از محدودیتمی
هفا مسفتلزم توجفه بفه امکانفات تمفام برداری درست از این روش(  بهره292 ،حدی، به مثابۀ دادۀ تاریخی

گذاری است  در نو تار حاضر نیز به مناسبت نشفان های تاریخو روش جامق توجه به تمام روش هاستآن
گذاری، در تحلیل ا کالاتی پدید خواهد آورد )نکک همین م اله، ای  که تکیۀ صرف بر یک روش تاریخداده

(  ایفن ق روایفات، زیربخش تجمیفتفاوت روش مؤلفان در ثبت مت  روایات در دفاتر حدیثی و منابع روایی
نظر پژوهشفگر قفرار ای مه  در تاریخعنوان مؤلفهمسئله بسیار حااز اهمیت است و خود باید به گذاری، مدِّ
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نکردن گذاری که امروزه در حال ارااه است، توجفهها و م الات تاریخهای پژوهشزیرا یکی از آسیب 1گیرد،
هفا توجفه داریف ، امفا آوردن اثرگفذار و مهف  در تمفام روشهای رو، ما به مؤلففهبه همین نکته است  ازاین

های مهف  در کاربسفت ها بیش از ظرفیت یک م اله است، لذا در این نو فتار مؤلففههای تمام روشمؤلفه
های مهف  در ترین منبفق و مبتنفی بفر مفتن توجفه  فده و مؤلففهگذاری مبتنی بر کهندو روش تاریخعملی 
 ای دیگر آمده است  متن در م اله-ند و تحلیل اسنادهای مبتنی بر سروش

  ترین منبعگذاری بر اساس کهنهای مهم در تاریخ.مؤلفه1

ترین منبق است کفه نخسفتین گذاری بر اساس کهنها برای تعیین خاستگاه روایت، تاریخیکی از روش
بفه کفار بردنفد  در ایفن روش،  4و موتسکی 2صورت رو مند و سپس افراد دیگری نظیر یُنبلبه 2بار  اخت

 فود )نفکک وجود یا نبودن روایت در منابق مختل  بررسی و یک بازۀ زمانی برای پیدایش روایت اراافه می
برداری از این روش که باید بفه های مه  در بهره(  مؤلفه57تا53 گذاری احادی، ارزیابی تاریخ موتسکی،

 ها توجه کرد به قرار زیر استک آن
 های جدید در تعیین بازۀ زمانی پیدایش روایتتر یا نسخه. تأثیر کشف منابع متقدم1. 1

ای از نبودِ آن در محفدودۀ مکفانی و زمفانی نبودن یک روایت در منبعی را، نشانه اخت و ینبل، موجود
فرض، حد آغفازین یفا زودتفرین زمفان پیفدایش روایفت، زمفان نگفارش حیات مؤل  دانستند  با این پیش

ترین منبق است  همچنین اگر یک تحریر از روایت در منبعی مت دم وجود دا ته و در منبق مترخر کامل کهن
یا اصلاح  ده با د، تحریر دوم در زمان نگارش منبق اول وجود ندا ته و در فاصلۀ زمانی دو منبفق ایجفاد 

 (  Juynboll, 102-109؛ 225تا221 ده است )نکک  اخت، 
آوردن حفد آغفازین روایفت بفا روش ففون را ن فد کردنفد؛ زیفرا دسفتبه اعظمفی،پژوهشگرانی نظیفر 

تواند دلایلی نظیر ناآگاهی مؤل  از روایت، فرامو ی، رعایت اختصفار در موجودنبودن روایت در منابق می
کند کفه علاوه، موتسکی یادآوری می(  به232نگارش و افتادگی بخشی از کتاب دا ته با د )نکک اعظمی، 

نشدن آن منبق، کامفل نبا فد یفا علت چاپتر، مثلًا بهکن است تتبق یا دسترسی پژوهشگر به منابق کهنمم
های های بعدی پیدا  وند  موتسکی در پژوهشی تحریرهای دیگر از منبعی در زمانتر یا نسخهمنابق مت دم

به تاریخ نگارش منابق نشان اتوجهکند و بمختل  روایات مربوط به جمق قرآن را در منابق مختل  دنبال می

                                                 
 صورت مفصل بحث خواهد  د ای دیگر به  این مسئله در این م اله با یک مثال نشان داده  ده است و در م اله1

2-Schacht (1850-1921) 
3-Juynboll (1935-2010) 
4-Motzki (1948- ) 
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اند  او این زمان را حد پایانی زمفان های کوتاه و بلند در چه زمانی  ناخته  ده بودهدهد که انواع تحریرمی
داند و معت د است که همین نتایج نیز لرزان است؛ زیرا ممکن اسفت های مختل  روایت میپیدایش تحریر

  جمع و تثدوی  قثرآن های دیگر از یک منبق تغییر یابند )نکک موتسکی،نسخه تر یابا پیدا دن منابق مت دم
 (  202تا233

مالفک من طفق یافتفه و  موطث انفد   فاخت، روایتفی را در  اخت و ینبل، به مساال مذکور توجه نکرده
نی ازآنجاکه این سند در جوامق رسمی کامل است نتیجه گرفته است که روایت مذکور در ایفن فاصفلۀ زمفا

کامل  ده است، اما ظاهراً تتبق یا منابق در دسترس  اخت کامل نبفوده اسفت؛ زیفرا همفین سفند کامفل را 
معمر که معاصر مالک بود و ربق قرن پیش از او از دنیا رفته بود، در جامق خود ثبت کرده اسفت )اعظمفی، 

در دسفترس اسفتفاده کفرده و (  ینبل نیز خود در چند جا تصریح کرده است که تنها از منفابق چفاپی و 232
گاه است که همین منابقِ در دسترس او نیز احتمال دارد کامل نبا فد؛  فاهد آنکفه او در بررسفی به خوبی آ

وهب پیفدا نکفرده اسفت و  دۀ جامق ابنها را در نسخۀ چاپبرخی گزارش« من کذب»های روایت تحریر
وهب کامل نیست و اگر نسخۀ کامل در اختیار مق ابن ده از جااحتمالًا این نسخۀ چاپ»کند که اذعان می

گفذاری بفر اسفاس حال او در تاریخ؛ بااین« د که در موطر مالک وجود داردهایی را  امل میبود، گزارش
-Juynboll, 102های چاپی در دسفترس قضفاوت کفرده اسفت )نفککترین منبق بر پایۀ همین نسخهکهن

109 ) 
 و چاپی مختلف از یک اثر های خطی. وجود نسخه1. 1

هفا دیفده هفایی در آنهای مختلف  دارنفد کفه گفاه تفاوتنسخه 1قیسب کتاب سلیمبرخی کتب مانند 
آمفوزی، انت فال تواند دا ته با د که بفه  فیوۀ تفدریس و عل ها، عوامل متعددی می ود  تفاوت نسخهمی

هفا نیسفت؛ اعتبار آن ود و لزوماً نشانۀ عفدممیدانش و  یوۀ نگارش منابق روایی در قرون نخست مربوط 
  تحریفر 2زیرا احتمالات مختلفی دربارهٔ چگونگی نگارش کتب روایی و انتساب آن به مؤلف  وجفود داردک 

 مفتن نو فتۀ 1نهایی متن از خود مؤل  است، اما او در روند آموزش، اثر خود را اصلاحاتی کفرده اسفت؛ 
 مفتن بفر اسفاس 5هفای اوسفت؛ اد یا ت ریفرات  خصفی  فاگردان از درسهای است اگردان از یاددا ت

   اگردان 8مانده است؛ ای تدوین  ده است که از اثر اولیۀ مؤل  در متون بعدی باقیهای پراکندهقولن ل
انفد؛ صورت مشخص و گاه نامشخص به متن افزودهمؤل  یا کاتبان بعدی متن، نظرات دیگران یا خود را به

سفاز، ؛ نفکک نیل11تفا61 فولر، نکک های مختل  ویرایش  ده است )صورت مکرر در نسلمتن بهیعنی 
 متن حاصل تلفیق چند نسخه از منبق اولیه اسفت؛ بفرای 3(؛ 164تا122 ،اولیه روایی منابع جوامع ماهیت

                                                 
 ( 156تا2/155ب ا اره کرده است )آقابزرگ طهرانی، های این کتابه تفاوت نسخهالذریعة   نخستین بار مؤل   1
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هفا هفای آنانفد و میفان ن لرا ن فل کرده صحیحها کتاب مثال، برخی  اگردان بخاری و سپس  اگردان آن
دلیل اختلاففات ایفن نسفخ، اختلافاتی گزارش  ده است  هروی، عال  خراسانی در اواسط سدۀ چهارم بفه

پژوهشثی پیرامثون جوامثع حثدیثی تحریری تلفی ی از روایات برخفی از ایفن اففراد پدیفد آورد )پفاکتچی، 
 ( 31تا32 سنت اهل

ک اثر  ده است  ممکفن اسفت روایفات در های مختل  از یاحتمالات مذکور سبب پدیدآمدن نسخه
ای از منبفق هایی دا ته با فند یفا یفک تحریفر در نسفخههای مختل  یک منبق در سند و متن تفاوتنسخه

موجود و در نسخۀ دیگر آن موجود نبا د  متن روایت زکات فطر به ن فل از حضفرت رسفول اکفرم)ص( در 
یحیفی بننیست اما در نسخۀ مترخرتر او به روایفت یحییبه ن ل از محمد  یبانی موجود  مالکموط  نسخۀ 

هفای ترین منبفق و نیفز تحلیلگذاری بر اساس کهنگرفتن این تحریر، نتایج تاریخلیثی موجود است  نادیده
 (  528تا529  رود؟ مطالعات حدیثی به کجا می دهد )نکک موتسکی،متنی و سندی را تغییر می

هفا مختل  منابق روایی در طول زمان مف ود  ده است امفا برخفی از آنهای گفتنی است برخی نسخه
صورت خطی وجود دارد  برخی از این نسخ خطی چاپ  فده اسفت و در اختیفار عمفوم قفرار دارد  امفا به

دلایل مختلف  ماننفد ویفرایش مح  فان و تففاوت در نسفخ خطفیِ ممکن است ایفن نسفخ چفاپی نیفز بفه
کننفد همفۀ   مح  ان برجسته و متخصص در چاپ آثار کهن معمولًا سفعی می ده، متفاوت با نداستفاده

هفای موجفود در های خطی آن اثر را گردآوری و با ه  م ایسه کنند و پس از تعیین نسخۀ مبنا، تفاوتنسخه
اپ مثنفی، چفابوعبیفده، معمربن مجثاز القثرآن توان به ها را در پانو ت بیاورند؛ برای نمونه میسایر نسخه

  تح یق فؤاد سزگین ا اره کرد کتابخانۀ خانجی به
های مختلف  خطفی و چفاپی و الإمکفان نسفخهبنابر آنچه گفتفه  فد، در بررسفی روایفت بایفد حتی

نظر پژوهشگر قرار گیرد  های آنتفاوت  ها مدِّ
 های در دسترس نویسندگان متأخر. نسخه3. 1

نویسفی، هفای دیگفری نظیفر  رحجوامفق رسفمی، فعالیتپس از دوران تدوین منابق روایی مت فدم و 
هایی از کتفب ها بر پایفۀ نسفخهنویسی و    صورت گرفت  این فعالیتنویسی، مستدرک و مستخرجترجمه

رو، توجه به ایفن کتفب متفرخر از آن  د  ازاینروایی مت دم که در دسترس نویسندگان بعدی بود، انجام می
الفت   رساند؛ برای نمونه در ها میهای منابق روایی در دسترس آنا را به نسخهنظر حااز اهمیت است که م

ثابفت، بفنحسین، محمدبنلهیعة، عبدالوهابابوعمرو، ابن»حماد، چهار روایت با طریق منفرد بناثر نعی 
ه سند یکسفان بکه باتوجه 1با موضوع یرجوج و مرجوج وجود دارد« مسعودبنثابت، حارث همدانی، عبدالله

                                                 
دهنفد  در چهفار روایفت از موجود است که در مجموع از وقایق قبل از خروج دجال تفا قیفام قیامفت را پو فش می الفت   در واقق بیست روایت با سند فون در 1
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 الدر المنثورها، احتمالًا ت طیعی از یک روایت هستند   اهد آنکه سیوطی در و محتوای ت ریباً هماهنگ آن
و حفاک   الفثت حماد در هایی از این روایات را پشت سر ه  آورده و گفته است که این روایت را ابنقسمت

حمفاد را در اختیفار نشدۀ روایت ابننسخۀ ت طیق (  ظاهراً سیوطی5/899اند )سیوطی، آورده 1مستدرکدر 
کند که استفاده از اطلاعاتی که کتب مترخر دربارهٔ یک روایت، کتفاب یفا همین مثال رو ن میدا ته است  

 اند، در تحریریابی مؤثر است  راوی مت دم ثبت کرده
 . نام مؤلفان کهن در سند روایات0. 1

 ،تاریخ مدینه دمشقعساکر در ت و برخی مؤلفان مترخر، نظیر ابنعمدۀ مؤلفان منابق روایی قرون نخس
و  تبیثی سفاز، کردنفد )نفکک نیلجای ذکر نام منبق مت دم، نام مؤل  آن را در طریفق ن فل خفود وارد میبه 

رو، نام راویان در سلسلۀ سند ممکن است نام مؤلفان مت دم با د )نکک (  ازاین581، ارزیابی نظریۀ سزگی 
به این موضوع سعی کردند که منابق حفدیثی مت فدم را  ناسفایی (  برخی پژوهشگران باتوجه280، اعظمی

(  او مدعی بفود 82، عبا خاورشناسان و اب ساز، کنند  این روش با انتشار آثار سزگین  هرت یافت )نیل
اسفانید روایفات قابفل  که ن ل حدیث از همان آغاز، مبتنی بر منابق مکتوب است و این منابق بفا اسفتفاده از

رو  فد؛ هایی روبفه(  البته نظریۀ او با ن د2/212هایی برای آن ارااه کرد )نکک سزگین، بازیابی است و روش
صورت تو(مان  فاهی و مکتوب بوده اسفت های نخست بهازجمله  ولر اثبات کرد که ن ل روایات در سده

نظر برگرفته از ن ل  فاهی  یخ بوده ( و بدون تصریح راوی معلوم 11تا66 ولر، )نکک  نیست که روایت مدِّ
توان با قطعیت اظهفار دا فت کفه رو، نمی(  ازاین272یا از کتاب او گرفته  ده است )رحمتی و قندهاری، 

توان انتظار دا ت که برخفی اففراد در سلسفلۀ تمام افراد موجود در سلسلۀ سند، مؤل  کتاب هستند اما می
ها در دست نویسندگان مترخر بوده است  برای تشخیص این ای از ن ل آننی با د که نسخهاسانید نام مؤلفا

 های زیر بهره بردک توان از راهکارمسئله می
( 212عنوان مؤل  کتاب ذکر  ده با د )نکک مفددی، ها و کتب رجالی به  اگر نام راوی در فهرست2

مثال، نام مالک کفه ت او از کتاب او اخذ  ده با د؛ برای یا خود صاحب کتاب با د، احتمال دارد که روای
زکات فطفر کفه   ود؛ ازجمله روایتاست در سند برخی روایات جوامق رسمی دیده می موط خود صاحب 

مالک آمده است و همین روایت به ن ل از مالک در جوامق رسمی نیز دیده موط  یحیی از بندر نسخۀ یحیی
هفایی دارد های جوامفق روایفی رسفمی از روایفت مالفک تفاوتیحیی با تحریربن ود، اما تحریر یحییمی

 (  528تا529، رود؟مطالعات حدیثی به کجا می)نکک موتسکی، 

                                                                                                                   
 روایات فون، عنصر خروج یرجوج و مرجوج وجود دارد 

 حماد آمده است به ن ل از ابن الفت  دۀ موجود در  های ت طیقیکی از قسمتدر مستدرک حاک ، تنها   1
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  در برخی موارد، طرن مؤلفان مترخر به یک کتاب کهن در دست است  اگر سند روایتی با این طریق 1
(  البتفه 2/23طباطباای، اثر مذکور بوده است )نکک مدرسی مشابه با د، احتمالًا روایت مذکور بخشی از 

نجا ی و  یخ طوسی  فهرست  ثبت طرن یک کتاب، بیشتر در میان  یعه مرسوم بوده است و در کتبی نظیر 
طریفق آثفار مؤلففان ثبفت نشفده  نثدیم فهرست اب سنت مانند توان آن را یافت اما در کتب فهارس اهلمی

که اگر نام دو مؤل  در سند روایتی با د، استفاده از همفین طفرن مؤلففان کفه در است   ایان توجه است 
یک از دو مؤلف ، ای موارد در تشخیص این مسئله کفه کفدامتواند در پاره ده است میکتب فهرست ثبت 

 (  250فرد، ساز و رجاایمؤل  اثری بوده که در اختیار مؤل  مترخر بوده، کارگشا با د )نکک نیل
تواند نشانی از آن با د که راوی اگر نام یک راوی در اسانید روایاتی با موضوع واحد تکرار  ود، می  5

 (  280مؤلفی است که دربارهٔ موضوعی خاص روایات را گرد آورده است )اعظمی، 
گذاری بر اساس در صورت محرز دن اینکه راوی موجود در سلسلۀ سند مؤل  بوده است، برای تاریخ

 ین منبق باید این منبق را نیز در  مار منابق به  مار آورد  ترکهن
  های مختلفوجود یک اثر با نام .5. 1

صورت خطی چاپ  ده است یا هر دو با عناوین و مؤلففان مختلف  در مواردی ظاهراً چند منبق که به
هفای جزافی، از تفاوتنظر  ود که این منفابق صفرفها معلوم میوجود دارد اما پس از بررسی محتوای آن

گذاری این متفون مفؤثر دارای محتوای مشابه هستند، یافتن مؤل  اصلی این آثار و زمان حیات او در تاریخ
هففای مختلفف  مففتن و های مختلفف  اثففری هسففتند و دریفافتن تحریرعلاوه، ایففن منففابق، نسفخهاسفت  بففه

 ده و خطفی از های متعدد چاپم ایسۀ نسخهبا بررسی و  1گذاری اهمیت دارند؛ برای نمونه، ریپینتاریخ
الواضثح فثی  ،تنویرالمقبثا و عبثا  تفسثیر اب عباس که با عناوین مختل ؛ ماننفد تفسیر منسوب به ابن

عبفاس، کلبفی، دینفوری و فیروزآبفادی موجود است و به افراد مختلفی ماننفد ابنتفسیرالقرآن  تفسیر کلبی 
ها یکی هستند و تفاوت جزای دارند  او با اسفتفاده از رسید که این تفسیر است به این نتیجه نسبت داده  ده

و بفا اسفتناد بفه سفخن مقدمۀ تفسیر الواضح اطلاعات رجالی و اسناد این متون و برخی  واهد دیگر مانند 
ا ن( دانست و تاریخ پیدایش این تفسیر ر592وهب دینوری )ممحمدبنبنسزگین، مؤل  این آثار را عبدالله

 ( 229تفا275، عبثا خاورشناسثان و اب سفاز، اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم تخمفین زد )نفکک نیل
 تنویرالمقبا  ،الواضحساز، ضمن ن د نظرات ریپین نشان داد که نام اصلی این منابق با محتوای مشابه )نیل

بفه تفاریخ حیفات او نیفز باتوجهمبارک دینوری است کفه بنو مؤل  آن عبدالله الواضح ،عبا (تفسیر اب و 
 تفسثیر کلبثیطب هٔ مشایخ و  اگردان او اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم است  همین فرد یکی از راویان 

                                                 
1   Rippin (1950- ) 
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تثاریخ؛ همفو، 203تا221با این تفسیر اجمال و نفصیل است )نکک همو، همان، الواضح نیز است و رابطۀ 
 ( 32تا83، عبا گذاری تفسیر منسوب به اب 

 گذاری بر اساس متنهای مهم در تاریخ. مؤلفه2 

گذاری بر اساس متن را به کار برد  پس از او افراد دیگفری نظیفر بار، ایگناتس گلدتسیهر تاریخنخستین
های مختل  ها و رهیافتها، روشفرضنیز با پیش 4موتسکی و  ولر 2کرامرز، 2اِس،فان 1 اخت، اسپیت،

های مه  (  مؤلفه32 ،در غربپژوهیحدی،گذاری توجه کردند )موتسکی، ی تاریخهای متن برابه ویژگی
 گذاری براساس متن در این بخش ذکر خواهد  د  در تاریخ

 . بررسی مضمون روایت 1. 1
هفا بتفوان بفه تفاریخی هایی وجود دا ته با د که با استفاده از آندر مضمون روایت ممکن است نشانه

ها ن پیدایش روایت دست یافت  پژوهشگر باید دانش و توانایی لازم برای یافتن این نشانهحدودی برای زما
 های زیر ضروری استک ها را دا ته با د  بدین منظور توجه به مؤلفهو تحلیل آن

 های جعلها و روش. احاطۀ علمی راجع به انگیزه1. 1. 1
هفا عمفدتاً جعفل را مان بفه آن اذعفان دارنفد  آنجعل روایات از مساالی است که ناقدان حدیث مسفل

اند مفوارد جعلفی و ضفعی  را از صفحیح تمیفز دهنفد  هایی سعی کردهگسترده ندانسته و با قراردادن معیار
دیدگاه خاور ناسان دربارهٔ پدیفدۀ جعفل، طیف  وسفیعی را  فامل اسفت؛ از اعت فاد بفه جعفل گسفترده و 

در اسلام با استفاده از روایات کفه گلدتسفیهر و  فاخت نماینفدگان آن امکان دریافت ع اید و وقایق صعدم
اس،  فولر و موتسفکی کفه معت دنفد در بفاب وثاقفت احادیفث اسفلامی هستند تا دیدگاه افرادی نظیر ففان

مثابثۀ دادۀ حدی، بهصورت جزای تحلیل  ود )آقایی، توان اظهارنظر کلی کرد؛ بلکه هر روایت باید بهنمی
 (  10تا20، تاریخی

هفای جعفل اسفت  او بفا گذاری روایفات اسفتفاده کفرد، انگیزهیکی از قراانی که گلدتسیهر برای تاریخ
حال، ظهور برخفی مضفامین در ها را ساختگی تل ی کرد؛ بااینها در روایات، عمدۀ آنپیداکردن این انگیزه

از پیفامبراکرم)ص( و نخسفتین  دهندۀ اصفالت تفاریخی آن دانسفت؛ ماننفد تصفویر نامناسفبمتن را نشان
گثذاری ارزیثابی تثاریخهای دو گفروه رقیفب راجفق بفه هف  )موتسفکی، ها و انت ادمسلمانان و نیز سرزنش

                                                 
1 Speight 
2 Van Ess (1934- ) 
3   Keramers (1954- ) 
4 Schoeler (1944- ) 
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اند، دارای سفازی جامعفه ایسفتادهآلفرض وی آن بود که روایاتی که در برابفر ایده(  پیش12تا17 ،احادی،
پفی ایجفاد تصفویر مطلفوب از پیفامبر اکفرم)ص( و خفود  اصلی تاریخی و کهن هستند؛ زیرا مسلمانان در

اند  پفس از گلدتسفیهر، خاور ناسفان دیگفر نظیفر ای برای جعل چنین روایاتی ندا فتهاند، پس انگیزهبوده
 (  Schoeler،pXV؛ 220)نکک  اخت،  ها بهره بردندفرض اخت و  ولر نیز از این پیش

های کلامی مسلمانان قرار گرفته است که پیفامبر از دیدگاه های گلدتسیهر در م ابل آن دستهفرضپیش
به د منی و و باتوجه (؛ بر اساس این مبنای کلامی210)مفید،  داننداکرم)ص( را از پلیدی و ا تباه مبرا می

هایی دربارهٔ عملکفرد برخفی خلففا کینۀ برخی افراد مانند زنادقه در خصوص پیامبر اکرم)ص( و نیز گزارش
تر (، محتمفل82تفا22/88الحدید، ابیکردند )نکک ابنمعاویه که افرادی را برای جعل روایت اجیر مینظیر 

های پس از ایشان و توسط افراد یفا آن است که روایات حاوی تصویر نامطلوب از پیامبر اکرم)ص( در زمان
امبراکرم)ص( را ماننفد خفود، اند پیحاکمانی ساخته  ده است که آرزوی نابودی اسلام را دا تند یا خواسته

فردی عادی نشان دهند تا ا تباهات خود را توجیه کنند  احتمال جعل چنین روایاتی در زمان خود حضرت 
رسول اکرم)ص( نیز منتفی نیست؛ زیرا د منان پیامبر اکرم)ص( از آغاز بعثت تا زمان رحلت آن حضفرت 

؛ 19تفا20؛ طفورک 3آزردنفد )انبیفاءک ا ایشفان را میپراکنی و افتفرورزی،  فایعههمواره با کار کنی، غفرض
 ( و انگیزۀ جعل چنین روایاتی از زمان ایشان وجود دا ته است  22؛ نورک 19تا22احزابک 

گذاری روایت کمک کند اما اسفتفاده از آن نیازمنفد تواند به تاریخهای جعل در روایت مییافتن انگیزه
 ن روش مؤثر استک ملاحظاتی است که در اعتبار نتایج ای

فرض پژوهشگر در خصوص زمان آغاز جعل مه  است  اهمیت این موضفوع بفا مثفال زیفر اول، پیش
فرض پژوهشفگر آن با فد کفه زمفان آغفاز جعفل، ابتفدای قفرن دوم اسفت و ایفن  ودک اگر پیشرو ن می

یت مذکور را قبفل از تواند خاستگاه زمانی روافرض خود نمیپژوهشگر روایتی را جعلی بداند، مطابق پیش
فرض پژوهشگر در خصوص رو، حد آغازین روایات جعلی به پیشگذاری کند  ازاینابتدای قرن دوم تاریخ

 زمان آغاز جعل در جامعۀ اسلامی وابسته است  
نظر وجود دارد و نظرات بین زمان پیامبر دربارهٔ زمان آغاز پیدایش جعل، میان مح  ان اسلامی اختلاف

به نهی حضفرت رسفول (  ظاهراً باتوجه121تا229ا زمان مختار ث فی متغیر است )نکک فلاته، اکرم)ص( ت
بستن بر ایشان و  واهد دیگر، جعفل از زمفان خفود پیفامبر اکفرم)ص( آغفاز  فده و بفا اکرم)ص( از دروغ

(  23ک ابوریه، های پس از ایشان، بر میزان آن افزوده  ده است )نکای در دورهوجودآمدن اختلافات فرقهبه
بنابراین، از طرفی روایت جعلی ممکن است در زمان خود ایشان به وجود آمده با د و از طرفی دیگفر، هفر 
روایتی که تاریخ پیدایش آن در زمان پیامبر اکرم)ص( اثبات  ود، لزوماً از ایشان صادر نشده اسفت )نفکک 
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 ( 135 یری، 
ل و تحری  حااز اهمیت است؛ برای مثفال، جریفان های مختل  جعدوم، زمان پیدایش و رواج روش

(  2/123اثیفر، قصاص و اسراایلیات در زمان خلیفۀ دوم آغاز  د و فرصت عرض اندام پیدا کرد )نفکک ابن
دادند  این روایات، مثال دیگر، نوعی از جعل است که در آن راویان، روایات نا نیده را به استادان نسبت می

ای متداول نیمۀ دوم سدۀ دوم هجری است؛ یعنی زمانی که ن ل حدیث همچون حرفهمتعلق به جاعلانی در 
های جدید انداخته بود )قندهاری و های صنفی میان اهل حدیث افراد مت لب را به فکر راهکار ده و رقابت

 (  72راد، 
یخی متن و زمان پیدایش آن1. 1. 1  ها. احاطۀ علمی به مضامین حاکی از بافت تار
ای ای ضمنی به دورههایی با د که ا ارهگر متن حاکی از عناصری مانند اصطلاحات، ع اید یا رخدادا

گذاری متن با د؛ بفرای ای برای تاریختواند قرینهتاریخی یا رویدادی در زمان مؤل  است، این عناصر می
 ت الإسثممیی  و درمقثاارا در « بفلا کیف »ن( اصفطلاح 559مثال، مشهور است نخستین بار ا عری )
فرض اگفر ایفن (  با این پیش155، عبا خاورشناسان و اب ساز، خصوص صفات خداوند به کار برد )نیل

توان در نظر گرففت؛ اول آنکفه، خاسفتگاه اصطلاح در یک متن با د، دو حالت برای تاریخ پیدایش آن می
تر از این ه است؛ دوم آنکه، اصل متن کهنتاریخی متن مترخر از زمانی با د که ا عری کتاب فون را نگا ت

 زمان با د و اصطلاح مذکور به آن ملحق  ده با د  
هفا دربفارهٔ تفاریخ فرضگذاری ملاحظاتی ضروری اسفت؛ اول آنکفه، تففاوت پیشدر این  یوۀ تاریخ

 سثیرتفدر « بفلا کیف »گذاری مؤثر اسفت؛ بفرای مثفال، اصفطلاح پیدایش عناصر تاریخی بر نتایج تاریخ
وجوی منشر و سیر تطور و تکوین قواعد و دستور زبفان در جست 1عباس آمده است  ورستیخمنسوب به ابن

عباس را با عنفوان تفسفیر کلبفی بررسفی کفرده منسوب به ابن تفسیرعربی به بررسی تفاسیر اولیه پرداخته و 
ترین ایفن قفدیمی» ود کفه معت د می رو،داند  ازایناست  او تفسیر کلبی را متعلق به نیمۀ اول قرن دوم می

(  بفا ایفن 272، عبثا خاورشناسثان و ابث سفاز، )ورسفتیخ، بفه ن فل از نیل« کاربرد این اصفطلاح اسفت
گذاری متون دیگری که  امل این اصطلاح اسفت تغییفر خواهفد کفرد  در مثفال مفذکور فرض، تاریخپیش

عبفاس را بررسفی کفرده اسفت، امفا سفوب بفه ابنمن تفسیرهای خطی متعدد از ورستیخ تنها یکی از نسخه
های بیشتر، تفاریخ پیفدایش ایفن تفسفیر را های قبل ذکر  د، ریپین با بررسی نسخهگونه که در بخشهمان

(  های مختلف وجود یک اثر با ناماواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم تخمین زد )نکک همین م اله، بخش 
اعتبفار خفود را از دسفت « بلاکیف »یخ دربفارۀ اولفین کفاربرد اصفطلاح گذاری، سخن ورستبا این تاریخ

                                                 
1  Versteegh (1947- ) 
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توان دربفارۀ اینکفه بودن زمان دقیق دورۀ زندگی مؤل  این تفسیر نمیبه نامعلومدهد  اما هنوز ه  باتوجهمی
بوده یا در م الات الإسفلامیین ا فعری، قضفاوت کفرد )نفکک  تفسیرالواضحاولین کاربرد این اصطلاح در 

 (  158تا275 همان،
دوم آنکه، هنوز فهرستی وجود ندارد که در آن تاریخ پیفدایش عناصفر مختلف  مشفخص  فده با فد؛ 

رو، پژوهشگر باید راجق به مضمون روایت و بافت تاریخی متن احاطۀ علمی دا ته با د؛ برای مثال، ازاین
هفای کلامفی و تطفورات آن اگر موضوع روایت، کلامی است، پژوهشگر باید در زمینۀ اصطلاحات و فرقفه

های سندی نیز در کنار حالی و تحلیلهای  رحدانش کافی دا ته با د و نیز باید  واهد دیگر نظیر بررسی
نظر پژوهشگر با د )نکک ریپین، بهبررسی  (  278 عبا  خاورشناسان و اب ساز، ن ل از نیلهای متنی مدِّ

تفر نشفان دهفد  ایت وجود دارد اما اِسناد روایفت آن را کهندر برخی موارد، عناصری مترخر در متن رو
ای دهفد روایفت بفه دورهنامد  ناسازگاری تاریخی نشان میمی 1گلدتسیهر این مسئله را ناسازگاری تاریخی

اسفت امفا در آن بفه  مترخر از زمانِ ادعا ده تعلق دارد؛ مثلًا اگر روایتی به پیامبر اکفرم)ص( منتسفب  فده
های مترخر جامعۀ اسلامی نظیر جبر، اختیار، قدریه یا حدوث و قِدم قرآن ا اره  فده با فد، اعمفاهی  و نز

(  32)پفاورقی متفرج ( و  13 ،در غثربپژوهثیحثدی،ناسازگاری تاریخی روایت وجود دارد )موتسکی، 
سفی دارد و هر امتی مجو»ای از این روایات، روایتی است که به پیامبر اکرم)ص( منسوب  ده استک نمونه

جوزی، جوزی این روایت را در  مار روایات موضوع آورده است )ابنابن« مجوس این امت قدریه هستند 
تفوان پفس از های کلامی مترخر هستند، حد آغازین این روایت را میبه اینکه قدریه از فرقه(  باتوجه2/173

ش ذکر  د، روایت ممکن است اصلی تاریخی گونه که در آغاز این بخپیدایش این فرقه دانست  البته همان
 های مترخر الحاقی با ند  دا ته با د و عناصر مربوط به مفاهی  و نزاع

یخی متن در روایات پیش3. 1. 1  گویی. احاطۀ علمی راجع به مضامین حاکی از بافت تار
گذاری با اسفتفاده از مضفمون روایفت، در روایفات حفاوی پیشفگویی حفوادث ای دیگر از تاریخنمونه

اند  دربارهٔ چند روایت آخرالزمانی آزموده و پس از او گورکه تاریخی ممکن است  این روش را نخست کوک
ستند؛ مثلًا گاهی مربوط به گذ ته ه ایها اغلب حاوی واقعهفرض در این روش آن است که پیشگوییپیش

 ود و جاعل برای باورپفذیرکردن آن، بخشفی از ای از وقایق غیبی مربوط به آینده ذکر میدر روایت، سلسله
 (  187تا127؛ گورکه، 525تا521کند )کوک، وقایق تاریخی را در قالب پیشگویی ذکر می

گرای د و برآمفده از تفکفر تجربفهکنفها را انکفار میفرض ت ریباً اعتبار تاریخی تمام پیشگوییاین پیش
نگرد  اما در تفکفر کلامفی، عمفوم مسفلمانان غربی است که وحی به پیامبر اکرم)ص( را به دیدۀ تردید می

                                                 
1    Anachronisms 
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که (؛ چنان3/573تواند از برخی امور غیبی خبر دهد )نکک حر عاملی، واسطۀ وحی میپیامبر اکرم)ص( به
حال، احتمال اینکه برخفی (  بااین2تا2؛ رومک 28عمرانک دارد )آل در قرآن کری  اِخبار از غیب و آینده وجود

گفذاری ایفن روایات حاوی پیشگویی پس از رخداد آن پدید آمده با ند، منتفی نیست  بنابراین، برای تاریخ
 توان تصور کردک روایات سه حالت می

امبر اکرم)ص( ن ل  فده اسفتک   متن روایت در زمانی پس از واقعۀ پدیدآمده با د؛ برای مثال، از پی2
عباس[، پدر چهل خلیفه است که بهترین و سرآمد قریش در بخشش است  از فرزندان او این عموی  ]ابن»

های آورده اسفت و از نشفانه الموضثوعاتجوزی این روایفت را در ابن « سفاح و منصور و مهدی است    
نففر هسفتند و ایفن روایفت بفا روایفت پیفامبر 25عبفاس بودن روایت آن است که تعداد خلففای بنیجعلی

(  مترخرترین واقعۀ تاریخی 182، در تعارض است )نکک سلیمیان، «خلفا دوازده تن هستند»اکرم)ص( که 
توان حدوداً اندکی قبل از در این روایت، خلافت مهدی عباسی است  حد آغازین پیدایش این روایت را می

ن( تخمفین زد؛ زیفرا ممکفن اسفت ایفن روایفت بفرای 232یفن سفال )رسیدن او یا پس از اسال به خلافت
دادن خلاففت او در جلوهکردن  رایط خلافت مهدی عباسی و اندکی قبل از خلافتش یفا بفرای موجفهفراه 

 زمان خلافتش ساخته  ده با د  
ل، در های بعد عناصر جدیدی به آن ملحق  ده است؛ برای مثاتر است و در دوره  اصل روایت کهن1

ها مفردی از در پایان دنیا و آ کار دن فتنه» یبه روایتی از پیامبر اکرم)ص( ن ل  ده استک ابیابن مصنف
مسثند حمفاد و ابن الفت این روایت در « اندازه خواهد بود خاندان من خروج خواهد کرد که بخشش او بی

که بفه او سففاح »تی اضافه را  امل استک حنبل با همان سند آمده است اما در انتهای  روایت عباراحمدبن
و ظفاهراً ایفن عبفارت در زمفانی پفس از سففاح بفه  سفاح، نام نخستین خلیفۀ عباسی است«   ودگفته می

 (  113عبارت ملحق  ده است )نکک سلیمیان، 
 ای که در زمفانی  روایت، کهن و حاوی یک پیشگویی از ع اید یا وقایق مترخرتر از خود است؛ واقعه5

پیامبر اکرم)ص( بفه پس از زمان معصوم)ع( رخ داده و آن واقعه نسبت به زمان ما گذ ته است؛ برای مثال، 
و ایفن پیشفگویی «  فویتو اولین فرد از اهل بیت  هستی که به من ملحق می»حضرت فاطمه)س( فرمودک 

 اندک زمانی پس از رحلت ایشان اتفان افتاد  
گذاری در صورتی معتبر اسفت ه نکاتی توجه کردک اول، نتایج این تاریخبرای استفاده از این روش باید ب

درستی انجام  ود؛ بدین منظور پژوهشگر بایفد راجفق بفه  ده با واقعۀ تاریخی بهکه تطبیق واقعۀ پیشگویی
 گذاری دیگر نیز این نتیجه راهای تاریخوقایق تاریخی مرتبط احاطۀ علمی دا ته با د  دوم،  واهد و روش

 تراید کند  
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حماد، چهار روایت با طریق یکسان وجود دارد کفه همگفی ابن الفت های قبل گفته  د که در در بخش
های در دسترس نویسندگان مترخر(  در متن ایفن روایفت کفه ت طیق روایتی است )نکک همین م اله، نسخه

در جریان جنگفی صفادر  فده  دهددربارهٔ خروج یرجوج و مرجوج است،  واهدی وجود دارد که نشان می
 فنود هفیش  فهر و هفرکس ایفن روایفت را می»ر میان متن به این موضوع توصیه  فده اسفت کفه است  د

کیفد « پناهگاهی را در  ام خراب نکند؛ زیرا طور سینا پناهگاه مسلمانان از یرجوج و مرجوج است  سپس تر
قسفطنطنیه  فرکت در ففتح ت خواهند یافت که های یرجوج و مرجوج نجاتنها مؤمنانی از فتنه» ود که می

طور آ فکار یفک از روایفات دیگفر یفرجوج و مفرجوج وجفود نفدارد، بفهکفه در هیش این عبارات« اند کرده
دهندۀ درگیری  ام در جنگی است  ظاهراً راوی سعی دارد با این ترفند اماکن  ام را از ویرانی و تجاوز نشان

صراحت درصدد ایجاد انگیزه برای پیوستن به سپاهیانی علاوه، متن روایت بهاحتمالی سربازان حفظ کند  به
است که قرار است به قسطنطنیه حمله کنند  اقدام برای فتح  ام و قسطنطنیه در چند برهفه از تفاریخ صفدر 

صورت  اسلام رخ داده است  اولین بار برای فتح  ام در زمان عمر انجام  د و اقدام برای فتح قسطنطنیه نیز
گرفت  در زمان معاویه و حکومت امویان نیز درگیری برای فتح قسفطنطنیه ادامفه دا فت  بفار دوم، سففاح 

علی را به جنگ  امیان فرستاد و دمشق را ففتح بنعباسی برای جنگ با مروان، آخرین خلیفۀ اموی، عبدالله
علی بنسند روایت( نیز همفراه صفالحلهیعه )یکی از راویان در کرد  جالب اینجاست که در این جریان، ابن

 ود و بفا رود  صالح، والی مصر، فلسطین و  ام میعموی سفاح که در فتح  ام  رکت دا ت به  ام می
مسفعود نیفز در (  البتفه ابن22/126عساکر، آورد )نکک ابنجنگد و فتوحاتی نیز به دست میرومیان نیز می

حمص بفوده اسفت و پفس از ففتح  فام، عمفر اقفدام بفه ففتح جریان فتوحات  ام در زمان عمر مدتی در 
لهیعفه بیشفتر قسطنطنیه کرده است  اما  واهدی وجود دارد که احتمال انتشفار ایفن روایفت را در زمفان ابن

(؛ دوم، 8/322حسین در سند این روایت مجهفول اسفت )حفاک  نیشفابوری، بنعبدالوهابکند؛ اول، می
اند و او را مفته  بفه تفدلیس و سفنت ضفعی  دانسفتهبسیاری از رجالیان اهلن( را نیز 278تا07لهیعة )ابن

سفنت ایفن روایفت را رو، برخفی محفدثان اهل(؛ ازایفن2/15؛ ذهبفی، 2/178اند )م دسی، اختلاط کرده
کفه  سفوم، قسفمتی از ایفن روایفت(  8/322؛ حاک  نیشابوری، 25/2930اند )نکک البانی، موضوع دانسته

بعد از هلاکت یرجوج و مرجوج است و دربارهٔ طلوع خور ید از مغفرب و مفاجرای تضفرع  مربوط به وقایق
آمده اسفت و مفتن عمرو بنطبرانی با طری ی از عبدالله معجم کبیرابلیس برای رسیدن وقت معلوم است در 

راکی مسفعود هفیش ا فتعمرو با روایفت ابنمسعود است  طریق روایت ابنآن، مشابه روایت منتسب به ابن
عمرو ن فل بنکس این روایت را با این اِسناد از عبداللفهلهیعة و طبرانی گفته است که هیشندارند، جز در ابن

 ( 2/225کثیر، کثیر این روایت را غریب دانسته است )ابن( و ابن1/26نکرده است )طبرانی، 
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 . توجه به سیر تطور متن و عوامل مختلف آن1. 1
هفا  فوی   تحریرهای مختلففی مواجفه میهای مختل  یک روایت، با پدیفدهاز گردآوری تحریرپس 

هفا ممکن است در کلمات، عبارات و قالب متفاوت با ند و ممکن است برخفی عناصفر در برخفی تحریر
ها، سفیر تطفورات روایفات و اند با استفاده از این تفاوتوجود ندا ته با د  برخی خاور ناسان سعی کرده

ها را بیابند  افرادی نظیر گلدتسیهر،  اخت و اسپیت، بسط متن و  فاخ و بفرگ بیشفتر یفک رخر آنت دم و ت
اند؛ علاوه بفر ایفن، دهندۀ ترخر آن نسبت به روایت موجزتر و عمدتاً عامل آن را جعل دانستهتحریر را نشان

ارزیابی اند )نکک موتسکی، های کلامی و ادبی را مترخرتر دانستهای نظیر  اخت و اسپیت برخی قالبعده
های متن را ن فد کردنفد و نشفان (  اما برخی مح  ان تکیۀ صرف بر ویژگی55تا17، گذاری احادی،تاریخ

هفای مختلففی بفرای ها که بر اساس تغییرات صوری متن است عمومیفت نفدارد و تبییندادند که این معیار
هفا لازم اسفت پژوهشفگر عوامفل ای درک بهتفر ایفن تبیین(  بر51توان ارااه داد )نکک همان، تطور متن می

 ها بدین  رح استک ترین آنمختل  در تطور متن را بشناسد که برخی از مه 
یجی التزام به لفظ1. 1. 1  . نقل به معنا و رشد تدر

 یکی از دلایل مه  در تغییر واژگان و ساختار روایات، ن ل بفه معناسفت کفه در دورۀ صفحابه و تابعفان
 ود که به منفاطق دیگفر سیرین مشاهده میرواج دا ت  در دورۀ تابعان اختلافاتی میان حسن بصری و ابن
سیرین بر ن ل عفین لففظ اصفرار دا فتند  از نیز تسری یافت  حسن بصری بر اب ای روش ن ل به معنا و ابن

حال، در میانۀ سدۀ دوم  د؛ بااینیجواز ن ل به معنا افزوده متدریج بر  مار طرفداران عدماوایل قرن دوم به
همچنان  مار علمایی که به ن ل حدیث با عین لفظ حساس بودنفد انفدک بفود  بفا اقتفداریافتن اصفحاب 

نام ایفن سفده، حدیث از سدۀ سوم هجری، پافشاری بر ن ل به لفظ غلبه یافت  هنوز ه  در میان مؤلفان بفه
ه جواز ن ل به معناست و همین اعت اد در ترلی  او اثفر گذا فته توان دید که قاال بفردی مانند بخاری را می

(  با تغییر رویکرد محدثان در جواز ن ل بفه معنفا، میفزان تغییفر 573تا579 الحدی، فقه است )پاکتچی، 
یابد؛ زیرا در ن ل به معنا احتمفال انفواع تغییفرات مفتن؛ ماننفد الفاظ روایات در طب ات مترخرتر کاهش می

ه، تحری  و تصحی  وجود دا ت  گاهی نیز روایت با تفسفیر یفا علایفق چنفد راوی متفوالی حذف، اضاف
گاه رخ مفیآمیخته می داد؛ زیفرا معمفولًا ذهفن  د که لزوماً به معنای جعل نیست و گاه ناخواسته و ناخودآ

های قبلی خود تههای پیشین خود انتخاب و با دانسها را از آگاهیبرای پرکردن خلأ فه  خود، بعضی ترکیب
 (  Schoeler, 97-98, 114-116کند )تفسیر می

 نویسی. تغییرات در نسخه1. 1. 1
های  اگردان در جلسات درس و املا  فکل گرففت  ایفن نو تهمنابق روایی نخستین، عمدتاً از دست
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های متفاوت مانند بیان مختل   یخ در جلسات مختل  درس، یاددا ت ”ها به دلایل مختل نو تهدست
 اگردان مختل  یا ن ل متففاوت  فاگردان بفرای  اگردانشفان، خطفای در سفماع یفا نگفارش، بفازنگری 

نویس منجفر )همان(  علاوه بر این، گاهی خطای نسفخه توانست متفاوت با دجانبدارانه و حتی جعل می
ن قبلی در کنار یفا میفان مفتن  د  گاهی نیز به ا تباه حوا ی تفسیری که مؤلفابه تغییر، حذف یا اضافه می

نویس  د  برخی تغییرات متن نیز احتمالًا نا ی از اصلاحات نسخهنو ته بودند، جزای از روایت تل ی می
های مت دم، اصلاح لحن و خطا و ا فکالات نحفوی در روایفت را جفایز، بود؛ زیرا برخی محدثان در دوره

 (  531و  170تا172، الحدی، قهفدانستند )نکک پاکتچی، بلکه برخی پسندیده می
 . تفاوت روش مؤلفان در ثبت متن روایات در دفاتر حدیثی و منابع روایی3. 1. 1

هفا بردنفد کفه برخفی از آنهای مختلفی را برای ذکر سند و متن روایات به کفار میمؤلفان مت دم روش
  ودک ختصار یادآوری میها به اهایی از این روشکرد  نمونهتغییراتی در متن ایجاد می

یع:  یکی از عوامل تغییر در متن روایت ت طیق بوده است  در بفاب أ. تقطیع روایات به اختصار و توز
هفایی نظرهای نخسفت اختلافجواز اختصار و ت طیق حدیث و  رایط آن در نسل تابعان و محفدثان سفده

دانسفتند؛ احمفد آن را حفرام میبننفد خلیلگزارش  ده است  برخی مانند مجاهد آن را جایز و برخفی مان
برخی نیز مانند سفیان ثوری به  رط آنکه معنا حفظ  ود و نیز به  رط آنکه محدث، حدیث را در مجلفس 

(  205و  202و  220بغدادی،  دانستند )نکک خطیبطور کامل ذکر کرده با د، جایز میای دیگر بهیا نو ته
ات در مدونات حدیثی بزرگ، برخی از روایات ت طیق  فده بفود  در دوران با این اوصاف، پیش از ثبت روای

کردنفد  حنبل روایات را ت طیق میبنتدوین نیز این جریان ادامه یافت و برخی مدونان حدیث، مانند احمد
های مختلف  برخی معت د بودند که در تدوین کتب، ت طیق متن روایت به  رطی جایز اسفت کفه قسفمت

 ود که او حدیثی واحفد را بخاری دیده می صحیحهای مختل  کتاب توزیق  ده با د  در ابروایت در ب
آورد یفا دو ت طیفق از حفدیثی را در دو  ده مفیصورت ت طیقصورت کامل و در قسمت دیگر بهدر جایی به

نکه جواز این حماد نیز علاوه بر ذکر ای(  ابن587تا512، الحدی، فقهآورد )نکک پاکتچی، جای کتابش می
(، در عمفل نیفز ایفن 208بغدادی، کار را در خواب از حضرت رسول اکرم)ص( گرفته است )نکک خطیب 

روایتی طولانی دربارۀ دجال ن فل  ااحادی، الطوال ود؛ برای مثال، طبرانی در رویکرد در کتاب او دیده می
حماد این روایفت طفولانی وجفود نفدارد، ناب الفت  ود  در حماد دیده میکرده است که در سند آن نام ابن
و  353و  359و  1/327حماد، بنهای مختل  کتاب ذکر  ده است )نعی بلکه روایت ت طیق و در قسمت

تواند نشان دهد که اصل روایت نعی ، روایتی طولانی است که (  این مسئله می322و  321و  330و  338
 (  103ر اختیار دا ته است )نکک طبرانی، ای از آن روایت طولانی را دطبرانی نسخه
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های نخست بسیاری از محدثان، روایفات  فیوخ گونه که ذکر  د، در سدههمانب. تجمیع روایات: 
کردنفد  روش برخفی چنفین بفود کفه در هفر دفتفر، روایفات یفک  فیخ خود را در دفاتر  خصی ثبفت می

در ابتدای اولین حدیث من فول از یفک  فیخ   د؛ یعنی تنهاسره  و بدون تفکیکِ مشخص نو ته میپشت
، «ثف »، «قفال»ای مثل آوردند و روایات بعدی را بدون تکرار سند و حداکثر با ذکر کلمهمت دم، نام او را می

 د اولًا برخی محدثان مترخر هنگام مراجعه به این دففاتر، نو تند  این الگو باعث میو    می« واو عط »
را که ممکن بود در جلسات مختل  ثبت  ده با د، روایتی طولانی تل فی کننفد؛ تمام این قطعات حدیثی 

رفتن اِسناد آغازین دفتر حدیثی، اِسناد کل روایات نامشفخص بمانفد )نفکک قنفدهاری و راد، ثانیاً با ازدست
 ( 73تا78

سفازی ه  و بفدون جداسفرموضوع را بدون ذکر سند در دفاتر خود پشتبرخی محدثان نیز روایات ه 
 فود  ظفاهراً او روایفات ذریفح محفاربی دیفده می اخبثارکردنفد  مثفالی از ایفن روش در روایفات ن ل می

جا جمق کرده و مست یماً به امفام صفادن)ع( نسفبت داده اسفت  حفال موضوع امام صادن)ع( را در یکه 
ظ یافت که از راویان مت فدم بفر توان از منابق دیگر با همان الفاآنکه، قطعات این روایتِ به ظاهر بلند را می

 (  21تا22ذریح ن ل  ده است )نکک همان، 
علاوه بر موارد فون، برخی محدثان خصوصاً در موارد سفیره و مغفازی، گفزارش چنفد راوی را ترکیفب 

اسفحان و واقفدی کردند تا آگاهی بهتری راجق به ماجرا ارااه دهند  این  یوه را افرادی نظیر زهفری، ابنمی
کردند و ظاهراً از قبل از زهری نیفز رواج دا فته اسفت  در ایفن مفوارد، گفاه سفند روایفات ذکفر ده میاستفا
 د )نکک همان، جمعی استفاده میآمد و گاه نیز از اسناد دسته د، گاه ذیل نام  یخی تمام گزارش مینمی
 (  22تا21

منفده وجفود ابن الإیمثان وری وحاک  نیشابمستدرک روایتی دربارۀ خروج دجال و یرجوج و مرجوج در 
حراش از حذیفة ن ل کرده است  این دو روایت ازنظرِ محتوا مشابه است اما بندارد که ظاهراً هر دو را ربعی

اند  در دهد چگونه روایات منتسب به چند صحابی ترکیفب  فدهتفاوتی میان آن دو وجود دارد که نشان می
ن ل از ابفوهریر  دربفارهٔ نزول حضرت عیسی)ع(، جملاتفی بفهحاک ، پس از ذکر خروج دجال و  مستدرک

عاص دربارهٔ خروج یرجوج و مفرجوج اففزوده  فده عمروبنبن دن دجال و سپس جملاتی از عبداللهذوب
منده بفدون آنکفه نفام ابن الإیماناست  این عناصر که در روایت حاک  به تفکیک نام صحابه آمده است در 

های قبلی روایت اضافه  ده است و خواننفده عاص ذکر  ده با د، به قسمتعمروبننبابوهریره و عبدالله
  ( 1/050منده، ؛ ابن8/352پندارد )نکک حاک  نیشابوری، این عناصر را ادامهٔ روایت حذیفه می

تفوان بنا بر آنچه گفته  د علل مختلفی در تغییر روایات وجود دا ته است و با تحلیل صرفاً متنفی نمی
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ها را به دست آورد؛ بلکه تحلیل سندی و گردآوری  واهد دیگر، نظیر ت دم و ترخر منابق ت دم و ترخر تحریر
یمان روایتی در خصوص دجفال وجفود دارد کفه از حذیفةبن نیز ضروری است؛ برای مثال، در منابق متعدد

حفراش بنرعی پس از ربعیحراش است  این روایات، دارای چهار حل ۀ مشترک فبنحل ۀ مشترک آن ربعی
 تفسثیر یک از این روایات دارای عنصر یرجوج و مرجوج نیستند  امفا دراست  در منابق پیش از طبری، هیش

معتمر ن( عنصر یرجوج و مرجوج به روایت اضافه  ده است  در طریق این روایت، منصوربن529طبری )م
 فده از او فرعی این روایات است  روایات ن ل های مشترک( که یکی از حل ه22/312وجود دارد )طبری، 

ال    »فرمایدک  ود که پیامبر اکرم)ص( دربارهٔ دجال میبه این صورت آغاز می و « لانا اعل  بما مفق الفدجل
طبفری  تفسثیرسعید ثوری از منصفور، در بنآورد  اما روایت سفیانسپس توصیفاتی در خصوص دجال می

یمان دارد، عناصفری را بفه روایفت بنحراش از حذیففةبنبا تمام روایات ربعی علاوه بر آنکه قالبی متفاوت
های مشترک فرعی دیگر نیفز ن فل نشفده اسفت  قالفب ایفن تنها از منصور، بلکه از حل هافزوده است که نه

ایفن کنفد، بفا الساعة را بفه ترتیفب ذکفر میها ا راطاسید است که وی در آنبنروایت  بیه روایات حذیفة
السفاعة را نفام اسید حل ۀ مشترک و طریق مخصوص خود را دارد و ف فط ا راطبنتفاوت که روایات حذیفة

بیشتر توصی   الساعة، یرجوج و مرجوجمعتمر، پس از ذکر ا راط بنبرد، اما در روایت سفیان از منصورمی
، مفسران دیگری؛ نظیر ثعلبفی و طبری آمده است و پس از وی تفسیر ده است  این روایت نخستین بار در 

به آنچه ذکفر باتوجه ( 7/182کثیر، ؛ ابن22/138اند )نکک ثعلبی، کثیر روایت او را در کتاب خود آوردهابن
رسد روایت سفیان از منصور که نه در قالب و نه در محتوا بفا سفایر روایفات ربعفی سفنخیت  د به نظر می

طبری آمده اسفت، سفاختگی اسفت و  تفسیره اواخر قرن سوم، یعنی ندارد و نخستین بار در منبعی مربوط ب
سفیان یا یکی از راویان مترخرتر او متنی ترکیبی از روایات منسوب به صحابۀ دیگر سفاخته و سفند روایفات 

 زده است   حراش را به آن پیوندبنربعی

 گیرینتیجه

 نتایج پژوهش حاضر بدین  رح استک 
آوردن تفاریخ پیفدایش یفک دستگذاری آن است که در بهرگذار در نتایج تاریخ  اولین مؤلفۀ مه  و اث2

هفا و نکردن به هریک از ایفن روشتوجهگذاری استفاده  ود و های مختل  تاریخروایت از امکانات روش
تایج منزلۀ  اهدی است که ندهد  درواقق، نتایج هر روش بهها، افق دید پژوهشگر را کاهش میامکانات آن

 آید  بندی  واهد مختل  به دست میکند و نتیجۀ نهایی از جمقهای دیگر را تریید یا رد میروش
نظر پژوهشگر با د که برای بازیابی تحریر  در روش کهن1 هفا و نتفایج ترین منبق، چند مؤلفه باید مدِّ
ه در اختیفار نویسفندگان هفا؛ ب  نسفخی کفگذاری اهمیت دارندک (  نسخ مختل  خطی و چفاپی آنتاریخ
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های مختل  یک اثر؛ د  نام مؤلفان در طرن روایت؛ ه  کشف  احتمفالی منفابق و مترخر بوده است؛ ج  نام
 نسخ جدید  

نظر پژوهشفگر قفرار گیفرد عبارتهایی که در تاریخ  مؤلفه5 انفد ازک (  گذاری مبتنی بفر مفتن بایفد مفدِّ
گفذاری بفه  فمار رونفد؛ ماننفد ای تاریخی در تاریخعنوان قرینهتوانند بهمضمون متن؛ برخی مضامین می

های جعفل رو، پژوهشگر باید راجق به انگیزههای جعل و مضامین حاکی از بافت تاریخی متن  ازاینانگیزه
ها احاطۀ علمی دا ته با د  همچنین باید ها و روشهای مختل  آن و نیز تاریخ پیدایش این انگیزهو روش

های مختل  آن؛ درستی برآورد کرده با د  ب  تطورات متن و تبیینیخ پیدایش عناصر تاریخی متن را بهتار
هفا مواجفه های مختلف  مفتن بفا آنهای مختلفی که پس از گردآوری تحریرپژوهشگر باید بداند که پدیده

ها و علل مختلففی دا فته با فد  های کوتاه و بلند در منابق، ممکن است تبیین ود؛ مانند وجود تحریرمی
های نویسی و روشرو، باید به علل مختل  تطورات متن؛ مانند ن ل به معنا، خطا و ویرایش در نسخهازاین

گاه با د  ترلی  متن روایات و حتی  الإمکان زمان پیدایش این علل آ

 منابع

اول، ،چاپتح یق ابراهی  محمد ابوالفضلبه ،الحدیدیأبشرح نهج البمغة اب ،اللههبةالحدید، عبدالحمیدبنابیابن
 ن  2898، نجفیالله مرعشیق ک آیت

 تا  اسماعیلیان، بی تهرانکسدالغابة فی معرفة الصحابه  امحمد، بناثیر، علیابن
 ن  2522اول، مدینهک سلفیة، محمدعثمان، چاپتح یق عبدالرحمنبهالموضوعات  علی، بنجوزی، عبدالرحمنابن

 ن  2823غرامة عمروی، بیروتک دار الفکر، تح یق عمروبنبه ،تاریخ دمشقحسن، بنعساکر، علیبنا
جفاک دار طیبفة، دوم، بیمحمد سفلامة، چفاپبنتح یق سفامیبفه ،تفسیر القثرآن العظثیمعمر، بنکثیر، اسماعیلابن

 ن  1426
 ن  1466دوم، بیروتک الرسالة، محمد ف یهی، چاپبنتح یق علیبه ،اایماناسحان، محمدبنمنده، ابن

 ن  2507، ق ک دار الکتاب الاسلامی، اضواء علی السنة المحمدیة او دفاع ع  الحدی،ابوریه، محمود، 
 ن  1261تح یق محمدفؤاد سزگین، قاهرهک خانجی، به ،مجاز القرآنمثنی، ابوعبیده، معمربن

هثا و گثذاری حثدی،ر روشتاریخ، درک آقفایی، سفیدعلی، «و اعتبفار نظام اسنادک وثاقفت»اعظمی، محمدمصطفی، 
  2508اول، تهرانک حکمت، چاپها  نمونه

اول، ریفاضک دار ، چفاپها السثی  فثی الأمثةسلسلة الأحادی، الضعیفة والموضوعة و أثر ،البانی، محمدناصرالدین
  ن 1412 ،المعارف

 ن  1466اسماعیلیان،  ، ق کصانیف الشیعةالذریعة إلی تآقا بزرگ طهرانی، محمدمحسن، 
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، «هامفتنک امکانفات و محفدودیت-گذاری احادیث بر مبنفای روش تحلیفل ترکیبفی اسفنادتاریخ»آقایی، سیدعلی، 
   289تا291، صص2509، 39، ش27، سصحیفۀ مبی 

وثاقفت احادیفث  های مح  فان غربفی بفه مسفئلۀمثابۀ دادۀ تاریخیک مروری بر رهیافتحدیث به»__________، 
  10تا20، صص2502، 252و  257ش  15سآیینۀ پژوهش  ، «اسلامی

   2501اول، تهرانک دانشگاه امام صادن)ع(، پچاسنت  پژوهشی پیرامون جوامع حدیثی اهلپاکتچی، احمد، 
   2502سوم، تهرانک دانشگاه امام صادن)ع(، چاپ ،الحدی، با تکیه بر مسال لفظفقه__________، 

 ن  1426اول، عربستانک دار التفسیر، چاپ ،الکشف و البیان ع  تفسیر القرآنمحمد، حمدبناعلبی، ث
اول، چفاپمصفطفی عبفدال ادر عطفا، تح یفق بفه ،المستدرک علی الصثحیحی عبدالله، حاک  نیشابوری، محمدبن

 ن  1411بیروتک دار الکتب العلمیة، 
 ن  1422، ،بیروتک اعلمیاولچاپاثبات الهداة  ،حسنحر عاملی، محمدبن

 ن  2537المکتبة العلمیة،  مدینهک ،لکفایة فی علم الروایة للخطیب البغدادیاعلی، خطیب بغدادی، احمدبن
م، بیروتک مؤسسة الرسفالة، سوتح یق  عیب الأرناؤوط و دیگران، چاپبه ،سیر أعمم النبمءاحمد، ذهبی، محمدبن

 ن 1465
کیفد بفر حفدیث  فیعه»مد قنفدهاری، رحمتی، محمدکاظ  و مح ، درک «مفروری بفر بازسفازی متفون حفدیثی بفا تر

  2507اول، چاپ ،پژوهی شیعههای نوی  در حدی،رویکردنژاد، مرتضی و محمدهادی گرامی، سلمان
 تا  ، ق ک مؤسسۀ امام صادن)ع(، بیبحوث فی الملل و النحل، جعفر،سبحانی

   2502اول، ق ک پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ ،ررسی روایات مهدویتروش نقد و بسلیمیان، خدامراد، 
 تا  دار الفکر، بی ، بیروتکالدر المنثوربکر، ابیبنسیوطی، عبدالرحمن

گذاری تاریخ، ترجمۀ مهرداد عباسی، درک آقایی، سیدعلی، «حدیثگذاریسند  اهدی برای تاریخ» اخت، یوزف، 
  1214ها  نهها و نموحدی،ر روش

دوم، تهرانک حکمفت، ساز، چاپترجمۀ نصرت نیل ،های اسممیشفاهی و مکتوب در نخستی  سده ولر، گریگور، 
1212   
گذاری آغاز نزول وحی بر پیامبر اکفرم)ص( در جوامفق روایفی تاریخ»ساز، محمدآبادی، مرجان و نصرت نیل یری 

 . 122تا142، صص1461، 26ش ،15سمطالعات قرآن و حدی،  ، «سنتاهل
های های ن د حدیث مسلمانان و روشواکاوی قواعد مشترک در  یوه»فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف، 

  262تا251، صص1211، 62، ش26س مطالعات تاریخی قرآن و حدی، ، «گذاری روایات خاور ناسانتاریخ
تیمیفة، دوم، قفاهرهک ابنعبدالمجیفد سفلفی، چفاپبنتح یق حمدیبفه  المعجثم الکبیثراحمد، بنطبرانی، سفلیمان

 ن  2892تا2893
دوم، موصفلک الزهفراء، عبدالمجیفد السفلفی، چفاپبنتح یق حمدیبهالأحادی، الطوال  ففففففففففففففففففففففففف، 
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 ن 2898
 تا  التراث، بیدار التربیة و  مکهکجامع البیان ع  ت ویل آی القرآن  جریر، طبری، محمدبن

 ن  2892مناهل العرفان،  ، دمشقکالوضع فی الحدی،فلاته، عمر، 
مطالعثات تثاریخی قثرآن و ، «احادیث طوال در میراث مکتوب سدۀ نخسفت هجفری»قندهاری، محمد و علی راد، 

  02تا27، صص2500، 27، شحدی،
نیفا، درک موتسفکی، و مرتضفی کریمی ، ترجمفۀ فرهنفگ مهفروش«آخر الزمانروایات  گذاریتاریخ»کوک، مایکل، 

  2508نیا، کریمیکو ش و ویرایش مرتضیبهحدی، اسممی؛ خاستگاه و سیر تطور  هارالد، 
، «به حل ۀ مشفترک پفژوهش مفوردیک روایفات آخرالزمفانمتن باتوجه -گذاری اسنادروش تاریخ»گورکه، آندریاس، 

پژوهی های نثوی  در حثدی،رویکردی و  محمدهادی گرامی، نژاد، مرتضترجمه و تح یق سعید  فیعی، درک سلمان
  2507 ،شیعه

بازسثازی متثون کهث  حفااری، سفیدمحمد، ، درک عمفادی«الله سیداحمد مفددیگفتگو با آیت»مددی، سیداحمد، 
   2522، ق ک دار الحدیث،  ،حدی، شیعه

 مۀ رسول جعفریان و علفی قرایفی، قف ک، ترجمیراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستی طباطباای، سیدحسین، مدرسی
   2522نشر مورخ، 

 ن  2825اول، ق ک کنگرهٔ هزارهٔ  یخ مفید،چاپ ،تصحیح اعتقادات الإمامیةمحمد، محمدبنمفید، 
اول، کویفتک نعمفان، چفاپمحمد آلبنتح یق  ادیبه ،الکمال فی أسماء الرجالعبدالواحد، بنم دسی، عبدالغنی
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Abstract  

Hadith and Sunnah have been affected by much damage. One of the most important of them is the 

difference and conflict between narrations. The approach of Ahl al-Bayt (the household of the prophet) (AS) 

in creating conflict between the Shiites is one of the neglected and less discussed causes of the conflict 

between the hadiths. The Pure Imams' different answers to the same questions and adopting such an 

approach by them is effective in removing theological doubts. Also, it acquaints us with the Infallible status 

in using figures of speech. Differently answering of the Pure Imams have been referred to in several 

narrations and their companions have considered it difficult to believe or accept. This paper aims to mention 

some usages of this approach in jurisprudence and revealed rules. Also, it considers the fundamentals and 

innovations of Mīrzā Mahdī Iṣfihānī and Ayatollah Sayyid Alī Sīstānī. These two traditionist jurists have 

explained several reasons for this issue and considered its nature different from Taqīya (the conformity with 

the Sunnites). Also, by criticizing and analyzing other scholars' views, they have discussed its narrative 

evidence and examples.  

Keywords: The cause of the conflict between narrations, Creating conflict between Shiites, Conflict of the 

evidence, Taqīya, Ayatollah Sīstānī,  Mīrzā Mahdī Iṣfihānī, Different answers of the Imams 

                                                 

 This is an open access article under the CC BY license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Vol. 55, No. 1: Issue 110, Spring & summer 2023, p.183-198 

 
Print ISSN: 2008-9120 

HomePage:https://jquran.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-4198 

 
Accept Date: 13-02-2023 

 

Revise Date: 16-01-2023 

 

Receive Date: 12-09-2022 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jquran.2023.78777.1385 

 
Article type:  Original 

Research 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jquran.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jquran.2023.78777.1385


 

 

 

 

Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث  

 

 

 

 

 
 های گوناگون از ائمه اطهار علیه السلامبررسی )صدور جواب

 به سوالات یکسان شیعیان(از اسباب اختلاف حدیث
 سید مسعود مرتضوی
 دانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر محمدجواد عنایتی راد )نویسنده مسئول(
 شهداستادیار دانشگاه فردوسی م

m@um.ac.ir-enayatiEmail:  
 دکتر سید محمود طباطبایی
 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
ها پدیدد  اتدت ف و اعدارو روایدا  های فراوانی مواجه شده است که یکی از مهمترین آنحدیث و سنت با آسیب

بیدتع(  در ویکدرد اه است. یکی از اسداا  مفودو ا اتدت ف احادیدث کده کمتدر بددان پرداتتده شدده اسدت  ر
های گوناگون از ائمهٔ اطهارع(  به سؤالا  یکسان شیعیان و حکمت افکنی میان شیعیان است. صدور جوا اتت ف

بیتع(  در دفع شاها  اعتقادی  مؤثر است و ما را با شئون معصدو  در اسدتواده از ااخاذ چنین رویکردی اوسط اه 
های گوناگون از ائمهٔ اطهارع(  در روایا  متعددی اشاره شدده صدور جوا  سازد.های ک   و سخن آشنا میویژگی

های ایدن و باور و پذیرش آن برای اصحا  ائمه سخت و دشوار جلوه کرده است. در این نوشتار به برتی از کاربست
سدیدعلی سیسدتانی  اللّدههای میرزا مهدی اصدوهانی و آیترویکرد در فقه و احکا  شرعی اشاره و به ماانی و نوآوری

های متعدد این پدیدده  آن را دارای مداهیتی متوداو  از شناس ضمن اایین حکمتشود. این دو فقیها حدیثاوجه می
 اند. و با نقد و احلی  ک   دیگر اندیشمندان به شواهد روایی و مصادیق آن پرداتته اقیه عموافقت با عامه  دانسته

اللّه سیستانی  میرزا افکنی میان شیعیان  اعارو ادله  اقیه  آیتث  اتت فاساا  اتت ف حدی: واژگان کلیدی
 های مختلف امامان. مهدی اصوهانی  جوا 
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 تبیین مسئله و پرسش اصلی

های متعدد و متواو  به سدؤا  یکسدان اوسدط ائمده اطهدارع(  چندان مدورد اعجدب اصدحا  پاسخ
ص و درتشان اما  صادقع(  احم  نشستن بر روی نیزه امامانع(  واقع شده است که زراره از اصحا  تا

عفدی  های مختلدف از امامدانع(  دانسدته اسدت ار از شدنیدن پاسدخار و سادهیا رفتن درون آاش را آسان
   .2/121کاشانی  

های این بحث با عناوین مختلوی ازجمله صدور اجوبهٔ مختلدف از ائمده اطهدارع(   اوریده بدا پاسدخ
کیشدان مردر  رسش واحد  القای ت ف و اتت ف میان شدیعیان و اتدت ف میدان ه مختلف راجع به پ

 بیتع(  استواده شده است. افکنی میان شیعیان اوسط اه شود که در این نوشتار از اعایر اتت فمی
افکندی میدان شدیعیان سدؤالا  مهمدی مردر  اسدته ازجملده حکمدت در تصوص پدیدد  اتت ف

ع(  در یان در روایا  چگونه اایین شده است؟ اصحا  تاص و مخاطاان امامدانافکنی میان شیعاتت ف
افکنی میان شیعیان نوعی از اقیده افکنیا آشکار چه رویکرد و موضعی داشتند؟ آیا اتت فبرابر این اتت ف

 افکندی میدان شدیعیان در همده ندو( احکدا  از واجادا  وشدود؟ آیدا اتت فعموافقت با عامه  شناتته می
یافتده گرفته یا صرفاً در احکا  موسع عمسدتحاا  و مکروهدا   احقدق محرما  عاحکا  مضیق  صور  

 افکنی میان شیعیان چگونه اوسط فقیهان و اندیشمندان شیعه احلی  شده است؟ است؟ اتت ف
کید بر اندیشه و ماانی میرزامهددی اصدوهانی و آیت د اللده سدیدعلی سیسدتانی درصدداین نوشتار با اأ

 واکاوی و پاسخ به سؤالا ا مذکور است. 
افکنی در میان شیعیان از ابعاد گوناگون ک می و فقهی برتوردار اسدت کده در همچنین بحث اتت ف
 شود. ها و مصادیق روایی این رویکرد در فقه امرکز میاین نوشتار در تصوص جناه

 اهمیت و ضرورت مسئله

شود و ع وه می شیعیان و اردید آنان در عل  و جایگاه اما  میافکنی میان شیعیان ساب سردرگاتت ف
بر ثمرا  فقهی  از آثار ک می و اعتقادی مهمی برتوردار است و فقدان پرداتتن به آن سداب پدیدارشددن 

   .2/193  تعارض الأدلهعسیستانی  شود شاها  ک می می
مدا را بدا شدئون دیگدر ائمده اطهدارع(   افکنی میان شیعیان نیدزاایین اساا  جدیدی همچون اتت ف

 سازد. عنوان مربی  جایگاه اووی  در االیغ و کتمان آشنا میهمچون ایوای نقش ایشان به
افکنی میان شیعیان  بدا اقیده عموافقدت بدا پنداری میان رویکرد اتت فیکی از اشتااها  رایج یکسان

مه  در فه  سدیر  ائمده اطهدارع(  در اراادا  بدا  عامه  است که غولت از امایز میان این رویکرد  ترایی
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 شود. پدید  اتت ف احادیث و فه  روایا  مرااط به این مسئله می
اللده های برتی از عالمان معاصر  ازجمله میرزامهدی اصدوهانی و آیتفقدان اوجه به ماانی و نوآوری

تیدازا  علمدی برتوردارندد  سداب سیستانی که در مااحث مربو  به اساا  اتت ف و کتمان حدیث از ام
 شود  ت ئی که این نوشتار درصدد جاران آن است. نگاه حداقلی و غیر جامع به بحث می

 پیشینۀ پژوهش

ای األیف نشده است. محدد  صور  مستق  کتا  یا مقالهافکنی میان شیعیان  بهدر موضو( اتت ف
ای بر و پنجره  2/3عی میان شیعیان اشاره کرده است افکنبه اتت ف حدائق الناضرةبحرانی در مقدمه کتا  

 های بیشتر در این مسئله گشوده است. بحث و احلی 

 احلید  و بررسدی شدده اسدت الفوائد الحائریة سخنان صاحب حدائق اوسط وحید بهاهانی در کتا  
پردازد و شان میبه ک   صاحب حدائق و اشکالا  بر ای فرائد الأصولو شیخ انصاری نیز در کتا    535ع

   .8/210عکند افکنی میان شیعیان بیان میهای احقق اقیه را اتت فیکی از راه
  اثر یحیی میرحسینی و «های احقق اقیه در سیر  ائمه شیعهارور ااریخی راهکار»ای با عنوان در مقاله

کیشان به این مسدئله پرداتتده علی باباتانی  ذی  عنوان ایجاد اتت ف در مسائ  دینی و افتراق در میان ه 
  اثر حسینعلی سدعدی  «بازاایین کارکرد اقیه در روایا  امامیه و نقش آن در استناا »شده است. در مقاله 

نویسنده در ضمن بحث راجع به معناشناسی اقیه در بستر روایا  و اقوا  با اشاره به معنایی اع  از ارس در 
الله صوری اثر نعمت نقش تقیه در استنباط،پردازد. در کتا  ئق میاحقق اقیه  به بررسی ک   صاحب حدا

اشترا  با موافقت عامه در حم  بدر اقیده و بررسدی مددعا و ادلده قدو  صور  اوصیلی به اشترا  یا عد به
شمرد اشترا  موافقت با قو  عامه در اقیه را نادرست میپردازد و در پایان  عد مشهور و صاحب حدائق می

 کند. ایا  ذکرشده اوسط محد  بحرانی اوجیه میو رو
توبی صور  نگرفته استه زیرا در این افکنی میان شیعیان بهدر منابع یادشده  احلی  رویکرد اتت ف

افکنی میان شیعیان در ذی  اقیه اعریف شده و نظریه مقاب  را بررسی نکرده اسدت و منابع  رویکرد اتت ف
الله سیستانی و میرزامهدی اصوهانی طر  و بررسی نشده ا ماانی و نظرا  آیتهیک از این پژوهشدر هیچ
 است. 

اولین کسی است که با ذکر مصادیق متعددد روایدی بده  المواهب السنی میرزامهدی اصوهانی در کتا  
ه افکنی میان شیعیان پرداتته است که در ضمن اایین مسئله  به وجوه متعدد امایز میان اقیدماحث اتت ف

الله سیستانی نیدز بدا آیت  .850اا828عاصوهانی  کند عموافقت با عامه  و اتت ف میان شیعیان اشاره می
اکمی  مااحث میرزای اصوهانی  ع وه بر ذکر امایز این دو عام   به نقد محقق بهاهانی و شدیخ انصداری 
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  .2/599  تعارض الأدلهنی  عسیستاکند پردازد و بحث را در قالای جدید ارائه میتصوص می در این

 افکنی میان شیعیان در آیینۀ روایات. اختلاف1

 . اصل تحقق چنین رویکردی توسط معصومان)ع(1. 1
افکنی میان شیعیان اوسط ائمده اطهدارع(  سدخن بده میدان آمدده در روایا  متعددی راجع به اتت ف

و انکارنشددنی اسدت کده بدا اعدابیر  است. اص  احقق چنین رویکردی از سوی ائمه اطهار  امری بددیهی
اند. ایدن موضدو( در مختلوی نق  شده است. معصومان در روایا  مختلوی این اقدا  را به تود نسات داده

دْ  »روایا  گوناگون با اعابیری همچون  ک  دکَ با هَدذَا»   1/503بابویده  عابدن« أَنَا فَعَلْدت  ذَلا ْ  با
ه  « انَدا أَمَدرْا 

ی »و    2/۱عبحرانی  « انا تالوت بینه »   1/531  289۱عطوسی   ذا
َ فا الَّ خا یرٍ با و بَصا ها وَ أَاَاکَ أَب  کَ با

أَمَرْا 
 انعکاس یافته است.   252عکشی  « أَمَرْنَاکَ 
 های آن در فقه . شواهد روایی و کارکرد2. 1

یافتده  ودی احقدقافکنی میان شیعیان در مصادیق و احکا  مختلبا نگاهی به مجموعهٔ روایا   اتت ف
زراره عکشی  بنکیویت حج امتع و اعداد رکعا  نماز واجب و نواف  آن در روایت عادالله استه ازجمله به

   ۱/312افرار در روز  مسدتحای روز عرفده عندوری    افرار و عدد  888عکلینی    و روایت بزنری 252
   2/38طوسدی  ه 2/1۱1حلدی  ه 11/۱9گانه در مجلس واحد عحر عداملی  وقو( ط ق سهوقو( یا عد 

 اوان اشاره کرد.   می1/131     وقت نماز ظهر و عصر عمجلسی   2/۱اتت ف در مواقیت حج عبحرانی  
الله سیستانی و میرزامهدی اصوهانی بر محد  بحرانی در این موضو(  طر  و بررسی یتاز امتیازا  آ

 روایا  متعدد مربو  به آن است. 
 شده در روایات و سخن اندیشمندانها و علل مطرح. حکمت3. 1

افکنی میان شیعیان بیان شده استه ها و عللی برای رویکرد اتت فبیت  حکمت در میان روایا  اه 
 اوان به موارد ذی  اشاره کرد: زجمله میا

وهٍ »های متعدد در احکا  موسعه با اعایر . بیان وجوه و راهکار1 ج  ی عَلَی و  عَةٌ اَجْرا وَسَّ شْیَاءا أَشْیَاء  م 
َ
نَ الْْ ما

یرَةٍ    .1/599عبرقی  « کَثا
ه وَ لَوا اجْتَمَعْنَا عَلَدی». ایجاد اتتیار و اوسعه برای مکلوان با اعایر 2 ْ  غَیْدر  دعَک  عندوری  « شَدیْءٍ مَدا وَسا

۱/312.  
ا عَنْه  ». دفا( و حواظت از شیعیان با اعایر 3 نَّ فَاٌ( ما کَ دا فع شر مخالوان   د 2/00عکلینی  « فَلْیَعْلَْ  أَنَّ ذَلا

إنما أعیاک دفاعاً منی عنک فإن الناس و العدو یسدارعون إلدی »با بدگویی از شیعیان در انظار عامه با اعایر 
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نَّ هَذَا تَیْرٌ لَنَدا وَ أَبْقَدی لَنَدا وَ »بقا و حوظ اشیع و شیعیان با اعایر   ا 59/5۱5عحر عاملی  « ک  من قرّبناه إا
ْ  عَلَدی أَمْدرٍ »سنت  با اعایر ورماندن از قصد  اذیت و آزار عامه عاه   د 2/03لینی  عک« لَک   وَ لَوا اجْتَمَعْدت 

اس دٍ لَقَصَدَک    النَّ لَدوْ »شدن شیعیان بدا اعایدر ممانعت از شناتته   1/503 ، علل الشرائع،بابویهعابن« وَاحا
وا ف  را

دٍ لَع  ی وَقْتٍ وَاحا وْا فا
  .1/131  عمجلسی« صَلَّ

ده»نداشتن اایین واقع و حقیقت با اعایر . امکان4 ْ  با
ی أَمَرْنَداک  دذا دی الَّ ْ  أَنَّ الْحَدقَّ فا مْت  نَ لَنَا لَعَلا « وَ لَوْ أَذا

  .250عکشی  
اودوی  امدر جز ناو  اوسط ائمه اطهار  همچون اربیت نووس و... در پی . انجا  شئون نای اکر  به3

لَیْنَافَ »به ایشان با اعایر  وَ إا عص  فَوَّ ها
و ا اللَّ لَی رَس  وَ إا   .2/523عصوار  « مَا فَوَّ

الله سیستانی دو حکمت برای القای اتت ف میان شدیعیان اوسدط معصدومان بیدان کدرده اسدت. آیت
عسیستانی   های شرعیماندن شیعیان در چش  حکومت و دشمنان در اثر ناهمگونی رفتارنخست  ناشناس

گیری اتت ف عمیق  فراار از اقیه است اا باوری کاذ  در میان عامده و دو   شک   2/105  تعارض الأدله
سنت  ناشدی از اتدت ف میدان عمدو  شدیعیان اسدت و ایجاد شود بر اینکه نظرا  مختلف و مخالف اه 

یز در میان اراااطی با شخص اما  ندارد. بدین ساب ع وه بر حوظ جان و ما  شیعیان و اما   جایگاه ائمه ن
سداب سدنت بهسنت و حاکمان حوظ و اقویت شود. ثمر  ایدن رفتدار آن اسدت کده بداوجودا آنکده اه اه 

کنند  جایگاه  احترا  و اعتاار اما  صادق و اما  باقرع(  در میان آندان ارین ساای راویان را جر  میکوچک
   518عکشدی  کشدی  رجةالدی از بر این ادعدا شدواه  .2/592عهمو  همان  همواره محووظ بوده است 

 کند. دلالت می  133عابوزهره  سنت معاصر و کتب اه   1/22ععسق نی   تهذیب التهذیب
سدنت شدن مذهب شیعه در نگاه اه های متهافت شیعیان را ساب وهن و سخیفنق صاحب حدائق 

بفد  و کیندهٔ آندان در تصدوص وسیله از اشدید  دینی دهند و بدینو بیداند اا به شیعیان نسات جه  می
الله سیستانی در اصویر حکمت دو   همین گویا آیت  .2/0شیعیان و اما  شیعیان جلوگیری شود عبحرانی  

ای متحد عنوان فرقهکه شیعه به شدین امر ساب میدیگر  ااعایر صاحب حدائق را اوسعه داده است. بهأی ر
  .5۱ز اعرو در امان ماند عسعدی  و دارای برنامه و هدفمند قلمداد نشود و ا

عاصدوهانی  دهدد افکندی  احلیلدی دیگدر ارائده میمیرزامهدی اصوهانی در بررسی حکمدتا اتت ف
گذار او معتقد است بر اساس روایاای که پیدامار اکدر عص  و ائمده اطهدارع(  را مربدی و سیاسدت  .810

افکندی میدان ادرین حکمدت اتت فمه بایست می   13/550عمجلسی   کندجامعه اس می معرفی می
وجو شود. امدا اایدین آن شیعیان در اووی  احکا  و معارف به ایشان و انگیز  سوق شیعیان به کما  جست

نوعی نقد  غدرو بده شدمار برای عمو  و بیان امکان کتمان برتی از حقایق و احکا  اوسط ائمه اطهار به
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عاصدوهانی  ودظ شدیعیان از تردرا  بیدان شدده اسدت رفته است  لذا حکمت و علت آن در قالدب حمی
 . 81۱اا810

افکنی میان شیعیان را راهارد ائمه معصو ع(  در اعیین افراد شاتص و ارجا( شیعیان برتی نیز اتت ف
مختار از اتت ف میان شیعیان کوفه شکایت کدرد و امدا  بنانده برای مثا   فی به اصحا ا برگزیده دانسته

 . 2۱9حسینی و باباتانی  عمیراعین را برای ح  اتت ف معرفی فرمود بنزرارة

 ی میان شیعیان و پدیدۀ تقیه )موافقت با عامه(افکن. تمایز اختلاف2

 میان اقیه و موافقت با عامه سه دیدگاه وجود دارد: 
أ. وجود قو  مذهب یا تاری از عامده بدرای احقدق اقیده لاز  اسدت و اقیده بده روش دیگدری محقدق 

بده  ل الشیع وسائ  استبصار  تهذیبشود. این نظر دیدگاه مشهور است و صاحاان کتب رواییه همانند نمی
 . 414عصوری  آن قائ  هستند 

وتداص مرلدق  . در اقیه  موافقت با عامه شر  نیست و رابره میان اقیه و موافقت با عامه رابرده عا 
ر جایی که موافقت عامه باشد  اقیده اسدت  امدا در برتدی مدوارد اقیده هسدت ولدی استه بدین معنا که ه

   است. 3/6جواهر ع  و صاحب14اا1/4موافقت با عامه نیست. این دیدگاه مربو  به صاحب حدائق ع
افکنیا میان شیعیان یکسدان نیسدت و معنای موافقت با عامه با اتت فاز منظر محد  بحرانی  اقیه به

  .0اا2/3عبحرانی  ود قو  موافق عامه و حضور دشمنان شر  نیست در آن وج
افکنیا میان شیعیان بدا عندوان اقیده یداد کدرده اگر این اشکا  مرر  شود که صاحب حدائق از اتت ف

صدور  متعددد شود که اعایر از اقیه که بهاست و ظهور اقیه در موافقت با عامه است  چنین پاسخ داده می
معنای موافقت با عامه نیسته بلکه وی با اوسعه در معنای اقیه  آن اکرار شده است به حدائقدر مقدمه او  

منظور حوظ شیعیان از گزند عامه شدود صور  عا  مرر  کرده است اا شام  هر نو( احتیا  و حذر بهرا به
  .5۱  عسعدی

احب حددائق و اد ش به صد  812اا811  های متعدد برتی از پژوهشگران عصوریاساس  نقدبراین
معنای موافقت با عامده اشدتااه افکنیا میان شیعیان و بحث اقیه بهبرای برقراری ارااا  میان روایا  اتت ف

 است و اساساً گوتار صاحب حدائق اراااطی به بحث اقیه مصرلح ندارد. 
طی با اقیده نددارد. افکنی میان شیعیان از مصادیق کتمان است و اراااج. بر اساس این دیدگاه  اتت ف

فی  عسیستانی  بحو الله سیستانی و میرزامهدی اصوهانی در ضمن امکان احقق اقیه در میان شیعیان آیت
اشترا  موافقت بدا عامده  اتدت ف میدان شدیعیان را از طدرق احقدق اقیده و عد   22/325  مناسک الحج
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  .599و  10۱و  2/105  تعارض الأدل عسیستانی  داند نمی
افکنی میان معنای موافقت با عامه قرعاً با اتت فبهنقره مشترک میان قو  دو  و سو  این است که اقیه 

عنوان مرجح در روایا  متعدارو ذکدر شدده اسدت همدان اقیده مصدرلح شیعیان متواو  است و آنچه به
 عموافقت و مخالوت با عامه  است. 

 کند: افکنی میان شیعیان دلالت میشواهدی بر اتت ف میان اقیه و اتت ف
 45است که در مسئله نوافد  یومیده  اتدت ف شدیعیان را میدان   5/888عکلینی  . در روایت بزنری 1

عسیستانی  سنت با هر دو قو  مذکور مخالف است که قو  اه کند  درحالیرکعت معرفی می 44رکعت و 
رکعت  8رکعت  شافعی  15ا استثنای نماز شب رحنا  اعداد نواف  بهزیرا احمدبن   2/10۱  تعارض الأدل 

 . 2/۱02قدامه  عابنداند رکعت می 45و ابوحنیوه رکعا  نواف  را بیش از 
العم  شده در روایا  و عکسافکنیا میان شیعیان  اعابیر مرر . یکی از شواهد افایر اقیه و اتت ف2

فزعدت مدن »کده اعدابیری چدون چنان   858عاصدوهانی  راویان در قاا  مشاهد  اتت ف احادیث است 
فازدد  غما حتدی »   11/۱9عحر عاملی  « اظل  علَیَّ الایت»   1/182عمجلسی  « عظ  علی»و « ذلک

زراره  صحابی باعظمت اما  صدادقع(  از  اشی  نق  شده است.بناز موسی  103عحلی  « کد  ان اکور
ایدن در حدالی اسدت کده اسدتواده از  . 1/150عمجلسی  کند این قضیه اعجب فراوان و حتی اعتراو می

شده است و قضیه اقیه عمدار در همه اصحا  و حتی اود  مرد  امری معروف و شناتته پدید  اقیه در میان
صدر اس   نیز گوش به گوش رسیده است. این اردید و انکدار اصدحا  در کندار مشدهوربودن امدر اقیده  

ساب اقیه نادوده اسدت و نحدو دیگدری از آن  سرچشدمه در مؤیدی است بر آنکه اتت ف احادیث صرفاً به
  . 858عاصوهانی  افکنی میان شیعیان دارد فاتت 
اما  صدادقع(  بده افدراد    1/20۱عمجلسی  در روایت عادالاعلی   855عاصوهانی  . دیگر شاهد 3

های متواو  ارائه کردند و در پاسخ از استیحاش عادالاعلی  این رویکرد مختلف راجع به یک مسئله پاسخ
کده و اسدتواده از آن را در احکدا  مضدیق انکدار کردندد  درحالی تود را منحصر به احکا  موسدع دانسدتند

استخدا  اقیه منحصر به احکا  موسع نیست و در احکا  مضیق نیز جریان دارد و آنچه منحصدر در احکدا  
 افکنی میان شیعیان است. موسع است رویکرد اتت ف

شدده اسدته داده اکدر  نسدات  بیان دو حک  متواو  به نای   1/158عهمان   . در برتی از روایا 4
که یکی از مسلّما  آن است که اقیه دربارهٔ پیامار اکر عص  معنایی ندارده ایدن مؤیددی بدر امدایز درحالی

   .858عاصوهانی  اساسی میان این دو رویکرد است 
ذا أندت  أفقده النّداس إ». در روایا  ائمه اطهارع(  در اوضیح اتت ف احادیث نیز اعابیری همچدون 4
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نْسَانٌ لَصَرَفَ کََ مَه  کَیْفَ شَاءَ »و « عرفت  معانی ک منا آمده است   2  معانی الاخباربابویه  عابن« فَلَوْ شَاءَ إا
 کنند. افکنی را اأیید میاین اعابیر  افایر اقیه و اتت ف  .585عاصوهانی  که اراااطی با اقیه ندارد 

 شود: میان شیعیان در نکا  ذی  ت صه میوجوه امایز میان اقیه و القای اتت ف 
گیرد  اما اقیه ه  در احکا  موسدعه و . القای اتت ف میان شیعیان فقط در احکا  موسعه صور  می1

شدود کده احکا  موسعه به احکدامی گوتده می  .2/105  تعارض الأدل عسیستانی  ه  مضیقه جاری است 
ستحاا   مکروها   واجاا  اخییری  و واجاا  اعیینی انده ازجمله ممشتم  بر جهت اوسعه و ارتیص

افکندیا میدان شدیعیان بددین معندا کده اتت ف  ه2/822عهمو  همان  که دارای افراد طولی در اایان هستند 
کیدد شدده هیچ گاه مستلز  ارتیص در فع  محر  و ارک واجب نخواهد بود که در روایا  بر این مسدئله اأ

  .1/180ه 1/155عمجلسی  است 
ای موقت به زمان تاصی هستند و پس از رفع موانع و اساا  کتمان  حک  واقعی اایدین . احکا  اقیه2

وسدیله بداز در ای به جدواز شدکار بهنمونه بارز آن  حک  اقیه  .2/593  تعارض الأدل عسیستانی  شود می
عحدر عداملی  ن  یعنی حرمت اایین شد زمان اما  باقرع(  است که در دوران اما  صادقع(  حک  واقعی آ

نمدودن منظور واقعی جلوهبه وجود دائمی حکمت و بهاما در القای اتت ف میان شیعیان بااوجه . 20/119
های بعد و اوسط امامان دیگر رفع نشده بلکده حتدی در برتدی از احکدا  اتت ف  این اتت فا  در زمان

  .1/0عطوسی  اجویز شد موسعه اتت ف میان شیعیان اوسط امامان 
کننده راجدع بده تردری . از منظر میرزامهدی اصوهانی  اقیه مخصوص حوظ جان مخاطب یا سؤا 3

نظر نیسدت  امدا در اتت ف افکندیا میدان است که از او اط ( ندارد و در اقیه حوظ نو( و عمو  شدیعه مددظ
نظر است  ذکرشده اوسط میرزامهدی اصدوهانی را  امایز  .810عاصوهانی  شیعیان  حوظ عمو  شیعیان مدظ

سداب ایشان در بیان مصادیق حوظ جان به  .2/590  تعارض الأدل عسیستانی  الله سیستانی نپذیرفتند آیت
کندد کده روایداای نیدز نظدر وی را اأییدد میاقیه  به اقیه برای حوظ جان عمو  شیعه اشاره کرده است  چنان

 . 2/۱عکلینی  

 افکنی میان شیعیانهای دانشمندان دربارۀ پدیدۀ اختلاف. سیر تطور برداشت3

 الحدائق الناضرة. محدث بحرانی در 1. 1
بیدتع(  و افکنی میان شیعیان اوسط اهد    راجع به اتت فالحدائق الناظرةمحد  بحرانی در کتا  

تعدد به شیعیان  در مقدمه او  ضمن جم ای در تصوص اص  ضدرور  های مختلف و محکمت پاسخ
کندد: کردندد  چندین بیدان میاقیه و شرایط سخت و دشواری که ائمه اطهارع(  و شیعیان در آن زندگی می
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« شود  زیرا روایدا  بدا اقیده قدرین شدده اسدتصور  یقینی دانسته میفقط اعداد کمی از احکا  دین به»
 . 2/3عبحرانی  

بر اساس مجاهد  علمی و قاو  رنج بسیار و زحمت فراوان اوسط قدمای از اصحا   فقها و محدثان 
سازی و انقیح شده است. ضاط دقیق احادیدث  نیز روایا  دروغ  دس و مجعو  از ارا  حدیثی شیعه پاک

تب حدیثی و روایا  بر ائمه اطهارع(   اسااید و دیگر اصحا   معرفدی افدراد دروغگدو و جاعد  عرضه ک
اوسط ائمهع(  و طرد عملی این افراد از جایگاه اأثیرگذاری در جامعهٔ شیعه از عواملی است که بدر انقدیح و 

اشی از جع  احادیث پالایش روایا  دلالت دارد. درنتیجه  روایا  متعارو و مختلف از ائمه اطهارع(  ن
 . 2/2عبحرانی  وجو شود نمایی باید در امر دیگری جستنیست و علت چنین اعارو و اتت ف
افکنی میدان شدیعیان اسدتواده عنوان دلی  و شاهد بر رویکرد اتت فمحد  بحرانی از شش روایت به

کرده و آن را مقدمه دو  ک   تویش قرار داده است و در واقع فلسوه و چرایی اعارو و اتت ف احادیث را 
عانصداری  کندد زنمدایی میهای گوناگون از ائمه اطهارع(  به سؤالا  یکسدان شدیعیان بادر صدور جوا 

8/212 . 
وسیله عرو بر محتدوای کتدا  صدور  از منظر صاحب حدائق ارجیح میان روایا  متعارو ابتدا به

وسیله حم  بر اقیه استه زیرا اکثر  بلکه همه ارین ارجیح  ارجیح بهارین و قویپذیرد و پس از آن مه می
افکندی میدان . وی معتقدد اسدت رویکدرد اتت ف 2/2عبحرانی  د گیرنوعی از اقیه نشئت میاتت فا  به

ع(  با هدف محافظت از جان تویش و بیتص و روایا  اه وجو در میان سیره  آثار  قصشیعیان با جست
 . 2/3عهمو  فهمیدنی است وضو  شیعیان به

یة. وحید بهبهانی در 2. 3   الفوائد الحائر
گوتار صاحب حدائق اوسط محمدباقر وحید بهاهانی  عال  معاصدر ایشدان نقدد شدده اسدت. ادعدای 
اصلی وحید بهاهانی  انحصار اقیه در موافقت با مذهب عامه است. وی نظریه محدد  بحراندی راجدع بده 

عنوان عام  مستق  قادو  افکنی میان شیعیان را بهت فکند و اتاشترا  اقیه به موافقت با عامه را رد میعد 
 .  538عبهاهانی  داند ندارد  بلکه آن را صرفاً در ضمن اقیهٔ مصرلح عموافقت با عامه  صحیح می

اشکا  نخست وحید بهاهانی آن است که بر اساس اتاار ع جیه  رشد و ص   در روایا  مخالف با 
زمان مخالف با عامه باشند  وجهی برای حم  یکی از آن دو بر اقیه و طر  عامه است. پس اگر دو تار ه 

 . 538عهمو  آن وجود ندارد 
افکنیا میدان شدیعیان کمکدی اشکا  دو  وحید بهاهانی بر محد  بحرانی آن است که رویکرد اتت ف

کند و آنچه ساب دفع ترر است  صرفاً اقیه و موافقت به حوظ شیعیان و دورکردن آنان از اذیت و ااها  نمی
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پراکنی بده رویکدرد ااهدا با عامه است. وی با احلیلی اداریخی و ارائده شدواهدی معتقدد اسدت کده بااوجه
سنت  امکان ندارد که شیعیان بدون لحاظ موافقت با عامه و صرفاً با اتت ف میان تود  از آزار و ااها  اه 
که شیعیان در طو  اعصدار و قدرون متمدادی مدورد ااهدا  و آزار عامده قدرار اشنده چنانسنت در امان باه 

اند. بده عقیدد  بهاهدانی  ارین مناساتی با نسات رف  و تدروج از دیدن مواجده شددهاند و به کوچکگرفته
سنت عموماً اصویر صحیحی از احکا  و معتقدا  شیعه نداشته است و هرآنچده مخدالف بدا مدذهب اه 
 کرده است. اقدا  بر علیه شیعیان می یهٔ بوده است را به شیعه منتسب کرده است و آن را دستما تود

ار در ک   محقق بهاهانی اشکالا  دیگری نیز مرر  شده استه ازجمله راهکار موافقت با عامه آسان
که دو تادر صدورایافکنی میان شیعیان است و نااید از این راهکدار عددو  شدود یدا درار از اتت فو مؤثر

سنت باشد  مرجحا مخالوت با عامه لفو است که بیان اوصیلی این اشکالا  در این مختصر مخالف با اه 
 .   533عهمو  گنجد نمی

  فرائد الأصول. شیخ انصاری در 3. 3
شیخ انصاری در مااحث مربو  به اعاد  و اراجیح به ک   صاحب حدائق پرداتتده اسدت. از برکدا  

فرائةد ورود شیخ انصاری به این مسئله  اقویت کمی و کیودی بحدث از ایدن مسدئله در شدرو  و اعلیقدا  
 است.  الأصول

هایی بدر کد   محدد  کند  اگرچه تود نقدده در ک   وحید بهاهانی اردید میهای ذکرشدوی به نقد
 کند. بحرانی وارد می

اواند سداب دفدع تردر از ایشدان اتت ف عملکرد اوسط شیعیان در فرو( و ااحاد ایشان در اصو  می
اواند ده است و نمیدا صور  نادر رخشود و ثاوااً این روش معقو  است  اما در تارج و مقا  اثاا  فقط به

  . 8/210عانصاری  ع(  محسو  شود بیترویکردی عا  در رفتار اه 
صور  گویا شیخ انصاری قدر متیقن از مصلحتی که مقتضای اجویز بیان ت ف واقع است را اقیه عبه

  و ندادرالوقو( داند و اعدی از این روش را هرچند ممکن است  اما ت ف اصدابراز نظر موافق با عامه  می
 .   012عااریزی  پندارد می

کند و صدرفاً بدا اعایدر شیخ انصاری به نقد روایاای که اوسط صاحب حدائق بیان شده است ورود نمی
عانصداری  کندد ها را در اثادا  مددعای بحراندی ناکارآمدد معرفدی میآن «أتاار اخیلها دالّة علی مدّعاه»
8/212 . 

 : 599 2/592  تعارض الأدلهعسیستانی  سخن شیخ انصاری را نقد و بررسی شده است 
هدای متوداو  در های مختلف فکدر و اسدتعداد و قابلیتگونه بیتع(  دارایأ. شیعیان و مخاطاان اه 
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اندد. در میدان مخاطادان آندان  تدواص و اصدحا  درتشدانی همچدون زراره و دریافت معدارف و احکا 
اندد. بیتع(  عاجز بودهکه برتی اصحا  آنان  حتی در حوظ اسرار اه مسل  وجود دارند. چنانمحمدبن

اط (  افراد غاف  در تصوص مناسدک  اکلیدف و ایی از عوا  شام  زنان بیهای از مخاطاان نیز اودهعده
 اند. شریعت و حتی کودکان بوده

کیدد شدده لزو  حوظ دین و کیان مذهب از آزار و اذیت های عامه اوسط تواص اصدحا  رعایدت و اأ
اوقدع اسدت. امدا دیگدر است و به همین دلی   مراعا  اقیه و اظهار موافقت با عامه از آنان مدورد انتظدار و 

برده  ایدن هدای ندا به اسدتعداد و قابلیدت گروهاند و بااوجهبیت چنین اوجهی نداشته اصناف مخاطاان اه 
ت ف معتقدااشدان بدر وفدق عامده جریدان یابدد  انتظار که پیوسته مراقب سخن تود باشند و عملشدان بده

 تصوص صحیح نیست.  ی در اینانتظاری فوق حد اوانایی آنان است. پس گوتار شیخ انصار
که التزامدی بده اند  درحالینمایان  تود را در میان صووف و اود  شیعه دات  کرده . گروهی از شیعه

التزا  بده ایدن معتقددا   اسدتواده از رویکدرد اقیده در دلی  عد معتقدا  شیعه نداشتند. بدیهی است که به
 است. شده سنت بر آنان مؤثر واقع نمیمقاب  اه 

ج. ممکن است اقیه و موافقت با عامه در احکا  و مسائ   سداب حودظ جدان برتدی از اصدحا  در 
سنت شود و آنان متوجه کتمدان واقدع اوسدط شدیعیان نشدوند  امدا سدلره و دسدتگاه اط عداای مقاب  اه 

تمان حقیقت توبی قادر بر اشخیص کحاکمیت و اشرافا دقیق بر رفتار  منش  مناسک و رویکرد شیعیان به
 بخش واقع شود. انهایی ثمرهاوانسته است بهو اقیه بوده است و درنتیجه  اقیه نمی

صور  واقعی میان شیعیان ایجداد کند که اتت فی بهبنابراین  حوظ جان نو( و عمو  شیعیان اقتضا می
ود و بدان عمد  کندد و رو شهای متعدد امامانع(  روبهکه هریک از شیعیان با یکی از پاسخطوریشود  به

ای باشد که حتی در صور  یقین به فقدان شدرایط گونهاحتما  دیگری جز آن ندهد. رویکرد شیعیان باید به
اقیه و نظار  دشمنان  رفتار تود را افییر ندهنده چراکه اشخیص مواضع اقیه از اوانایی عمو  مرد  تارج 

سیستانی این است که اقیه در حوظ جدان اشدخاص مدؤثر  اللهبوده است. به اعایر دیگر  مقصود نهایی آیت
انتسدا  ایدن است  اما مصالحی همچون ضرور  حوظ عمدو  شدیعیان و مکاندت علمدی امامدان و عد 

 کند. بیتع(  را اأیید می اتت فا  به ایشان  گوتار محد  بحرانی در احلی  روایا  اتت ف اجوبهٔ اه 
دارد که شیعه حتی اگر در عم  مختلف باشند امدا تود اظهار مید. شیخ انصاری در بخشی از عاار  

دلیلی بدر ایدن ادعدا وجدود نددارد. گویدا شدیخ    8/210عانصاری  سنت متحد هستند در مخالوت با اه 
که بدر اسداس شدواهد انصاری اقوا  عامه و مذاهب را منحصر در مذاهب اربعه فرو کرده استه درحالی

صدور  ای متدأتر اسدت کده به  انحصار مذاهب پدیدده ۱/129عشافعی  سنت تب اه ااریخی و اقرار ک
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سنت  متعدد و اقوا  ادریجی شک  گرفته است. پس در زمان صدور روایا  از ائمه اطهارع(   علمای اه 
ار از رؤسدای مدذاهب اربعده ادر و قدویآنان گوناگون بوده است  درحدی که قو  برتدی از علمدا  معروف

عندوان صداحب رأی و که حتی در مدینه منوره علمای متعددی ع وه بر مالک  بدهپنداشته شده است  چنان
 اند. نظر مرر  بوده

 ها. تحلیل، بررسی سیر تطور دیدگاه4

نظر است: پیرامون اشکالا  مرر   شده اوسط محقق بهاهانی نکا  ذی  مدظ
حنظله که مورد استدلا  وحید بهاهانی قرار گرفته اسدت  . راجع به اشکا  نخست  در روایت عمربن1
مرر  شده استه اما این حکمت در موردی بیان شده   2/0۱عکلینی  « رشادما تالف العامه فویه ال»اعایر 

ر دو تادر است که در میان دو روایت متعارو  یکی موافق و دیگری مخالف با عامده باشدد. پدس اگدر هد
ادوان در میدان دو شدنی نیست. پس بر ت فا برداشدت وی نمیمخالف با عامه باشند  این حکمت ارایق

 . 2۱عسعدی  روایت متعارو و مخالف با عامه  هر دو را صوا  پنداشت 
کندد و از مدرجح محد  بحرانی در اعارو دو تار مخدالف بدا عامده بده سدایر مرجحدا  عمد  می

خالف بدا عامده برد. کاربست این مرجح در موردی که هر دو روایت متعارو  ممخالوت با عامه بهره نمی
عنوان رویکدرد هیچبدر آنکده بیدان ایدن مدرجح در روایدا   بده باشند  او  ک   و مح  نقد اسدت. عد وه

  برتی اندیشمندان نیدز  012عااریزی  کند دلی  مصلحت اقویٰ را نوی نمیافکنی میان شیعیان بهاتت ف
در اأیید رویکرد محد  بحرانی و نقد وحید بهاهانی  در صور  مخالوت هر دو روایت بدا عامده  مدرجح 

 . 0/858عحکی   دانند دانند و اتذ به دیگر قرائن را مؤثر میمخالف را ناکارآمد می
محقق بهاهانی در اشکا  نخست و چهار  بر محد  بحرانی  مقدا  ادرجیح بدین دو روایدت عمدرجح 
مخالوت و موافقت با عامه  را دستاویز اشکالا  به صاحب حدائق قرار داده است و در موردی کده هدر دو 

کده   درحالی 530عبهاهدانی  داندد فایدده و لفدو میشد  مدرجح ندامارده را بیسنت باتار مخالف با اه 
افکنی میان شیعیان بدوده اسدت و ازجمله اتت ف محد  بحرانی درصدد بیان انحای مختلف حصو  اقیه

 ک   ایشان اراااطی با ارجیح میان دو تار ندارد. 
اوان گوت: محد  بحرانی معتقد است اتدت ف عملدی میدان شدیعیان . در پاسخ به اشکا  دو  می2

ن ایدن شدود ادا آنداشود و همین نکتده سداب میسنت میمنجر به وهن و سخافت مذهب شیعه در نزد اه 
اتت ف را به تود افراد شیعه نسات دهند و آن را منتسب به مذهب و گوتار امامان شیعه نگردانندد و همدین 

 .  2/0عبحرانی  شده است نکته دلی  دفع شر و اذیت آنان می
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بیت  در پراکنی عامه راجع به شیعیان و پیروان مکتب اه احمت و ااها مزبدیهی است که ایجاد آزار و 
های پیشگیرانهٔ ائمه اطهدارع(  حتدی رویکدرد های مختلف فقهی  اجتماعی و سیاسی باوجودا رویکردگونه

اظهار موافقت با عامه  همواره بوده و تواهد بود و راهی بدرای اعریلدی کلدی چندین رفتداری وجدود اقیه و 
 رساندن آن است. حداق ندارده پس سخن در کاهش و به

شود که ائمه اطهارع(  از مصدلحت اهمدی کده بدا پراکنی عامه نیز ساب نمیباید اوجه داشت که ااها 
شود  دست کشدند و از سنت  حاص  میبا اظهار دو نظر مخالف اه افکنی میان شیعیان عاگرچه اتت ف

 . 012عااریزی  اوان گوت دلی  محقق بهاهانی اتص از مدعاست پس می . 012عااریزی  آن بهره نارند 
ها و اشکالاای که بدان اشاره رفت بایدد گودت: دلیلدی بدر راجع به ک   شیخ انصاری نیز ع وه بر نقد

معنای موافقت با عامه وجود ندارد. بیتع(  برای دفع توف و ضرر از شیعیان در اقیه بهانحصار روش اه 
ا  مختلودی بدرای کتمدان وجدود دارده ازجملده بیان واقع  منحصر در اقیه نیست  بلکه اسامصلحت عد 

بیت و سکو  در مقاب  پرسش مخاطب. ایدن  اوریه  سوق به کما  و اربیت مخاطب  اووی  امر به اه 
ساب مصلحت و رعایت شئون واگذارشده به ائمهع(   ها  هویت و حقیقتی غیر از اقیه دارد و گاه بهرویکرد

 شود. ها لاز  میپیروی از آن

 گیریهنتیج

بیتع(  در میدان افکنی اوسط اه  در این نوشتار با ارائه شواهد اوصیلی از روایا  به رویکرد اتت ف
شیعیان پرداتته شد و این انگاره که اتت ف احادیث صدرفاً بدر اسداس عملکدرد راویدان و بددون دتالدت 

 داده است  نقد و رد شد.  اعمدی معصومان رخ
هایی ازجمله حوظ ائمه اطهارع(  به سؤالا  یکسان شیعیان در حکمت های گوناگون ازصدور جوا 

جان عمو  شیعیان  حوظ مکانت علمی امامان شیعه  اووی  احکا  و معارف و سوق شیعیان بده کمدا  و 
 رشد مرر  است. 
و  هایی مستق افکنی میان شیعیان دارای ماهیتمعنای موافقت با عامه با رویکرد اتت فنسات اقیه به

کده در بسددیاری از هدا وجدود دارد  درحالیندامربو  بده یکددیگر اسدت و وجدوه امددایز متعدددی میدان آن
 پنداری شده است. غلط میان آن دو یکسانهای پیشین  بهپژوهش

افکنی میان شیعیان را در ضمن اقیه اعریدف کدرده اسدت  محد  بحرانی با اعایر به اقیه اع   اتت ف
کردن اقیه به موافقت با عامه  اشکالا  متعددی را بر محد  بحراندی مردر  ا مختصاما محقق بهاهانی ب

 کرده استه اشکالاای که اوسط شیخ انصاری و سیدعلی سیستانی نقد شده است. 
بیتع(  برای دفع تدوف و ضدرر از شدیعیان در  الله سیستانی دلیلی بر انحصار روش اه از منظر آیت
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 های دیگر کتمان بهره جست.اوان از راهکارعامه وجود ندارد و میمعنای موافقت با اقیه به

 منابع

 .1384  فروشی داوری  محمدصادق بحرالعلو   ق : کتا علل الشرائععلی  بابویه  محمدبنابن
ین حوزهٔ اکار غواری  ق : دفتر انتشارا  اس می وابسته به جامعهٔ مدرس  علیمعانی الأخباردددددددددددددددددددددددد  

 ق.1453علمیه  
 ق.1324  بیرو : دار صادر  تهذیب التهذیبعلی  حجر عسق نی  احمدبنابن
  ق.1454جا: دار الوکر    بیالمغنیاحمد  بنقدامه  عاداللهابن

 ق.1411    قاهره: دار الوکر العربیو فقهه آراٶه و عصره تهحیا ابوحنیفه  محمد  ابوزهره
جا: نشر معدارف اهد  بیدت الرداهرین    بیالإفتاء و التقلید المواهب السنی  الصوارم العقلی میرزامهدی   اصوهانی 

1338.  

  .ق1428جا: مجمع الوکر الإس می    بیفرائد الأصولمحمدامین  بنانصاری  مراضی
محمدداقی ایرواندی و دیگدران  قد : اصحیح    بهرة الطاهرةالحدائق الناضرة فی أحکام العتاحمد  بنبحرانی  یوسف

  ق.1454مؤسسهٔ نشر اس می  
 ق. 25۱2الدین محد   ق : دار الکتب الإس میة  تالد  المحاسن  ج  محمدبنبرقی  احمدبن

 .ق1414   مجمع الوکر الإس می الفوائد الحائری محمداکم   بهاهانی  محمدباقربن
  .1363جا: کتای نجوی    بیاوثق الوسائل فی شرح الرسائلجعور  بنااریزی  موسی

 .ق1453الایدتع(   جدا: آ   بیتفصیل وسائل الشیع  إلی تحصةیل مسةائل الشةریع حسن  حر عاملی  محمدبن
 ق.1431جا: مؤسسة الحکمة الثقافة الإس میة    بیالتنقیححکی   محمدسعید  

 ق. 1421  ق : مؤسسهٔ نشر اس می  مختصر البصائرمحمد و مظور مشتاق  بنسلیمانبنلی  حسنح 
  1333  24  حةدی  ژووهةی  «بازاایین کارکرد اقیه در روایا  امامیه و نقدش آن در اسدتناا »سعدی  حسینعلی  

 .48اا24صص
 ق.1431جا: دار المورخ العربی    بیبحوث فی مناسک الحجسیستانی  سیدعلی  

 .1338جا: اسماعیلیان    ارجمهٔ سیدهاش  هاشمی  بیتعارض الأدل  و اختلاف الحدی دددددددددددددد  
 ق.1453جا: دار الوکر    بیالأمادریس  شافعی  محمدبن

و : دار إحیداء التدرا  العربدی  باقر  جواهر الک    رضا اسدتادی و و دیگدران  بیدربنجواهر  محمدحسنصاحب 
 ق.1362

 ق.1334جا: پژوهشگاه علو  و فرهنگ اس می    بینقش تقیه در استنباطالله  صوری  نعمت
اللده باغی  قد : آیتعااسدعلی کوچدهبنحسن  بصائر الدرجا  في فضائ  آ  محمدعص   محسنصوار  محمدبن
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 ق.1454  مرعشی نجوی
 ق.1451  حسن ترسان و محمد آتوندی  اهران: دار الکتب الإس میة. تهذیب الأحکامحسن  طوسی  محمدبن

. ع مه ضیاءالدین و فقیه ایمانی  اصوهان: امدا  امیرالمدؤمنین علدیع(   الوافیمراضی  شاهفی  کاشانی  محمدبن
 ق.1456

 ق.1453شگاه مشهد    مشهد: مؤسسهٔ نشر داناختیار معرف  الرجالعمر  رجا  الکشی  بنکشی  محمد
فروشدی علمدی اسد می  جدا: کتا   ارجمدهٔ محمدود کتدابچی و دیگدران  بیاصول کافییعقو   بنکلینی  محمد

  ق.1451
اللده مسدترحمی و محمداقی  بحار الْنوار الجامعة لدرر أتادار الْئمدة الْطهدارع(   هدایتمجلسی  محمدباقربن

 ق.1453و دیگران  بیرو : دار إحیاء الترا  العربي.  اکار غواریعلی
  تةاری  اسةلام  «های احقق اقیّه در سیر  ائمده شدیعهع( ارور ااریخی راه کار»حسینی  یحیی و علی باباتانی  میر
 .118اا143  صص1331  14

 اا.الایت  بی  بیرو : آ مستدرك الوسائلمحمداقی  بننوری  حسین
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Abstract  

Although Imam Sajjād's imamate occurred in the most dreadful situation, he never neglected the progress of 

the society as well as fighting against the illegitimate ruler (Ṭāqūt). Still, there is not enough information 

about his explanatory Jihad (holy struggle). So, it is necessary to conduct more research in this way. In such 

studies, the main object is proposing new issues or proving the earlier ones using modern theories of 

different fields, and through an extra-religious outlook on religious issues. In the same way, this writing aims 

to apply Norman Fairclough's critical discourse analysis theory. Fairclough suggests three stages in his 

theory, namely description, interpretation, and explanation. This study is done through a descriptive-

analytical method based on Fairclough's theory. The results show that in the description and interpretation 

stages, regarding semantic relationships, phrases, ideological meaning and metaphorical value of the words, 

imperative and indicative moods, passive and active voices, emphasis, etc., this sermon conforms with the 

context and the aim of giving a sermon. Also, its intratextual relations with the Quran as well as Imam Ali 
and Imam Mojtabā's (AS) debates with Moʿāwiyah is evident. Moreover, in the explanation stage, through 

historical and documentary evidence, the influence of Imam's words on the governing atmosphere and its 

change has been shown.   

Keywords:  Critical discourse analysis, Ideology, Damascene Sermon, Imam Sajjād, Fairclough 
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 نورمن فرکلافتحلیل گفتمان انتقادی خطبه دمشقیة امام سجاد)ع( براساس نظریه 
 سیده زهرا مکی

 مشهد دانشگاه فردوسی دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عرب
 دکتر حسن عبدالهی )نویسنده مسئول(
 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
Email: abd@um.ac.ir 

 دکتر سید حسین سیدی

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد
 چکیده

حال از رشد جامعه و مبارزه با طاغوت غفلتت نورزیدنتد  کردند؛ بااین ترین دوران امامتامام سجاد)ع( در پرخفقان
یابد  در واقت  مئتهلهٔ هایی ضرورت میدرک چندانی از جهاد روشنگرانهٔ ایشان وجود ندارد، لذا انجام چنین پژوهش

دینی، به گاهی برونهای مختلف و با نگیری از نظریات جدیدِ حوزهها این است که با بهرهگونه پژوهشاساسی در این
 مباحث دینی و طرح مباحث جدید یا اثبات مطالب گذشته اهتمام ورزیده شود 

ایم  فرکلاف در نظریهٔ خود قائل بته سته مرحلتهٔ در این جئتار نیز از نظریهٔ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره گرفته
هٔ فترکلاف در مرحلتهٔ توصتیف و تفئتیر روشتن توصیفی برمبنای نظریروش تحلیلیتوصیف، تفئیر و تبیین است  به

ها، بار ایدئولوژیک و ارزش استعاری واژگان، وجتوه امتری و بندیشود که این خطبه ازنظرِ روابط معنایی، عبارتمی
کید و    متناسب با بافت و هدف خطابه گویی است  روابط بینامتنی آن با قترآن و خبری، معلوم و مجهولی افعال و تأ

امیرمؤمنان)ع( و امام مجتبی)ع( با معاویه نیز مشهود است  در بخش تبیین نیز تأثیرگذاری کلام امام بر جوّ  مناظرات
 حاکم و تغییر آن با شواهد تاریخی و مئتند نشان داده شده است  

 تحلیل گفتمان انتقادی، ایدئولوژی، خطبهٔ دمشقیه، امام سجاد، فرکلاف  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

نظر باشد: تن به متون دینی معمولًا دو هدف میدر پرداخ هتای کتاملًا   ارائۀ نظریات و تحلیل2تواند مدِّ
های مدرن و معاصر  در این هدف معمتولًا شده در قالب نظریهگفته  اثبات و تأیید مطالب ازپیش1جدید؛ 

دینتی و ای برونه از نظریتهکند و با استتفادتری میپژوهشگر، در آرا و نظریات گذشتگان تعمق و تدبر دقیق
هتا و شتبهات و تشتکیکات عختر ختود بته بتازگویی مئتتند و ای، نگاه متناسب بتا نیازاعتقادی و از زاویه

پردازد  در ایتن رویکترد کته نوشتتار حاضتر در مخداقی شروح گذشتگان و تطبیق آن با نظریات جدید می
ای گذشتگان استتفاده شتده استت؛ امتا در همتان هبرخی موارد بر مدار آن است گاهی از سخنان و دیدگاه

صتورت کلتی در شترح خطبتۀ محدوده نیز بر مبنای نظریۀ تحلیل گفتمان سعی شده استت مطتالبی کته به
دینی و معاصر و با استناد بته واژگتان، ای بروندمشقیۀ امام سجاد)ع( گفته شده است، در چهارچوب نظریه

 ید و اثبات شود  نحو و روابط بینامتنی، خطبه مجداً تأی
نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف که جئتار حاضر بر مبنای آن استت شتامل سته مرحلته استت: 

و  توصیف، تفئیر و تبیین  در مرحلۀ توصیف عمدتاً به واژگان و قواعد دستوری و برخی از عناصر دیگرِ متن
ای همان مرحلۀ ارتباط آن با دانش زمینه های گفتمان وشود  بررسی فرایندنقش ایدئولوژیک آن پرداخته می

کند کته چگونته عنوان عمل اجتماعی معرفی و بیان میتفئیر است و مرحلۀ سوم؛ یعنی تبیین، گفتمان را به
ها توانند بر آن ستاختارگیرند و چه تأثیرات بازتولیدی میهای اجتماعی شکل میوسیلۀ ساختارها بهگفتمان

 داشته باشند  
های تقابتل دو ایتدئولوژی العابدین)ع( در کاخ یزیتد یکتی از بهتترین نمونتهسخنان امام زینخطابه و 

بیتتِ پیتامبر) ( متفاوت و متضاد یزید و فراتر از او سلئلۀ امویان بتا اندیشته و ایتدئولوژی استلام و اهل
گتاه و فریتباست  امام در سخنان نئبتاً کوتاه خود در پی آگاهی دۀ شتام هئتتند و خوربخشی به متردم ناآ

اثر کنند و اهداف شوم آنتان را در اشتاعۀ کنند تا تحریفات و تبلیغات دروغین دستگاه حاکم را بیتلاش می
 طالب)ع( و خاندان او خنثی سازند  ابیبنتفکر جبرگرا و افترا به علی

شناخته مانتده ضرورت این پژوهش آن است که اندیشۀ مبارزاتیِ امام سجاد)ع( حتی برای شعیان نیز نا
سبب آن است که اطلاع اغلتب است و درک عمومی چندانی از جهاد روشنگرانهٔ ایشان وجود ندارد و این به

مردم از زندگی امام سجاد)ع( منحخر به واقعۀ عاشورا و بیماری و ناتوانی ظاهری است، حتال آنکته دوران 
سیاسی و اجتمتاعی شتیعیان و مئتلمانان  ترین دورانترین و حئاسالعابدین)ع( را باید سختامامت زین

شک، در این دوران سنگینی بار امامت و ولایت معنوی جامعۀ استلامی بتر دوش امتام حقیقی دانئت و بی
ای و ارائۀ شواهد متنتی و مئتتند، برختی از رشتهگیری از مطالعات میانرو، با بهرهالعابدین است  ازاینزین
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 شود  امام سجاد)ع(در قالب عبارات و کلمات تحلیل میابعاد مبارزات سیاسی و اعتقادی 
هایی که در این زمینه نوشته در زمینۀ نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف علاوه بر آثار خود او و کتاب

تحلیتل »و « تحلیل گفتمان نامۀ دهم نهج البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف»توان به دو مقالۀ شده است می
اشتاره کترد  « دایتکامام محمدباقر خطاب به اهل دمشق بتر مبنتای نظریتۀ فترکلاف و ون گفتمان انتقادی

شرح خطبۀ امام سجاد)ع( در مئجد » توان به دو کتاب العابدین)ع( میهمچنین در موضوع خطبۀ امام زین
اثر علتی ، «زندگینامه و خطبۀ امام سجاد)ع( در شام»کوشش احمد نورائی یگانه قمی و نیز ، به«جام  شام

، به قلم سیدمحمدرضا حئینی جلالی نیتز «العابدینجهاد الإمام الئجاد زین»محمدی اشاره کرد  کتاب 
 کلی به مبارزۀ فکری و اعتقادی امام سجاد)ع( پرداخته است  طوربه

گرفته، نگارنده بته پتژوهش مئتتقلی دستت نیافتته استت کته در های صورتاما در میان تمام پژوهش
ای، بیتانی، بته پتنج نتوع ارزش تجربتی، رابطتهریۀ تحلیل گفتمان انتقادی فترکلاف و باتوجهچهارچوب نظ

های امام علتی)ع( و ها و نامهپیوندی و استعاری به توصیف متن و نیز به تحلیل بینامتنی این خطبه با خطبه
شتیوۀ استتدلالی  های قبلی معمتولًا جزننگتری متنتی وامام مجتبی)ع( پرداخته باشد  درواق ، در پژوهش

هتای شود، بلکه در کاردینی که سوگیری اعتقادی ندارد، مشاهده نمیای برونعنوان نظریهنظریۀ فرکلاف به
مشابه، اغلب آنچه در این جئتار در بخش تبیین و نتیجه ذکر شده است مئتقیماً بیان شده است و مطالتب 

 ده است  عنوان مقدمه و استدلال آن مطالب ذکر نشبخش توصیف به
بنابراین، مئهلۀ اصلی در این جئتار این است که با تکیه به نظریۀ معاصتر تحلیتل گفتمتان انتقتادی و 

دینی، ابعاد روشنگری امام سجاد)ع( در متن خطبه بتا توجته نگر آن و درحقیقت با ابزاری برونروش جزئی
مئتند در بخش تبیین ارائه شود و  صورت مخداقی وویژه به واژگان، دستور و بافت مشخص شود و نتیجه به

های خیزِ مخاطتب معاصتر بته آن نیتاز دارد  بنتابراین ستؤالاین همان چیزی است که نگاه چالشی و ابهام
 بنیادین ذیل مطرح است: 

گتاه 2   کنش زبانی امام سجاد)ع( در مقابله با اتهام خروج از دین و در خختو  جامعتۀ مخاطتب ناآ
 تور چگونه است؟ شامی در بخش واژگان و دس

 توان یافت؟   بیشترین بئامد بینامتنیت را میان این خطبه با کدام متون دینی می1
  بر اساس شواهد و مئتندات تاریخی، خطابۀ دمشقیۀ امام سجاد)ع(، چه تتأثیری در تغییتر فضتای 5

 حاکم داشته است؟ 

 . گفتمان1

(  20)ونتدایک، « داننتداز تعامل کلامی میرخدادی ارتباطی یا شکلی »برخی تحلیلگران، گفتمان را 
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های فردی و غیراجتماعی آن توجه دارد امتا نکتتۀ کند به جنبهسوسور در برداشتی که از کاربرد زبان بیان می
داند  به این ترتیتب، اساسی اندیشۀ او برای بحث ما این است که وی رابطۀ میان دال و مدلول را قرادادی می

(  این نگاه کته پایته و مبنتای 21شود )کلانتری، زمان به امری اجتماعی بدل مین، همشدزبان با قراردادی
را نیز در تحلیل «رو، بافت و مفاهیم غیرزبانیداند و ازاینگراست، معنا را همان کاربرد میشناسی نقشزبان

م کاربرد و در بافت آن است هنگاجانبۀ زبان بهکند  درواق ، در این تلقی، گفتمان، مطالعۀ همهزبان وارد می
نظران، گفتمان جریان و بئتری است که زمینتۀ اجتمتاعی دارد  اعتقاد برخی از صاحب(  لذا به22)همان، 

شده، کلمتات و عبتارات متورد استتفاده و معتانی آن ها و قضایای مطرحشده، گزارهاظهارات و مطالب بیان
چگونه، توسط چه کئی و به سود یا ضترر چته چیتز یتا چته تماماً بئتگی به این دارند که چه زمان، کجا، 

 ( 31دانل، اند )مککئانی صورت گرفته
من با استفاده از اصطلاح گفتمان در پی تأیید این موضوع هئتم کته »گوید: باره میفرکلاف خود دراین

تنتوع زبتانی را  طور منظمتیای محخور شده است که بتههای اجتماعیکاربرد زبان در میان روابط و فرایند
 ( 28« )شوندشود که در متن آشکار میهای زبانی میکنند که شامل صورتتعیین می

توان همان تحلیل متتن یتا گفتتار در بافتت یتا هنگتام کتاربرد آن : تحلیل گفتمان را میتحلیل گفتمان
قخد دارد زبتان را در شناسی توجه کرد که عنوان روشی در زبانشود به تحلیل گفتمان بهدانئت  درواق  می
رود بررسی کند یا هدفی را نمایان سازد که در پس گفته یا نوشته پنهان استت  بنتابراین، بافتی که به کار می

معنای توان بهتوان گفت تحلیل گفتمان با چیزی فراتر از جمله سروکار دارد یا اینکه تحلیل گفتمان را میمی
صورت تواند بههای همراه یک متن دانئت که این متن مییل معناآشکارسازی معنای زیرین و تجزیه و تحل

 ( 218، زبان منظورشناسیگفتار باشد )محمدی، نوشته یا پاره
گرا که برای تحلیل تحلیل گفتمان ساخت»توان از سه رویکرد در تحلیل گفتمان نام برد: کلی میطوربه

مثابتۀ زبتان گرا که گفتمتان را به؛ تحلیل گفتمان نقشزبان در سطحی بالاتر از سطح جمله به کار گرفته شد
دهد و تحلیل انتقادی گفتمان کند و اولویت را به نقش و به بافت کاربرد زبان میهنگام کاربرد تعریف میبه

تر هتای وستی رو، بافتکه معتقد است تحلیل سنتی گفتمان در سطح توصیف صرف بازمانده است و ازین
ستبب (  ایتن نگترش نیتز به53)سلطانی، « گیردایدئولوژی را نیز در تحلیل به کار میاجتماعی و قدرت و 

توان گفت کته تحلیتل انتقتادی گفتمتان، حال میروست؛ اما بااینهایی روبههای مارکئیئتی با نقددیدگاه
یی اجتماعی گراویژه رویکرد فرکلاف، رویکرد فوکو و نظریۀ گفتمان لاکلا و موف همگی ریشه در سازندهبه

 ( 51دارند )همان، 
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 . تحلیل انتقادی گفتمان از منظر فرکلاف2

هتای رستمی و صتاحب قتدرت و ایتدئولوژی پنهتان نهاد تحلیل گفتمان انتقادی، گفتمان را در گئترۀ
بخشی و تغییتر و تحتول در کند و خود را ملزم به آگاهیدهندۀ زبان و متن بررسی میعنوان عوامل تشکیلبه

دهنتدۀ زبتان در داند  فرکلاف، هدف کاربردی خود را کمک به افزایش آگاهی دربارهٔ نقتش یاریه میجامع
هتایی استت ستوی رکنتد، زیترا بته اعتقتاد او آگتاهی اولتین گتام بهتئلط برخی افراد بر دیگران عنوان می

(Fairclough,1 ) 
آورد  از ایتن منظتر، ی به شمار مینظران این عرصه، زبان را عملی اجتماععنوان یکی از صاحبوی به

های غیرزبانی جامعه  فرکلاف همچتون زبان فرایندی مشروط اجتماعی است؛ یعنی مشروط به سایر بخش
کید دارد، اما نقطۀ اتکای بودن و کارکردیپردازانِ حوزۀ تحلیل گفتمان، بر اجتماعیدیگر نظریه بودن زبان تأ

ای قترار گرفتته استت کته های اجتماعیبرد زبان در میان روابط و فراینداو بر ایدئولوژی است  ازنظرِ او کار
های محختوربودن کتاربرد زبتان در روابتط کننتد  یکتی از جنبتهطور منظمی اشکال زبانی را تعیتین میبه

وسیلۀ ایدئولوژی در برگرفتته اجتماعی این است که زبان شکل مادی ایدئولوژی است و درحقیقت، زبان به
ای دوسویه میان زبان و گفتمتان برقترار استت؛ بته ایتن معنتا کته از سوی دیگر، به اعتقاد او رابطهشود  می

  («دهتدگیترد و گفتمتان بته زبتان شتکل میهای زبان شتکل میبه امکانات و محدودیتگفتمان باتوجه»
(Johnston, 13  

کید نورمن فرکلاف به یافت بر این است کته گفتمتان در پردازان این رهترین نظریهعنوان یکی از اصلیتأ
بندی ایدئولوژیک، چهارچوب بازتولید اجتماعی روابط سلطه است  در نظمی گفتمانی، سلطۀ یک صورت

انجامد  بندی میشدن معانی و اعمال ایدئولوژیک آن صورتهای دیگر، به طبیعیبندیگفتمانی بر صورت
هتای هتا و نظمگیرد که جایگاه آنان در دیگر نهادورت میمقاومت در برابر این پدیده معمولًا از فاعلانی ص

 (  28هاست )یورگنئن و فیلیپس، گفتمانی منشأ مقاومت آن

 . نگاهی به مصادر خطبۀ امام سجاد)ع( در شام3

کید و تمرکز بر متن مورد پژوهش است، لذا بررسی و معرفی اسناد قدیمی  در تحلیل گفتمان انتقادی تأ
 ید اصالت و راستی خطبۀ شام حائز اهمیت است  و معتبر برای تأی

مخنف اند  مقتل ابینویئان، خطبۀ امام سجاد)ع( در مجلس یزید را متفاوت نقل کردهمورخان و مقتل
ترین مقتل موجود )قرن دوم هجری قمری( سخنان امام سجاد)ع( در مقابل یزیتد را روایتت عنوان قدیمیبه

ی به محل ایراد خطبه نشده است، بلکه در ادامهٔ وقتای  مجلتس یزیتد نقتل اکرده است  در این کتاب اشاره
الحئتین )قترن ششتم( پتس از بیتان خطبتۀ حضترت  (  ختوارزمی در مقتتل128مخنف، شده است )ابو
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 ترتر و منئتجمالعابتدین)ع( را بته شتکلی مفختلزینب)س( همراه با ذکر سلئله راویان، خطبۀ امتام زین
)قترن ششتم( نیتز انتدک المناقب  شهرآشوب در (  در روایت ابن1/10خوارزم، نبکند )اخطبروایت می

(  همچنتین 8/212شکل موجزتر نقل شده است )شود و خطبه بهتفاوتی در نحوۀ به منبررفتن امام دیده می
های (  نقل در کتاب1/522)قرن ششم( آن را بئیار کوتاه و در حد اشاره آورده است ) الإحتجاجطبرسی در 

نیز بیشتر مأخوذ از نئخۀ مقتتل ختوارزمی  بحار الأنوارتاریخی و روایی معاصر و نزدیک به معاصر، مانند 
 است  

: آنچه ذکر شد مقدماتی برای فهم بهتر تحلیل گفتمان انتقادی و اندیشۀ نورمن فرکلاف بحث و بررسی
ای استت کته ابتتدا در بته گونته پردازان اصلی این حتوزه بتود، امتا روش تهتوری ویعنوان یکی از نظریهبه

پردازد  در ادامه، در مرحلتۀ تفئتیر، های واژگانی و دستوری متن میعنوان توصیف به سازوکارای بهمرحله
های گفتمتانی از متتن کند و در بختش تبیتین، دستتاوردشرایط محیطی و تعامل با سایر متون را بررسی می

نظر را ازنظرِ تأثیرات اجتماعی واکاو کند  در ادامته نیتز بتر همتین استاس بته تحلیتل خطبتۀ امتام ی میمدِّ
 پردازیم  سجاد)ع( می

 . توصیف خطبۀ امام سجاد)ع(4

محورترینِ بخشِ این تحلیتل استت، های صوری و ساختاری که متندر بخش توصیف یا همان ویژگی
شتته باشتند: ارزش شود که مشخخات صوری ممکن است دافرکلاف میان پنج نوع ارزشی تفاوت قائل می

ای که نوع تعامل میان گوینده و مخاطب را نشتان ها و عقاید است؛ ارزش رابطهدهندۀ باورتجربی که نشان
کنتتد؛ ارزش پیونتتدی کتته شتتیوۀ دهتتد؛ ارزش بیتتانی، دریافتتت مؤلتتف متتتن از واقعیتتت را متتنعکس میمی

عنوان شیوۀ های کلام بهتقادی استعارهدهد و ارزش استعاری که تحلیل انبخشی به کلام را نشان میانئجام
 پردازد  اقناعی ایدئولوژیک گوینده می

 . ارزش تجربی واژگان و دستور1. 0
 اکنون برای برای توصیف و تحلیل ارزش تجربی واژگان خطبه بهتر است به چند سؤال پاسخ دهیم: 

معنایی و تضاد معنتایی متی روابط معنایی اصلی، شامل هم معنایی، شمول أ. روابط معنایی واژگان: 
شود  در این خطبه شمول معنایی چندان نمود ندارد بنتابراین بته دو گتروه واژگتان هتم معنتا و دارای تضتاد 

 پردازیم معنایی می
معنای خطبۀ امام سجاد)ع( چنتد ویژگتی مشتهود استت: که پیداست در کلمات همچنان معنایی:هم

طورمثال، ایدئولوژیک دارد و برآمتده از اندیشتۀ استلامی استت؛ بتهنخئت آنکه، تقریباً تمامی واژگان بار 
تن  »کلماتی مانند طاف، سعی، حج و لبّی بر انجام فریضۀ حج و مناسک آن دلالت دارند:  ترِ مَتنن أَنَتا ابن خَین
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ن   ی   طَافَ وَ سَعَی، أَنَا ابن رِ مَنن حَجَّ وَ لَبَّ رفته از مفاهیم قرآنتی گاین معانی و حیطۀ محتوایی آنکه نشهت« خَین
کننتدگان از دیتن( استت، زیترا یزیتد بتترای استت، در تقابتل بتا اتهتام ختارجی بته کتاروان استران )خروج

کنندۀ شورشتی بتر ضتد کرد تا خود را سرکوببخشیدن به کار خود از عنوان خارجی استفاده میمشروعیت
بیت ایشان پس از واقعۀ کربلا  ادت و اهلرو، سخنان امام حئین قبل از شهخلیفۀ اسلامی نشان دهد  ازاین

رو ختود را دودمتان پیتامبر سبب دین و مبارزه با ستم و بتدعت استت و ازایتنهمه بیانگر این بود که قیام به
 (  231های غفلت را کنار بزنند )محدثی، کردند تا پردهمعرفی می

ار شام گفته شده است  در همتان شأن امیرمؤمنان در دربدیگر آنکه، عبارات بعدی همگی در وصف و 
طالب)ع( امری رایج و پئندیده نشان داده شده است؛ چراکه یکتی ابیبنها سبّ و لعن علیمکانی که سال

های اعتقادی معاویه و سایر امویان، حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( بتوده استت  زمخشتری در از شاخخه
کته در  (  همتان گونته1/553« )علیّاً علی منابرهم ستبعین ستن امیّه لعنوا و إن بنی»نویئد: می ربیع الأبرار

علی )ع( بنابیطالب و حئینبنمجلس شام نیز چنین کردند و خطیب بر فراز منبر به لعن و بدگویی از علی
هتا شتروع بته ستخن هتا و تهمت(  درحقیقت، امام برای پاسخ به این توهین83/252پرداخت )مجلئی، 

امیه معنا در این سطور در تقابل با دو هژمونی و سیطرۀ تبلیغاتی بنیوزۀ معنایی واژگان همکردند  بنابراین، ح
در جهت خارجی و مرتدخواندن کاروان اسرا و نیز توهین و سبّ به امیرالمتؤمنین)ع( استت و از ایتن نظتر 

 کاملًا در تقابل با تاکتیک اموی برای فریب افکار عمومی است  
حِتدِینَ  قَاامع ع توان تضاد معنایی را یافتت: عبارات به وضوح می در این تضاد معنایی: لن م   یَعْسُاو ع وَ  الن

لِمِینَ  ئن م      الن
ن   حَامِیأَنَاابن م  لِمِینَ وَ  الن ئن م  قَاسِطِینَ   قَاتِلِ عَنن حَرَمِ الن اکِثِینَ وَ الن مَارِقِینَ وَ النَّ  الن

شتود  امتام تری دیتده میشتکل واضتحگفتمتان بهدر این نوع از تضاد معنتایی تقابتل ایتدئولوژیک دو 
گویند بته متدح و ثنتا از آن سجاد)ع( در خطبۀ شام، آنجا که دربارۀ جدشان حضرت امیرمؤمنان سخن می

کننتد  کنند، بلکه ایشان را در صف اول مقابله و مبارزه با مشارکان و ملحدان توصتیف میبزرگوار اکتفا نمی
امیه در خخو  امیرالمؤمنین را تکذیب های بنیها و دروغتنها تهمتن عمل نهدرواق ، امام سجاد)ع( با ای

واسطۀ دشمنی با حضرت علی)ع( که همان قام  الملحدین استت، در صتف کنند، بلکه خود آنان را بهمی
 هتایهای ایشان در جنگسبب کینه از جنگاوریها را به تلویح بهدهند و ریشۀ این دشمنیملحدان قرار می

 دارند  آغاز اسلام با کفار بیان می
بنتدی جمتلات معنتا در عبارتاستفاده بیش از معمول از کلمات تقریباً همبندی افراطی:  . عبارت

عدی خا  از واقعیت و نشانگر کتانون اصتلی مبارزهمی هتای ایتدئولوژیک باشتد  تواند بیانگر اهتمام به ب 
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، عبتارت بحار الأنوارکند  طبق نقل این خطبه در ی افراطی یاد میبندفرکلاف از این مئهله با عنوان عبارت
ن  » تی ضَتجَّ »گوید: بار ذکر شده است و حتی راوی در ادامه می12بالغ بر « أَنَاابن : أَنَتا أَنَتا حَتَّ تول  فَلَمن یَتزَلن یَق 

ه  أَنن یَ  حِیبِ وَ خَشِیَ یَزِید  لَعَنَه  اللَّ کَانِ وَ النَّ ب  اس  بِالن کَلَامَ    النَّ هِ الن نَ فَقَطََ  عَلَین ؤَذِّ م  نٌَ ، فَأَمَرَ الن ونَ فِتن بنتابراین،  « ک 
بندی افراطی این خطبه دانئت که کانون اصلی مبارزۀ امام با توان ازنظرِ تکرار، عبارترا می« اناابن»عبارت 

عمرو فرمودند: بنانگیز به منهالبرالعابدین در استدلالی زیبا و تأملجو حاکم در دربار یزید است  امام زین
دلیل اینکه محمد ]که سلام خدا بتر او بتادا از آنتان داند، تنها بهها برتر میو قریش خود را بر تمامی عرب»

راستی به این دلیل عرب بر عجم است و غیرعرب نیز این فضل و برتری را برای آنان پذیرفته است  اما اگر به
برتری دارند، پس به همین دلیل ما نیز بر قریش برتری و سیادت داریم؛ چراکته  و قریش بر سایر قبایل عرب

( و البتته بایتد در 22/152رسول خدا از ما بود اما آنان حق ما را گرفتند و برای ما حقی قائل نیئتند )طبری، 
حکومتت بخشتیدن بته امیته در مشروعیتنظر داشت که این توجه به نئب در مواجهه با شیوۀ اقنتاعی بنی

کته بته داننتد، چنانخودشان است وگرنه امام سجاد)ع( تحت تعلیم اسلام ناب، متلاک برتتری را تقتوا می
ارَ لِمَنن عَخَاه  وَ »طاووس فقیه فرمودند:  داً حَبَشِیّاً وَ خَلَقَ النَّ ئَنَ وَ لَون کَانَ عَبن َ  لِمَنن أَطَاعَه  وَ أَحن جَنَّ ه  الن خَلَقَ اللَّ

ونَ لَون کَانَ ق   مَهِتذو وَ لایَتَئتانَل  من یَون تنَه  ئابَ بَین ورِ فَلا أَنن فِخَ فِی الخُّ لَه  تَعَالَی فَإِذا ن  تَ قَون شتهر )ابن« رَشِیّاً أَ مَا سَمِعن
 ( 8/231آشوب، 

یک:  تأثیر ایدئولوژی دینی گونه که گفته شد بیشتر فضای خطبه تحتهمانج. واژگان رقیب ایدئولوژ
گرایی نیتز عاً در مقابل آن از فضای کفر و الحاد و نفاق و ایدئولوژی دنیاطلبی و متادیو اسلامی است و طب

آید  در عبارت زیر حضرت تلویحاً بانیان جنگ نهروان، جمل و صفین و نیز دشمنان امیرمؤمنتان سخن می
ز این طریق ایدئولوژی را با عبارات کنایی مارقین، ناکثین، قاسطین و ناصبین در برابر مئلمانان قرار دادند و ا

 کند  آنان را با هر بهانه و توجیهی که داشتند نفی می
ن   تلِمِینَ،أَنَاابن ئن م  حَامِی عَتنن حَترَمِ الن م  مَتارِقِینَ وَ قَاتِتلِ  الن تاکِثِینَ وَ  الن قَاسِتطِینَ وَ  النَّ تدَانَه   ،الن جَاهِتدِ أَعن م  وَ الن
اصِبِینَ    النَّ
هتای ت، مئلمانان ازنظترِ مبتانی ایتدئولوژیک در رقابتت بتا گروهکه مشخص است در این عبارچنان

مارقین، ناکثین، قاسطین و ناصبین قرار دارند  درحقیقت، امام سجاد)ع( تلویحاً در این عبارت ایتن چهتار 
عنوان جانشین حقیقی بعد از پیامبر از حیطۀ اسلام حقیقی ختارج سبب دشمنی با امیرالمؤمنین بهگروه را به

 ند  کنمی
نظران، گفتمان غالب و صاحب قدرت معمولًا از افعال اعتقاد برخی از صاحب: بهد. معلوم و مجهول

دلیل آن است کته او صتاحب نفتوذ دهد و این بهکند و فعل را مئتقیماً به فاعل نئبت میمعلوم استفاده می
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دلیل رعایت مخالح کند بهده میترسد و در موارد اندکی هم که از افعال مجهول استفااست و از چیزی نمی
توان گفت که در گفتمتان زیردستت و (  اما می18حکومت یا جلوگیری از جنگ و درگیری است )عکاشه، 
 شود  های اسنادی در خبر استفاده میفاقد سیطره معمولًا یا جملات مجهول هئتند یا از شیوه

اس  »ل همراه است: جملات آغازین خطبۀ امام سجاد)ع( در شام با دو فعل مجهو هَا النَّ طِینَا أَیُّ عن سِتتّاً وَ  أ 
نَا  لن ضِّ  و ف 

مَاحَ َ  -بِئَبن مَ وَ الئَّ حِلن مَ وَ الن عِلن طِینَا الن عن مِنِینَ  -أ  تؤن م  توبِ الن ل  َ  فِتی ق  مَحَبَّ جَاعََ  وَ الن فَخَاحََ  وَ الشَّ وَ  -وَ الن
تَارَ م   خن م  بِیَّ الن ا النَّ نَا بِأَنَّ مِنَّ لن ضِّ داً ف  تولِهِ  -حَمَّ هِ وَ أَسَتد  رَس  ا أَسَد  اللَّ ار  وَ مِنَّ یَّ ا الطَّ یق  وَ مِنَّ دِّ ا الخِّ طَا  -وَ مِنَّ تا سِتبن وَ مِنَّ

ِ  مَنن عَرَفَنِی فَقَدن عَرَفَنِی  مَّ
 « هَذِهِ الْن 

ا توجته شکل مبتدا و خبر است  در اینجتاما در ادامه نیز قریب به نود درصد جملات خطبه، اسمیه و به
به دو مطلب مفید است: نخئت آنکه، امام در دربار یزید در شام، ظاهراً صاحب گفتمان زیردستت و فاقتد 
سیطره است؛ دوم آنکه، براساس ایدئولوژی اسلامی، فاعل تمتامی امتور درحقیقتت خداونتد استت و ایتن 

اجهه با گفتمان مقابل کته فضائل و مواهب از سوی او به پیامبر) ( و خاندانش اعطا شده است؛ اما در مو
دهتد )مجلئتی، سعی در رواج جبرگرایی دارد و حتتی کشتتن امتام حئتین)ع( را بته خداونتد نئتبت می

شتباهت بته سبب عدم(  به اعتقاد نگارنده، امام سجاد)ع( از بیان فاعل حقیقی که خداوند است به83/212
 کنند  گفتمان مقابل خودداری می

 ان و دستورای واژگ. ارزش رابطه1. 0
 توان بررسی کرد: ای را در اینجا از دو نظر میارزش ربطه

ای ای واژگان بود  اکنون به ارزش رابطتهمطلب قبل در خخو  ارزش رابطهأ. وجوه امری یا خبری: 
پردازیم  در جملات سه وجه اساسی وجود دارد: خبری، پرسشی و امری  خواستن خواه برای در دستور می

شتود )فترکلاف، ش یا برای دریافت اطلاعات از دیگری معمتولًا از جایگتاه قتدرت انجتام میدستور به کن
کنند و این بخشی استفاده می(  در خطبۀ شام، امام سجاد)ع( پیوسته از جملات خبری با هدف آگاهی211

بنابراین، در این عنوان اسیر در دربار دشمن خود حضور دارند کاملًا منطبق است  امر با جایگاه ایشان که به
 کننده است دهنده و مخاطب در جایگاه دریافتخطبه گوینده در جایگاه اطلاع

  2جای سیاق امری یا پرسشی در ایتن خطبته بته سته دلیتل استت: استفاده از سیاق جملات خبری به 
گاه است و نیاز به خبر دارد؛  مخاطبِ شامی واقعاً به جایگاه اهل در مجالس یزیتد   حضور 1بیت پیامبر ناآ

شود که گوینده از جملات خبری استفاده کند؛ کنندگان گفتمانی سبب میتوازن قدرت میان مشارکتو عدم
معنای طلب و تمنا مطلبتی را بیتان   امام واقعاً درخواست و تقاضایی از یزید ندارند تا با جملات امری به5

 کنند  
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صتورت انضتمامی یتا ، نحن/نتا( بهwe ،our استفاده از ضمیر اول شخص جمت  ) متا، . ضمایر: 
ای است  در حالت انضمامی، گوینده، مخاطبان سخن و خیل کثیتری های رابطهانحخاری مرتبط با ارزش

بیند و قائل به نوعی وحدت اعتقادی استت  امتا در نتوع انحختاری ضتمیر اول از افراد را با خود همراه می
 ( 213شود )همان، یشخص جم  شامل تعداد محدودی از افراد م

تاس  »کنند: در این خطبه، امام در آغاز سخن چندین بار از ضمیر اول شخص جم  استفاده می هَتا النَّ أَیُّ
طِی عن لن نَا أ  ضِّ تَ  فِت نَاسِتّاً وَ ف  مَحَبَّ تجَاعََ  و الن فَخَتاحََ  وَ الشَّ مَاحََ ، وَ الن مَ وَ الئَّ حِلن مَ وَ الن عِلن طِینَا الن عن ، أ   و

توبِ بِئَبن ل  ی ق 
لن  ضِّ مِنِینَ، وَ ف  ؤن م  ابِأَنَّ مِ  نَاالن داً، وَ مِ  نَّ حَمَّ تَارَ م  خن م  بِیَّ الن االنَّ یق  وَ مِ  نَّ دِّ االخِّ ار  وَ مِ  نَّ یَّ االطَّ تولِهِ، وَ  نَّ هِ وَ أَسَتد  رَس  أَسَد  اللَّ

ِ  نَّ مِ  مَّ
طَا هَذِهِ الْن   «ا سِبن
بیت پیتامبر) ( و  ما=نا( از نوع انحخاری است و شامل اهلشک، نوع استفاده از ضمیر)در اینجا بی
خختو  یزیتد و شود و حضرت، خود و همراهانشان را ازنظرِ برتری در مقابل مخاطبان بهکاروان اسرا می
کننتد امکتان استتفاده از ضتمایر انضتمامی دهند  درواق ، در فضایلی که حضرت بیتان مییارانش قرار می

ل منحخر به گروهی خا ؛ یعنی خاندان پیامبر استت و امتام ستجاد)ع( نیتز در آن نیئت، زیرا این فضائ
 جایگاه با خیل مخاطبان درباری و شامی وحدت اعتقادی ندارند  

 . ارزش بیانی در واژگان و دستور3. 0
ارزش بیانی در واژگان، توضیح این مطلب است که ارزیابی منفی یا مثبت نویئنده/گوینده از اعمتال و 

های متعدد آمده است که چون کتاروان استرا را وارد شده در واژگان پنهان است  در نقلهای توصیفیدادرو
کِ فَلَا خَبَترٌ جَتانَ وَ لَا  لن م  مجلس کردند یزید با حالت مئتی شروع به خواندن اشعاری کرد: لَعِبَتن هَاشِم  بِالن

یٌ نَزَلَ  وا وَحن رو شَهِد 
یَاخِی بِبَدن تَ أَشن سَتلِ   لَین

َ تِ  الْن رَجِ مِتنن وَقن خَتزن طتاووس، ؛ ابن1/591    )طبرستی، جَزَعَ الن
229 ) 

هتای یزید در این ابیات در حال مئتی، دیدگاه و افکار خود را دربارۀ وحی و رسالت پیامبر و نیز جنگ
مد  امام نیز نااند، میکند و خود را منتقم خون اجداد مشرکش که در بدر کشته شدهایشان با کفار مطرح می

ن  أَنَتا»دارنتد: با عبارات و واژگانی خا  پاسخ خود را به اهانات او در تکذیب نبوت بیان می بَلَتغَ بِتهِ مَنن ابن
رَئِیل   ن   جَبن تَهَی،    أَنَاابن نن م  رَةِ الن جَلِیل  مَنن إِلَی سِدن هِ الن حَی إِلَین حَی، أَنَا أَون ن  مَا أَون طَفَیابن خن م  دو الن حَمَّ و جدّ خویش « م 

ن  »زده است: نامد که در بدر و حنین برای اسلام ناب و استواری آن شمشیر امیرمؤمنان را کئی می مَتنن  أَنَاابن
نِ  عَتَین بَین نِ وَ بَایََ  الن رَتَین هِجن نِ وَ هَاجَرَ الن حَین من نِ وَ طَعَنَ بِر  فَین هِ بِئَین ولِ اللَّ نَ یَدَین رَس  نو قَاتَلَ  وَ ضَرَبَ بَین

نَتین رو وَ ح 
وَ  بِبَدن

رن  ف  نو أَنَا لَمن یَکن
فََ  عَین هِ طَرن ن  بِاللَّ مِنِینَ ابن ؤن م   «صَالِحِ الن

کِ فَلَا خَبَرٌ جَتانَ »پاسخی است به این جمله: « أوحی»کاربردن نام جبرائیل و فعل به لن م  لَعِبَتن هَاشِم  بِالن
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یٌ نَزَلَ  کند و امام با قاطعیت و با تی مکنونات قلبی خود را آشکار میدرحقیقت، یزید در حال مئ« وَ لَا وَحن
کید و تکرار پاسخ او را می نو »دهند  در ادامه، عبارت تأ

نَین رو وَ ح 
در توصتیف امیرمؤمنتان در ادامتهٔ « قَاتَلَ بِبَدن

 ، امتام بتا دهد  درواقتهاشم را نشان میامیه با بنیآنچه یزید گفته بود، علت و ریشۀ دشمنی و عداوت بنی
گرایی و دنبال قتومدهد که یکتی بتهدادن این بحث تفاوت اصولی و ایدئولوژیک دو گفتمان را نشان میادامه
دنبال تحقق دین وحیانی اسلام استت، های گذشته است و دیگری بهجویی و تلافی شکئت در جنگانتقام
مٌ »گونه که امام حئین)ع( به مروان گفتند: همان ا قَون یا فَإِنَّ نن من لِلتدُّ ک  خَتالِح  تنن ن  تهِ وَ لَتمن نَک  من فِتی اللَّ نَتاک  « عَادَین
 ( 8/50شهرآشوب، )ابن

 . ارزش پیوندی در دستور زبان0. 0
های دستوری نمود های پیوندی است  طبیعی است که این ارزش بیشتر در ویژگیارزش چهارم، ارزش

شوند  انئتجام رفته انئجام نامیده میهمکه روی های صوری بین جملات یک متن وجود داردپیوند»دارد  
های واژگانی بین جملات، تکرار کلمات یا کاربرد کلمات مترتبط باشتد  انئتجام ممکن است شامل پیوند

شود که نشانگر روابط زمانی، مکانی و منطقی )در مفهتوم وستی  لغتت( همچنین شامل کلمات ربطی می
 (  210)فرکلاف، « مل ارجاع شودبین جملات است  همچنین ممکن است شا

آمتدن آوایتی، درکنارهممنظتور از هم»اند: آوایی نامیدهبرخی کاربرد کلمات مرتبط را همآوایی: أ. هم
آوایی یتا واژگانی است که مرتبط با موضوعی خا  هئتند و به یک حتوزۀ معنتایی تعلتق دارنتد  انئتجام

فتمان بر مخاطب و ارتباط بهتر مشتارکان گفتمتان و زنتده و تر گآوایی موجب تأثیرگذاری بیشتر و سری هم
 ( 25)قهرمانی و بیدار، « شود پویاماندن متن یا کلام در طول رابطۀ گفتمانی می

پردازد، نمونۀ دیگر آنجاست که نام وایی، علاوه بر بخش نخئتِ خطبه که به مناسک حج میآبرای هم
ا ف  »آید: اشخا  و بزرگان در کنار هم می نَا بِأَنَّ مِنَّ لن بِیَّ ضِّ ا  النَّ داً وَ مِنَّ حَمَّ تَارَ م  خن م  یق  الن دِّ ا الخِّ ار   وَ مِنَّ یَّ تا  الطَّ وَ مِنَّ

هِ  اللَّ ولِهِ وَ  أَسَد  ا  أَسَد  رَس  طَ وَ مِنَّ ِ  سِبن مَّ
 « ا هَذِهِ الْن 

تث  ا: »سرهم ذکر شده استتها و حوادث مهم پشتدر ذکر فضائل امیرالمؤمنین نام مکان حِجَتازِ لَین وَ  لن
ش   عِرَاقِ کَبن ی   الن فِی   مَدَنِی   مَکِّ رِی   عَقَبِی   خَین دِی   بَدن ح  هَاجِرِی   جَرِی  شَ  أ  هَا م  د  عَرَبِ سَیِّ هَتا  -مِنَ الن ث  توَغَی لَین وَ مِنَ الن

نِ وَارِث  ا عَرَین مَشن       «لن
کند  استفادهٔ تر میعتقادی گفتمان گوینده را روشنآوا، فضای اندیشگانی و اای واژگان همبررسی زمینه

های نخئت دعوت پیامبر و نیتز های برتر اسلامیِ سالمکرر از معانی و مناسک عبادی، ذکر نام شخخیت
ها، علاوه بر انئجام فکری و خط سیر های مرتبط با آن مکانهای مختلف و حوادث یا جنگاشاره به مکان

رستاند و از لط گوینده بر شواهد تاریخی بترای اثبتات کتلام ختود را هتم میتاریخی مشخص گفتمان، تئ
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چنینی در خطبه بئیار است که بته هایی اینکند  نمونهپراکندگی و تشویش ذهن مخاطبان نیز جلوگیری می
 کنیم  ها اکتفا میذکر همین مثال

کند، تکرار است  ارسطو استفاده ی میاز دیگر مواردی که بئیار ایجاد پیوند و پیوستگی متن . تکرار: 
ای، عبارات ثابتت و کوتتاهی استت کته در داند  عبارات کلیشهای را در سخنوری مهم میاز عبارات کلیشه

انگیتزد )بلتور، های عاطفی خاصی را از طریتق تتداعی معنتا برمیشود و واکنشمیان مخاطب مشهور می
232 ) 

از بیشترین بئامد تکرار در این خطبه برخوردار است و « ابن»و « انا»که قبلًا اشاره کردیم دو واژۀ چنان
موصولی نیز قریب بته بیئتت مرتبته بیتان شتده « مَن»هرکدام افزون بر بیئت مرتبه تکرار شده است  کلمهٔ 

شود  جز این دو مورد، است و این تکرار سبب یکنواختی متن و همراهی ذهن و اندیشۀ مخاطب با کلام می
 بار تکرار شده است   بار و کلمۀ المومنین چهار جدّ و مِنّا پنجکلمات 

 . ارزش استعاری واژگان5. 0
وجه منحخر به گفتمان شعر و ادبیتات نیئتت؛ بلکته بترعکس استتعاره، کتنش اقنتاعی هیچاستعاره به

قتادی استتعاره رو که درک مشترک فراتری از نظام معناشتناختی در بتردارد، تحلیتل انتگفتمانی است و ازاین
ای شتود کته در آن ها و احئاسات جامعۀ گفتمتانیهایی دربارۀ عقاید، نگرشتواند منجر به طرح بینشمی

دلیل کارکرد اقناعی که دارد اغلتب در محتاورات (  علاوه بر این، استعاره به15بیان شده است )چارتریس، 
(  افتزون بتر خاصتیت اقنتاعی استتعاره 23 شود )همتان،های سیاسی استفاده میاستدلالی مانند سخنرانی

 ( 23)امیدوار، « گفتمان برای فراگیرشدن باید شکل آرمانی و استعاری به خود بگیرد»
کاررفته در خطبۀ شتام در معرفتی شخختیت امیرمؤمنتان)ع( استت و امتام ترین استعارات بهشاخص

"تاج اهل بکان، تیتری از جانتب ختدا  کنندگان،هایی نظیر نورمجاهدان، زینت عبادتسجاد)ع( از استعاره
سوی منافقان، زبان حکمت عابدان، بوستان حکمت خداوند، "صندوقچۀ علم خداوند، شیر دلیر و    نام به

نِ »برده است:  جَاهِدِینَ وَ زَین م  ورِ الن ائِینَ وَ ن  بَکَّ عَابِدِینَ وَ تَاجِ الن نَتا»؛ «الن م  تهِ عَلَتی الن مو مِنن مَرَامِتی اللَّ وَ  -فِقِینَ سَهن
هِ  عَابِدِینَ وَ نَاصِرِ دِینِ اللَّ مَِ  الن مِتهِ  -لِئَانِ حِکن بَتِ  عِلن تهِ وَ عَین مَتِ  اللَّ تَانِ حِکن ئن هِ وَ ب  رِ اللَّ أَسَتدٌ بَاسِتلٌ »؛ «وَ وَلِیِّ أَمن

سِنَّ   
َ دَلَفَتِ الْن وبِ إِذَا ازن ر  ح  من فِی الن ه  حَن   « یَطن

کارگیری استعاره، سخن را موجز و کوتاه و تأثیرگذاری و نفوذ آن را بر هدر این عبارات امام سجاد)ع( با ب
ستمت کردن فضا از شدت خشکی و خشونت آن کاسته و شرایط را بهاند و با ادبیجان مخاطب بیشتر کرده

 اند  تقابل بیانی و زبانی پیش برده
ن  »در عبارت  اس  أَنَاابن هَا النَّ َ  وَ مِنَی أَنَااأَی ّ ن  مَکَّ فَابن زَمَ وَ الخَّ نیز حضرت، مکه و منتا و زمتزم و صتفا را « زَمن
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یتا « إبتن»بیت)ع( هئتند  باید توجه داشت استعاره  داند که فرزندان حقیقی او خاندان اهلچون پدری می
 رود و در شام که اهل آنجا کاروان اسرا رادر زبان عربی برای بیان شدت ارتباط و پیوستگی به کار می« أب»

دانند، امام سجاد)ع( با این استعارات، شتدت تعلتق و ارتبتاط ختویش بتا مبتانی، ای از دین بیگانه میعده
توان این نوع از استعارات را استتعارهٔ مکنیته کند  البته ازنظرِ بلاغی نیز میاحکام و مناسک دین را مطرح می

ها به شتمار ، فرزندان و نئل و تداوم آندانئت  گویی مکه، منی، زمزم وصفا پدرانی هئتند که این خاندان
 آیند  می

 . تفسیر خطبۀ امام سجاد)ع(5

ها، قواعد دستوری و واژگان هئتند کته صتورت یتا ستاختمان زبتان را تشتکیل عناصر اصلی زبان، آوا
دهندۀ آن نیئت؛ های عناصر تشکیلکند، مجموع صورتدهند؛ اما آنچه معنا و پیام کلامی را تعیین میمی

شناستان زبانی( در تعیین معنای کلام نقش بئیار مؤثری دارنتد  برختی از زبانبلکه عوامل غیرزبانی )برون
تنها معنای کلام، بلکه صتورت کتلام را دانند که معتقدند عوامل غیرزبانی، نهقدر برجئته میاین تأثیر را آن
شتود، بافتت تفئتیر بته آن پرداختته می(  دو بخش عمده که در مرحلۀ 23زاده، بخشند )آقاگلنیز شکل می

 موقعیتی و بافت بینامتنی است  
 . بافت موقعیتی1. 5

توانتد شتامل توان بئتر و زمینۀ ایراد کلام دانئت  بافت متوقعیتی میبافت موقعیتی را در نگاه کلی می
عوامتل احوالات روحی و جئمی گوینده، شرایط فیزیکی و روانی و همچنین کمیت و کیفیتت مخاطبتان، 

)انتقتادی(  از نگتاه تحلیلگتران»گیری دیالوگ، بئتر جغرافیایی و تاریخی متن و دیگتر متوارد باشتد  شکل
 ( 23)فلاوردو و ریچاردسون، « گفتمان، گفتمان؛ یعنی متن در بافت

هتای چهارگانته در بختش برای تحلیل بافت موقعیتی باید به چند سؤال اصلی که نشانگر همتان ارزش
 ، پاسخ دهیم: توصیف است

پتردازد  سؤال نخئت که بیانگر ارزش تجربی است دربارۀ چیئتی ماجراست و به محتوا میأ. محتوا: 
 شود  این سؤال خود به سه بخش فعالیت، عنوان و هدف تقئیم می

العابدین)ع( با تودۀ متردم حاضتر در دربتار و شتخص وگوی امام زیندر این خطبه طبعاً فعالیت گفت
که بین عرب مشهور است، خطبه نتام دارد  ارستطو هتدف و طرافیان وی است  عنوان فعالیت چنانیزید و ا

داند و اقناع آن است که گوینده با برهان و دلیل، شنونده را با خود همراه کند و ذهن غایت خطابه را اقناع می
رستد هتدف امتام از نظتر می (  در این خطبه نیز بته1/1خواهد ببرد )شیخو الیئوعی، سمتی که میاو را به

خداستت و از  عنوان فرزنتدان رستولبخشی به اقشار مردم، معرفی خود و اهل کاروان اسرا بهسویی آگاهی
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سوی دیگر، پاسخ به اتهامات و توهینات یزید و دفاع از شخخیت امیرمؤمنان است؛ زیترا عتلاوه بتر تمتام 
علیه امیرمؤمنان)ع( در شام کرده بودند، نقل شده استت در  ها معاویه و کارگزاران اوتبلیغاتی که در این سال

همان مجلس نیز خطیبی به امر یزید به منبر رفت و شروع به مدح معاویه و یزید و ذم حضترت علتی)ع( و 
بینیم بیشترین بخش ایتن خطابته در فضتائل و منقبتت (، لذا می83/251علی)ع( کرد )مجلئی، بنحئین

 حضرت امیر)ع( است  
که پیداست به واکاوی پیرامون روابتط ای است، چنانسؤال دوم که در راستای ارزش رابطهوابط:  . ر 

تختریح  زبان و قبرر پردازد  فرکلاف در کتاب قدرت، فاصلۀ اجتماعی و ارتباط میان اعضای گفتمان می
کنتد کته اهم میبودن، ایتن امکتان را فترعبارتی گفتمتان غالتبداشتن در گفتمان یا بتهقدرت»کند که: می

« تر را کنتترل و محتدود کننتدکنندگان ضتعیفکنندگان قدرتمند، نوع مشارکت و فعالیت مشارکتمشارکت
(Fairclough, 46)   

متفتاوت  گیری این خطبه، در ظاهر امتر بئتیار نتامتوازن وواضح است که روابط قدرت در بئتر شکل
ع(، استیر، دردمنتد، رنجتور و داغدیتده در برابتر او روایی نشئته و امام ستجاد)است  یزید بر تخت فرمان

کته امتام بترای دهد تاجاییتوازن را نشان میدهی نیز این عدمگیری و نوبتایئتاده است  حتی شیوۀ نوبت
 طلبد  گفتن از او اذن میسخن

دهد حول محور چه کئانی استت  در ایتن بختش، سؤال سوم که ارزش بیانی را نشان می :ج. فاعلان
نظر و نیز هویت اجتماعی آنان بررسی مین  شود  قش فاعلان در فعالیت مدِّ

انتد و امتام معاویه در جایگاه خلیفۀ ختود خواندهواضح است که فاعلان اصلی در این صحنه، یزیدبن
خدا) ( هئتند  البته فاعلان دیگری از هر طرف به ایفای سجاد)ع( با دو جایگاه اسیری و جانشینی رسول

پردازند، اما آنچه در این تحلیل محوریت دارد نقش امام و در مقابتل او نقتش یزیتد و ضتل  ستوم نقش می
 نقش مردم حاضر در مجلس است  

عنوان خلیفۀ مئلمانان و جانشین معاویته بته متردم معرفتی شتده استت، امتا هویت اجتماعی یزید به
به مدینته خطبته خوانتد او را بته متردم که وقتی معاویه در سفر باز است، چنانشخخیت او میگئار و سگ

خوبی معرفتی کترده استت  اگتر راستتی یزیتد ختودش را بتهبه»کرد، امام حئین)ع( فرمودنتد: معرفی می
هتایش و بازیهایش ستخن بگتو    و دربتارهٔ هوسبازیخواهی دربارۀ یزید سخن بگویی دربتارۀ ستگمی

عنوان استیری بیمتار و از دیتن اما شخختیت امتام بته ( 03)محمدیان، « اش بگوکنیزان نوازنده و خواننده
عنوان فرزنتد رستول ختدا) ( نیتز انکارناپتذیر شده در میان مردم شناخته شده است و جایگاه او بهخارج

کنتد: اش را چنتین معرفتی میاست  ایشان پس از ذکر فضائل و سبقت ایمان امیرالمؤمنان، جدش و جتده
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ی عَلِیُّ » ن  ذَاکَ جَدِّ ن  أَ بن مَّ قَالَ أَنَاابن ن  بِی طَالِبو ث  رَانِ أَنَاابن هن ئَانفَاطِمََ  الزَّ دَةِ النِّ  ( 83/50)مجلئی، « سَیِّ
 . بافت بینامتنی1. 5
مندند و به مجموعۀ تاریخی تعلق دارند و تفئیر بافت بینامتنی به این موضوع ها و متون، تاریخگفتمان»

تتوان (  در تعریف بینامتنیت می192)فرکلاف، « مجموعه تلقی کنیم وابئته است که متن را متعلق به کدام
هتای تفخیل متن با ارجاع به متون پیشین یتا تفختیل یتک موقعیتت گفتمتانی بتا ارجتاع موقعیت» گفت: 

 (  252، زبان منظورشناسی)محمدی، « گفتمانی در تاریخ و فرهنگ یا گذشته را بینامتنیت گویند
توان بینامتنیت یافت: قرآن کتریم و ستخنان وضوح میع( میان دو مجموعه بهسجاد)در خطبۀ شام امام

امیرمؤمنان)ع(  تقریباً تمام توصیفات پیامبر در این خطبه، دربردارندۀ آیات قرآنی است و نیز شیوۀ مواجهته 
معاویه شباهت مجتبی)ع( به حئنهای امیرالمؤمنان و اماموگو با او تا حد زیادی به نامهبا یزید و نوع گفت

 دارد  
ن  »عبارت أ. بینامتنیت با قرآن:  خَیأَنَاابن قن

َ جِدِ الْن مَئن حَرامِ إِلَی الن جِدِ الن مَئن رِیَ بِهِ مِنَ الن سن برگرفته از « مَنن أ 
مَ »آیۀ اول سورۀ اسران است:  حَترَامِ إِلَتی الن تجِدِ الن مَئن لًا مِتنَ الن دِهِ لَین رَی بِعَبن ذِی أَسن حَانَ الَّ بن خَتیس  تجِدِ الْقن « ئن

 ( 2)اسران: 
ن  »عبارت  تَهَیأَنَاابن نن م  رَةِ الن رَئِیل  إِلَی سِدن لَتً  »اشاره به آیتات ستورۀ نجتم دارد: « مَنن بَلَغَ بِهِ جَبن وَ لَقَتدن رَآه  نَزن

تَهَی نن م  رَةِ الن دَ سِدن رَی_عِنن خن  ( 28تا25)نجم: « أ 
ن  أَنَا»عبارت  ی فَکابن نیمَنن دَنا فَتَدَلَّ نِ أَون أَدن سَین نیز کاملًا تضمینی از آیۀ هشتم و نهم سورۀ نجم « انَ قابَ قَون

نَی»است:  نِ أَون أَدن سَین ی فَکَانَ قَابَ قَون ن  » ( و نیز جملۀ 0تا2)نجم: « دَنَا فَتَدَلَّ جَلِیتل  مَتا أَنَاابن تهِ الن حَتی إِلَین مَنن أَون
حَی حَیفَ »منطبق با آیۀ دهم همین سوره است: « أَون دِهِ مَا أَون حَی إِلَی عَبن  ( 29)نجم: « أَون

های بینتامتنی خطبتۀ از بهترین نمونه . بینامتنیت با کلام امیرالمؤمنان و امام حسن مجتبی)ع(: 
های امیرالمؤمنان)ع( خطاب به معاویته استت  امتام امام سجاد)ع( مشابهت و مقاربت کلام ایشان به نامه

تولِهِ مِنَّ »فرمایند: سجاد)ع( می تهِ وَ أَسَتد  رَس  ا أَسَد  اللَّ ار  وَ مِنَّ یَّ ا الطَّ یق  وَ مِنَّ دِّ ا الخِّ داً وَ مِنَّ حَمَّ تَارَ م  خن م  بِیَّ الن وَ  ا النَّ
  ِ مَّ

طَا هَذِهِ الْن  ا سِبن  «مِنَّ
بِیُّ وَ مِنن »فرمایند: البلاغه خطاب به معاویه مینهج 12حضرت امیر نیز در نامۀ  ا النَّ ب  وَ وَ مِنَّ کَتذِّ م  م  الن ک 

یَ   النَّ  من صِبن ک  ِ  وَ مِنن جَنَّ لِ الن دَا شَبَابِ أَهن ا سَیِّ لَافِ وَ مِنَّ حن
َ من أَسَد  الْن ک  هِ وَ مِنن ا أَسَد  اللَّ عَتالَمِینَ مِنَّ ر  نِئَانِ الن ا خَین ارِ وَ مِنَّ

حَطَب  الَ   الن من حَمَّ ک  ح بیشتری از جناب حمزه و جناب جعفر طیار ایشان همچنین در این نامه با وضو« وَ مِنن
دَ صَلَاتِهِ »برند: نام می بِیرَةً عِنن عِینَ تَکن هِ) ( بِئَبن ول  اللَّ ه  رَس  هَدَانِ وَ خَخَّ د  الشُّ نَا قِیلَ سَیِّ هِدَ شَهِید  شن ت  هِ إِذَا اسن  عَلَین

دِیهِمن فِی سَبِیلِ اللَّ  عَتن أَین طِّ ماً ق  ار  أَوَ لَاتَرَی أَنَّ قَون یَّ عِلَ بِوَاحِدِهِمن قِیلَ الطَّ عِلَ بِوَاحِدِنَا مَا ف  ی إِذَا ف  لٌ حَتَّ لٍّ فَضن هِ وَ لِک 
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ن  جَنَاحَین والن ِ  وَ ذ  جَنَّ  « فِی الن
عبارات دیگر امام سجاد)ع( نیز شکل موجز و مبهم کلام خود امیرمؤمنان)ع( است آنجا کته حضترت 

ن  »فرماید: می نِ وَ مَنن ضَرَبَ أَنَاابن عَتَین بَین نِ وَ بَایََ  الن رَتَین هِجن نِ وَ هَاجَرَ الن حَین من نِ وَ طَعَنَ بِر  فَین هِ بِئَین ولِ اللَّ نَ یَدَین رَس  بَین
نو أَنَا

فََ  عَین هِ طَرن رن بِاللَّ ف  نو وَ لَمن یَکن
نَین رو وَ ح 

ن  قَاتَلَ بِبَدن مِنِینَ ابن ؤن م   « صَالِحِ الن
گری که به معاویه نوشته و علامه مجلئی در بحار آن را نقل کرده است بته حضرت امیر)ع( در نامۀ دی

تَ تَ »فرمایند: معاویه می هِمَا وَ أَنن تَین نِ کِلن لَتَین قِبن ی الن وه  صَلَّ م  ت  ذِی شَتَمن لَ الَّ ج  ونَ أَنَّ الرَّ لَم  هِ هَلن تَعن من بِاللَّ ک  شد  مَا أَنن رَاه 
د  اللاَّ  ب  یَت   جَمِیعاً ضَلَالًَ  تَعن عَاوِ تتَ یَتا م  حِ وَ أَنن فَتتن عَتَ  الن توَانِ وَ بَین ضن عََ  الرِّ هِمَا بَین تَین نِ کِلن عَتَین بَین ی وَ بَایََ  الن زَّ ع   تَ وَ الن

ه   ول  حَقّاً إِنَّ مَا أَق  ونَ أَنَّ لَم  هِ هَلن تَعن من بِاللَّ ک  شد  مَّ قَالَ أَنن رَی نَاکِثٌ ث  خن
ولَی کَافِرٌ وَ بِالْن 

هِ) (  لَ بِالْن  ولِ اللَّ من مََ  رَس  قِیَک 
ی تزَّ ع  تَ وَ الن د  التلاَّ ب  رِکِینَ تَعن شن م  یَ   رَایَ   الن عَاوِ ) ( وَ مَعَکَ یَا م  بِیِّ رو وَ مَعَه  رَایَ   النَّ

مَ بَدن تولِ  یَون بَ رَس  وَ تَترَی حَترن
دو  ح  مَ أ  من یَون ضاً وَاجِباً وَ لَقِیَک  مِنِینَ فَرن ؤن م  هِ) ( وَ الن رِکِینَ وَ  اللَّ شن م  یَ   رَایَ   الن عَاوِ ) ( وَ مَعَکَ یَا م  بِیِّ وَ مَعَه  رَایَ   النَّ

رِکِین شن م  یَ   رَایَ   الن عَاوِ ) ( وَ مَعَکَ یَا م  بِیِّ زَابِ وَ مَعَه  رَایَ   النَّ حن
َ مَ الْن من یَون  ( 88/18)مجلئی، « لَقِیَک 

فتالیوم فلیَعجتب المتعجّتب  مِتن » فرماینتد: ویه میامام مجتبی)ع( نیز در این مضمون خطاب به معا
بِکَ یا معاوی  عَلی أمرو لئتَ مِن أهلِه، لابِفضتلو فتی التدّینِ معتروفٌ، و لا أثترو فتی الإستلامِ محمتودٌ، و  توثُّ

ریش لرسولِ اللّه) (حزبو من الْحزابِ، و ابنابن  أنتَ   ( 13)ابوالفرج اصفهانی، « أعدی ق 
رود برای درک بهتر سخنان حدی است که گمان میرپذیری از کلام امیرمؤمنان)ع( بهاین مقارنت و تأثی

البلاغه و سخنان حضرت علی)ع( رجوع کترد؛ چراکته گفتمتان هتردو، یکتی و  امام سجاد)ع( باید به نهج
 گفتمان مقابل هردو نیز تقریباً یکی است، ولی تفاوت در این است که حضترت امیتر)ع( بتا معاویته ازنظترِ 

قدرت در موض  برابر است و امام سجاد)ع( با یزید ازنظرِ قدرت در موض  برابر نیئتتند، بنتابراین متبهم و 
ن  أَنَا»فرماید: مثال، امام در شام میگویند؛ برای موجز سخن می تلِمِینَ وَ قَاتِتلِ ابن ئن م  حَتامِی عَتنن حَترَمِ الن م  الن

قَاسِ  اکِثِینَ وَ الن مَارِقِینَ وَ النَّ از حضترت امیتر)ع(  دعائم الإسبم و قاضی النعمان المغربی در کتاب « طِینَ الن
ونَ »کند که فرمودند: نقل می تاکِث  ا النَّ ت  بِهِ، فَأَمَّ مِرن ت  مَا أ  مَارِقِینَ فَفَعَلن قَاسِطِینَ وَ الن اکِثِینَ وَ الن قَاتِلَ النَّ ت  أَنن أ  مِرن أ 

من  ه  ر  رَةِ وَ غَین بَخن ل  الن من أَهن امِ  فَه  ل  الشَّ من أَهن ونَ فَه  قَاسِط  ا الن ، وَ أَمَّ خَوَارِج  م  الن ونَ فَه  مَارِق  ا الن جَمَلِ، وَ أَمَّ حَابِ الن مِنن أَصن
یَ َ  عَاوِ زَابِ م  من مِنن أَحن ه  ر   ( 2/522حیون، )ابن« وَ غَین

 -عَرَفَنِی فَقَدن عَرَفَنِتی مَنن »گویند: پردازند و میامام سجاد)ع( نیز وقتی در آغاز خطبه به معرفی خود می
ه  بِحَئَبِی وَ نَئَبِی ت  بَأن نِی أَنن رِفن اس  أَنَا -وَ مَنن لَمن یَعن هَا النَّ ن  أَیُّ َ  وَ مِنَیابن ن  أَنَا -مَکَّ فَاابن زَمَ وَ الخَّ ن   -زَمن مَنن حَمَتلَ أَنَتاابن

دَا    رَافِ الرِّ نَ بِأَطن کن وی بزرگوارشتان استت وقتتی کته پتس از شتهادت شیوۀ بیتان ایشتان شتبیه بته عمت« الرُّ
اس  مَن عَرَفَنی فَقَد عَرَفَنی، وَ مَتن لَتم یَعرِفنتی فَأنَتا »امیرالمؤمنان خطبه خواندند و فرمودند:  ها النَّ مَّ قالَ: أیُّ ث 
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دو صلی الله علیه و آله، أنَابن  الحَئَن   حَمَّ ذیرِ، أناابن  البشیرِ، أنَاابن  ابن  م  اعی إلتی اللّته ِ عزوجتل بإذنِتهِ، و الدَّ النَّ
م تَطهیراً   ابن  أنَا رَه  جسَ وَ طَهَّ م  الرِّ ذینَ أذهَبَ اللّه عَنه  نیرِ، و أنَا مِن أهلِ البَیت الَّ راجِ الم   «الئِّ

تفئیر بافت بینامتنی به این موضوع وابئته است که متن را متعلتق »از سوی دیگر باید توجه داشت که: 
کنندگان، زمینۀ مشتترک و مفترود در نظتر عه تلقی کنیم و درنتیجه چه چیز را میان مشارکتبه کدام مجمو

امیته، تفتاخرِ طور مشتخص بنیویژه قتریش و بتهکه برای عترب و بته(  ازآنجایی192)فرکلاف، « بگیریم
ینتی خواهتد چنستمت و ستویی اینای، اصلی طبیعی شده و پذیرفته شده است، طبیعتاً کلام با آنان بهقبیله

لَهِن کانت العرب  صَدَقَت » های قبل اشاره شد به منهال فرمودند:که در بخشرفت  امام سجاد)ع( نیز چنان
ریش  أنَّ لها الفضل  علی العَرَب، لِْنّ محمداً منها، إن لنا اهتلِ البیتتِ  أنَّ لها فَضلًا علی العجمِ، و صَدَقَت ق 

ریش، لْنُّ محمداً منّا نا، و لایَعرِفون لنا حقاٌ، فهکذا أصبحناالفضل  علی ق  )طبری، « ، فأصبحوا یأخذون بِحقِّ
22/152 ) 

فإن اللّهَ تبارکَ و تعالی بَعَثَ محمداً صَلّی اللّته  » فرمایند: خود امام مجتبی)ع( نیز در این خخو  می
رکِ، و أ عزَّ به العربَ عامً ، و شرفَ مَتن شتانَ علیه و سلّم رحمً  للعالمین، فأظهَرَ به الحقَّ و قَمََ  به أهل الشِّ

م خاصً  فقال تبارکَ و تعالی  مِکَ »مِنه  رٌ لَکَ وَ لِقَون ه  لَذِکن ، فلمّا قَبَضَه  اللّه  عزّوجلّ تنازعَتت العترب  مِتن «وَ إِنَّ
ه فلاتَن ه و عَشتیرت  : نحتن أولیتا   تریش  : منّا أمیرٌ و مِنکم أمیرٌ، فقالت ق  تلطانَه، بعدِه، فقالت الْنخار  ازعونتا س 

تم، و هیهتاتَ متا أنخَتفَتنا قتریش   ریش، ثمَّ جاحَدَتنا قریش  ما عَرَفَته العترب  لَه     « فعَرَفَت العرب  ذلک لِق 
 (  8/123اعثم کوفی، )ابن

 . تبیین خطبۀ امام سجاد)ع(6

کنتد، رسی میای در تحلیل و پردازش گفتمان را برکارگیری دانش زمینهکه تفئیر، چگونگی بهدرحالی
ای و بازتولید آن در جریان عمل گفتمانی توجته دارد  هتدف تبیین، به بنیان اجتماعی و تغییرات دانش زمینه

عنوان عمتل عنوان جزئی از فرایندی اجتماعی است؛ چراکه تبیین، گفتمان را بهاین مرحله توضیح گفتمان به
ف هدف نظری و تهوری ختود را تتلاش بترای (  درحقیقت، فرکلا115کند )فرکلاف، اجتماعی معرفی می

کنتد توجهی بئیار به اهمیت زبتان در تولیتد، حفت  و تغییتر روابتط اجتمتاعی قتدرت بیتان میکاهش بی
(Fairclough, 1)   

 توان از چند منظر بررسی کرد تأثیرگذاری اجتماعیِ سخنان امام سجاد)ع( در شام را می
ها سبّ و لعن علی)ع( را بر منابر رواج داده بتود : معاویه سالکردن تبلیغات دروغین امویانأ. خنثی
منخوب کرد، به او دستور  82شعبه را به حکومت کوفه در سال بن(  او حتی وقتی مغیرة1/553)زمخشری، 

الحدید در مقدمتۀ شترح ابی(  ابن3/135داد علی را شتم و لعن کند و برای عثمان دعای خیر کند )طبری، 
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امیه بر شرق و غرب عتالم استلامی ستیطره یافتنتد، بته هتر هنگامی که بنی»گوید: می البمغه نهجخود بر 
ها طالب را خاموش کنند و مردم را بر ضد او بشورانند و برای او زشتیابیبنای تلاش کردند تا نور علیشیوه

گشتودند، ه زبان بته متدح او میها لعن کردند و کئانی را کو معایبی را جعل کنند و او را بر روی تمام منبر
تهدید کرده، به زندان افکندند و به قتل رساندند و روایت هر حدیثی را که دربردارندۀ فضلیتی از وی بتود یتا 

« نتام او باشتد دادنتد کئتی همداشت من  کردند و این امر تا آنجتا بتود کته اجتازه نمییاد او را گرامی می
ز سخنان امام ستجاد)ع( دربتارۀ ستبقت ایمتانِ امیرمؤمنتان)ع(، شتامیان (  اما پس ا2/21الحدید، ابی)ابن

اند و دلیلتی دانئتند که اسرا خویشاوندان رسول خدا) (، اهل قبله، متعهد به اسلام و برتترین مئتلمانان
بیت)ع( بته تماشتای  رو، برخی از مردمی که در ابتدای ورود اهلاست  ازاینبرای کشتن آنان وجود نداشته 

پرداختند، پس از آن در کنار خرابه جم  شدند و به آنان تئلیت گفتند و حتی ان آمده بودند و به شادی میآن
 (  298بیت)ع( از آن زمان در خرابه، مجلس عزا بر پا کردند )رنجبر،  اهل

: بعتد از خطبتۀ امتام ستجاد)ع( و حضترت فشار قراردادن یزید و تغییر لحان و رفتاار او . تحت
ای دگرگون شد که یزید بتا تغییتر واضتح و آشتکار لحتن گونهدر شام و در دربار یزید، اوضاع بهزینب)س( 

زیتاد انتداخت و در اقتدامی نمایشتی بته دلجتویی از خانتدان رستالت خود، تمامی تقخیر را به گتردن ابن
ه مدینته الله) ( را بتا چته کئتی بتبیتت رستولپرداخت و چون امام از او پرسید: پس از کشتن من، اهل 

زیاد را لعنت کند؛ به خدا قئم من رساند، خدا ابنآنان را کئی جز تو به مدینه نمی»فرستی؟ پاسخ داد: می
)طبرستی، « کشتتمشتدم، او را نمیاو را امر به کشتن پدرت نکردم و اگر من مأمور به جنتگ بتا پتدرت می

1/522  ) 
کنم ( گفت: سه تقاضا از من بکن که ضمانت متیقبل از بازگشت اسرا از شام نیز یزید به امام سجاد)ع

آن را اجابت کنم  امام از او خواستند سر مطهر پدرشان را به ایشان نشان دهد و نیز فرمودند که کئتی را بتا 
ها را به حرم جدشان برساند و سوم خواستند آنچه از اهل کاروان غارت شده استت این زنان گئیل دار تا آن

کَ »شود  یزید در پاسخ گفت:  به آنان باز گردانده ت  عَنن کَ فَقَدن عَفَون ل  ا قَتن ه  أَبِیکَ فَلَنن تَرَاه  أَبَداً وَ أَمَّ ا وَجن فَقَالَ أَمَّ
ه   من عَنن ک  ض  عَوِّ من فَأَنَا أ  ک  خِذَ مِنن ا مَا أ  مَدِینَِ  وَ أَمَّ ر کَ إِلَی الن نَّ غَین ه  دُّ ئَان  فَمَا یَر  ا النِّ عَافَ وَ أَمَّ تا   أَضن قِیمَتِتهِ فَقَتالَ)ع( أَمَّ

زَلَ فَاطِمََ  بِ  نَّ فِیهِ مِغن
َ
ا لِْ خِذَ مِنَّ ت  مَا أ  مَا طَلَبن کَ وَ إِنَّ رٌ عَلَین وَفَّ وَ م  ه  وَ ه  رِید  کَ فَلَا ن  نَعَتَهَا وَ مَال  ) ( وَ مِقن دو حَمَّ تِ م  نن

ن   قِلَادَتَهَا وَ قَمِیخَهَا فَأَمَرَ بِرَدِّ ذَلِکَ وَ زَادَ فِیهِ  دِهِ مِائَتَین دِینَارو فَأَخَذَهَا زَین قَترَانِ مِنن عِنن ف  قَهَا فِتی الن عَابِدِینَ)ع( وَ فَرَّ الن
تولِ) ( س  طَانِهِنَّ بِمَدِینَتِ  الرَّ نِ)ع( إِلَی أَون ئَین ح  سَارَی وَ سَبَایَا الن

مَّ أَمَرَ بِرَدِّ الْن  (  از ایتن 203طتاووس، )ابن« ث 
قدری تغییتر کترد کته های امام سجاد)ع( و حضرت زینب)س( فضا بهخطبهروایت مشخص است پس از 

عنوان هدیه به ایشان داد کته البتته امتام بتین فقترا شدن از کشتن امام، مبلغی را نیز بهیزید علاوه بر منخرف
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 تقئیم کردند  
ر باور کند کته کنترل، موقعیت خود را بپذیرد؛ یعنی اگ: اگر گروه تحتگریج. مقابله با اندیشۀ جبری

نف  گروه مئلط و حاکم بر جامعه است  به ایتن منظتور، ارکتان امور باید به این طریق باشند، این همواره به
(  به 225شدهٔ مردم است، جایگاه خود را تثبیت کنند )بلور، هایی که پذیرفتهقدرت سعی دارند توسط سنت

امیته حمایتت شتد، مئتهلۀ ایتج شتد و از ستوی بنیاین دلیل از مباحثی که در سدۀ اول میتان مئتلمانان ر
کردند و در ترویج آن کوشش عنوان ابزار تئلط بر جامعه حمایت میجبرگرایی بود  امویان از اندیشۀ جبر به

هتا آشتکارا دانئتتند  آنکردند؛ زیرا آن را وسیلۀ بقای خود و مانعی برای انقلاب و شورش تودهٔ مردم میمی
گذرد تقدیر الهی است و کئی حق اعتراد به حکم و مشیت خداوند را ندارد  امعه میگفتند آنچه در جمی

زیتاد واقعتۀ عاشتورا را کند: یزید نیز در آغتاز مجلتس همچتون ابننقل می الإرشادرو، شیخ مفید در ازاین
ه  بِهِ »خواست الهی معرفی کرد و دربارۀ امام حئین)ع( به امام سجاد)ع( گفت:  تَ  فَخَنََ  اللَّ امتا « مَا قَدن رَأَین

رَأَ »امام در جواب او فرمودند:  لِ أَنن نَبن من إِلاَّ فِی کِتابو مِنن قَبن ئِک  ف  دِ وَ لا فِی أَنن رن
َ خِیبَ و فِی الْن ها ما أَصابَ مِنن م 

هِ یَئِیرٌ  او ثبتت شتده خوانی، تنها در لتوح محفتو  ؛ یعنی آنچه تو فعل و ارادۀ خداوند می«إِنَّ ذلِکَ عَلَی اللَّ
گاه است ) (  اما همین یزید پس از خطبۀ امام دیگتر تتوان نتدارد کته ایتن 1/219بود؛ زیرا او به همۀ امور آ

انتدازد و او را مئتبب زیتاد میجنایت را به خواست و مشیت الهی نئبت دهد، بلکه تقخیر را به گتردن ابن
کترد علی دور میبنمترگ را از حئتین گوید خودش اگر در معرکه بتود بته هتر شتکلینامد و میاصلی می

 ( 1/522؛ طبرسی، 211)همان، 
شک نتیجه و برایند سخنان امام گری، بیاین تغییرِ واضح در لحن یزید و خودداری از ادامۀ تبلیغ جبری

 الله) ( است  بیت رسول و اهل
ئتین)ع( و یتارانش بتا هر انقلابی دو چهره دارد: خون و پیام  امام حد. بیان اهداف نهضت عاشورا: 

دار شدند و امام سجاد و حضرت زینب با سخنان خود پیام این نهضتت را شهادت خود قئمت اول را عهده
خورده جا بزند، اما امام سجاد با ایراد ایتن ابلاغ کردند  یزید سعی داشت واقعۀ عاشورا را شورشی شکئت

اه و اهداف نهضت عاشورا را بترای متردم تبیتین طور ضمنی، خط و رقدر خود بهخطبه و معرفی اجداد گران
 ( 52، زنرگینامه و خطبه اما  سجاد در شا کردند )محمدی، 

سازی تبلیغات دشمن و دفتاع از جایگتاه امیرمؤمنتان)ع(، تبیتین های امام در خنثیطبعاً تمامی تلاش
ف قیتام امتام حئتین)ع( زدود و گری امویان، غبار ابهام را از اهدابیت)ع( و نفی اندیشۀ جبری جایگاه اهل

 امیه نشان داد  جویی و نژادپرستی بنیایدئولوژی دینی اصیل ایشان را در برابر دنیاطلبی، انتقام
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 گیرینتیجه

حال، امام شرایط مخاطبتان شتامی   بافت مکانی و زمانی این خطبه مئتلزم رعایت تقیه است؛ بااین2
بخشی دارند و بتا عبتارات ستاده و خبتری کردند، سعی در آگاهی بیت را رعایتعام جاهل به جایگاه اهل 
کنند  این امر در را تکرار می« اناابن»کنند و مکرراً نئب خود را معرفی و عبارت اقتضای حال را رعایت می

 خوبی نمایان است  قیاس با لحن خطبۀ ایشان در کوفه به
کننتدگان از با اتهام خارجی به کاروان اسرا )خروج   روابط معنایی و بار ایدئولوژیک واژگان در تقابل1

گرفته از مفاهیم قرآنی است و با ذکر شواهد تاریخی مانند دین( در حیطۀ مناسک عبادی مانند حج و نشأت
گذشتگی این خاندان برای مبانی و اصول اسلام حقیقی خبر های صدر اسلام از میزان وفاداری ازجانجنگ

توصیفات نیز در راستای مقابله با تبلیغات گئتردۀ چندین ستاله در شتام بتر ضتد  دهد  ارزش استعاریمی
 حضرت علی)ع( است  

کید، استفاده از جمتلات خبتری و استمیه و انئجام  معلوم و مجهول5 بخشتی بتا بودن افعال، شیوۀ تأ
و ناآگاهی متردم  های افراطی، متناسب با بافت موقعیتی و فضای اختناقی، جهلبندیتکرار و برخی عبارت

 شام و اهداف بیان خطبه است  
تتوان بینامتنیتت وضوح می  بین این خطبه و قرآن کریم و سخنان امیرمؤمنان)ع( و امام مجتبی)ع( به8

گو بتا ویافت  تقریباً تمام توصیفات پیامبر در این خطبه، در بردارندۀ آیات قرآنی است و نیتز استلوب گفتت
های امیرالمؤمنان و امام حئن مجتبی)ع( به معاویته شتباهت دارد  ر او بئیار به نامهیزید و استدلال در براب

توان های حضرت علی را میهایی از این خطبه شکل مجمل از کلام امیرمؤمنان است و خطابهگویی بخش
ر بیت به خویشتاوندی بتا پیتامبر، د شرح و بئط همین معانی دانئت  احتجاج امام سجاد)ع( در حق اهل

 های دیگر نیز به بیان امام مجتبی)ع( بئیار شباهت دارد  این خطبه و موقعیت
گویی، یکی از وجوه تأثیرگذار اقناعی کلامی است کته در منازعتات سیاستی راهگشاستت و   خطابه3

ای بود که جو حاکم را از حالت شادی و استهزا به حالتت انتدوه و ستوگواری گونهتأثیربخشی این خطابه به
که لحن ییر داد و در باور و معرفت مردم دمشق نئبتاً به خاندان پیامبر) ( دگرگونی به وجود آورد تاجاییتغ

 وضوح تغییر کرد و از جنایت کربلا برائت جئت  یزید به

 منابع

 قرآن کریم
اللته کتابخانتۀ آیتتحقیق محمدابوالفضل ابتراهیم، قتم: بهشرح نهج البمغه، الله، هب الحدید، عبدالحمیدبنابیابن

 ق 2898مرعشی نجفی، 



 111،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و / 110

 

 ق  2822دار الْضوان، : بیروت ،الفتوحعلی، اعثم کوفی، محمدبنابن
 ق  2523البیت، آل: قم ،دعائم الاسم محمد، بنحیون، نعمانابن
 ق  2510نشر علامه،  ، قم:المناق علی، شهرآشوب، محمدبنابن
  2528نشر جهان، : تهران ،لی الطفوفاللهوف علی قتموسی، بنطاووس، علیابن

 ق  2820لبنان: اعلمی،  ،مقاتل الطالبیینحئین، بنابوالفرج اصفهانی، علی
 ق  2892دوم، کویت: الْلفین، چاپ ،مقتل الحسین و مصرع اهل بیته و اصحابه فی کربمءیحیی، بنابومخنف، لوط

 ق  2511مفید، : قم ،م ، مقتل الحسین علیه الساحمدبنخوارزم، موفقبناخطب
مجلب  زببان و ادبیبا  ، «تحلیل گفتمان انتقادی اشعار احلام نخر بر اساس نظریتۀ لاکتلا و موفته»امیدوار، احمد، 

  295تا12، صص2899، 1، شعربی
سوم، تهران: شرکت انتشارات چاپشناسی، تحلیل گفتمان انتقادی تکوین تحلیل گفتمان در زبانزاده، فردوس، آقاگل

  2508لمی و فرهنگی، ع
، ترجمهٔ علی رحیمی و امیرحئتین شتاه بتالا، تهتران: جنگتل، ای بر رونر تحلیل گفتمان انتقادیمقرمهبلور، مریل، 

2520  
پور، قتم: لوگتوس، یکتتا پنتاه ترجمتهٔ ای، پیکرهتحلیل انتقادی استعاره: رویکردی شبناختیبلک، جاناتان، چارتریس

2501  
  2522دفتر نشر معارف، : قم ،نقش اما  سجاد)ع( در رهبری شیعه پس از واقع  کربمبررسی رنجبر، محئن، 

تختحیح و تنظتیم عبتدالامیر مهنّتا، بیتروت: اعلمتی، ، بهربیع الأبرار و نصبو  الأخببارعمر، زمخشری، محمودبن
 ق 2821

  2528نی، : تهران  قرر ، گفتمان و زباناصغر، سلطانی، سیدعلی
 ق 2828، قم: هجرت، نهج البمغهحئین، شریف رضی، محمدبن

 م  2010دوم، مخر: دار النشر، چاپ علم الادب،شیخو الیئوعی، الْب لویی، 
 ق  2895مرتضی، : مشهد ،الإحتجاج علی اهل اللجاجعلی، طبرسی، احمدبن
 ق  2512دار التراث، : بیروت ،تاریخ الأمم و الملوکجریر، طبری، محمدبن

 م  1993دار النشر، : قاهره ،الخطاب السیاسی: دراسة لغویة فی ضوء نظریة الإتصال لغةعکاشه، محمود، 
  2502الله قاسمی، تهران: اندیشۀ احئان، ترجمهٔ روح ،تحلیل گفتمان انتقادیفرکلاف، نورمن، 

نیتک و زیرنظتر مجیتد خئتروی ،هباشناسی انتقادی: رویکردراهنمای گفتمانای ریچاردسون، فلاوردو، جان و جان
  2501سیدعلی اصغر سلطانی، قم: لوگوس، 

دو فصبلنام  ، «های علی)ع( در جریتان بیعتت عمتومیتحلیل گفتمان انتقادی خطبه»قهرمانی، علی و فاضل بیدار، 
  13تا2، صص2500، 2، ش22سنام  علوی، پژوهش
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  2502شناسان، جامعه هران:، تشناختیشناختی، فلسفی و جامعهگفتمان از سه منظر زبانکلانتری، عبدالحئین، 
  2515اسلامیه، : تهران ،بحار الأنوار الجامعة لررر اخبار الائمة الأطهارمقخودعلی، بنمجلئی، محمدتقی

 تا  ای قائمی ، بیناشر دیجیتالی مرکز تحقیقات رایانه: اصفهان ،فرهنگ عاشورامحدثی، جواد، 
  2501شناسان، نشر روش: تهران ،شناسی زبان و تحلیل گفتمانمنظورمحمدی، عادل، 
  2512، قم: ارم، زنرگینامه و خطب  اما  سجاد)ع( در شا محمدی، علی، 

   2500نشر معارف، : قم، نهمچاپ ،حسین از زبان حسینمحمدیان، محمد، 
 ق  2825کنگرۀ شیخ مفید، : قم ،الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العبادمحمد، مفید، محمدبن

  2529ترجمۀ حئینعلی نوذری، تهران: فرهنگ گفتمان،  ،های گفتمانای بر نظریهمقرمهایان، مک دانل، د
گروه مترجمان، تهتران: مرکتز مطالعاتی در تحلیل گفتمان از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی، وندایک، تهون ای، 

  2521ها، مطالعات و تحقیقات رسانه
  2520ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی،  ،ظریه و روش در تحلیل گفتماننیورگنئن، ماریان، فیلیپس، لوئیز، 

Fairclough، N، Language and Power، Longman group UK، New York، 1996. 
Johnston، B، Discourse Analysis، Blackwell Publishing، 2008. 
Analysis of critical discourse of Imam al-Sajjad's (a) sermon in Levant based on 
Fairclough's theory 
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Abstract  

Regarding the interpretive narrations of al-Tibyān, Shaykh Ṭūsī, in his method, pays serious 

attention to the Ahl al-Bayt's hadiths and the interpretive narrations of the Companions and 

Successors. When quoting Shiʿa interpretive hadiths, he uses indications such as "our 

Companions"(Aṣḥābunā), "our Imams" (Aʾimmatinā), and "our news" (Akhbārunā). According to 

the results, in quoting Ahl al-Bayt's hadiths, the commentaries of al-Maṣābiḥ Maqribī, Qumī, 
Ayāshī, and Wāqidī book are the definite sources of al-Tibyān. Also, some of the Shiʿa narrative 

collections including Kāfī, some works of Shaykh Mufīd, Shaykh Ṣadūq, etc. can be considered as 

its probable sources. In addition, the existence of some Shiite narrators' names such as Jābir ibn 

Yazīd and Abi al-Jārūd at the beginning of some narrations can indicate that he has used their 

commentaries too. Besides, in some cases, Ahl al-Bayt's hadiths have been transmitted from Ṭabarī 

commentary to al-Tibyān. Shaykh Ṭūsī has used abundantly non-Shiite sources such as Jāmiʿ al-

Bayān, and mentioned their author's name; on the contrary, he hasn't specified the names and 

works of the Shiite authors. This method should be affected by the governing atmosphere of 

Baqdād, where this work has been written and it should be considered in relation to his proximity 

approach.  

Keywords:  Shaykh Ṭūsī, al-Tibyān, Narrative sources, Ahl al-Bayt's hadiths, Shiʿa exegeses 
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 انجستاری در مصادر روایات شیعه در تفسیرالتبی
 

 دکتر سید حسین موسوی دره بیدی)نویسنده مسئول(
 دانش آموخته دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان
Email: mosavi15@gmail.com 

 دکتر داود اسماعیلی   
 اناستادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفه

 چکیده 
بیت)ع( و توجه فراوان به ، اهتمام جدی به روایات اهلیانالتب روش شیخ طوسی در استفاده از روایات تفسیری  

هایی همچون روایات و اقوال تفسیری صحابه و تابعان است. وی در نقل بسیاری از روایات تفسیری شیعی از قرینه
سیر المصابیح مغربی، قمی، عیاشی و کتاب واقدی از منابع قطعی و ند. تفاکخبارنا استفاده میاصحابنا، ائمتنا و ا

در  یانالتب برخی از مجامع روایی شیعه همچون کافی، برخی آثار شیخ مفید، شیخ صدوق و... ازجمله منابع محتمل  
از  الجارود در صدر برخییزید و ابیبیت)ع( است. نام برخی از راویان شیعی همچون جابربننقل روایات اهل

بیت)ع( از تفسیر روایات اهل ،ای مواردمندی وی از تفاسیر آنان باشد. در پارهتواند حاکی از بهرهروایات نیز می
و تصریح به  یانجامع البفراوان از منابع غیرشیعی مانند  روش شیخ طوسی در استفاده  است.  یافتهراه  یانالتبطبری به 

لیف این اثر در ألفان شیعی را باید متأثر از فضای حاکم بر تؤح به نام و آثار متصریها و در مقابل عدملفان آنؤنام م
 محیط و جغرافیای شهر بغداد و در راستای رویکرد تقریبی وی به شمار آورد. 

 .بیت)ع(، تفاسیر شیعهمصادر روایی، روایات اهل ،یانالتب ،یشیخ طوس: واژگان کلیدی
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 مقدمه
از  التبیاانرود. شییخ طوسیی در تیألیف کامل و اجتهادی شیعه به شمار میی اولین تفسیر التبیانتفسیر 

های تفسیری متنوع، ازجمله روایات تفسیری عامه و خاصه بهره برده است. سخنان صحابه، ها و ابزارمؤلفه
ته و تابعان و مفسران متقدم در این تفسیر نقشی پررنگ دارد؛ اما مؤلف به روایات اهل بیت)ع( نیز توجه داش

گونیاگون اسیت و مؤلیف از التبیان ویژه روایاتی را از صادقین)ع( نقل کرده است. به دیگر سخن، مصادر به
منابع لغوی، ادبی، روایی، تاریخ و سیره، تفسیر، کلام و اعتقادات، قرائت و علوم قرآنی، فقه و اصول شییعی 

از مصیادر تفسییری، مجیامع حیدی ی و  و غیرشیعی استفاده کرده است. وی برای نقل روایات اهل بیت)ع(
از مؤلفان شیعی کمتیر از مؤلفیان  التبیانبرانگیز اینکه در تفسیر برخی کتب دیگر بهره برده است. نکتۀ تأمل

هایی مخاطب را به مصادر شییعی خیود سیوق داده حال با استفاده از قرینهغیرشیعی نام برده است و درعین
ی با استفاده از عباراتی عام ماننید تفسییرنا، اخبارنیا و اصیحابنا نشیان است. وی پس از نقل روایات تفسیر

طورقطع حیاکی از ها بیهدهد که این موضوع یا روایت از تألیفات شیعی گزارش شده اسیت. ایین قرینیهمی
 بردن شیخ از تفاسیر مأثور و مجامع روایی شیعه است. بهره

تغییرات واژگیانی ایین رواییات اسیت؛  التبیانفسیر های مهم روایات اهل بیت)ع( در تاز دیگر ویژگی
توضیح اینکه، در این تفسیر روایات اهل بیت)ع( با سند و واژگان کامل و هماهنگ با مصیادر متقیدم نقیل 

که برخیی رواییات نشده است و با تغییراتی مانند اختصار، حذف و اضافه و نقل به معنا همراه است تاجایی
 (. 111تا75بیدی، ند )موسوی درهاصورت اشاری نقل شدهبه

از این  التبیاناست. برخی روایات  التبیان هدف از این نوشتار، ارائۀ منابع روایی اهل بیت)ع( در تفسیر
و از این رهگذر به دیگر تفاسییر و ازجملیه تفاسییر رواییی  مجمع البیانویژه تفسیر به تفاسیر شیعی دیگر به

کردن منابع روایی شییعی مشخص 1و... انتقال یافته است؛ نور الثقلین، رهانالب، کنز الدقائقمتأخر؛ همانند 
و تفاسییر میذکور را روشین  التبیاانتواند اعتبار روایات که مرجع روایات در تفاسیر متأخر است می التبیان

                                                 
مریم قال: الرحمن رحمن الدنیا و الرحیم رحییم بنروی ابوسعید الخدري عن النبی)ص( ان عیسی»سوره  فاتحه:  1ذیل آیۀ  . تعداد این روایات زیاد است. نک:1

 (.1/91؛ کاشانی، 1/11؛ حویزی، 1/11؛ فیض کاشانی، 1/29؛ طبرسی، 1/92)طوسی، « الآخرة
؛ 1/20؛ حیویزی، 3/12؛ قمیی مشیهدی، 8/151؛ طبرسیی، 8/521)طوسیی، « فیی الجمعیات و ايعییاد جعفر)ع( أنه قالعن أبي»سوره  اعراف:  59ذیل آیۀ 

 (.1/351بحرانی، 
، التبیاان)طوسیی، « جعفر)ع(، هذا قول أبیالمراد بالمؤمنین اينصار و بتألیف قلوبهم ما کان بین ايوس و الخزرج من العداوة و القتال»سوره  انفال:  15ذیل آیۀ 

 (.1/351؛ بحرانی، 1/20؛ حویزی، 3/12؛ قمی مشهدی، 8/238؛ طبرسی، 3/232
ه)ص( یده علی صدره و قال انا المنذر »سوره  رعد:  1ذیل آیۀ  کُلِّ قَوْمٍ هادٍ »وضع رسول اللَّ ك و أو مأ بیده الی منکب علی)ع(، فقال انیت الهیادی ییا علیی بی« وَ ل 

 (.5/30؛ فیض کاشانی، 1/821؛ حویزی، 1/821؛ قمی مشهدی، 1/812؛ طبرسی، 1/159)طوسی، « یهتدی المهتدون من بعدی
؛ 6/599، ؛ طبرسیی5/71، )طوسیی« یحشرون حفاة عراة عزّلا. فقالت عائشة: أفما یحتشمون یومئیذ... روی عن النبی)ص( أنه قال:»سوره  کهف:  12ذیل آیۀ 

 (.9/966، ؛ حویزی1/21، قمی مشهدی
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 را آشکار خواهد کرد.  التبیانای دیگر از تفسیر اجتهادی کند. افزون بر اینکه این اقدام چهره
شیود و اشیاره میالتبیاان شود در این نوشتار ابتدا به روش مؤلف در استفاده از مصادر روایی ادآور میی

ذکیر  التبیاانها در سپس این مصادر در دو گروه تحلیل خواهد شد؛ گروه اول: منابع قطعی که نام مؤلفان آن
شیود؛ گیروه دوم: منیابع احتمیالی ها احراز میبودن آنصورت قطعی منبعشده است یا در تطبیق روایات به

هیا نیسیت و منحصر به آنالتبیان است. مقصود از منابع احتمالی، مصادری است که روایات  التبیانتفسیر 
توان روایت را به یکی از این مصادر نسبت داد. در این گیروه، مجیامع رواییی متقیدم شییعه طورقطع نمیبه

ویژه تفسییر طبیری سنت بیهروایات اهل بیت)ع( از منابع اهلتوجه است. مؤلف نیز در نقل برخی درخور  
 استفاده کرده است. 

ش، کنگیر  شییخ طوسیی در دانشیگاه فردوسیی 1912در خصوص پیشینه  موضوع باید گفت: در سال 
شده است؛ اما در این مقالات منیابع بررسی التبیانمشهد برگزار شد که در مقالات مختلف، روش تفسیری 

روش شیخ طوسا  ش در کتاب 1951در سال  ویژه منابع روایی آن بررسی نشده است. ایرانی قمیبه التبیان
و کاصید یاسیر زییدی در کتیاب را برشمرده التبیان ، منابع تفسیری، لغوی، فقهی و نحوی در تفسیر التبیان
نی و منابع ادبیی به تفاسیر شیعه و سصورت کلی به جعفر الطوس  ف  تفسیر القرآن الکریممنهج الشیخ اب 

یک از این دو تحقیق نیز به منابع روایی این تفسیر اشاره نشده اسیت. و لغوی اشاره کرده است؛ ولی در هیچ
بیه نکیاتی از « شیخ طوسی و منابع تفسیری وی در التبییان»نیا در مقالۀ های اخیر، مرتضی کریمیدر سال

خی از منابع مورد استفاد  وی اشاره کرده اسیت. روش روایی شیخ طوسی در نقل روایات اهل بیت)ع( و بر
بیه « القیرآن تفسییر فیی المصابیح شناسیروش و مغربی وزیر»همچنین در رسالۀ دکتری خویش با عنوان 

که از تفسیر مغربی نقل شده اسیت، پرداختیه و ایین تفسییر را ازجملیه  التبیانبررسی برخی روایات شیعی 
وییژه در حیوز  تفاسییر میأثور و را به التبیانرو، منابع روایی شیعی ار پیش  برشمرده است. نوشتالتبیان  منابع

هیا اشیاره شیده ها پرداخته نشده یا تنها به آنهای قبلی به آنمجامع روایی بررسی کرده است که در پژوهش
  اشاره کرده است. التبیاننشده  است. با تطبیق روایات نیز به برخی منابع کشف

 
  التبیانف ذکر منابع در تفسیر های مختلگونه .1

های گوناگون تفسیر اجتهادی بهره برده است. وی در کنیار طیر  از مؤلفه التبیانشیخ طوسی در تفسیر 
مباحث مربوط به قرائت، لغت، مفردات قرآنی، نکات ادبی، نقل روایات تفسیری منقول از صحابه و تابعان 

پیشین و مباحث کلامی و فقهی نیز پرداخته و بیا اسیتفاده از  های مفسرانو روایات اهل بیت)ع(، به دیدگاه
ها را نقد و بررسی کرده است. نکتۀ درخور  توجه این است که شیخ طوسی در های عقلی و نقلی آناستدلال
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جانبه، افزون بر منابع شیعه از مصیادر عامیه نییز بهیره بیرده نگارش تفسیر خود با نگرشی فرامذهبی و همه
سنت روشی متفاوت پیش گرفته است؛ توضیح اینکه، وی کمتر به ر استفاده از منابع شیعه و اهلاست، اما د

ابراهیم، وزیر مغربی و سیدمرتضی، بنکند تا جایی که در این تفسیر غیر از علینام مؤلفان شیعه تصریح می
تفسییر و نییز رویکیرد  شود که البته فضای فکری و علمی نگیارش ایینهیچ نامی از مؤلفان شیعه دیده نمی

(. بیا ایین وصیف، 219تا222بیدی، آید )موسوی درهترین عوامل آن به شمار میتقریبی شیخ طوسی از مهم
شیخ طوسی مانند بسیاری از متقدمان در  .های قرآنی استهای تفسیر و دانشکتاب التبیانترین منبع اصلی

هیا را اره کرده و تنها در موارد اندکی نام برخی کتابارجاع مطالب و روایات تفسیری بیشتر به نام مؤلف اش
حکی البلخی فی کتیاب »شود؛ مانند ذکر کرده است، هرچند در این موارد نیز نام مؤلف دیده میالتبیان در 

)همیان، « ابیوبکر الیرازی فیی احکیام القیرآن»و « قال الجبیائی فیی التفسییر»(، 2/25)طوسی، « التفسیر
 ( و... . 2/815)همان، « مجازه ابوعبیده فی»(، 8/101

 یزیید، ابوالجیارود، ابیوحمز شیخ طوسی از میان تفاسیر مأثور شیعی پیش از خود، همچون جیابربن
بَری، فرات نعمانی تنها از تفسیر قمی نام برده است؛ امیا بیا  و قمی، عیاشی ابراهیمبنکوفی، علی ثمالی، ح 

توان نام برد، همچنین نام جیابر و قمی، عیاشی و فرات کوفی میتطبیق روایات این تفسیر از تفاسیری مانند 
فیی »هیای کلیی ماننید ابوالجارود در آغاز تعدادی روایات آورده شده است. افیزون بیر ایین، برخیی عنوان

نیز بر توجه شییخ طوسیی بیه تفاسییر شییعه دلالیت دارد، « فی تفسیر اهل البیت»و « تفاسیرنا»، «تفسیرنا
و 7/197؛ 9/119؛ 116و9/116؛ 1/171)همان، گردد یشتر به تفاسیر قمی و عیاشی بر میهایی که بعنوان
، «المیروی عین أئمتنیا»، «ما رواه أصحابنا»، «روایاتنا»استفاده از عناوین خاص (. 5/971؛ 6/991؛ 915

 ؛5/196؛ 7/162؛ 1/927؛ 9/915؛ 9/111؛ 1/159)همیان،« المروی فی أخبارنیا»و « روی فی اخبارنا»
صیورت های رواییی شییعه اسیت؛ هرچنید بیهدهند  توجه وی به مجموعیهنیز نشانو...( 2/921؛ 1/915

زمان به منابع تفسیری و روایی شیعه اشاره شده طور هممستقیم به نام این منابع اشاره نکرده است. گاه نیز به
امر الملائکة و السجود لآدم علیی  و اختلفوا فی»نویسد: سور  بقره می 91است؛ برای نمونه، در تفسیر آیۀ 

وجهین: قال قوم: انه أمرهم بالسجود له تکرمة و تعظیما لشأنه و هو المروی فی تفسیرنا و اخبارنا. و هو قول 
های خود نام (. در برخی موارد نیز شیخ طوسی از دیگر کتاب1/171)همان، « قتادة و جماعة من اهل العلم

؛ 1/126)النهایا  (، 5/117؛ 9/991؛ 1/19) الخاف دهید؛ می لا  ارجیاع میهیا برد و مطالبی را به آنمی
 شرح(، 9/769؛ 9/117(، الإمامة )7/29؛ 9/59)الأصول (، 9/791؛ 9/172)المبسوط (، 991و9/111

الأحکاا   تهایی (، 1/161) أصاول فا  العاد (، 9/711)الشااف   تلخای (، 9/119؛ 9/771)الجمل 
 ( و... .9/112)
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 التبیانشده در راونی منابع شیعی نام بردهجدول ف
 تعداد عنوان تعداد عنوان تعداد عنوان

الحسین الموسوی بنعلی 19 ابوالجارود 71 وزیر المغربی
 المعروف بالمرتضی

7 

الخلیل یا )صاحب  9 ابراهیمبنعلی
 العین(

 17 الواقدی 61

     6 یزید جعفی(جابر)بن
متقدم همچون عیاشی، فرات کیوفی، شییخ مفیید، برقیی، کلینیی، شییخ  یک از مؤلفان شیعینام هیچ

 ذکر نشده است.  التبیانصدوق و دیگرمؤلفان و راویان شیعی در 
 1التبیان جدول فراوانی نام برخی از منابع روایی و غیرروایی در

 عنوان
 

 تعداد عنوان تعداد عنوان تعداد

 19 الازهری 291 الزجاج 571 الجبایی
 99 دریدابن 611 الفراء 929 البلخی

 91 الاصمعی 921 الکسایی 991 عیسی الرمانیبنعلی
 91 سلمهبنمفضل 911 م نیابوعبیده معمربن 167 9الطبری

 15 قطرب 117 سیبویه 96 ابومسلم اصفهانی
 11 ابوالاسود دئلی 197 المبرد 1 النقاش

 11 المازنی 21 ابوعلی فارسی 191 اسحاقابن
   12 الاخفش 1 الرازی، جصاصابوبکر

وجو کیرد: توان در مییان ایین منیابع جسیترا می التبیانخلاصۀ سخن اینکه، روایات اهل بیت)ع( در 
های روایی، منابع غیرروایی )تاریخ، ادبیات، قرائت(، منابع غیرشیعی. برخی از این منیابع تفاسیر، مجموعه

هیا و در برخی منیابع، احتمیال اسیتفاد  شییخ از آن صورت قطعی توسط شیخ طوسی استفاده شده استبه
 9وجود دارد.

                                                 
ها در تفسیر وجوی نامها بر اساس جست، اندک روایاتی را نقل کرده است. همچنین آمار جدولبرخی این منابع. شیخ طوسی به غیر از تفسیر طبری، گاهی از 1

 به دست آمده است. جامع التفاسیرافزار با استفاده از نرم التبیان
 جریر و گاه بدون اشاره به نام طبری نقل شده است که در این آمار نیامده است.وان ابنهای طبری نیز با عن. مواردی از نقل9
ها نیام نبیرده اسیت. ایین ها استفاده کرده است، اما از آندانستن این منابع صرفا  به این دلیل است که ممکن است منابعی در اختیار شیخ بوده و از آن. احتمالی9
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 . منابع قطعی2

وجو و ها نام برده است ییا بیا جسیتمقصود از منابع قطعی روایی، منابعی است که شیخ طوسی از آن
ت وجو در رواییاها نقل شده است. با جستتوان نتیجه گرفت که روایت عینا  از آنمی التبیانتطبیق روایات 

هیای تفسییری و مجیامع رواییی از منیابع آید که افزون بر استفاده از کتابچنین به دست می التبیاندر نقل 
شیده از های لغت، سیره و تاریخ نیز استفاده شیده اسیت، هرچنید تعیداد رواییات نقیلدیگری مانند کتاب

سیلام)ص( بیشیتر و در مقابیل، دلیل بررسی اسباب نزول آیات و تیاریخ پییامبر اهای سیره و تاریخ بهکتاب
عنوان شیاهد قرآنیی اسیتفاده ها بههای لغت کمتر است و در بیشتر موارد نیز از آنشده از کتابروایات نقل

 شود. ها اشاره میهای آنشده است. در ادامه به این منابع و روایت
زنده در قرن سیوم هجیری( از )1هاشم قمیبنابراهیمبنابوالحسن علیابراهیم قمی:  بنأ. تفسیر علی

 5111حیدود نیام وی در اسیناد نویسید: آید. خویی در بیان جایگاه وی میراویان معتبر شیعه به شمار می
هاشم روایت بنروایت را از پدر خود ابراهیم 6911روایت در مجامع حدی ی کهن شیعه واقع شده و حدود 

  (.219نیز نام برده است ) التفسیرکتاب (. نجاشی در معرفی آثار او از 11/121کرده است )
ازجمله مصادری است که شیخ طوسی در نقل روایات و اقوال تفسیری بدان توجه داشته و  9تفسیر قمی

ه  وَ یَ »برخی روایات را از آن نقل کرده است؛ یکی در تفسیر آیه   ه  قَبْلَ مَوْت   ب 
نَنَّ لاَّ لَیُؤْم  تاب  إ  نْ أَهْل  الْک  نْ م  وْمَ وَ إ 

یدا   مْ شَه  یامَة  یَکُونُ عَلَیْه  آوردن همیۀ ( که پس از اشاره به دیدگاه مفسران عامه دربیار  ایمیان230)نساء: « الْق 
و اختاره الطبری قال: و الآیة خاصة »نویسد: یهودیان به حضرت عیسی در زمان قیام حضرت مهدی)ع( می

( کیه ایین 5/521)طوسیی، « فی تفسیر أصحابنا ابراهیمبنعلیلمن یکون فی ذلک الزمان و هو الذی ذکره 
و »نویسد: سور  اسراء که می 88( و دیگری در تفسیر آیۀ 2/232شود )قمی، روایت در تفسیر قمی دیده می

و غیره من اهل العلم:  ابراهیمبنعلیء من ايحیاء إلا یسبح بحمده و قال قال الحسن: المعنی: و إن من شی
(. این مطلب با تفیاوتی انیدک در 1/825)طوسی، « لعموم یسبح بحمده حتی صریر البابء علی اکل شی

(. شیخ طوسی برخی روایات را نیز بدون اشاره به تفسیر قمی نقیل 1/19تفسیر قمی نقل شده است )قمی، 
(. و... 1/808؛ 3/521؛ 8/215؛ 5/29اند )طوسیی، کرده است که این روایات تنها در این تفسیر نقل شده

 (. 1/12؛ 591و  195و  2/219همین موارد در تفسیر قمی ذکر شده است )

                                                                                                                   
 شود.یست و به دست ما نرسیده است و مطالب موجود در تفسیر شیخ در منابع موجود یافت میمنابع اکنون در اختیار ما ن

اللیه جیدی اسیت و پژوهشیگران شییعه ازجملیه آقیا بیزری تهرانیی و آیتابراهیم موجود و انتساب بخشی یا همۀ آن به قمی بح ی بنبحث بر سر تفسیر علی. 1
طلبد. البته ملاک میا ابراهیم مجال دیگری میبنقدمۀ تفسیر قمی( و اثبات این انتساب و روایات کتاب به نقل علیاند )مسیدموسی شبیری به این بحث پرداخته

 در تطبیق روایات تفسیر موجود قمی است.
 (.1/191جهان اسلام، ؛ دانشنامۀ 39؛ شبیری، 8/595نظر وجود دارد )آقا بزری تهرانی، ابراهیم اختلافبن. در انتساب همۀ تفسیر موجود به علی9
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بینعلییبینالحسیین ابوالقاسیمعلی المغربیی: بن، نوشتهٔ حسینالمصابیح فی تفسیرالقرآنب.  
ادیب، شیاعر،  (. وی62ق( از مفسران شیعه است )نجاشی، 111تا951مغربی ) وزیر به الحسین، معروف

 تاریخ سیر درخور  توجه در جایگاهی از و بوده بویهفاطمی، آل مختلف هایحکومت روزیر د و سیاستمدار
هیا تفسییر شیده و ازجملیه  آن برخوردار است. آثار و تألیفات زیادی برای وزیر مغربی شیمرده شیعه تفسیر

رواییات  است که از منابع مورد استفاد  شیخ طوسی است و در نقیل 1«العظیم القرآن تفسیر ف  المصابیح»
 بسیار به آن توجه داشته است. 

مورد دیگر،  35مورد روایت تفسیری و  3از این موارد  9تکرار شده است. التبیانبار در  32نام المغربی 
وجیود دارد کیه بیا  التبیاننقل اقوال تفسیری و ادبی مغربی است. افزون بر این موارد، روایات دیگری نیز در 

نقل شده است، اما شیخ طوسی هنگام نقل  المصابیحتوان دریافت از تفسیر وجو و تطبیق واژگان میجست
و قییل: »آورده اسیت: « شیاطینهم»بقره در تبیین مصادیق  28ها نامی از مغربی نبرده است؛ م لا  ذیل آیۀ آن

« جعفیر)ع(: أنهیم کهیانهمإن شیاطینهم: رؤساؤهم و قیل: أرید بهم أصحابهم من الکفار و روی عین أبیی
(. 2/298شده است )وزییر مغربیی،  (. روایت منسوب به امام باقر)ع( در تفسیر مغربی نقل2/10)طوسی، 

و...( و 8/899؛ 203و  10و  1/21؛ 520و  511و  2/10انید از: طوسیی)هیا عبارتموارد دیگیر ایین نقل
 (.  298،231،218،208،200،111،831) المصابیحهمین موارد در 
 تا پایان سور  اسراء است و معلوم نیست که آیا شیخ به المصابیحموجود تفسیر  شود که نسخۀیادآور می

دسترسی داشته یا نسخۀ کنونی آن را در اختیار داشته است؟ در هر صورت، آخرین نیام از  المصابیحتمامی 
ش به این مغربی و تفسیر در تفسیر آیۀ یازدهم سور  یونس برده شده است و اهمیت وزیر التبیانالمغربی در 

تفسییری  ائمیه)ع(، اقیوال تفسییری رواییات که علاوه بر نقل است شیعی نخستین مفسر دلیل است که وی
 توجیه دارد و معتزله حال به آرای اندیشمندانکند و درعینمی گزارش سنتاهل منابع تابعین را از و صحابه

دهد می نشان بسیار توجه آیات ادبی، لغوی مسائل به خود تفسیر کند و درها را نقد و بررسی میآرای آن گاه
 ادامه یافته است.  التبیان(، روشی که با بسط و توسعۀ بیشتر در 9نیا، )کریمی

یه  ثَمَنیا  »شیخ طوسی ذیل آیۀ:  یَشْتَرُوا ب  ه  ل 
نْد  اللَّ نْ ع  مْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا م  یه  أَیْد  تابَ ب  ینَ یَکْتُبُونَ الْک  ذ 

لَّ یْلٌ ل  فَوَ
بُونَ قَ  ا یَکْس  مَّ یْلٌ لَهُمْ م  مْ وَ وَ یه  ا کَتَبَتْ أَیْد  مَّ یْلٌ لَهُمْ م  یلا  فَوَ ( در تبیین اعمال یهود در تحریف دیین 10بقره: «)ل 

و روی عن أبی جعفر)ع(، و ذکره ایضا  جماعة من اهل التأویل أن أحبار الیهیود کانیت غییرت »نویسد: می
                                                 

(، اما نجاشی نام ایین کتیاب را خصیائص القیرآن ضیبط کیرده اسیت 159شهر آشوب، همین نام را برای تفسیر مغربی ذکر کرده است )ابن معالم العلماء. در 1
 (. 62)نجاشی، 

، 951، 959، 991، 117، 111؛ وزییر مغربیی، 111و  91 و 9/99و...؛  9/957و...؛  192و  1/72نیک: طوسیی،  التبیانهای مغربی در . برای نمونه دیدگاه9
921.) 
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(. ایین رواییت در تفسییر 2/511 التبیاان « )ضیعفین مین الیهیودصفة النبیی)ص( لیوقعیوا الشیک للمست
نقیل  مجمع البیانبا تغییری اندک در  التبیانکه بعد از (، چنان231نقل شده است )وزیر مغربی،  المصابیح

؛ قمیی مشیهدی، 2/05یافته اسیت )حیویزی، ( و از آنجا به تفاسیر روایی متأخر راه 2/101شده )طبرسی، 
کَ »ی نیز در تفسیر آیۀ (. شیخ طوس1/11 یا کَیذل  نَّ ؤُا م  ینْهُمْ کَمیا تَبَیرَّ أَ م  ة  فَنَتَبَیرَّ بَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا کَرَّ ینَ اتَّ ذ 

وَ قالَ الَّ
یار   ینَ النَّ ینَ م  ج  خار  مْ وَ ما هُمْ ب  هُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْه  مُ اللَّ یه  ( در معرفیی کسیانی کیه بیا 211)بقیره: « یُر 

جعفیر)ع( أنیه قیال: هیو الرجیل و روی عین أبیی»نویسید: شوند، میاعمالشان دچار حسرت میمشاهد  
، فیری ايول ما کسبه حسیرة فیی مییزان  ، فیرثه من یعمل فیه عملا  صالحا  یکتسب المال، و لایعمل فیه خیرا 

مغربی آمده است  در تفسیر« فیرثه»به جای « فیریه»(.  این روایت فقط با تفاوت واژ  1/10)طوسی، « غیره
؛ قمی مشیهدی، 2/832یافته است )طبرسی، نیز به تفاسیر دیگر راه  التبیان( و از تفسیر 200)وزیر مغربی، 

 (. 2/519؛ بحرانی، 2/231؛ حویزی، 1/121
ی»شود: شکل مفصل در منابع دیگر دیده میبه المصابیحلازم به ذکر است که روایت  )ع( عَنْ أَب  ه 

اللَّ عَبْد 
ی مْ  ف  هُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْه  مُ اللَّ یه  کَ یُر  ه  ﴿کَذل 

یه  قَوْل  اللَّ یی طَاعَیة  اللَّ قُهُ ف  جُلُ یَدَعُ الْمَالَ لَایُنْف  ﴾ قَالَ: هُوَ الرَّ
ه   -بُخْلا   مَنْ هُوَ یَعْمَلُ ب  ، فَ  -ثُمَّ یَمُوتُ فَیَدَعُهُ ل  ه  یَت  ی مَعْص  ه  أَوْ ف 

ی طَاعَة  اللَّ یی ف  یه  رَآهُ ف  ی طَاعَیة   اللَّ ه  ف  لَ ب  نْ عَم  إ 
ه   یزَان  غَیْر  کَ الْمَال  حَتَّ  -م  ذَل  اهُ ب 

ه  قَوَّ
یَة  اللَّ ی مَعْص  ه  ف  لَ ب  ی فَزَادَهُ حَسْرَة  وَ قَدْ کَانَ الْمَالُ لَهُ، أَوْ مَنْ عَم  ه  ف  ی أَعْمَلَ ب 

ه  
ی اللَّ و  8/211، 5/123، 2/520) التبیاانهای متعددی در (. نمونه8/81؛ کلینی، 2/15)عیاشی، « مَعَاص 

 توان یافت. ( می312و  819، 811، 818، 510، 218) المصابیح( و نیز در 188و  3/1، 211
ق( ازجملیه 915عمیر الواقیدی )مابوعبداللّه محمدبنعمر الواقدی: ج. کتاب ابوعبداللّه محمدبن

ویژه در تیاریخ بیرای او نیام بیرده اسیت. عه دانسته و آثار زیادی بهندیم وی را شیمورخان مشهور است. ابن
(. برخی کتاب تفسیری نییز بیه وی 111ندیم، اخبار واقدی، المغازی و اخبار مکه ازجمله آثار اوست )ابن

اسیت کیه برخیی رواییات  التبیاان(. کتاب واقدی از منیابع تیاریخی رواییی 6/111اند )زرکلی، نسبت داده
نام برده شده است.  التبیانبار در  17شده است. الواقدی ر  پیامبر و اسباب نزول آیات از آن نقلتاریخی، سی

طور مشخص نام کدام از اثر وی نام برده و به« و الحدیث مشرو  فی کتاب الواقدی»شیخ طوسی با عنوان 
ذا »برای نمونه، در بیان سبب نیزول آییه  (؛ 7/961کتاب را ذکر نکرده است )طوسی،  ینَ آمَنُیوا إ  یذ  هَیا الَّ ییا أَیه

نُوا... ه  فَتَبَیَّ
یل  اللَّ ی سَب  نویسد: کند و درباره  سبب نزول آیه می(، اقوال مفسران را نقل می08)نساء: « ضَرَبْتُمْ ف 

ايضبط الاشجعی لقیته سریة يبی قتادة فسلم علیه اسحاق: نزلت فی عامربنو قال ابوعمرو الواقدی و ابن»
ج امة فقتله لإحنة کانت بینهم ثم جاء النبی)ص( و سأل ان یستغفر له فقال النبی)ص( لا غفر بند محلمفش

ه لک و انصرف باکیا  فما مضیت علییه سیبعة أییام حتیی هلیک فیدفن، ثیم لفظتیه ايرإ فجیاءوا إلیی  اللَّ
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ه أراد أن یعظیم مین النبی)ص( و أخبروه فقال)ع(: إن ايرإ تقبل من هو شر من محلم صاحبکم، لکن اللَّ 
(. ایین سیبب 9/921)همیان، « حرمتکم، ثم طرحوه بین صد فی جبل، و القوا علیه الحجارة، فنزلت الآییة

؛ 9/9؛ نیک: طوسیی، 9/525واقدی نقل شده است )واقدی،  المغازینزول با اختلاف اندکی در الفاظ در 
؛ 5/203؛ 211و  2/88شود )واقدی، مینیز دیده  المغازیهمین موارد در (. 161و  961و  116و  7/751
2/291 .) 

ق( از بزرگان ادب و 151احمد فراهیدی )مبنخلیلاحمد فراهیدی: بننوشتهٔ خلیلد. کتاب العین، 
وی از  کتاا  العاین(. 65؛ علامیه حلیی، 119اند )حلی، شود. برخی وی را شیعه دانستهلغت شناخته می

ت. این کتاب ازجمله منابع شیخ طوسی است که در بررسی واژگیان شناسی استرین منابع لغت و واژهکهن
بار  61نیز« الخلیل»بار و  51 1«صاحب العین»صراحت ذکر کرده است. عنوان از آن بهره برده و نام آن را به

 تکرار شده است.  التبیاندر 
ده است. این رواییات از شناسی نقل شوجود دارد که بلافاصله بعد از واژه التبیانمواردی از روایات در 

گونیه سیور  بقیره ایین 111در آیۀ « تحت»پیامبر)ص( نقل شده است؛ برای نمونه، در بررسی معنایی واژ  
نْهارُ »آورده است: 

َ
هَا ايْ نْ تَحْت  لا تقوم الساعة حتیی »و تحت، نقیض فوق است و در حدیث آمده است: « م 

(. ایین توضییحات بیه 1/582)طوسی، « لا یشعر بهم ذلا   یظهر التحوت أی الذین کانوا تحت أقدام الناس
انید از: های دیگر عبیارت(. برخی نمونه5/12نقل شده است )فراهیدی،  العینهمراه همین روایت دقیقا  در 

 (.3/50؛ 5/182؛ 1/832؛ 1/22فراهیدی ) ( و829و  811و  150و  2/121طوسی )
یر طبری: دبن، نوشتهٔ محمه. جامع البیان فی تفسیر القرآن یخ به این نکته باید توجه داشت که شجر

طبیری نقیل  جامع البیانویژه روایات پیامبر و حضرت علی)ع( را از برخی روایات اهل بیت)ع(، بهطوسی 
سنت، در میان دانشمندان اهل جامع البیانکرده است، گرچه تعداد این روایات زیاد نیست. مقبولیت تفسیر 

در  التبیاان گیری از تألیفات اندیشمندان مسلمان در تفسییرنگر شیخ طوسی در بهرهعرویکرد تقریبی و جام
میا »در تفسییر آییۀ برای نمونه، شیخ طوسیی تأثیر جدی داشته است؛  جامع البیانگیری از بهره وَ اعْلَمُیوا أَنَّ

نْ شَیْ  مْتُمْ م  ی الْقُ غَن  ذ  سُول  وَ ل  لرَّ ه  خُمُسَهُ وَ ل 
لَّ یل  ءٍ فَأَنَّ ل  یب 

ین  وَ ابْین  السَّ اينفیال: ...«)رْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساک 
اشاره و نظر فقهی شیعه را مطر  کرده اسیت. وی در ادامیه، روایتیی را از « خمس»و « فَیء»( به تفاوت 11

اصیة ء للإمیام خو عند أصحابنا ان مال الفیی»امام سجاد و امام باقر)ع( به نقل از تفسیر طبری آورده است 
یفرقه فیمن شاء بعضه فی مؤونة نفسه و ذوی قرابته و الیتامی و المساکین و ابن السبیل من اهل بیت رسیول 

ه لیس لسائر الناس فیه شی ه، و سهم لرسوله اللَّ ء. و اما خمس الغنیمة، فانه یقسم عندنا ستة اقسام: فسهم للَّ
                                                 

 .وجود دارد 11و  6است و یک نقل در جلد  التبیان 9و  1ها در جلد . بیشتر این نقل1
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النبی)ص( ینفقها علی نفسه و أهل بیتیه مین بنیی  للنبی، و هذان السهمان مع سهم ذی القربی، للقائم مقام
هاشم، و سهم للیتامی: و سهم للمساکین: و سهم يبناء السبیل من أهل بیت الرسول لایشیرکهم فیهیا بیاقی 
ه تعالی عوضهم ذلک عما أبا  لفقراء المسلمین و مساکینهم و أبناء سبیلهم من الصیدقات إذ  الناس ين اللَّ

أبیی طالیب، و بینعلییبینالحسیینبینلی أهل بیت الرسول)ع( و هو قول علییکانت الصدقات محرمة ع
جاامع (. مضمون این رواییت در 7/199، التبیان« )علی الباقر ابنه) ع( رواه الطبری بإسناده عنهمامحمدبن

(. همیین 11/21؛2/969؛ 1/971؛ 977/ 6؛ 9/115؛ 1/911؛ نیک: طوسیی، 11/5نقل شده است ) البیان
 (.92/97؛ 97/27؛ 99/15؛ 19/111؛ 9/12؛ 1/912شود )طبری، نیز دیده می امع البیانجموارد در 

 
 . منابع احتمالی3

صورت ها توسط شیخ طوسی وجود دارد؛ ولی بهمنابعی است که شواهدی بر استفاده  آن احتمالیمنابع 
 ها استفاده کرده است. توان گفت مؤلف از آنقطعی نمی

 . تفاسیر1. 3
ها توجیه ، تفاسیر شیعه هستند کیه احتمیالا  شییخ طوسیی بیدانالتبیانمنابع احتمالی  تفسیر  بخشی از

 داشته یا این تفاسیر را در اختیار داشته است. 
التفسیر، نوشیته  ابونضیر )ابوالنصیر( محمیدبنمسعود عیاشی: ، نوشتهٔ ابونضر محمدبنالتفسیرأ. 

ست که تفسیر روایی قرآن است و تا پایان سیور  کهیف را ق(، از تفاسیر کهن شیعه ا991مسعود عیاشی )م
توان گفیت: ایین تفسییر شیامل های بعد میبه برخی روایات موجود در آثار دورهشود؛ اما باتوجهشامل می

 (.717و  111و  1/162تفسیر همۀ قرآن بوده است )حسکانی، 
رخی روایات با مصیادر متقیدم نشیان از این تفسیر نام نبرده است؛ ولی تطبیق ب التبیانشیخ طوسی در 

ینَ آتَیْنیاهُمُ »دهد که وی برخی روایات خود را از آن نقل کرده است؛ برای نمونه، در تفسیر عبیارت می یذ  الَّ
... ه  لاوَت  تابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ ت  عبدالله)ع( حق الیتلاوة: الوقیوف عنید روی عن أبی»نویسد: ( می191)بقره: « الْک 

(. این روایت دقیقا  بیا همیین الفیاظ فقیط در تفسییر عیاشیی نقیل شیده اسیت 1/119« )النارذکر الجنة و 
ما یُحْییکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ »(. در تفسیر آیه  1/75)عیاشی،  ذا دَعاکُمْ ل  سُول  إ  لرَّ ه  وَ ل 

لَّ ذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا ل  هَا الَّ یا أَیه
هَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْء  وَ  لَیْه  تُحْشَرُون اللَّ هُ إ 

ه  وَ أَنَّ های آییه را دگرگیونی قلیب از ( نیز یکی از تفسیر91)انفال: « قَلْب 
ه علیه السلام فی روی عن أبی»نویسد: داند و میالقلوب میحالی به حال دیگر توسط خداوند مقلب عبداللَّ

ه»معنی قوله  « القلب أن الحق باطل أبدا  و لایستیقن أن الباطل حق ابدا  قال لایستیقن « یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْء  وَ قَلْب 
ی»عمار در تفسیر آیه آورده است: بن(. عیاشی این روایت را از یونس7/111، التبیان)طوسی،  یه  عَنْ أَب  اللَّ عَبْد 
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نُ أَنَّ الْ  ، وَ لَایَسْتَیْق  لٌ أَبَدا  نُ الْقَلْبُ أَنَّ الْحَقَّ بَاط  لَ حَقٌّ أَبَیدا  قَالَ لَایَسْتَیْق  ؛ نیک: طوسیی، 9/79)عیاشیی،  «بَاط 
 (.121و  115و  179و  1/16عیاشی، ؛ 1/56؛ 711و  179و  9/119

از امام سجاد، امام باقر و امام صیادق)ع(  1منذر، مکنی به ابوالجارود،زیادبنالجارود: ب. تفسیر ابی
(، ولیی 991م وی نقیل کیرده اسیت )بیر ذ(. کشیی رواییاتی مبنیی91/55روایت نقل کرده است )خویی، 

(. بیرای او 197؛ طوسیی، 151انید )نجاشیی، نجاشی و طوسی فقط به معرفی او بدون مد  و ذم پرداختیه
الجیارود را بیا عنیوان نیدیم، رواییات منقیول از ابی( و ابن151کتاب تفسیری نام برده شده است )نجاشی، 

 نیام« المنذر رئیس الجارودیة الزیدییةبنأبوالجارود زیاد الحسین)ع( رواه عنهبنعلیکتاب الباقر محمدبن»
 9(. این تفسیر اکنون موجود نیست.71ندیم، برده است )ابن

الجارود نقیل شیده اسیت )طوسیی، روایت با عنوان "ابی19ای به تفسیر او، بدون هیچ اشاره التبیاندر 
 1/191الجارود آمده است )قمی، نقل از ابی(. برخی از این روایات در تفسیر قمی به 999و  112و  9/119
و  917و  79/111؛ 9/9(، اما برخی از این روایات در تفسیر قمی موجیود نیسیت )طوسیی، 179و  191و 

برخیی  9دهید شییخ طوسیی ایین رواییات را از منبیع دیگیری نقیل کیرده اسیت.( و نشان می911و  921
از اقوال و آرای تفسیری صحابه و تابعین نقل شده است پژوهشگران معتقدند آرای منقول از ابوالجارود پس 
 (.21نیا، ها وجود ندارد )کریمیو هیچ نشانی از جانبداری از اعتقادات شیعه در آن

نقیل شیده اسیت. احتمیالا   التبیانمورد از روایات ابوالجارود در جلد سوم  19نکتۀ درخور  توجه اینکه 
تفسیر وی یا کتابی که حاوی رواییات ابوالجیارود بیوده اسیت، شیخ طوسی در زمان نگارش جلد سوم، به 

عْنا وَ »دسترسی داشته است؛ برای نمونه در آیۀ  ذْ قُلْتُمْ سَم  ه  إ  ی واثَقَکُمْ ب  ذ 
ی اقَهُ الَّ ه  عَلَیْکُمْ وَ م 

عْمَةَ اللَّ و اذْکُرُوا ن 
ذات  الصه  یمٌ ب  هَ عَل  نَّ اللَّ هَ إ 

قُوا اللَّ (، در تبیین می اقی که خداوند از بندگان خود گرفته 5)مائدة: « دُور  أَطَعْنا وَ اتَّ
جعفر)ع( المی اق هو ما بین لهم فی حجة الیوداع مین تحیریم و قال ابوالجارود عن ابی»نویسد: است، می

ه و غیر ذلک و نصب امیرالمؤمنین)ع( امامیا  للخلیق )طوسیی، « کل مسکر و کیفیة الوضوء علی ما ذکره اللَّ
صورت کلی مراد از می اق را ولایت دانسیته اسیت: (. در تفسیر قمی بدون اشاره به نام ابوالجارود به9/161
ی اقَهُ » ه  عَلَیْکُمْ وَ م 

عْمَةَ اللَّ ه  قال لما أخذ رسیول اللیه)ص( المی یاق علییهم  -و قوله وَ اذْکُرُوا ن  ی واثَقَکُمْ ب  ذ 
الَّ

و  916و  919و  112و  9/119وجیود دارد ) التبیاان های بیشیتری نییز درمونیه(. ن1/169)قمی، « بالولایة
                                                 

ماندن شخصییت او افیزوده بر ناشیناختهاند، اما انبوه خلط میان او و دیگران گذار فرقۀ جارودیه نام برده شده است. منابع زیادی از او نام بردهبنیانعنوان . از او به1
المحاسان  نام او در اسناد روایات مصیادری همچیون  (.7/912رود، دانشنامۀ بزری اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزری اسلامی، برگرفته از مقالۀ ابوالجااست )

 شود. و... دیده می بصائر الدرجات  تفسیر فرات کوف   تفسیر عیاش   الکاف 
 : )ابوالجیارود،آوری شده اسیتزاده در کتابی با مشخصات زیر جمعالجارود در مصادر متقدم توسط آقای علیشاه علیشده از ابیای از روایات نقل. مجموعه9

 ق(1191 قم: انتشارات دار الحدیث، زاده،علی علیشاه تحقیق و گردآوری ،مسنده و الجاروداب  تفسیر منذر،زیادبن
 

http://lib.eshia.ir/23022/5/2031/


232 /انیرالتبیدر تفس عهیش اتیدر مصادر روا یجستار؛ ، اسماعیلییدیدره ب یموسو                                      

 

 (. 191و  1/191( و برخی از این موارد در تفسیر قمی )161و  116و  999
شیش مرتبیه  التبیانیزید جعفی یکی از این راویان شیعی است که در جابربنیزید جعفی: ج. جابربن

قل روایات امام باقر)ع( آورده شده است. تطبیق رواییات بیا مصیادر در ن 1صورت )روی عن جابر(نام او به
یزید جعفی است. وی، در کتب رجیال از اصیحاب امیام بیاقر و امیام بندهد، منظور جابرمتقدم نشان می

برای او کتابی در تفسیر ذکر کرده  الفهرست( و شیخ طوسی در 191صادق)ع( شمرده شده است )نجاشی، 
أَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ »بقره در بیان معنای  112ر تفسیر آیۀ شیخ د 9(.116است )  ب 

ره های یکی از دیدگاه« وَ لَیْسَ الْب 
دانید و بیه روایتیی از امیام صورتی که خدا امر کرده است میهای نیک بهشده در تفاسیر را انجام کارمطر 

نْ أَبْواب  »کند: باقر)ع( استشهاد می ها. أی أتوا البر من وجهه الذی أمر اللّه به، و رّغیب فییه، و وَ أْتُوا الْبُیُوتَ م 
أَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ. الآییة، جعفر محمدبنهذا الوجه حسن. و روی جابر عن ابی  ب 

ره علی)ع( فی قوله: وَ لَیْسَ الْب 
یزیید از جابربن (. این روایت در مصادر متقدم به نقل9/11« )قال: یعنی أن یأتی ايمر من وجهه أی ايمور

شیمر آمیده اسیت کیه از راوییان عمربن المحاسن(. در سند 1/991؛ برقی، 1/16نقل شده است )عیاشی، 
(. برخیی 711و  2/19؛ 6/911؛ 7/911؛ 161و  9/119یزید در نقل حدیث است )نک: طوسی، جابربن

 (. 9/961؛ عیاشی، 1/919از این موارد در دیگر منابع نیز وجود دارد )نک: کلینی، 
ق( از شخصییت915فیرات کیوفی )مبنابراهیمبنابوالقاسم، فراتابراهیم کوفی:  بند. تفسیر فرات

هیای دوران غیبیت صییغری اسیت. وی از راویییان حیدیث و از اصیحاب امییام جیواد، امییام هیادی و امییام 
همچنیین شییخ کنید و سعید اهوازی نقل میبنشده است و روایات فراوانی از حسینعسکری)ع(، معرفی 

به اینکه نیامی (. احتمال دارد باتوجه19/979کنند )خویی، صدوق و پدرش روایات زیادی از فرات نقل می
ابراهیم در کتب رجالی متقدم نیامده است، شیخ طوسی به این تفسیر توجهی نداشته اسیت؛ امیا بناز فرات

شود؛ برای نمونه، پیس از تبییین فرات مشاهده میها با روایات تفسیر ، تشابه آنالتبیانگاه در تطبیق روایات 
لْبیاب»...معنایی آیه  

َ
رُ أُولُیوا ايْ ما یَتَیذَکَّ نَّ ینَ لایَعْلَمُونَ إ  ذ 

ینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّ ذ 
ی الَّ ( آورده 2)زمیر: « قُلْ هَلْ یَسْتَو 

ون وعیدونا الیذین جعفر)ع( فی تفسیر هیذه الآییة انیه قیال: نحین الیذین یعلمیروی جابر عن ابی»است: 
لْبَاب  »(. این روایت با اضافه 2/19)طوسی، « لایعلمون

َ
یعَتُنَا أُولُوا ايْ در تفسیر فرات نقیل شیده اسیت « وَ ش 

                                                 
ا عنیوان بی گیاه بی. این نکته را باید یادآور شد که روایات دیگری با عنوان روی عن جابر نقل شده است که جابر، صحابی پیامبر منظور است. روایات این صحا1

و...( و گیاه سییاق  755و  9/991، 1/195و...( و گاه نام او در میان روایات، صحابه ذکر شیده اسیت )همیان، 9/17؛ 1/16عبدالله نقل شده )طوسی، جابربن
یزید جعفیی مشیخص ات جابربنو...(. این موارد، روایات جابر صحابی پیامبر را از روای 29و  9/71، 9/172روایت، مربوط به زمان پیامبر)ص( است )همان، 

 سازد.می
گیاهی داشیته اسیت )و لیه کتیاب التفسییر. أخبرنیا بیه جماعیة مین أصیحابنا، عین أبي. شیخ با ذکر سند مشخص می9 محمید کند که به روایات کتاب جیابر آ

مروان، سنان، عن عماربنالربیع، عن محمدبنبنالقاسم جعفر الرزاز، عنمالك و محمدبنبنمحمدبنهمام، عن جعفربنعليموسی التلعکبري، عن أبيبنهارون
 (.221، فهرستجمیل، عن جابر( )طوسی، بنعن منخل
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شیود و...(. همین موارد در تفسیر فیرات نییز دییده می11/21؛171و  9/111نک: طوسی،  1؛961)کوفی، 
 (.711و  17و  51)کوفی، 

ق(، معروف به سیدمرتضی و 196تا977موسی )بنحسینبنبوالقاسم علیاه. تألیفات سیدمرتضی:  
تفسایر نفاائ  »توان بیه است. ازجمله آثار قرآنی سیدمرتضی می 7و 1الهدی از بزرگان شیعه در قرن  علم

بییه شییاگردی شییخ طوسییی نییزد (. باتوجیه951اشیاره کییرد )نجاشییی، « المحکاام و المتشاااب »، «التأویال
استفاده کرده است. نام  التبیانها در نگارش ک آثار استادش را در اختیار داشته و از آنسیدمرتضی، بدون ش

همراه با دیدگاه تفسیری وی آمده است  التبیانپنج مرتبه در « الحسین الموسوی المعروف بالمرتضیبنعلی
أییید آن از تحرییف و تدر بحیث عیدم التبیاان(؛ ازجمله در ابتیدای 19/112؛ 2/921؛ 2و  9/7)طوسی، 

وجو شود و فقط در جستحال نام سیدمرتضی در نقل روایات دیده نمی(، بااین1/9برد )سیدمرتضی نام می
ا کَسَیبُوا »رسیم. شیخ طوسی در ذیل آیۀ و تطبیق یک روایت به تفسیر سیدمرتضی می مَّ یبٌ م  کَ لَهُمْ نَص  أُولئ 

ساب   یعُ الْح  هُ سَر  روی عن علی)ع( أنه قال: معناه إنه یحاسب الخلق دفعیة »ویسد: ن( می919)بقره: « وَ اللَّ
لَ)ع( »با افزایش الفاظ آمیده اسیت:  نهج البفغ و  امال (. این روایت در 9/151« )کما یرزقهم دفعه وَ سُیئ 

ه   مْ فَقَالَ)ع( کَمَا یَرْزُقُهُمْ عَلَی کَْ رَت  ه  هُ الْخَلْقَ عَلَی کَْ رَت  بُ اللَّ یبُهُمْ وَ لَایَرَوْنَیهُ کَیْفَ یُحَاس  ییلَ کَیْیفَ یُحَاس  مْ فَق 
های دیگیری از رواییات (. نمونه791؛ شریف رضی، 1/111الهدی، )علم« وَ لَایَرَوْنَه کَمَا یَرْزُقُهُمْ فَقَالَ)ع( 

؛ 9/992؛ 111و  2/239)طوسیی، انید از: هیا از آثیار سیدمرتضیی وجیود دارد، عبارتکه احتمال نقل آن
 (. 9/111؛ 791و1/115 الهدی،علم

 . منابع روایی و حدیثی2. 3
کیدام از های رواییی اسیت. وی، نیام هییچبخش دیگری از منابع احتمیالی شییخ طوسیی، مجموعیه

ها را در سنت، همچون کتب اربعه یا صحا  سته و مؤلفان آنهای حدی ی غیرتفسیری شیعه و اهلمجموعه
ها دسترسیی زیسته و به این کتابت که شیخ طوسی در بغداد میاین در حالی اس 9ذکر نکرده است. التبیان

، «روی عین ائمتنیا»، «میا رواه أصیحابنا»، «روایاتنیا»بیه کیاربرد تعیابیری ماننید داشته است. البته باتوجه
آیید کیه شییخ طوسیی بیه چنیین بیه دسیت می التبیااندر « المیروی فیی أخبارنیا»و « المروی عن أئمتنا»

هیا در تفسییر دلایلی از انعکاس مسیتقیم آن یعه دسترسی و توجه داشته است، اما بههای روایی شمجموعه
تیوان دریافیت خود پرهیز کرده است. در تطبیق این موارد با روایات اهل بیت)ع( در مصادر متقدم شیعه می

                                                 
 (.1/71؛ صفار، 1/919. همین روایت در این منابع نیز آمده است )کلینی، 1
 .(9/112، التبیانخود اشاره کرده است )طوسی،  الأحکا  تهیی . شیخ طوسی فقط در یک مورد به کتاب 9
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ابن  دعائم الاسفو  1بصائر الدرجاتو برخی آثار شیخ صدوق،  الکاف  ،المحاسنهایی همچون که کتاب
ها استفاده کرده است. در ادامه حیون مغربی و... از منابعی است که شیخ طوسی در نقل روایات خود از آن

 شود. برخی از این منابع ذکر می
 کاف کلینی از محدثان نامدار شیعه در قرن چهارم هجری است که کتاب روایی او به نام : الکافی .أ

، طریق خود تهیی  المشیخ ی، اولین کسی است که شیخ طوسی در آید. واز کتب اربعۀ شیعه به شمار می
(. شیخ، سند خود را با دو طریق  شیخ مفید از ابوالقاسیم ابین1، المشیخةبه آن را ذکر کرده است )طوسی، 

رساند )همان، می کاف  محمد و دیگران به روایاتغالب احمدبنعبیدالله غضائری از ابیبنقولویه و حسین
کیه استفاده کرده است؛ چنیان التبیانبنابراین، وی به روایات این کتاب اشراف داشته و از آن نیز در  (.11تا7

شیود؛ بیرای نمونیه در تبییین مشیاهده می کااف ، نام التبیانوجوی برخی روایات تفسیر در تطبیق و جست
یمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَ »امنیت مکه در تفسیر آیۀ  بْراه  ذْ قالَ إ  ینْهُمْ وَ إ  مَرات  مَینْ آمَینَ م  نَ ال َّ نا  وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ م  دا  آم 

ئْسَ ا ار  وَ ب  لی عَذاب  النَّ هُ إ  یلا  ثُمَّ أَضْطَره عُهُ قَل  ر  قالَ وَ مَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّ ه  وَ الْیَوْم  الآخْ 
اللَّ یرُ ب  (، پیس 196)بقره: « لْمَص 

قال مجاهد »شود که این مطلب در روایات شیعه نیز آمده است: ر میاز اشاره به دیدگاه برخی مفسران یادآو
ه ییوم خلیق عن ابن عباس و ابوشریح الخزاعی: کان آمنا لقول النبی)ص( حین فتح مکة هذه حرم حرمها اللَّ

چنیین آمیده  کااف (. این روایت در کتیاب 1/176)طوسی، « السماوات و ايرإ و هو الظاهر فی روایاتنا
الله)ص( یوم فتح مکة إن الله حرم مکة یوم خلق السماوات إبراهیم عن أبیه... قال: قال رسولبنعلی»است: 

و لاتحل يحد بعدی و لم تحل لیی إلا سیاعة  و ايرإ و هی حرام إلی أن تقوم الساعة لم تحل يحد قبلی
نیز آمده است )طوسیی،  اف ک و التبیانهای دیگر در (. نمونه9/917بابویه، ؛ ابن1/997)کلینی، « من نهار

؛ 532و  115و  8/31 ؛1/912و...؛ کلینییییی،  5/911؛ 7/927؛ 1/16؛ 991و  911و  9/171؛1/179
                        (.1/885؛ 3/211

شیخ صدوق ازجمله محدثان پرکار شیعه و از بزرگان مکتب حدی ی قیم و ری ب. آثار شیخ صدوق: 
( و 912مد و برای دانشیمندان ایین شیهر نقیل حیدیث کیرد )نجاشیی، ق به بغداد آ977است. او در سال

های علمی زیادی انجام داد. مجموع این عوامل سیبب شید همچنین برای جمع احادیث اهل بیت)ع( سفر
سنت و نیز اساتید شیخ طوسی و دیگر بزرگان شیعه شناخته شود؛ بیا شیخ صدوق برای محدثان شیعه و اهل

تفسیر خود هیچ نامی از این محدث نامدار شیعه و آثار وی نبرده است؛ اگرچه این وصف، شیخ طوسی در 
( و همچنیین در 119، الفهرسات؛ 192، رجاالدر کتب رجالی خود وی را ستوده و آثیارش را نیام بیرده )

                                                 
حسین صیفار اسیت. اند کیه نویسینده  آن شخصیی غییر از محمدبننظر دارند و براین عقیدهو نویسنده آن اختلاف بصائر الدرجات. برخی پژوهشگران درباره  1

 توان پیدا کرد.فعلی می بصائر الدرجاترا در  التبیان(. جدای از اختلاف در باره نویسنده این کتاب، برخی روایات 69)انصاری، 
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و  51، المشایخ ، تهیی ؛ 996، استبصارنام وی را ذکر کرده است ) تهیی و  استبصارهای مشیخه کتاب
با مصادر متقدم، نام آثاری از شیخ صدوق مشترک با دیگیر مجیامع حیدی ی  التبیانطبیق روایات (. در ت55

ها توجه داشیته اسیت؛ ازجملیه توان گفت شیخ طوسی به این کتابصورت قطعی نمیشود، اما بهدیده می
الادین و کماال، قی کتا  من لایحضره الف، اعتقادات الإمامی  عیون اخبار الرضا)ع( اند از: این آثار عبارت

 . معان  الأخبارو  الخصال، تما  النعمة
قُیونَ »در تفسیر آیۀ برای نمونه، شیخ طوسی  ا رَزَقْناهُمْ یُنْف  مَّ لاةَ وَ م  یمُونَ الصَّ الْغَیْب  وَ یُق  نُونَ ب  ینَ یُؤْم  ذ 

« الَّ
قال: ما جاء من عندالله. و  عباس انهواما الغیب فحکی عن ابن»نویسد: ( در بیان مصادیق غیب می9)بقره: 

مسعود و غیره: ان الغیب ما غاب عن العبیاد علمیه مین امیر الجنیة و النیار و قال جماعة من الصحابة کابن
ايرزاق و ايعمال و غیر ذلک، و هو ايولی ينه عام، و یدخل فیه ما رواه أصحابنا من زمیان الغیبیه و وقیت 

توان در آثار شیخ صدوق را می« اصحابنا»شیخ طوسی با عنوان (. اشار  روایی 1/77« )خروج المهدی)ع(
دُبْنُ »یافت:  ثَنَا مُحَمَّ ... عَنْ دَاوُدَبْن  بْن  مُوسَیوَ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّ ل 

یالْمُتَوَکِّ ، عَنْ أَب  یِّ قِّ یرٍ الرَّ یه  کَ   یی قَوْل  )ع( ف  ه 
اللَّ عَبْد 

الْ  نُونَ ب  ینَ یُؤْم  ذ 
: الَّ وَجَلَّ هُ حَقٌّ ». قَالَ: غَیْب  عَزَّ )ع( أَنَّ م  یَام  الْقَائ  ق  (. تفسیر غییب بیه 1/15بابویه، )ابن« مَنْ آمَنَ ب 

آمیده اسیت؛ درنتیجیه، احتمیال  و اتما  النعمة اکمال الدینزمان قیام قائم در مصادر متقدم، تنها در کتاب 
)طوسیی، های دیگر مراجعه شود بیه شود. برای نمونهاستفاده  شیخ طوسی از کتب شیخ صدوق تقویت می

، الفقیا شیود )این موارد در آثار شییخ صیدوق نییز دییده می و...(.1/176؛ 921و  9/25؛ 195و  1/961
 (. 11، الإعتقادات؛ 119، الأعمال ثوا  ؛999و  917الأخبار   معان ، 1/719

آوری شییخ از اسیتادش ییاد، عیدمالتبیاانیکی از نکات درخیور  توجیه در منیابع ج. آثار شیخ مفید: 
ق(، ملقب به شیخ مفید است. جایگاه علمی مفید چنیان 991تا119نعمان )بنمحمدابوعبدالله، محمدبن
؛ ابین7/961حجیر عسیقلانی، انید )ابنسنت وی را ستودهشیعه، بلکه اهلگان تنها بزربرجسته است که نه

های قرآنی و مباحث مرتبط با آن شامل دانش اثر ذکر شده است که 911(. آثار وی، نزدیک به 19/17ک یر، 
(. شیخ طوسی با اینکه مدتی نزد شیخ مفید شاگردی کرده و 122؛ طوسی، 922تا119نیز است )نجاشی، 

گاه بوده است؛ اما در تفسیر  بیه به نام و آثار وی اشاره نکرده است، حال آنکه باتوجیه التبیاناز تألیفات وی آ
آید؛ برای نمونه ذیل آیۀ شیخ طوسی به آثار شیخ مفید در برخی موارد به دست می قرائن و تطبیق متن، اشاره  

«... رَّ  الْب 
نَّ ب  وَ لک  ق  وَ الْمَغْر  بَلَ الْمَشْر  وا وُجُوهَکُمْ ق  رَّ أَنْ تُوَله و »گونیه آورده اسیت: ( این155)بقره: « لَیْسَ الْب 

میرالمؤمنین)ع(، ينیه لاخیلاف بیین ايمیة أن جمییع هیذه بهذه الآیة علی أن المعنی بها أ أصحابنااستدل 
، فهو مراد بالآیة بالإجماع  (. 9/22)طوسی، « الخصال کانت جامعة فیه. و لم تجتمع فی غیره قطعا 

بیه آییات و رواییات، اشیاره کیرده اسیت و باتوجیه« اصحابنا»در این عبارت، شیخ طوسی به استدلال 



232 /انیرالتبیدر تفس عهیش اتیدر مصادر روا یجستار؛ ، اسماعیلییدیدره ب یموسو                                      

 

در حضرت علی)ع( جمع دانسته است. شیخ مفید نییز در تعییین مصیادیق  های مورد اشاره در آیه راویژگی
ینَ »در آیۀ « صادقین» ق  اد  هَ وَکُونُوا مَعَ الصَّ قُوا اللَّ ینَ آمَنُوا اتَّ ذ 

هَا الَّ بقیره اسیتناد  211( بیه آییۀ 220)توبه: « یَا أَیه
و الصدق و دل علی أنیه عنیی سبحانه خصالا  تقتضی لصاحبها بمجموعها التصدیق »نویسد: کند و میمی

ها دون غیره و صح بذلک التمییز بین المیأمور بالصادقین الذین أمروا باتباعهم من جمع الخلال التی عددنا
بالإتباع و المدعو إلی اتباعه و لم نجد أحدا  کملت له هیذه الخصیال المیذکورة فیی القیرآن مین اصیحاب 

بیه بییان و (. باتوجیه80تیا81) 1«ر و دلائل معانی القرآن...النبی)ص( سوی امیرالمؤمنین)ع( بتواتر ايخبا
در تطبیق مفاد آیه با حضیرت « و لم نجد أحدا کملت له هذه الخصال»ویژه عبارت استدلال شیخ مفید، به

 شیخ مفید بوده است. « اصحابنا»توان گفت: مراد شیخ طوسی از علی)ع( می
 9یر القرآن المجید المستخرج من تراث الشیخ المفیادتفسدر بررسی آرای تفسیری شیخ مفید در کتاب 

شود. برخی از این روایات عبارتدر این مجموعه تفسیری مشاهده می التبیانشده در برخی از روایات نقل
 اند از: 
، فقیال »سوره  سجده:  22. ذیل آیۀ 2 روی انه لقیه یوما  فقال لعلی: انا ابسط منک لسانا  واحد منک سنانا 

...علی)ع قا  نا  کَمَنْ کانَ فاس  ؛ اییازی، 2/593)طوسی، « (: لیس کما قلت یا فاسق. فنزل قوله أَ فَمَنْ کانَ مُؤْم 
391.) 

ة حسنة فله أجر»سوره  بقره:  82. ذیل آیۀ 1 ها و اجر من عمل بها الیی روی عن النبی)ص(: من سن سنَّ
زْر زْ یوم القیامة و من سن سنة سیئة  کان علیه و  ؛ ایازی، 2/221)طوسی، « ر من عمل بها الی یوم القیامةها و و 

 (.251، المختاره الفصول؛ مفید، 339
 روی عن علی)ع( انه قال: لاابالی سقط الموت علیّ او سقطت علی الموت»سوره  بقره:  01. ذیل آیۀ 5

؛ مفیید، 2/512وسیی، )ط 9«شرا  منییو قال: اللهم سئمتهم و سئمونی: فابدلنی بهم خیرا  منهم و ابدلهم بی
 (.210، المختاره الفصول

« قوله)ص( لم یزل الله ینقلنی من اصلاب الطاهرین الی ارحام الطیاهرات»سوره  مریم:  82. ذیل آیۀ 8
 (.509؛ ایازی، 1/210)طوسی، 

ما قوله صلی اللّه علیه و آله ايروا  جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و »سوره  احزاب:  22. ذیل آیۀ 3
 (.122؛ ایازی، 2/381)طوسی، « تناکر منها اختلف

                                                 
 ( نقل کرده است.192) الفصول المختاره. شیخ مفید همین استدلال را به صورت مختصردر کتاب 1
 آوری شده است.. این کتاب، مجموعه  آرا و نظریات تفسیری شیخ مفید در خلال تصنیفات وی است که توسط سیدمحمدعلی ایازی جمع9
 پیدا نشد. اث الشیخ المفیدتفسیر القرآن المجید المستخرج من تر. این روایت در کتاب 9
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؛ 2/322)طوسیی، « الیذبیحینقد روی عن النبی)ص( انه قال: انا ابن»سوره  صافات:  291. ذیل آیۀ 1
لیی قَیوْمٍ أُولیی »سوره  فتح:  21(. شیخ طوسی نیز ذیل آیۀ 852ایازی،  عْراب  سَتُدْعَوْنَ إ 

َ
نَ ايْ فینَ م  لْمُخَلَّ قُلْ ل 

وْا کَما تَیوَ بَ  نْ تَتَوَلَّ هُ أَجْرا  حَسَنا  وَ إ  کُمُ اللَّ نْ تُطیعُوا یُؤْت  مُونَ فَإ  لُونَهُمْ أَوْ یُسْل  بْکُمْ أْسٍ شَدیدٍ تُقات  ینْ قَبْیلُ یُعَیذِّ یْتُمْ م  لَّ
رداختیه شده برای این آیه را جعلی دانسته و به تبیین سبب نیزول صیحیح آییه پ، سبب نزول نقل«عَذابا  أَلیما  

 (.821؛ ایازی، 0/518شود )طوسی، است که همین موضوع در آثار شیخ مفید دیده می
هیا نییز یافیت شیده اسیت در آن التبیاانشده  های روایی شیعی که برخی روایات نقلاز دیگر مجموعه

 اند از: عبارت
بصاائر ؛ 2/19؛ 1/2التبیاان  حسین صیفار): محمیدبنبصائر الدرجات ف  فضائل آل محمد)ص(. 1

 (. 1/126و  1/71، الدرجات
، الإساف  دعائم؛ 159و  9/191و  1/191، التبیانمحمد مغربی )بنحیون نعمان: ابندعائم الاسف . 9

 (. 711و  9/919و  1/11
 (. 912و  917، الأسناد قر ؛ 711و  51و  1/1التبیان  جعفر حمیری )بن. قرب الإسناد: عبدالله9
 7/457؛ 3/343التبیان  زینب )ابیابراهیم کاتب نعمانی، معروف به ابنلله محمدبن: ابوعبداالغیبة. 8

 (.189؛ 38، ؛ الغیبة
 (. 2/110، المحاسن؛ 0/121، التبیانخالد برقی )محمدبن: احمدبنالمحاسن. 3

دلییل بیه شده در بالا در این منابع وجیود دارد؛ امیابندی این منابع باید توجه کرد روایات اشارهدر جمع
طیور ها را ذکر نکرده اسیت. بیهرا بدون سند آورده و نام منابع و مؤلفان آن التبیاناینکه شیخ طوسی روایات  

توان گفت مؤلف این روایات را از این منابع نقل کرده است. در تطبیق روایات نییز گیاه روایتیی در قطع نمی
 ها را ذکر نکردیم. شدن مطلب، آنطولانیدلیل پرهیز از چندین منبع متقدم نقل شده است که به

 
 گیرینتیجه

سنت بهره برده است که نام مؤلفان بسییاری از منابع متنوع شیعه و اهل التبیان. شیخ طوسی در تألیف 1
 شود. دیده می التبیانها در از آن

جیز در میوارد ه بهای کگونهبردن از مؤلفان شیعی متفاوت از دیگر مؤلفان است، به. روش شیخ در نام9
هیای کلیی ماننید اندک از ایشان نام نبرده است. در این موارد، وی در نقل روایات اهیل بییت)ع( از عبارت

 که اشاره به منابع شیعی دارد، استفاده کرده است. « اصحابنا، تفاسیرنا و اخبارنا»
ی شیخ طوسی در نقیل و کتاب واقدی ازجمله مصادر قطع کتا  العین. تفسیر وزیرمغربی و طبری، 9



222 /انیرالتبیدر تفس عهیش اتیدر مصادر روا یجستار؛ ، اسماعیلییدیدره ب یموسو                                      

 

 روایات اهل بیت)ع( است. 
ویژه تفسیر عیاشی و کتاب های روایی، نام برخی از مصادر متقدم شیعه، به. در تطبیق روایات و اشاره1
دهد شیخ طوسیی در نقیل رواییات بیه ایین آید. این امر نشان میو تألیفات شیخ صدوق به دست میکاف  

یک طور مشخص از کدامتوان گفت که وی روایات خود را بهور قطعی نمیطمنابع توجه داشته است؛ اما به
 از این منابع نقل کرده است. 

هیا و بردن از مؤلفان آن. روش شیخ طوسی در استفاده  زیاد از منابع غیرشیعی مانند تفسیر طبری و نام7
و حضور شییخ  التبیانفضای تألیف تصریح به نام و آثار مؤلفان شیعی در بیشتر موارد در کنار در مقابل عدم

 درخیور  تحلییل التبیانطوسی در شهر بغداد در راستای سبک تطبیقی تفسیر شیعه و سنی و رویکرد تقریبی 
 است. 

  
 منابع

 .2511تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی،قرآن کریم  ترجمٔ  محمدمهدی فولادوند  
 ق.2501تهران: نشر صدوق،  بة للنعمان  الغیابراهیم، زینب، محمدبنابيابن
 . 2523داوری،  :، قمعلل الشرائععلی، بابویه، محمدبنابن

 ق. 2828، قم: کنگر  شیخ مفید، اعتقادات الإمامیة_______________، 
 ق. 2512، تهران: جهان، السف عیون اخبار الرضا علی _______________، 
 ق. 2503، تهران: اسلامی، ا  النعمةالدین و تم کمال_______________، 
 . ق2895، قم: دفتر انتشارات اسلامی، معان  الأخبار_______________، 
 تا. ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، بیمن لا یحضره الفقی  کتا _______________، 

 ق. 2509، بیروت: اعلمی، لسان المیزانعلی، حجر عسقلانی، احمدبنابن
 ق. 1917البیت)ع(، ، قم: آلدعائم الإسف محمد، بننحیون، نعماابن
 ق. 2891، بیروت: دار الفکر، البدایة و النهایةعمر، بنک یر، اسماعیلابن
 تا. ، بیروت: دار المعرفة، بیالفهرستاسحاق، ندیم، محمدبنابن

 ق. 2895، بیروت: دار ايضواء، الیریعة إل  تصانیف الشیعةآقابزری طهرانی، محمدمحسن، 
، 2522، 11، شکتا  ماه دیان، «جستار تبارشناسی کتاب بصائر الدرجات و هویت نویسند  آن»انصاری، حسن، 

 . 285تا12صص
، قم: مرکز فرهنگ و معیارف قیرآن؛ تفسیر القرآن المجید المستخرج من تراث الشیخ المفید)ره(ایازی، محمدعلی، 

 . 2521بوستان کتاب، 
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 . 2512، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، طوس  در تفسیر تبیانروش شیخ ایرانی، اکبر، 
 ق. 1117، قم: بع ت، البرهان ف  تفسیر القرآنسلیمان، بنبحرانی، هاشم
 ق. 2512، قم: دار الکتب الإسلامیة، المحاسنمحمد، برقی، احمدبن

، 1ج ، محمیدجواد شیبیری،«یم قمییابیراهبنتفسییر علی»، دانشنامۀ جهان اسف حداد عادل، غلامعلی و دیگران، 
 .2505نا، ، تهران: بی195تا199صص

 ق. 2822، تهران: وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، شواهد التنزیل لقواعد التفضیلعبدالله، بنحسکانی، عبیدالله
 . 2581نا، ، تهران: بیداود(الرجال )لابنعلی، بنحسن  حلی

 ق. 2823، قم: اسماعیلیان، ثقلینتفسیر نور الجمعه، بنحویزی، عبدعلی
 . ق2522: مرکز نشر آثار شیعه، ، قممعجم رجال الحدیثخویی، ابوالقاسم، 

 . ق2522، تهران: امیر کبیر، هزارۀ شیخ طوس دوانی، علی، 
: بییروت الأعف : قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العر  و المستعربین و المستشارقین زرکلی، خیرالدین، 

 م. 2020دار العلم، 
 م. 1998، بغداد: بیت الحکمه، جعفر الطوس  ف  تفسیر القرآن الکریممنهج الشیخ أب زیدی، کاصد یاسر، 

 ق. 2828قم: هجرت،   تصحیح صبحی صالحبهنهج البفغة  حسین، رضی، محمدبنشریف 
 ق. 2898الله مرعشی نجفی، ، قم: مکتب آیتبصائر الدرجات ف  فضائل آل محمد)ص(حسن، صفار، محمدبن

 . 2511، تهران: ناصرخسرو، مجمع البیان ف  تفسیر القرآنحسن، بنطبرسی، فضل
 ق. 2821، بیروت: دار المعرفة، جامع البیان ف  تفسیر القرآنجریر، طبری، محمدبن

 ق. 2509، تهران: دار الکتب الإسلامیة، الإستبصار فیما اختلف من الأخبارحسن، طوسی، محمدبن
تحقیق احمد قصیر العاملی، بیروت: دار إحییاء التیراث العربیی، ، بهالتبیان ف  تفسیر القرآن______________، 

 تا. بی
 ق. 2891تحقیق خرسان، تهران: دار الکتب الإسلامیة، بهتهیی  الأحکا   ______________، 
 تا. ، قم: جامعۀ مدرسین، بیرجال الطوس ______________، 

، قم: مکتبیة المحقیق فهرست کت  الشیعة و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحا  الأصول__________، ____
 ق. 2819الطباطبائی، 

، ، نجیف: حییدریرجال العفمة الحل ؛ خفصة الأقاوال فا  معرفاة احاوال الرجاال، یوسفبنعفم  حل   حسن
 . ق2522

 ق. 2852، بیروت: اعلمی، نفائ  التأویلتفسیر شریف مرتض  یا حسین، بنالهدی، علیعلم
 ق. 2529، تهران: مکتبة العلمیة الإسلامیة، التفسیرمسعود، عیاشی، محمدبن

 ق. 2890، قم: هجرت، کتا  العیناحمد، بنفراهیدی، خلیل
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 ق. 2823، تهران: صدر، تفسیر الصاف مرتضی، شاهفیض کاشانی، محمدبن
 . 2512، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، لدقائق و بحر الغرائ کنز امحمدرضا، قمی مشهدی، محمدبن

 ق. 1407، قم: دار الکتاب، تفسیر القم ابراهیم، بنقمی، علی
 . 2513فروشی اسلامی، ، تهران: کتابمنهج الصادقین ف  الزا  المخالفینملاشکرالله، بناللهکاشانی، ملافتح

، دانشیکد  الهییات فصلنامۀ مطالعاات اسافم ، «فسیری وی در التبیانشیخ طوسی و منابع ت»نیا، مرتضی، کریمی
 .22تا18، صص2523، 222دانشگاه فردوسی مشهد، ش

راهنمایی ، بییهنامااۀ دکتااریپایان، شناساا  المصااابیح فاا  تفساایر القاارآنوزیاار مغرباا  و روش____________، 
 . 2508دکترمنصور پهلوان و دکتر مجید معارف، تهران: دانشگاه تهران، 

، همیراه بیا تعلیقیات میردامیاد اسیترآبادی، مشیهد: آلرجال الکش ؛ اختیاار معرفاة الرجاالعمر، کشی، محمدبن
 ق. 2890البیت)ع(، 

 ق. 2891، تهران: اسلامی، الکاف یعقوب، کلینی، محمدبن
 تا. ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیتفسیر فرات الکوف ابراهیم، بنکوفی، فرات

 ق. 2829، قم: داوری، توحید المفضلعمر، بنمفضل
 ق. 2825البیت)ع(، ، قم: آلالإرشاد ف  معرفة حجج الل  عل  العبادمحمد، مفید، محمدبن

 ق. 2825، قم: کنگره  جهانی هزاره  شیخ مفید، الفصول المختاره______________، 
 ق. 2828یخ مفید، ، قم: کنگر  شتصحیح اعتقادات الإمامیة______________، 

، بیات)ع(بررس  منابع روای  و رویکرد حدیث  تفسیر التبیاان در حاوزۀ روایاات اهلبیدی، سیدحسین، موسوی دره
 . 2502راهنمایی دکتر امیر احمدنژاد، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، به

، «داییرة المعیارف بیزری اسیلامیارود در ابوالجی»، دایر  المعار  بزرگ اسفم موسوی بجنوردی کاظم و دیگران، 
 .2511، تهران: مرکز بزری دایرة المعارف اسلامی، 3ج ،نوشته  علی بهرامیان

 . 2513، قم: دفتر انتشارات اسلامی، رجال النجاش علی، نجاشی، احمدبن
 ق. 2890تحقیق مارسدن جونس، بیروت: اعلمی، ، بهالمغازیعمر، واقدی، محمدبن

عبدالله الزهرانیی، بنصیالحبنتحقیق عبدالکریم، بیهالمصابیح ف  تفسیر القرآن العظیمعلی، بنحسینوزیر مغربی، 
 .2513مکه: دانشگاه ام القری، 
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a Fact of the Universe 
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Abstract  

This paper deals with criticizing the article " Isnad and Content Analysis of Hadith of Ḥūt (fish) 

through considering its historical background" which has been published in the Journal of hadith 

studies, number 23. In this article, the authors confirmed the isnad of the hadith. Still, by finding 

similarities between the narrations related to the hadith of Ḥūt and the Bible, in the first and the 

most important step, they tried to dispute the main hadith and consider it as one of the Israeli 

traditions. Some of the reasons mentioned in the next steps to weaken and ultimately reject the 

hadith are the existence of an Israeli person in the isnad of some related hadiths, Solitariness of 

hadith of Ḥūt, shakiness (Iḍṭirāb) of the similar hadiths' texts, opposition with the scientific facts, 

and absence of a reasonable and logical explanation about this hadith. In this paper, the authors' 

evidence on the criticism of the aforesaid hadith was reviewed. Also, by referring to the Quranic 

verses as well as other narrations, the criticisms against them were answered. According to the 

results, the hadith of Ḥūt cannot be considered as an Israeli tradition.   

Keywords: Hadith, Arḍ, Ḥūt, Māʾ, Israeli 
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 اسرائیلی خبری« حوت»بر « ارض»استقرار 
 یا اشاره به یکی از حقایق عالم هستی 

 من)نویسنده مسئول(ؤسیده هانیه م
 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز
Email: hmomen25@yahoo.com 
 دکترعلی ثامنی
 استادیار دانشگاه شیراز

 دهیچک

که در  است« تاریخی آن به پیشینه  تحلیل سندی و محتوایی حدیث حوت باتوجه» مقاله   رو نقدی بر پیش   نوشتار
یید أرغم تعلی نوشتارگان در این گارنداست. ن افتهیانتشار  یپژوهثیحد ی  دو فصلنامه  علم وسومین شماره  بیست

ه  خانوادهایی میان احادیث هممشابهتاند با یافتن دهکرسند، در اولین و مهمترین گام تلاش  نظر  اعتبار این حدیث از
ند. کناخبار اسرائیلی معرفی  ه  مناقشه قرار دهند و آن را در زمرمحل حدیث حوت و کتب عهدین، حدیث اصلی را نیز 

 است حوت ذکر شده ثیطرح و رد حد تیو در نها فیدر تضع ینیعنوان قرابه یبعد یهاکه در گام یراداتیاازجمله 
حدیث حوت،  خانواده، خبر واحدبودن  سند برخی از احادیث هم ه  وجود شخصیتی اسرائیلی در زنجیراند از: عبارت

 حلاضطراب متون احادیث مشابه، مخالفت با قطعیات علمی و فقدان توجیه معقول و منطقی پیرامون حدیث م
اسخگویی به ایرادات وارد و پس از پ شد، مستندات نویسندگان در نقد حدیث مذکور بازنگری نوشتاردر این  بحث.

اخبار  ه  توان در زمرد که حدیث حوت را نمیشها با استناد به آیات قرآن و نیز سایر روایات، این نتیجه حاصل بر آن
 د. کراسرائیلی قلمداد 

 . یلیارض، حوت، ماء، اسرائ یث،حد :یدیواژگان کل
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 مقدمه

ع ففریقین ذکفر شفده اسفت، محفل نقفد و حدیث استقرار زمین بر حوت که به طرق مختلفف در منفاب
ای چون فیض کاشانی و ملاصالح مازندرانی بر اعتبار این حفدیث های گوناگونی قرار گرفته است. عدهنظر

کید کرده که محدثی چفون محمفدتقی (؛ چنان62/476، الوافی؛ فیض کاشانی، 11/441اند )مازندرانی، تأ
انکار آن تصریح کرده اسفت )مجلسفی، بر صحت و عدممجلسی حدیث حوت را همچون متواتر دانسته و 

انفد مرتضی عاملی و محمفود ابوریفه اصفرار کفرده(. در مقابل، برخی دیگر چون سیدجعفر5/343، لوامع
؛ ابوریفه، 682، الصحیح اعتبار بدانند و آن را باطل و مردود اعلام کنند )عفاملی، حدیث محل بحث را بی

173.) 
اند با معیارقراردادن پیشینۀ تاریخی حفدیث رویکرد دوم را برگزیده و تلاش کردهنویسندگان این نوشتار، 

اخبفاری  ها را در زمرۀهایی میان این دسته از احادیث و مطالبی در متون عهدین، آنحوت و یافتن مشابهت
. تلاش بفر اندهایی اسرائیلی از متون محرف عهدین به منابع اسلامی وارد کردهبه شمار آورند که شخصیت

انتقادی و با استفاده از دلایل نقلی و عقلی، ضمن بررسی جامع این گزاره به این روش تحلیلیآن است که به
سؤال پاسخ داده شود که آیا حقیقتاً روایت مذکور، روایتی اسرائیلی است که از متفون محفرف عهفدین وارد 

کنفد  حقیقتی علمی در عالم هستی اشفاره می ای صحیح است که بهمنابع فریقین شده است یا اینکه آموزه
نظر مؤلفان به تحلیل و ارزیابی آنازاین  پردازیم. ها میرو، در ادامۀ شبهات مدِّ

 . اشکالات وارد بر حدیث حوت1

 بودن این روایتهایی بر اسرائیلی. وجود نشانه1. 1
بفودن حفدیث سندگان در اسرائیلیترین عاملی که نویاولین و مهمحدیث در ادیان گذشته:  أ. پیشینۀ

شده مطرح توان گفت سایر ادلۀنوعی که میآن در ادیان گذشته است؛ به اند، پیشینۀحوت بدان استناد جسته
دانستن این حدیث نیز برخاسته از چنین ذهنیت و نگرشی راجع به آن اسفت. مشفابهت برخفی در مخدوش

خانواده و کتب عهدین و نیز مشابهت در سرنوشت لواثان، همواژگان چون بهیموت و لویاتان میان احادیث 
انفد کفه ایفن حفدیث از آبشفخور ازجمله دلایل مهمی است کفه نویسفندگان بفا اسفتناد بفه آن اذعفان کرده

 (. 168تا167گیرد )موسوی و روشن ضمیر، صصاسرائیلیات نشأت می
مؤلففان، برخی از این روایاا::  الأحبار در زنجیرۀ سندب. وجود شخصیتی اسرائیلی به نام کعب

الأحبار در زنجیرۀ سند  برخی از احادیث مرتبط بفا روایفات حفوت را الأصل به نام کعبوجود راوی یهودی
دانند که در مقفام بیفان اسفتقرار زمفین بفر حفوت اسفت )همفان، بودن تمام روایاتی میای بر اسرائیلیقرینه

 (.  131تا162صص
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یابی:  هفای ادیفان ه لازم است بیان کرد اولًا وجفود اشفتراو و مشفابهت میفان آموزهباردرایننقد و ارز
توان یافت که در عین برخفورداری بودن آن آموزه نیست. احادیث زیادی را میمختلف، مقوّم انگارۀ اقتباسی

ادیفان شود که این امر حاکی از اتحاد ها در متون عهدین نیز یافت میاز صحت و اعتبار، مشابه مضامین آن
ثانیاً از میان اسامی بهیموت و لویاتان )کفه  ها از یک منشأ و گوهر واحد است؛گرفتن همگی آنو سرچشمه

ای بر اقتباس از آن متون دانسفته و از ایفن طریف  دلیل مشابهت با متون عهدین، قرینهها را بهنویسندگان، آن
صورت معفرب و بفا عبفارت ، اسم بهیموت بهبودن حدیث حوت بیابند(اند شاهدی بر اسرائیلیتلاش کرده

  1در سه موضع از قرآن کریم نیز استعمال شده است.« بهیمه»
آرتور جفری درخصوص کلمۀ بهیمه در قرآن کریم معتقد است که عرب، کلمۀ بهیمه را از لفف  عبفری 

ر را دلیفل بفر توان مشابهت در اسفامی مفذکو(. بدین ترتیب نمی148بهمه، مفرد بهیموث اخذ کرده است )
اقتباس از متون محرف عهدین دانست، زیرا همان گونه که بیان شد یکی از این الفاظ در قرآن نیز اسفتعمال 
شده است و همان طور که اشتراو میان الفاظ قرآن و کتب عهدین، دلیل بر اقتباس نیست؛ بلکه بر مهفیمن 

ذکور نیز چنین است؛ توضیح آنکه، همان طور که ها دلالت دارد. درباره  احادیث مبودن قرآن بر آنو مصدق
تنها عبارات، بلکه مضامین صحیح آن دو نشدۀ عهدین است و نهبخش صحیح و تحریفقرآن کریم مصدق

لَ »فرمایفد: باره میکند. قرآن کریم دراینکند، روایات نیز چنین مأموریتی را ایفا میرا تأیید و تصدی  می نَفزل
تابَ  نْجیلَ  عَلَیْکَ الْک  وْراةَ وَ الْْ  ما بَیْنَ یَدَیْه  وَ أَنْزَلَ التل قاً لِّ الْحَ ِّ مُصَدِّ  (. 3)آل عمران: « ب 

خفانوادۀ اند مشابهت مذکور، تنها میان برخی احادیث همثالثاً، همان گونه که نویسندگان تصریح کرده
اند. بنابراین، حتی اگر بنا ره ذکر شدهباشود، نه تمام روایاتی که دراینحدیث حوت و متون عهدین یافت می

دلیل این مشابهت، اشکالی متوجه حدیث حوت باشد، تنها احادیث مشتمل بر این مشابهت کفه در باشد به
گیرنفد، نفه مجمفوع اسفرائیلیات قفرار می اند در زمفرۀخانواده و نه حدیث اصلی یاد شفدهدستۀ احادیث هم

ها وجه شباهتی با متفون عهفدین وجفود مین بر حوت است و اتفاقاً در آناحادیثی که در مقام بیان استقرار ز
الأحبار نیز قاعفده چنفین اسفت و نفام وی تنهفا در الأصل به نام کعبندارد. درباره  وجود شخصیتی یهودی

لحاظ محتوایی نیز این دسته از احادیث با حدیث محل تعداد محدودی از این روایات ذکر شده است که به
خواندن آن فقط باید احادیث دربردارندۀ دیگر اسرائیلیعبارترو، تضعیف و بههایی دارد؛ ازاینفاوتبحث ت

الأصل در زنجیرۀ سند  تعداد محدودی از احادیث چنین راوی را شامل شود، نه اینکه صرف نام راوی یهودی

                                                 
لال ما یُتْلی. »1 نْعام  إ 

َ
تْ لَکُمْ بَهیمَةُ الْأ لل الْعُقُود  أُح  ذینَ آمَنُوا أَوْفُوا ب  هَا الل هَ یَحْکُمُ ما یُریدُ  یا أَیُّ نل اللل یْد  وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إ  ي الصل لِّ  (. 2)مائدة: « عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُح 

ه  في»
عَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللل یَشْهَدُوا مَناف  امٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ل  سَ الْفَقیرَ  أَیل مُوا الْبائ  نْها وَ أَطْع  نْعام  فَکُلُوا م 

َ
نْ بَهیمَة  الْأ  (. 12)حج: « ما رَزَقَهُمْ م 

ه  »
یَذْکُرُوا اسْمَ اللل ةٍ جَعَلْنا مَنْسَکاً ل  کُلِّ أُمل تینَ  عَلیوَ ل  ر  الْمُخْب 

مُوا وَ بَشِّ دٌ فَلَهُ أَسْل  لهٌ واح  لهُکُمْ إ  نْعام  فَإ 
َ
نْ بَهیمَة  الْأ  (.34)حج: « ما رَزَقَهُمْ م 
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تر یفن معیفار وقتفی روشفنمرتبط، حدیث اصلی را نیز مورد خدشه و فاقد حجیت قرار دهفد. مردودبفودن ا
زده و حفداقل ازنظفر  شود که مؤلفان در ابتدای مقاله، بر اعتبار و صحت سند  حدیث اصفلی مهفر تأییفد می

 اند. سندی حدیث اصلی را معتبر دانسته
 . خبر واحدبودن2. 1

انکفار مؤلفان در این بخش با استناد به اینکه حدیث مذکور در زمرۀ اخبار آحفاد اسفت، حجیفت آن را 
اعتبار دانسفته و بیفان اند و بر این مبنا حتی صحت سندی را که در ابتدای نوشتار بدان اذعان کردند، بیکرده

اند که خبر واحد مفید ظن است و اگر در احکام و امور تعبدی  دارای اثفر شفرعی، حجفت باشفد، در داشته
حجفت نیسفت )موسفوی و روشفن ای چون موضوعات تاریخی که اثر شرعی ندارنفد، موضوعات خارجیه

 (.  162ضمیر، 
یابی:  گونه روایات اختلافی نیست؛ امفا اولًا در اینجا باید بیان کرد که در خبر واحدبودن ایننقد و ارز

(؛ ثانیفاً 5/343، لوامحعتعبیر علامه مجلسی مانند متواترند )مجلسفی، این دسته از روایات ازنظر  اعتبار، به
تواند حدیث را از اعتبار ساقط کند. ضمن اینکه اسفتناد مؤلففان بفه عفدمد نمیخوخودیخبر واحدبودن به

بفاره دراین الله معرفتفاقد اثر شرعی نیز درخور  تأمل است. آیت حجیت خبر واحد در موضوعات خارجیۀ
که شفرع معتقد است: اعتبار خبر واحد ثقه جنبۀ تعبدی ندارد، بلکه از دیدگاه عقلا جنبۀ کاشفیت ذاتی دارد 

ها بر آن است که بر اخبار کسی که ثقه است ترتیب اثر دهنفد و همچفون نیز آن را پذیرفته است. بنای انسان
واقع  معلوم با آن رفتار کنند و این نه قراردادی است و نه تعبد محض، بلکه همان جنبۀ کاشفیت آن است که 

حد ثقه، نه مخصوص فقه و احکام شرعی است و رو، اعتبار خبر وابخشد...؛ ازایناین خاصیت را به آن می
نه جنبۀ تعبدی دارد، بلکه اعتبار آن عام و در تمامی مواردی اسفت کفه عقفلا ازجملفه شفارع، کفاربرد آن را 

اند. بر این اساس، اخبار عدل ثقه از بیان معصوم، چه دربارۀ تفسیر قرآن و چه دیگر موارد، از اعتبفار پذیرفته
شرع برخوردار است و کاشف و بیانگر بیان معصوم است و حجیفت دارد و هماننفد آن  شده  عقلایی پذیرفته

 (. 143است که شخصاً و مستقیماً از معصوم تلقی شده باشد )معرفت،
ترین یا تنها دلیفل بفر حجیفت اند، مهمدیگر، بنابر آنچه علمای اصول گفته و بر آن پای فشردهعبارتبه

شک، این سیره ازنظر  کم رد نکرده است و بیرع هم آن را امضا کرده و دستخبر واحد سیرۀ عقلاست که شا
وجه به اخبار مربوط به احکام شرعی اختصاص ندارد. شاهد بفر هیچمفاد و مضمون خبر گسترش دارد و به

شفدن برخفی استواری این نظریه، نصوص فراوانی است که در ابواب گوناگون وارد شفده اسفت و بفر ثابفت
 (. 615تا614شدن عزل وکیل با خبر ثقه )کلانتری، صصبا خبر واحد دلالت دارند؛ مانند ثابت موضوعات
به آنچه گذشت، برخلاف ادعای نویسندگان، حجیت خبر واحد به موضوعات فقهی اختصاص باتوجه
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 دانست.  دلیل اینکه خارج از موضوعات فقهی است، فاقد اعتبارتوان حدیث حوت را بهرو نمیندارد و ازاین
 . اضطراب متون احادیث3. 1

صفورت اففزایش عبفاراتی در نویسندگان در این بخش، اضطراب متون احادیث محفل بحفث را کفه بفه
شفدن برخفی عبفارات ظهفور و نمفود خانواده که حدیث اصلی فاقد آن بود و نیز با پس و پفیشاحادیث هم

 (. 162د )موسوی و روشن ضمیر، صاناند، شاهدی دیگر در طرح و رد حدیث حوت دانستهیافته
یابی:  در توضیح این مطلب باید بیان کرد که محق  در مواجهه بفا اضفطراب مفتن روایفات، نقد و ارز

اند باید بتواند نسخۀ صفحیح را بفه دسفت آورد و آن را مبنفای فهفم هایی که علما ارائه دادهبه راهکارباتوجه
ها را از اعتبار و حجیت سفاقط واجهه با احادیث مضطرب، آنمحض مروایت معصوم قرار دهد، نه اینکه به

داند؛ زیرا اضطراب در حدیث از عوامل مختلفی چون منع نقل و تفدوین حفدیث، ادراج، تقطیفع روایفات، 
دلیل اضفطراب در مفتن فاقفد حجیفت توان روایت را بهگیرد و تنها در صورتی مینقل به معنا و... نشأت می

های علمی، اضطراب آن برطرف نشفود و متفون بفا یکفدیگر در تضفاد و کارگیری روشدانست که پس از به
دلیل وجود تناقض در متون نتوان بفه مفتن اصفلی نحوی است که بهتناقض باشند. حتی اگر تنوع و تشتت به

های روایت بر بعضفی دیگفر مطفاب  بفا دست یافت، در یافتن حدیث اصلی باید به ترجیح برخی از نسخه
(؛ چراکه اصولًا وصف اضفطراب در 152تا158اند، اقدام کرد )میرجلیلی، که محدثان اعلام داشته اصولی

شود که نتوان روایتی را بر دیگری ترجیح داد، امفا اگفر وجهفی از وجفوه خصوص حدیث زمانی محق  می
و بتوان از ایفن  عنه و... در یکی از روایات یافت شودبودن راویان یا کثرت مصاحبتشان با مرویچون اضبط

تفوان دربفاره  آن، وصفف اضفطراب را طری  آن را بر دیگری ترجیح داد، حدیث مرجح معتبفر اسفت و نمی
 (. 618حسینی قزوینی، (استعمال کرد 
باره معتقد است که مجرد اضطراب متن حدیث به زیاده و نقصان، در نیز دراین مفاتح  الأصول نویسندۀ

کند و تنها در صورت تعارض میان دو روایتی که نتوان یکی را بر دیگفری د نمیجواز اعتماد بدان قدحی وار
 (.  513شود )طباطبایی، ترجیح داد، این اضطراب سبب قدح می

عنوان عاملی در طرح و رد حدیث مطرح کفرد و توان بهبنابراین، صرف اضطراب در متن حدیث را نمی
که زرکشفی معتقفد حادیث صحیح قرار گیرد، چنانحتی گاهی ممکن است حدیث مضطرب نیز در شمار ا

 (. 132)قاسمی، « گردندگاهی قلب و شذوذ و اضطراب در قسم حدیث حسن و صحیح داخل می»است: 
به آنچه گذشت، درباره  حدیث حوت نیز باید بیان کرد که روایات واردشفده در ایفن موضفوع بفه باتوجه

ای گونفهؤلفان مضطرب است؛ امفا اولًا، ایفن اضفطراب بفهتعبیر مهای مختلفی نقل شده است و بهصورت
نیست که منجر به تعارض روایات  واردشده در این زمینه با یکدیگر شود، بلکه همفان گونفه کفه خفود بیفان 
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هفا جا شده و در برخی دیگر، عباراتی بفه آناند، در برخی از روایات، عبارات ذکرشده در حدیث جابهداشته
کفه مؤلففان نیفز  کحافیبودن راویان حدیث ذکرشده در کتاب ثانیاً، صحت سند و اضبط افزوده شده است و

 اند، عامل مهمی در ترجیح این نسخه بر سایر نسخ است. بدان اذعان کرده
 . مخالفت با قطعیا: علمی و مسلّما: تجربی و فقدان توجیه معقول و منطقی4. 1

یث حوت با قطعیات علمی و مسلّمات تجربی در تضاد اند که حدنویسندگان در این قسمت بیان داشته
است و هیچ گونه توجیه منطقی و عقلایی که بتوان مطاب  بفا آن، حفدیث مفذکور را تحلیفل و تفسفیر کفرد، 
وجود ندارد. آنان معتقدند رعایت جانب حزم و احتیاط در داوری روایات و اعتفراف بفه ناتوانفایی عقفل در 

های تجربی مسلّم و قطعیات علمی در جایی درست است که روایات با یافتهدرو برخی موضوعات تنها در 
 (. 162تعارض نباشد )موسوی و روشن ضمیر، 

یابی:  در مقام نقد باید بیان کرد که ازنظر  فیلسوفان علم کفه کارشفان ارزیفابی روش تحقیف  نقد و ارز
نی وجود نفدارد و هرچفه هسفت همگفی علوم است، اساساً در علوم تجربی چیزی به نام قانون قطعی و یقی

ها کمتر از آن چیزی است کفه آن شناسانۀها صرفاً ارزش کاربردی دارند و ارزش هستیاند و قوانین آننظریه
توان اثبات کرد، ای را نمیدیگر، در قلمرو  علوم تجربی، صحت هیچ نظریهعبارتشود. بهمعمولًا گمان می

اعتبفار شفود )آشفناور و دیگفران، ی دیگر و با پیشرفت علم، قفوانین نسفخ و بیهابسا در آینده با آزمایشچه
رسفد (. بنابراین، اصولًا اصطلاح مسلّمات تجربی اصطلاح درستی نیست، ضفمن اینکفه بفه نظفر می138

اند؛ زیفرا آنچفه تفاکنون در علفوم نویسندگان مذکور، مقصود از ارض در روایت مذکور را کرۀ زمین دانسفته
های آن بیان شده است، همگی ناظر به کرۀ زمین بوده است، این در حالی است پیرامون زمین و لایهتجربی 

که در روایت مذکور و اصولًا در زبان عرب، ارض عبارت است از همواری گستردۀ به زیر پا نفه کفرۀ زمفین 
 وسفیلۀخاکی را که بفه شناسی کرۀحال، منجمان و دانشمندان کیهان(. بااین8/475، تفسحر عاملی)عاملی، 

زاده آملفی معتقدنفد: ارض بفه ایفن معنفا در نامند و در مقابل، علامه حسنآب احاطه شده است، ارض می
 (.  1/645قرآن استعمال نشده است )

های علمی فراوانی راجع به کرۀ زمفین در ها و فرضیهنکتۀ شایان توجه این است که در عین وجود نظریه
به زیر پفا، نفه کفره( و طبقفات زیفرین آن کفه یکفی از  عنوان همواری گستردۀزمین )به علوم تجربی، درباره  

احتمالات درخور  توجه در تبیین معنای حدیث حوت ناظر به آن است، اصولًا تجربیفاتی وجفود نفدارد. در 
گر طرق ها و دیطول تاریخ علم بشر چه کسی ادعا کرده است که بر اساس حس و مشاهده یا از طری  ابزار

تجربی، راجع به طبقات زیر زمین توانسته است اطلاعاتی کسب کنفد کفه بفر اسفاس آن بتفوان درسفتی یفا 
شناسی بیان شده است همگفی نفاظر نادرستی روایت محل بحث را اثبات کرد؛ آنچه تاکنون در علم کیهان
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شود که روایات حوت روشن میعنوان کره )پوسته، گوشته و هسته( است، اما با دقت در های زمین بهبر لایه
عنوان همواری زیر پفا اشفاره دارنفد؛ چراکفه در مفتن تمفامی ایفن الجمله به زمین بهاین دسته از روایات فی

 استعمال شده است. « فی الارض»و نه « الارض علی»روایات، به اتفاق، تعبیر 
های تجربفی مسفلّم و ا یافتفهبه این مطلب، استناد مؤلفان به مخالففت ایفن دسفته از روایفات بفباتوجه

 رو، اعتراف به ناتوانایی عقل در درو برخی موضوعات، فاقد اشکال است. قطعیات علمی نارساست و ازاین
 بندی. جمع5. 1

کفردن و انفد: سفکوتمؤلفان، درنهایت نیز چهار احتمال را در خصفوص حفدیث حفوت مطفرح کرده
ها با طفرح جیه ظاهر آن، حمل بر تقیه و طرح و رد. آنواگذاری حقیقت حدیث حوت به اهلش، تأویل و تو

عنوان دیدگاه اند که احتمال آخر؛ یعنی طرح و رد حدیث را بهاشکالاتی راجع به سه احتمال اول تلاش کرده
به پیشرفت و کردن در برابر حدیث حوت( باتوجهها، احتمال اول )سکوتپذیرفتنی جلوه دهند. از دیدگاه آن

های علمی بشر مناسب نیست. احتمال دوم )تأویل و توجیه ظاهر حدیث( را نیز با دلایلفی گسترش آگاهی
بودن این توجیهات و نیز فقفدان تفوجیهی بودن  برخی توجیهات، در حد احتمال و نه یقینیچون غیرعقلایی

ر )حمفل بفر تقیفه اند. درباره  احتمال آخفکه با تمام روایات حوت سازگاری داشته باشد، مردود اعلام داشته
اند که اسفتعمال تقیفه در اینجفا پفذیرفتنی سنت( نیز بیان داشتهبه وجود احادیث مشابه در منابع اهلباتوجه

نیست، زیرا تقیه معمفولًا در جفایی اسفت کفه خطفری انسفان را تهدیفد کنفد )موسفوی و روشفن ضفمیر، 
 (.  136تا131

یابی:  بردار که سکوت و واگذاری حدیث به اهل آن، زمان راجع به رویکرد اول باید بیان کردنقد و ارز
های علمی، این رویکرد درباره  حدیث را مخدوش دانست. درحقیقت، نیست که بتوان با پیشرفت و آگاهی

هفا را از تفوان آندلیفل مضفمون والایشفان نمیگاهی برخی سخنان پیشوایان دین محتوایی دشوار دارند و به
ریافت. در این میان، هرکس وظیفه دارد که مرز فهم خود را دریابد و حفد آن را های معمولی دطری  اندیشه

دلیل نافهمی انکار نکند، اما متأسفانه در تاریخ نقفد حفدیث، برخفی بفهنگاه دارد و احادیث برتر از آن را به
که امامان حالیاند، درهای پیشوایان دین پرداختهدلیل وجود مطالبی شگرف و دیرباور در حدیثی به رد گفته

اند که مخالف محسوسات و مسلّمات عقلی و قرآنفی فقط هنگامی اجازۀ رد سخن منسوب به ایشان را داده
طیفار بفه او امفر بفنرو، امام صادق)ع( هنگام نقادی حدیث از سوی حمفزة(. ازاین684باشد )مسعودی، 

کُفمْ »فرماید: کند، امام میکند که باز ایستد و سکوت کند و چون وی سکوت میمی لُ ب  لایَسَعُکُمْ فیمفا یَنْفز 
ة  الهُدی؛ از آنچه به شما می تُ وَ الرَدُّ الی أئمل مّا لاتَعْلَمُونَ إلّا الکَفَ عَنْهُ وَالتَثَبُّ رسد و بدان آگفاهی نداریفد م 

)کلینفی، « گریزی نیست، جز بازایستادن و اندیشفیدن در آن و بازگردانفدن آن بفه پیشفوایان هفدایت شما را



752/یعالم هست قیاز حقا یکیاشاره به  ای یلیاسرائ یخبر« حوت»بر « ارض»استقرار ؛ و ثامنیمؤمن                 

 

1/51 .) 
تنهایی دلیل محکمی است که سکوت در برابر احادیثی که فهم آن دشوار است امری جایز این روایت به

بر نپذیرفتن رویکرد سفکوت در برابفر احادیفث، ازجملفه رو، سخن مؤلفان مبنیو بلکه واجب است؛ ازاین
مردود است که وجه بطفلان آن  های علمی بشر، رویکردیدلیل پیشرفت و گسترش آگاهیحدیث حوت به

 خوبی روشن است. به
نکتۀ دیگر اینکه، معصومان)ع( به دشواربودن برخی از سخنان خود اذعفان کفرده و برخفی از احادیفث 

لال »اند: خوانده و بیان داشته« صَعبٌ مُستصعَب»خود را  فه  إ  نُ ب  دٍ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَایُؤْم  یثَ آل  مُحَمل نل حَد  إ 
یث  مَ  نْ حَد  یمَان  فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ م  لْْ  هُ قَلْبَهُ ل  یٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللل بٌ أَوْ نَب  دٍ)ص( فَلَانَتْ  لَکٌ مُقَرل آل  مُحَمل

بُکُمْ وَ أَنْکَرْتُمُو نْهُ قُلُو تْ م  بُکُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ فَاقْبَلُوهُ وَ مَا اشْمَأَزل م  لَهُ قُلُو لَی الْعَفال  سُول  وَ إ  لَی الرل ه  وَ إ 
لَی اللل وهُ إ 

هُ فَرُدُّ
شَیْ  ثَ أَحَدُکُمْ ب  کُ أَنْ یُحَدِّ مَا الْهَال  نل دٍ وَ إ  نْ آل  مُحَمل فه  مَفا کَفانَ م  ه  مَا کَانَ هَذَا وَ اللل

لُهُ فَیَقُولَ وَ اللل نْهُ لَا یَحْتَم  ءٍ م 
نْکَارُ هُوَ ا راستی حدیث آل محمد صعب است و مستصعب، جز فرشته(؛ به1/411)کلینی، « لْکُفْرهَذَا وَ الْْ 

ای که خدا دلش را به ایمان آزموده، بدان ایمان نیاورد. آنچه از حدیث آل ای مقرب یا پیغمبری مرسل یا بنده
شما نگرفت و آن محمد)ص( به شما رسید و دلنشین شما شد و آن را فهمیدید آن را پذیرا شوید، آنچه را دل 

را نفهمیدید آن را به خدا و رسولش و به عالم از آل محمد)ص( برگردانید، هلاکت در اینجاسفت کفه بفرای 
شود، به خدا ایفن تواند بفهمد باز گویند و او بگوید به خدا این نمییکی از شما آنچه را تحمل ندارد و نمی

های معمولی و عرفی را بفرای ابفراز ن معصوم ما واژهشود، انکار همان کفر است؛ توضیح آنکه، پیشوایانمی
ببرند. آنفان  کار ها را بدون تغییر معنایی بهاند که آنداشته اند و کوششگرفتهمقاصد خویش به استخدام می

گفتند که مخاطبان بفهمند و اقناع شوند، اما دستگاهی مستقل معناشفناختی نیفز داشفتهای سخن میگونهبه
شفناختند و در ایفن ای درست، حقیقی و مطفاب  بفا واقعیفت خفارجی مفیگونهجهان هستی را بهاند. آنان 

اند. آنان از موضعی برتر و بسیار بالاتر از اندیشمندان بشری، جهفان را درو و نرفته خطاگاه بهشناخت هیچ
هفای لفظفی ت، در قالفبکردند و ناگزیر بودند این درو تازه را که لزوماً با درو ما یکسان نیسفمی احساس

معمول و رایج بریزند و تنها آن بخش از واقعیت را به ما بنمایانند که تحمل و ظرفیت پفذیرش آن را داریفم. 
بایست حد بردند که میسرمیاند: ازنظر  معنا در این محدودیت بهبنابراین، آنان از دو نظر محدودیت داشته

بیر و بازگوکردن نیز در این مسیر تنگ گرفتفار بودنفد کفه از سفاختار کنند و ازنظر  تععقل و درو ما را رعایت
کنند تا مخاطبان سخنشان را بفهمند و دریابنفد. آنفان نفاگزیر بودنفد واژگفان زبانی معاصر خویش استفاده 

و کار برند که هم معنفای ظریفف و متعفالی نهفتفه در دل  گونه بهعربی و رایج زبان را وام گیرند و آن را بدان
نکنند، اما گاه این معنا چنفان ظریفف و ژرف جان خود را بفهمانند و هم از ساختار رایج زبان عربی تخطی 
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هفایی نزدیفک بفه ها و ساختار زبان، تاب و تحمل انتقال آن را نداشتند. در چنفین مفواردی، واژهبود که واژه
ی که در طول زمان با معنفای اولیفه همفراه هایگزیدند و بدون درنظرگرفتن پیرایهمعنای مقصود خود را بر می

 (. 621بردند )مسعودی، کار میترین افزایش و کاهش معنایی به شود، همان معنای اصلی را با کممی
کند که روشنی مشخص میاز طرف دیگر، روایاتی که بیانگر تکامل علم و دانش در آخرالزمان است به

کفوچکی از دریفای  سته است راجع به آن شناخت پیدا کند، قطفرۀآنچه از علم و آگاهی تاکنون بشریت توان
های دلیل رشد آگاهیجواز سکوت در برابر حدیث حوت بهبر عدمعلوم است. بنابراین، ادعای مؤلفان مبنی

تفوان از ایفن طریف ، سفکوت در برابفر به این دسته از روایات، ادعایی باطل اسفت و نمیعلمی بشر باتوجه
ای از این روایات سخنی از امام صادقها دشوار است را غیرموجه جلوه داد. نمونهکه فهم آنبرخی احادیث 

، فَلَفم »فرمایند: باره می)ع( است که دراین سُفلُ حَرففان  ه  الرُّ شرونَ حَرفاً، فَجَمیعُ ما جاءَت ب  لمُ سَبعَةٌ وَ ع  الع 
، فَإ   ی الیَوم  غَیرَ الحَرفَین  فُ النّاسُ حَتل فی یَعر  هفا ف  شرینَ حَرفاً فَبَثل مُ علیه السلام أخرَجَ الخَمسَةَ وَ الع  ذا قامَ القائ 

شرینَ حَرف ها سَبعَةً وَ ع  ، وَ ضَمل إلیهَا الحَرفَین  حَتّی یَبُثل ؛ علفم، (56/332، بیار الأنحوار)مجلسی، « النّاس 
دم تفاکنون، جفز دو حفرف را اند دو حفرف اسفت و مفروهفت حرف است و همۀ آنچه پیامبران آوردهبیست

کنفد و دو آورد و میان مفردم منتشفر میوپنج حرف دیگر را بیرون میاند. چون قائم قیام کند، بیستنشناخته
تردیفد، رشفد بفیوهففت حفرف را منتشفر سفازد. کند تا همۀ بیستها ضمیمه می[ را هم به آنحرف ]قبلی

جانبه ساز پیشرفت همهعلم در حکومت مهدوی، زمینهآسای اندیشه و عقل و پیشرفت مافوق تصور معجزه
 و سبب رسیدن به قلۀ جامعۀ آرمانی و تمدن نوین اسلامی است. 

شود کفه سفکوت در برابفر احادیفث غفامض و واگفذاری علفم آن بفه به آنچه گذشت روشن میباتوجه
این رویکرد  راجع به احادیفث های بشر، توان با استناد به رشد آگاهیمعصومان)ع( هیچ ایرادی ندارد و نمی

را از حجیت ساقط دانست. اما رویکرد تأویل و توجیه ظاهر حدیث حفوت بفر مبنفای تفأویلات محفدثان، 
توان مقصود اصفلی حفدیث را اند، رویکردی احتمالی است و نمیهمان گونه که مؤلفان بدان تصریح کرده

هات  ذیل حدیث مذکور کفه هریفک از محفدثان مطاب  با این احتمالات دریافت؛ همان طور که تنوع توجی
 اند تا مطاب  با نظام فکری خود مفهوم آن را کشف کنند، خود مقوّم این امر است. تلاش کرده

البته زمانی که تأویل احادیث توسط یکفی از معصفومان)ع( صفورت گیفرد، ایفن رویکفرد، رویکفردی 
ز هماننفد تأویفل قفرآن در انحصفار خداونفد و رسد؛ زیرا تأویل سخنان معصومان)ع( نیصحیح به نظر می

که فیض کاشانی با اشاره به این مطلب درباره  حدیث حوت، رویکفرد سفکوت راسخان در علم است. چنان
و إنما یحلهفا مفن  رموز الحدیث هذا فی»در برابر این دسته از روایات را در پیش گرفته و بیان داشته است: 

به آنکه در منابع روایی، راجع به حدیث حوت تفأویلی . بنابراین، باتوجه(62/476، الوافی« )کان من أهلها
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تفوان بفهاز سوی معصومان)ع( بیان نشده است، در حال حاضر، تأویلات ذکرشده از سوی محدثان را نمی
 عنوان مفهوم قطعی این دسته از روایات مطرح کرد. 

نبودن حفدیث حفوت بفر تهدیفد و شفتملدلیفل محمل حدیث حوت بر تقیه نیز جایز نیست، اما نه بفه
اند، زیرا در بحث تقیه همواره چنین نیست که موضوع  مطرحخطری برای انسان که مؤلفان بدان استناد کرده

ظاهرنشدن مخالفت شیعیان  شده در حدیث سبب ایجاد تهدید یا خطر برای انسان باشد؛ بلکه نفس مسئلۀ
سنت در جامعه و دردسر پیدانشدن برای شیعیان کافی بوده است کفه های کلامی یا فقهی یا... اهلبا دیدگاه

حدیثی در موضوعات مختلف و متنوع از روی تقیه صادر شود. اما آنچه در اینجا مردودبودن احتمال تقیه را 
اصفولی اسفت و آن عبفارت اسفت از اینکفه اصفل اولفی در اقفوال و رفتفار ائمفه  ایکند، قاعفدهتقویت می

 (. 175شود )رحمانی، ها بر غیرتقیه حمل میتقیه است و در موارد شک، کلام آنمعصومان)ع( عدم
انفد بفا اسفتناد بفه مؤلفان که سه رویکرد قبلی در خصوص حدیث محل بحث را نپذیرفتند، تلاش کرده

که در نوشتار بدان اشاره شد احتمال آخر؛ یعنفی طفرح و رد حفدیث حفوت را رویکفردی قراین و شواهدی 
منطقی و مستدل ارائه دهند، غافل از اینکه همان گونه که گذشت؛ اولًا رویکرد نخسفت؛ یعنفی سفکوت در 

ا های علمی بشفر ایفن رویکفرد رتوان با استناد به رشد آگاهیبرابر حدیث، رویکردی پذیرفتنی است و نمی
ها حدیث محل اند تا بر اساس آنمخدوش دانست و ثانیاً تمام شواهد و قراینی که مؤلفان بدان استناد جسته

هفا پاسفخ داده بحث را از حجیت ساقط سازند، قراینی غیرمستدل است که در نوشتار حاضر بفه تمفامی آن
 شد. 

 . حدیث حوت و ارتباط آن با آیات قرآن2

شد که از طری  شواهد و قراینفی کفه نویسفندگان در طفرح و رد حفدیث  به آنچه گذشت روشنباتوجه
تفسیری یاففت -توان حدیث مذکور را که به طرق مختلف در منابع رواییاند، نمیحوت بدان استناد جسته

شود و اتفاقاً به اذعان خود نویسندگان برخی از طرق نقل آن ازنظر  سندی صحیح اسفت و بنفا بفر تعبیفر می
 سی حدیثی همچون متواتر است، حدیثی ساختگی و اسرائیلی دانست. علامه مجل

های مهم در شناسایی اخبار جعلی و ساختگی، مخالفت آن با قرآن است. در این قسمت یکی از معیار
کنیم و درنهایت، برای تبیین هرچه بهتر حدیث مذکور، نخست این معیار را درباره  حدیث حوت بررسی می

 پردازیم. یث با آیات قرآن میبه ارتباط این حد
)ع( از امام صفادق الکافیاند که کلینی در کتاب به اینکه مؤلفان، حدیث اصلی را حدیثی دانستهباتوجه

پردازیم. دهیم و به ارتباط آن با آیات قرآن مینقل کرده است، در اینجا نیز همین روایت را مبنای کار قرار می
حٍ عَنْ أَبَان  مُ »در روایت مذکور آمده است:  یل  بْن  صَال  بْن  مَحْبُوبٍ عَنْ جَم  دٌ عَنْ أَحْمَدَ عَن  ا  بَ عَفنْ بْن  حَمل تَغْل 
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یَ عَلَی حُوتٍ قُ  یَ قَالَ ه  رْض  عَلَی أَیِّ شَیْءٍ ه 
َ
لَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَن  اَلْأ ه  عَلَیْه  اَلسل

ی عَبْد  اَللل لْتُ فَفالْحُوتُ عَلَفی أَب 
فخْرَةُ قَفالَ شَیْءٍ هُوَ قَالَ عَلَی اَلْمَاء  قُلْتُ فَالْمَاءُ عَلَی أَیِّ شَیْءٍ هُوَ قَالَ عَلَی صَخْرَةٍ قُلْتُ فَعَلَی أَیِّ شَیْءٍ أَیِّ  اَلصل

رَی قُلْتُ فَعَلَی أَیِّ شَ  وْرُ قَالَ عَلَی اَلثل نْفدَ عَلَی قَرْن  ثَوْرٍ أَمْلَسَ قُلْتُ فَعَلَی أَیِّ شَیْءٍ اَلثل رَی فَقَفالَ هَیْهَفاتَ ع  یْءٍ اَلثل
لْمُ اَلْعُلَمَاء   کَ ضَلل ع   (.  8/82)کلینی، « ذَل 

 اند: صورت زیر ترتیب یافتهفرمایند، بهبه روایت مذکور، زمین و ماتحت آنکه امام بدان اشاره میباتوجه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب  »سورۀ قلم آمفده اسفت:  82در آیۀ « الْحُوت»درباره  مفهوم  فکَ وَ لاتَکُفنْ کَصفاح  حُکْفم  رَبِّ رْ ل  فَاصْفب 
ذْ نادی وَ هُوَ مَکْظُومٌ  ب  الْحُوت»جای عبارت (. در جای دیگری از قرآن کریم به 82)قلم: « الْحُوت  إ  « صاح 

ون»از  لُمفات  أَنْ : »استفاده شده است« ذَا النُّ فی الظُّ رَ عَلَیْه  فَنادی ف  باً فَظَنل أَنْ لَنْ نَقْد  ذْ ذَهَبَ مُغاض  ون  إ  وَ ذَا النُّ
مینَ  ال 

نَ الظل ی کُنْتُ م  نِّ لال أَنْتَ سُبْحانَکَ إ  لهَ إ  و « الحفوت»شفود کفه (. بنابراین، مشفخص می20)انبیا: « لا إ 
ن وَ الْقَلَم  وَ ما »اشاره شده است: « نون»ر آیۀ اول سورۀ قلم نیز به معنای مشابهی دارند. همچنین د« النون»

اند: آن اسفم عباس و مجاهد و مقاتل و سدی گفتهابن»طبرسی در تفسیر این آیه آورده است که: « یَسْطُرُونَ.
به شش  (. صاحب تفسیر اثنا عشری دربارۀ تفسیر نون13/190« )ها بر او قرار داردآن ماهی است که زمین

اسم ماهی، و مراد اسم جنس و تخصیص ذکر آن بفه »ها اسم ماهی است: کند که یکی از آنوجه اشاره می
)شفاه « میرداعتبار آنکه از آیات غریبۀ الهی است، چه در آب ایجاد و در آب زندگانی و اگر خارج شود، می

« نفون»ع سفورۀ قلفم بفا حفرف توان گفت که یکی از دلایفل شفرو(. در مجموع می25/169عبدالعظیمی، 
 این سوره باشد.  82تواند آیۀ می

 منبع 
 

 هالایه

 
 کافی

 ارض 1
 حوت 6
 ماء 3
 صخره 4
 قرن ثور  5
 ثری 2



752/یعالم هست قیاز حقا یکیاشاره به  ای یلیاسرائ یخبر« حوت»بر « ارض»استقرار ؛ و ثامنیمؤمن                 

 

فامٍ وَ کفانَ عَرْشُفهُ عَلَفی »نیز آیۀ « ماء»درباره  مفهوم  ة  أَیل فتل رْضَ ففی س 
َ
فماوات  وَ الْأ ذی خَلَفَ  السل وَ هُوَ الل

... ؛ چراکه در این آیفه بندی  ذکرشده در حدیث حوت باشدتواند مؤید مناسبی برای لایه( می0)هود: « الْماء 
اند و همان گونه که از فحوای آیفه بفر هایی جداگانه در نظر گرفته شدهها، زمین و آب هرکدام قسمتآسمان

ها و زمین، عرش و آب خلقت یافته بودند. حال ممکن است این سؤال به ذهن آید قبل از آفرینش آسمانمی
ستوار است، زیرا در آیۀ مذکور به استقرار عرش خداوند بر بیاید که این آب غیر از آبی است که زمین بر آن ا

در آیۀ مذکور مؤید آن اسفت کفه عفرش « کان»آن تصریح شده است، اما در پاسخ باید بیان کرد که عبارت 
کند که طی فرایندی، این عرش به خوبی روشن میخداوند زمانی بر آب مستقر بوده است، اما روایت زیر به

 انتقال یافته است:  بالای آسمان هفتم
یل  ی خَلَفَ  بْنَ سَأَلَ الْمَأْمُونُ أَبَا الْحَسَن  عَل  فذ  : وَ هُفوَ الل وَجَفلل فه  عَزل لَامُ( عَنْ قَوْل  اللل ضَا)عَلَیْه  السل مُوسَی الرِّ

یَبْلُوَکُمْ أَ  امٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماء  ل  ة  أَیل تل ی س  رْضَ ف 
َ
ماوات  وَ الْأ کُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فَقَالَ: السل فهَ تَبَفارَوَ وَ »یُّ نل اللل إ 

کَفةُ تَ  ، وَ کَانَت  الْمَلَائ  رْض 
َ
مَاوَات  وَ الْأ کَةَ قَبْلَ خَلْ   السل فهَا وَ تَعَالَی خَلََ  الْعَرْشَ وَ الْمَاءَ وَ الْمَلَائ  أَنْفُس   ب 

لُّ سْفتَد 
ه  

الْمَاء  عَلَی اللل الْعَرْش  وَ ب  فهُ  ب  ، فَیَعْلَمُونَ أَنل کَة  لْمَلَائ  کَ قُدْرَتَهُ ل  ذَل  رَ ب  یُظْه  ، ل  ، ثُمل جَعَلَ عَرْشَهُ عَلَی الْمَاء  عَزل وَ جَلل
، وَ خَلََ  اعَلَی کُلِّ شَیْ  بْع  مَاوَات  السل ه  وَ نَقَلَهُ فَجَعَلَهُ فَوْقَ السل قُدْرَت  یرٌ، ثُمل رَفَعَ الْعَرْشَ ب  رْضَ ءٍ قَد 

َ
مَاوَات  وَ الْأ لسل

... ه  امٍ، وَ هُوَ مُسْتَوْلٍ عَلَی عَرْش  ة  أَیل تل ی س   (. 361، التوححدبابویه، )ابن« ف 
یاد شده است نیز قرینۀ مناسبی در « رواسی»ها با عنوان ها از کوهافزون بر آنچه گذشت، آیاتی که در آن

معنای ثابت و پابرجاست به« رسو»از ریشۀ « رواسی»اژۀ موضوع استقرار زمین بر ماء است. توضیح آنکه، و
رو، به لنگر کشتی که سبب ثبفات و قرارگفرفتن کشفتی در یفک نقطفه از آب (؛ ازاین538)راغب اصفهانی، 

خصوص با ها در زمین به(. استعمال این عبارت برای کوه6/1536گویند )جوهری، می« مرسات»شود می
است مانند حدیثی از امفام علفی)ع( اسفت کفه ها زمین به کشتی تشبیه شده آندرنظرگرفتن احادیثی که در 

هُ تَبَارَوَ وَ تَعَفالَی »فرمایند: باره میدراین ا خَلََ  اللل رْضَ فَلَمل
َ
هَفا  الْأ أَهْل  ینَة  صَفارَتْ تَمُفوجُ ب  فف  فهُ  کَالسل فَخَلَفَ  اللل

بَالَ  که در آیات مفذکور نیفز (. این روایت حاکی از آن است 38/192، الأنوار بیار)مجلسی، « فَأَرْسَاهَاالْج 
ها )رواسی( بر روی آب ساکن شده لنگر واسطۀاست که به یک کشتی در نظر گرفته شده مثابۀگویا زمین به

 تحرو کشتی در آب است. است؛ زیرا کاربرد لنگر در یک کشتی برای تثبیت و عدم
خْرَة»مفهوم  نْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ ففی »رۀ لقمان آمده است: سو 26در آیۀ « الصل ةٍ م  ثْقالَ حَبل نْ تَکُ م  ها إ 

نل یا بُنَیل إ 
هَ لَطیفٌ خَبیرٌ  نل اللل هُ إ 

هَا اللل رْض  یَأْت  ب 
َ
ی الْأ ماوات  أَوْ ف  ی السل رشیدالدین میبدی معتقد است که «. صَخْرَةٍ أَوْ ف 

قال اکثر المفسّرین هی الصخرة الّتی علیها الارض و هی التی »ست: این صخره نه در آسمان و نه در زمین ا
تسمّی السّجّین و لیست من الارض و هی التی یکتب فیها اعمال الفجّار و خضرة السّماء منها و هفی علفی 
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فَفتَکُنْ »اند کفه (. کاشفی سبزواری و کاشانی بیان داشته0/805« )الریح لیست فی السّماء و لا فی الارض
ی )کاشففی، « صَخْرَةٍ؛ پس باشد در زیر صخرۀ سبز کفه آن را صفماء گوینفد و در زیفر هففتم زمفین اسفت ف 

مقصود از صخره در اینجا آن کفوهی »(. طبرسی از قول سدی بیان کرده است که: 0/129؛ کاشانی، 2/028
طبقفۀ هففتم زمفین ها و نه در زمین قرار گرفته باشد، بلکه منظور سنگی است که زیفر است که نه در آسمان

 (. 2/800« )انداست، اما افزوده این حرفی است که دانشمندان اسلامی آن را نپذیرفته
فی »تکرار شده اسفت: « أَوْ »شود در آیۀ فوق دو مرتبه همان گونه که مشاهده می فماوات  أَوْ ف  فی السل أَوْ ف 

رْض  
َ
فَفتَکُنْ ففی »اند و آیه را مبتنی بر را حذف کرده« أَوْ »اما بیشتر مفسران و مترجمان قرآن کریم اولین «. الْأ

رْض  
َ
ی الْأ ماوات  أَوْ ف  ی السل تکفرار شفده « أَوْ »سورۀ شفوری نیفز دو مرتبفه  32اند. در آیۀ معنا کرده« صَخْرَةٍ ف 

جابٍ أَوْ یُرْ »است:  نْ وَراء  ح  لال وَحْیاً أَوْ م  هُ إ 
مَهُ اللل بَشَرٍ أَنْ یُکَلِّ فهُ وَ ما کانَ ل  نل ه  مفا یَشفاءُ إ  ذْن  إ  یَ ب  لَ رَسُولًا فَیُوح  س 

یٌّ حَکیمٌ  گفتن خدا بفا بنفدگانش در این فصل، وحی و سخن»کننده  سه حالت است: ایجاد« أَوْ »تکرار «. عَل 
وسیلۀ ارسال رسول که بفه اذن وسیلۀ وحی یا از پس پرده و حجاب یا بهکند: یا بهرا به سه قسمت تقسیم می

 (. 22/290)طباطبایی، « کندچه بخواهد به آن رسول وحی میخود هر
مقایسه شود  1در قرآن استعمال نشده است، اما هنگامی که این روایت با اخبار مشابه« قرن ثور»مفهوم 
رسد که ظاهراً معادل آن در سایر روایات، همان کلمۀ بهیموث است و همفان گونفه کفه گذشفت به نظر می

 صورت بهیمه به کار رفته است. ز قرآن کریم بهمعرب آن در سه آیه ا
رض  وَ مفا بَیْنَهُمفا وَ مفا »سورۀ طه آمده است:  6در آیۀ « الثری»مفهوم 

َ
فی الْأ ماوات  وَ ما ف  ی السل لَهُ ما ف 

ری ؛ 209عبفاد، بن؛ صاحب28/222منظور، اند )ابندانان آن را به خاو مرطوب معنا کردهو لغت« تَحْتَ الثل
 (. 2/01ی، طریح

کاررفته در حدیث حفوت به آنچه گذشت، این اسامی با قرآن بیگانه نیست و اتفاقاً همه  اجزای بهباتوجه
ها )ماء، صخره و ثفری( در قفرآن کفریم نیفز در شوند و حتی سه جزء از آندر آیات قرآن کریم نیز یافت می

هفایی صفورت بخشهای ماء، صخره و ثری بفهمقام بیان اجزایی از جهان است؛ توضیح آنکه، در قرآن لایه
ه  أَنْ تَقُومَ »وجود برخی با استناد به آیاتی چون آیۀ ها و زمین به کار رفته است. بااینمنفک از آسمان نْ آیات  وَ م 

ه   أَمْر  رْضُ ب 
َ
ماءُ وَ الْأ رْضَ أَنْ تَزُو» و نیز آیۀ« السل

َ
ماوات  وَ الْأ کُ السل نل اللّهَ یُمْس  اند روایت حوت تلاش کرده «لاإ 

شفهر را مخالف با آیات قرآن دانند و به همین دلیل آن را از اعتبار ساقط دانند؛ برای نمونه، برخی چفون ابفن
در آیۀ مذکور حاکی از آن است که آسمان و زمین فاقفد « بأمره»سلامه معتقدند که عبارت بنآشوب هبةالله

دانند و معتقدند اگفر غیفر از ها را از قدرت الهی میخی نیز پایداری آنگاهی است و برهرگونه ستون و تکیه
                                                 

 (.212عباس، )ابن« و قال بعضهم تلهوت... بهموتو اسم السمکة لیواش و یقال لویهاء واسم الثور »... عباس: . عن ابن1
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 (.  133شد آن را آیتی الهی نامید )شهرستانی، این بود، نمی
اللفه ان یجفری الأشفیاء الا ابفی»در نقد سخنان مذکور باید بیان کفرد کفه مطفاب  بفا روایفت معفروف 

 توان امر خداونفد در آیفۀرو نمیعلیت مبتنی است و ازاینهر پدیده و رویدادی در عالم، بر نظام  1،«باسباب
ها را برای جریان این عالم وضع ها و اسبابی که خداوند خود آنمذکور را بر صرف قدرت الهی بدون واسطه

اند شکی نیست، اما ها و زمین به امر خداوند استواری یافتهکرده است، حمل کرد. بنابراین، در اینکه آسمان
زدن نظفام علیفت، در ها و بدون بفرهموجه کرد که خداوند متعال امر خود را از طری  اسباب و واسطهباید ت

 عالم و اشیای آن جاری و ساری ساخته است. 

 . حدیث حوت و ارتباط آن با سایر روایات3

دیگری هاست، احادیث و سایر لایه« حوت»گذشته از احادیثی که عموماً در مقام بیان استقرار زمین بر 
این  اند؛ ازجملۀوجود دارند که بدون محوریت استقرار زمین بر چیزی، به استقرار زمین بر حوت اشاره کرده

روایات، روایاتی است که در مقام بیان علت زلزله یا تبیفین جایگفاه اسفتقرار عمفود خداونفد اسفت کفه بفه 
 شود. ها اشاره میهایی از آننمونه

فه  » فرمایند:امام صادق)ع( می ت  قُول رْضَ ب 
َ
لُ الْأ مَا یَحْم  نل هُ إ 

ه  أَنل ی نَفْس  رْضَ أَسَرل ف 
َ
لُ الْأ ی یَحْم  ذ 

نل الْحُوتَ الل إ 
  َ ه  فَصَع  یم  ی خَیَاش  تْرٍ فَدَخَلَتْ ف  نْ ف  کْبَرَ م  بْرٍ وَ أَ نْ ش  لَیْه  حُوتاً أَصْغَرَ م  هُ تَعَالَی إ  کَ  فَأَرْسَلَ اللل ذَل  ینَ  فَمَکَثَ ب  أَرْبَع 

هُ جَلل  ذَا أَرَادَ اللل مَهُ وَ خَرَجَ فَإ  ه  وَ رَح  وَجَلل رَؤفَ ب  هَ عَزل نل اللل لَفی  یَوْماً ثُمل إ  کَ الْحُفوتَ إ  أَرْضٍ زَلْزَلَةً بَعَثَ ذَل   ب 
وَ عَزل

رْضُ 
َ
ذَا رَآهُ اضْطَرَبَ فَتَزَلْزَلَت  الْأ کَ الْحُوت  فَإ  ؛ مجلسفی، 1/543، الفقحح  بابویفه،ابن ؛8/655)کلینفی، « ذَل 

کند با خود گفت: که من کسی هستم (؛ همانا آن ماهی که زمین را بر خود حمل می57/131، بیار الأنوار
که همۀ زمین را به نیروی خود بردارم، پس خدای تعالی یک ماهی به نفزدش فرسفتاد کفه کفوچکتر از یفک 

ی کوچک به درون بینی او رفت و او غفش کفرد و چهفل روز وجب و بزرگتر از سر انگشت بود، پس آن ماه
بدان حال ماند، سپس خدای عزوجل بدو مهر ورزیده و رحمش کرد و آن مفاهی از بینفیش بیفرون رففت و 
هرگاه خدای عزوجل بخواهد جایی زلزله رخ دهد آن ماهی کوچک را بفه سفوی آن مفاهی بفزرس فرسفتد و 

 رزد و از این نظر زمین بلرزد. محض اینکه او را ببیند بر خود بلبه
نْ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ رَأْسُهُ تَحْتَ الْعَرْش  وَ أَسْفَلُهُ عَلَفی »فرمایند: پیامبر اکرم)ص( می وَجَلل عَمُوداً م  ه  عَزل

لل نل ل  إ 
لَهَ إ   ذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إ  فْلَی فَإ  عَة  السُّ اب 

رْض  السل
َ
ی الْأ هُ اهْتَزل الْعَرْشُ وَ تَحَرلوَ الْعَمُفودُ وَ تَحَفرلوَ ظَهْر  الْحُوت  ف  لال اللل

قَائ   رْ ل  ی فَیَقُولُ کَیْفَ أَسْکُنُ وَ أَنْتَ لَمْ تَغْف  هُ تَبَارَوَ وَ تَعَالَی اسْکُنْ یَا عَرْش  هُ تَبَارَوَ الْحُوتُ فَیَقُولُ اللل هَا فَیَقُولُ اللل ل 
                                                 

ي1 ا. عَنْ أَب  هُ قَالَ: أَبَیعَبْد  )ع( أَنل ه 
يَ للل هُ أَنْ یُجْر  کُلِّ شَيْ  اللل أَسْبَابٍ فَجَعَلَ ل   ب 

لال شْیَاءَ إ 
َ
لْفمٍ بَابفاً الْأ کُلِّ ع  لْماً وَ جَعَلَ ل  کُلِّ شَرْحٍ ع  کُلِّ سَبَبٍ شَرْحاً وَ جَعَلَ ل  ءٍ سَبَباً وَ جَعَلَ ل 

قاً عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَ جَه   )ص( وَ نَحْنُ نَاط  ه 
لَهُ ذَاكَ رَسُولُ اللل  (.1/183)کلینی،  لَهُ مَنْ جَه 
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هَاوَ تَعَالَی اشْهَدُوا سُکل  ل  قَائ  ی قَدْ غَفَرْتُ ل  ی أَنِّ ؛ مجلسی، 7/614؛ حر عاملی، 63، التوححد)همو، « انَ سَمَاوَات 
(؛ همانا خدا را ستونی از یاقوت سرخ است که سر آن ستون زیر عفرش و پفایین آن بفر 2/124، الأنوار بیار

لال اللفهُ، عفرش بلفرزد و  که بندۀ خدا بگوید: پشت ماهی در طبقۀ هفتم زمین قرار دارد. پس هنگامی لهَ إ  لا إ 
ای عفرش مفن آرام »فرمایفد: این ستون همراه با ماهی به حرکت در آید. در این هنگام خفدای عزوجفل می

لال اللهُ را نمیچگونه آرام باشم درحالی»دارد: عرش عرضه می« باش. لهَ إ    درایفن«آمفرزیکه تو گویندۀ لا إ 
لال اللفهُ را  های من، شاهد باشید که من گویندۀای ساکنان آسمان: »فرمایدهنگام خدای عزوجل می لفهَ إ  لا إ 

 «  آمرزیدم.
وجود این قراین مکرر بر استقرار زمین بر حوت در روایاتی غیر از روایت مشهور حوت دلیلی است بفر 

ار و خطفب و ادعیفۀ حال، برخی افراد، اخبتوان روایت حوت را روایتی ساختگی تلقی کرد. باایناینکه نمی
اند و اتکای زمین بر چیزی اشاره شده اسفت بفا روایفت حفوت مخفالف دانسفتهها به عدموارده را که در آن

خود و بدون اینکه بر چیزی تکیه داشته باشد، در فضا معل  خودیمعتقدند که مطاب  با این اخبار، زمین به
نهفج  182ست سفخن امیرالمفؤمنین)ع( در خطبفۀ است؛ ازجملۀ این مستندات که مکرر بدان اشاره شده ا

غَالٍ وَ »اند: البلاغه است که حضرت راجع به زمین چنین بیان داشته فنْ غَیْفر  اشْفت  رْضَ فَأَمْسَفکَهَا م 
َ
وَ أَنْشَأَ الْأ

مَ  أَرْسَاهَا عَلَی غَیْر  قَرَارٍ وَ  غَیْر  قَوَائ  مَ وَ أَقَامَهَا ب  غَیْر  دَعَائ  جَاجوَ رَفَعَهَا ب  عْو  وَد  وَ الا 
َ
نَ الْأ نَهَا م  )شریف رضی، « حَصل

674.) 
مَ »در پاسخ به ایراد یادشده با استناد به عبارت  غَیْر  قَوَائ  ، درباره  زمین باید بیان کرد که اولًا امفام «أَقَامَهَا ب 

و کَیفَ »نین آمده است: چ 121اند؛ برای نمونه در خطبۀ ها اشاره کردهبه استقرار زمین بر آب در سایر خطبه
کَ و کَیفَ مَدَدتَ عَلی مَور  الماء  أرضَک ی الهَواء  سَماوات  قتَ ف  هایت را چگونه (؛ و آسمان665)همان، « عَلل

 ای. ای و زمینت را چگونه بر امواج آب گستردهدر هوا معل  داشته
کَبَسَ الأرضَ علفی مَفوْر  أمْفواجٍ »ند: اآن حضرت در خطبۀ اشباح نیز به این امر اشاره کرده و بیان داشته

فن المَیَفدان  لرُسف ه  ... فسَفکَنتْ م  ة  تَیّار 
رَةٍ ... و سَکنَت  الأرضُ مَدْحُوّةً فی لُجل حارٍ زاخ  لَةٍ و لُجَج  ب  وب  مُسْتَفْح 
ها یم  بات  خَیاش  بَةً فی جَوْ ها، مُتَسَرِّ ها و تَغَلْغُل  طَع  أدیم  بال  فی ق  (؛ زمین را در میان تلاطفم و 131)همان، « الج 

های امواج و دریاهای مملو از آب فرو برد... و زمین در میان آن آب  پر موج قرار گرفت... و زمین بفههیجان
 های آن در منافذش، از لرزش باز ایستاد و آرام گرفت. ها در آن و فرورفتن ریشهسبب نفوذ کوه

را برای خلقت زمین که بخش اعظم « کبس»لف  »دارد: می میثم بحرانی در شرح خطبۀ مذکور بیانابن
کردن زمفین بفه مشفکی کفه در آن دمیفده و بفر آب آن در آب قرار دارد استعاره به کار برده است ازنظر  تشبیه

میفثم، )ابن« رود و بر آب تکیه دارد، زمین نیز بر آب تکیه داردکه مشک در آب فرو نمیافکنده باشند، چنان
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6/371 .) 
عنوان توان آب را بهاند، آیا نمیهای خود استعمال کردهبه عباراتی که امام علی)ع( در سایر خطبهباتوجه
 های زمین به شمار آورد  یکی از پایه

غَیْفر  »نهج البلاغه با تعبیر  182 استقرار زمین بر چیزی در خطبۀثانیاً، تصریح امام)ع( به عدم وَأَقَامَهَفا ب 
مَ  ها استعمال کرده است؛ توضیح آنکه، خداوند مشابه همان تعبیری است که قرآن کریم درباره  آسمان، «قَوَائ 

غَیْر  عَمَدٍ تَرَوْنَهَا»فرماید: باره میمتعال دراین مَاوَات  ب  ی رَفَعَ السل ذ 
هُ الل  (. 6)رعد: « اللل

زمفین تنیفده شفده اسفت، ها بفه امام رضا)ع( در پاسخ به یکی از اصفحاب خفود کفه چگونفه آسفمان
غَیْر  عَمَدٍ تَرَوْنَهَا»فرماید: که خداوند میدرصورتی مَاوَات  ب  ! ألَیسَ اللّهُ »اند: ، بیان داشته«رَفَعَ السل سُبحانَ اللّه 

غَیْر  عَمَدٍ تَرَوْنَهَا؛ سبحان اللّه! مگر خدا نمی پاسخ می  او«. ها را ببینیدهایی که آنفرماید: بدون ستونیَقولُ: ب 
ن لاتَرَونَها؛ آنجا ستون»فرماید: دهد: آری امام)ع( می ها را نمفیهایی وجود دارد، اما شما آنثَمل عَمَدٌ وَ لک 

 (. 6/368)قمی، « بینید
ها، همان شیوۀ قرآنی را در پفیش گرفتفه هنگام وصف آسمانحال، امام علی)ع( در نهج البلاغه بهبااین

فدَاتٍ »فرمایند: ون معرفی میها را بدون ستاست و آن فمَاوَات  مُوَطل فه  خَلْفُ  السل د  خَلْق  نْ شَوَاه  فلَا عَمَفدٍ  فَم  ب 
لَا سَنَد مَاتٍ ب   (.621)شریف رضی، « قَائ 

هایی توان بیان کرد که وصف زمین بدون پایه در روایفات نیفز حفاکی از پایفهبه آنچه گذشت میباتوجه
صورت مطل ، عفاری نه اینکه این عبارات حاکی از آن باشند که زمین بهاست که برای بشر نامشهود است، 

 از هرگونه پایه و نقطه  اتکایی و درنتیجه معل  در فضا باشد. 

 گیرینتیجه

سنت و نیز شیعه ذکر شده است. حدیث حوت ازجمله احادیثی است که به طرق مختلف در منابع اهل
احادیفث مشفکل بفه  ای که دارد در زمرۀبه معنای پیچیدهتوجهاین حدیث ازنظر  سندی صحیح است، اما با

ای توجیه کنند. در مقابل، برخی دیگر گونهاند آن را بهرو، بسیاری از محدثان تلاش کردهآید. ازاینشمار می
محفل  انفد کفه نویسفندگان نوشفتارها را در شمار اسرائیلیات قرار دادهاین حدیث و نظایر آن را نپذیرفته و آن

 اند. بحث نیز چنین دیدگاهی داشته
آن در ادیان  اند پیشینۀبودن حدیث حوت بدان استناد جستهای که نویسندگان در اسرائیلیترین ادلهمهم

 های ادیان مختلف الزاماً مقفوّم انگفارۀبه اینکه وجود اشتراو و مشابهت میان آموزهگذشته است؛ اما باتوجه
ای صحیح باشد که به حقیقتی علمی در تواند حاکی از آموزهنیست، بلکه این امر می بودن آن آموزهاقتباسی

کند. قراین دیگر چون خبر واحدبودن، اضطراب متون احادیفث مشفابه، مخالففت بفا عالم هستی اشاره می
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یث هفا حفداند بفا اسفتناد بفه آنمسلّمات تجربی و فقدان توجیه معقول و منطقی که نویسندگان تلاش کرده
هفا بودن آن را تقویت کنند، قراین مستدل و منطقی نیست کفه تمفامی آنحوت را از اعتبار ساقط و اسرائیلی

به روایاتی که از معصومان)ع( نقل شفده اسفت، بفه نظفر نقد و بررسی شد. درنهایت، باید بیان کرد باتوجه
و واگففذاری علففم آن بففه ترین رویکففرد در مواجهففه بففا ایففن دسففته از احادیففث، سففکوت رسففد مناسففبمی

 معصومان)ع( است. 
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